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ترحمه : محمود تفصلی 


۱ طی این مدت کنفراسها ومجامعی در کشودهای عضو ترتیب داده 
شود. منتخب آثار گاندی انتشاد یابد و همه ملل دد نمایشگاه 
بینا لمللی مر بوط که از ۲ اکتبر ۱۹۶۹ تا ۲۲ فودیه ۱۹۷۰ دد 
هند برقراد خواهد بود شر کت جویند. 
> بالاخص کفراسن‌عمومی تا گید کردک بقع ار کانا ی بحت 

عنوان «همةٌ مردم براددند» که به وسیلهةً یو نسکو منتشرشده. به- 
زبانهای مختلف ترجمه کردد. ۱ 

بدین جهات سال گذشته کمیسیون ملی یو نسکو ددایران با 
همکادی انجمن دوابط فرهنگی ايران و هند با آغاز یکصدمین 
سال‌ولادت مهاتما گا ندی دهبر بزرگك هند.مجلس یادبودی ترتیب 
داد و کمیته‌یی به‌ریاست جناب آقای‌مجیددهنما وزیرعلوم و آموزش 
عالی برای تنظیم و اجرای مراسم بزرگداشت وی بوجودآودد. 

ترجمهٌ فادسی دح مردم برادرند» که پرتو اندیشه‌هاو 
آمال بلند و بشردوستانةٌ این مرد پرهیز گاد و حقبقت‌جو صحاثف 
آن دا تجلی بخشیده‌است.جزو اموری در آمد که به‌منااسبت یکصدمین 
سال ولادت وی دد ايران باید انجام پذیرد. 

آقای محمود تفضلی دایزن فرهنگی سابق ایران ددهند و 
نبال که در بارهٌ هند و اندیشه‌های کاندی مطا لعات فراو ان انجام 
داده‌اندکار ترجمهٌ این‌کتاب دا با شایستکی به پایان برده‌اند. 

کمیسیون ملی یونسکو دد ایران کوشش کرده است بدین 
وسیله سهم ناچیزی در بزر گداشت این مرد بزدگوار داشته‌باشد. 


د بیر کل کمیسیون ملی بو سکو در ايران 
فر بدون اردلان 


تهران-۱۰ مهر ۱۳۸ 


چند کلمه از متر جم 


مو هند اس کر مچن دگا ندی پیشوای بزرکک هند ومردممتاز 
و کم‌ما نندعصرما کتا بهای بسیارنوشته و بجا گذاشته است. در بارة 
او نیز کتا بهای فراوان به زبانهای‌گوناگون نوشته شده است. اما 
کتاب حاضر از جملهٌ هیچ کدام تشن 

این کتاب به توصيةّ سازمان تربیتی وعلمی وفرهنگی ملل- 
متحد «یونسکو» و برای تجلیل از گاندی گردآودی شده است. 
متن اصلی آن در سال ۱۹۵۸ به زبان انگلیسی انتشار یافت واذ 
آن پس به زبانهای دیگر هم ترجمه شده است. 

این کتاب منتخبی است از کتابها » مقالات » مصاحبه‌ها و 
نطقهای گا ندی. در کتاب اصلی در پایان هرقسمت با ذکر دقم و 
عدد اشاره شده‌است که‌مطلب آن‌از کجا نقل‌شده‌است. اماچون تمام 
آن کتا بها به زبان فادسی ترجمه نشده است دداین ترجمه فقط 
به جدا ساختن مطالب منتخب از یکدیگر اکتفا شده است. 

از آنجا که مطا لب وفصول کتاب ازجاهای مختاف برداشته 
و نقل شده‌اندآن پیوستکی که باید» دراین کتاب وجود ندارد. از 
اف رو کسانی که در باره زندگی و اندیشه‌ها ؛ مبارزات کاندی و 
تادیخ نهضت استفلال‌جویی هند اطلاعات قبلی دادند مطالعةٌ این 
کتاب دا آسانتر دنبال خواهند کرد. 


سر گذشت کاندی (در ابتدای کتاب) نیز نمی‌تواندگویای 
تمام وقایع و حوادث زندگی او باشد و فقط خحطوطی ممتاز از 
آن دا نشان می‌دهد. 

از ۲ ار کاندی و دربارةٌ کاندی کتا بهایی متعدد به فادسی 
ترجمه شده‌است که می‌تواند طرف دجوع علاقمندان واقع شود 

کتاب حاضر از دوی متن انگلیسی و بهمان صودت که دد 
متن انگلیسی بوده به فادسی در آمده است. 

برای کتاب حواشی‌مختصری تهیه ودر آخر کتاب هم لغت- 
نامه‌یی افزود شده تا کارمطا لعه دا آسان‌تر سازد. از تهیهٌ حواشی 
بیشتر خودداری شد تا کتاب از صوّدت اصلی خار ح نشود. 


ه تقینا 


من هیج چیز تازه ندارم که به جهان 
بیاموز م» حقیقت و عدم خشو نت به| ندازة 
کوستانها کهن و قدیمی هستند. 

م. لد گاندی 
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مت 


معل مه 


هر جندگاه یکباد معلمی بزر کك ظهودمی کند ۰ ممکن است 
چندین قرن بگذرد تا چنین شخصی پیدا شود.آنچه بدان‌شناخته 
می‌شود ز بر کی است که نخست خود آنرا عمل می کند و بعد 
به‌دیگران می گوبد که چگونه ممکن است بدانسان زندگی کرد . 
کاندی چنین معلمی بود . 

این منتخب گفته‌ها ونوشته‌هایش که بادقت ومراقبت‌فراوان 
به‌وسیلةً شری‌کر بشناکیر پالانی گردآوری شده برای خواننده از 
جگونگی اندیشه‌هایگاندی » زشد افکارش و دوشهای علمی که 
به کار می بست تصوری بهوجود می‌آودد . 

زد کی کاندی در سنن مذهبی هند دریشه داشت که همواره 
برای حستجوی شوق آمیز حقیات ۰ احترام عمبق به‌حیات » 
آرمان دل نبستن به‌هیچ چیز و آمادکگی برای آنکه همه چیز در 
راه شناختن خدا فدا شود تا کند داشته است . او در سراسرعمر 
ود در جستجو وتکابوی مداوم حقیقت بود ومی گفت: «زندکی» 


هم مردم برادد ند 


خر کت و هت ونتود من باق فتال ارف ۱ 

حیاتی که در اعماق گذشته‌ها و سنت‌ها ديشه نداشته باشد 
سطحی است. بعضی‌ها گمان دارند که وقتی می‌بینیم چه‌چیزددست 
است آنثرا انجام می‌دهیم . در حالی که چنین نیست . اغلب حتی 
هنکامی که می‌دانیم چه چیزددست است خود به‌عود دراه داست 
را انتخات نمی کنیم » بلکه در برابر فشاد تمایلات نیرومندخود 
مغلوب می‌شویم و به‌کار ناددست می‌پردادیم و به‌نودی که در 
درونمان می‌تا بدخيانت می‌وددیم . بنا بر نظریه‌ها ی هندو«درحا لت 
کنونی خویش»مافقط نیمه‌انسان هستیم . پستیهای ما هنوزحیوانی 
هستند . تنها با پیروزی محبت برغرایز پست ماست که بخش 
حیوانی وجودمان کشته می‌شود» با جریانی مداوم از تلاشها و 
خطاها و با تسلط برنفس وانضباط شدید است که انسان با کامهای 
دردنالك و دشوار در داه تکامل پیش می‌رود . 

برایگا ندی‌مدذهب جنبة عقلی واخلاقی داشت. هیچ اعتقادی 
را که عقلش نمی‌پذیرفت يا هیچ دستوری دا که با وجدانش 
ساز گادی نمی‌داشت قبول نمی کرد . 

اکما به‌حدا اعتقاد داشته باشیم و این اعتقاد نه‌فقط در 
اندبشة ما بلکه در سراسر وجودمان باشد تمام بشریت را بدون 
هیچ گو نه امتیاز نژاد و طبقه و ملیت و مذهب دوست می‌دادیم و 
برای یگانگی بشریت می کوشیم . «تمام اقدامات من از محبت: 
تغییر ناپذیرم به جامعةٌ بشری ناشی می‌شود . میان خویشاو ندان 
و بیگانگان .هموطنان وخارجیان» سفیدها و دنگین‌ها » هندوها 
و هندیان دیکگری که اعتقادات دیگر دارند جه مسلمانها » حه 
پادسی‌ها . چه مسیحی‌ها وچه بهودیها هیچ گونه تفاوت وامتیازی 
نمی‌شناسم . شاید بتوانم بگویم که قلبم ازچنین تشخیص‌ها عاجز 


۳ 


و ناتوان بوده است .» 

«از داه انضباطی مداوم و ممتد همراه با دعای ملتمسانه 
موفق شده‌ام که در مدتی بیش از چهل سال هرگز از هیچ کس 
مرت ند اشته باشم .ِ« 
تا همه مردم براددند وهیچ موجود بر بان برای دوکر کی 
| بیگانه باشد . رفاه و آسایش عمومی ‏ يا سرودایا باید هدف 
او متظورایا باشد . خداوند رشتةٌ ادتباط مشتر کی است که تمام 
| موجودات بشری دا با یکدیگر متحد می‌سازد .گسستن این دشته 
حتی ددادتباط‌با بزرکك‌ترین‌دشمنان به‌شهوم درهم شکستن و ناجیز 
ساختن خود خدا خواهد بود . حتی دد شریرترین اشخاص هم 
. انساثیت وجود داد . 
این نظریه طبعاً به پذیرفتن عدم خشونت بعنوان بهترین 
راه‌حل برای تمام مسائل ملی و بین‌المللی منتهی می‌شود کاتداگ 
تأیید می کر دکه خیا لباف نیست بلکه ایدآ لیست اهل عمل است . 
«عدم خشونت تنها برای مقدسان و خردمندان نیست. بلکه برای 
مردم عادی نیزهست.» « عدم خشونت قانون نو ع ماست » هم 
جنانکه خشنونت قانون جانودان است . ددحیوان رو ح»خفته‌باقی 
می‌ماند و قانون دیگری جز قدرت جسمی و مادی نمی‌شناسد 
درحالی که شایستگی انسانی اقتضاداددکه ازقانون عالیتر تا بیت 
کند » از قددت دوحی .» 

کاندی در تادیخ بشری نخستین کسی بودکه اصل عدم 
خشونت‌دا از زمینه‌های‌فردی به‌زمینه‌های اجتماعی وسیاسی گسترش 
داد . او از آن جهت به‌سیاست می‌پرداخت که می‌خواست آیین 
عدم خشونت خود را به آزمایش بگذارد و ادزش و اعتبار آنرا 
به‌ثبوت رساند . 


همه مردم بر ادر نسد 


«بعضی دوستان به‌من می گو یند که درسیاست واموددنیایی 
حمّیقت و عدم خشونت جایی ندارد . من با این دوستان موافق 
نیستم . من‌اين اصول دابرای دستگادی فردی بی‌مصرف می‌دانم. 
وارد ساختن و به‌کاد بستن آنها در زندگی رورانه همواده هدف 
اه پشر من بوده است ۰» 

«برای من سیاست محروم از مذهب ۰ کثافتی است که 
همواده باید از آن اجتناب داشت . سیاست با سرنوشت ملتها 
یگیم دارد و آنچه با دفاه ملتها مر بوط می‌شود باید برای کسی 
که تمایلات مذهبی دارد یا به‌عبادت دیکر جستجو کنندهٌ خدا و 
حقیقّت است مورد توجه و علاقه باشد. درنظر من خدا و حقیقت 
کلماتی مترادف یکدیگرند و اگرکسی به‌من بگوید که خدا » 
خحدای ناداستی و خدای شکنجه و آذاد است من از پرستش‌چنین 
حدایی سرمی بیچم . از این‌رو در سیاست نیز ما باید سلطنت 
خداوند را برقراد سادیم .» 

در مبارژه برای استقلال هند اصراد می‌ورزید کهء«ما با ید 
روشهای تمدن آمیز عدم خشونت و تحمل دنح دا به‌کاد بندیم.» 
روش او برای آزادی هند بر اساس هیچ گو نه نفرت سبت به‌بریتا نبا 
بنا نشده بود. «ما باید از گناه نفرت داشته باشیم نه از کناهکاد.» 
«برای من وطن دوستی و بشر دوستی یکی است . من از آن‌جهت 
وطنم را دوست می‌دارم که اسان هستم وجامعهً انسانی دا دوست 
می‌دادم ۰» «من حاضر نیستم به‌انگلستان با المان زیان پرسانم تا 
به‌هندخدمت کرده باشم .) اعتقاد داشت که‌با كمك به‌انگلیسیان برای 
انجام دادن‌کاری نيك در مورد هند به‌حود آنها خدمت می کند » 
و چنین اقدامی نه فقط مردم هند دا آزاد می‌سازد بلکه افزایشی 
هم در منابع احلاقی جامعهةٌ بشری بهو جود می آودد . 


۳۴ 


مقد‌مسه 


در دودان اتمی کنونی اکر بخواهیم جهان دا نجات دهیم 
و حفظ کنیم باید اصول عدم خشونت دا بپذیریم . گاندی گفته 
است : وقتی برای نخستین بادشنیدم که يك بمب اتمی هیروشیما 
را نا بود ساخته است » حتی یکی اد عضلاتم هم تکان نخورد » 
بلکه برعکس با خودگفتم : «اگر جهان اکنون عدم حشونت دا 
نبذیرد و به‌کار نبندد ناجاد به‌نوعی خودکشی برای جامعةً بشری 
خواهد پرداخحت .» 

در يك جنگ آینده نمی‌توان یقین داشت که هيچيك از 
طرفین سلاحهای اتمی دابه‌کاد نخواهند برد. ما اکنون قادرهستیم 
که تمام آنچه دا طی قرون متمادی با دقت بسیاد و با تحمل 
رنجها و فدا کار بها بنا کرده‌ایم در يك لحظه نا بودسازیم. با تبلیغات 
مداوم مردم دا برای جنک اتمی آماده می‌سازیم و اظهارنظرهای 
تحريك آمیز در همه‌جا آزادانه پخش می‌شود . حتی دد کلمات 
خود تجاوز دا به‌کاد می‌بریم . قضاوتهای تندوخشن ‏ بدخواهی 
و شم همه صودتهای خدعه‌آمیز و موذیانهةٌ خشونت و تجاوز 
هستك ۰ 

در اوضاع ناگواد کنونی که نمی‌توانیم خود دا به‌ددستی 
با شرایطی که علوم بهوجود آورده‌اند هماهنکت سازیم به آسانی 
نمی توان اصول عدم خشونت » حقیقت و تفاهم را 4 دا اس : 
اما به‌این جهات نباید ازتلاش دست کشید. درحالی که سررسختی 
و لجاجت رهبران سیاسی دلهای ما دا به‌وحشت می‌افکند ۰ عقل 
سلیم و وجدان مردم جهان به‌ما امید می بخشد . 

با افزایش سرعت تغیررات جدید نمی‌توان تصور کر دکه 
دنیای صدسال بعدجگونه خواهد‌بود. ما نمی‌توانیم ازجریانهای 
کنونی انديشه و احساس پیشی بگیریم . اما هرچند هم که سالها 
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همل؟ مردم بر ادر نسد 


از پی هم بکذرند اصول بز رک ساتیا و اهیمسا » حقیقت وعدم 
خشونت ۰ همواده داهنمای ما خواهد بود . اینها ستادگانی 
بی‌صدا و پاسدادانی مقدس برای دنیای خسته و آشفتة ما هستند. 
ما نیزمی‌توانیم چون‌گاندی معتقد باشیم که بالاترازابرهایگذدان 
خورشید می‌درخشد . 
ما در دودانی زندگی می کنیم که به‌شکستها و خحشونتهای 
احلاقی خود توجه دادد . دودانی که یقینهای کهن فرو می‌دیز ند 
وطرحهای مأأنوس آشفته می‌شو ند و درهم می‌شکنند . عدم برد 
بادی و ناسا زگادی افزایش می‌یا بد . شعلةٌ آفر یننده‌یی که به‌جامعة 
بشری دوشنی می بخشدرو به‌کاهش می‌رود. انديشةٌ بشری با نیروی 
شکرف و کوناگونی خیره کننده‌اش نمونه‌هایی متضاد به‌وجود 
می‌آودد » از يك‌سو بودا یا گاندی و از سوی دیکر نرون با 
هیتلر . ۱ 
مایةٌ افتخاد و سرافرازی ماست که یکی از بزدگ‌تسرین 
چهره‌های تادیخ در نسل ما زندگی کرده ؛ در میان ما داه دفته » 
با ما حرف ده . و راه زندگی تمدن آمیز دا به‌ما آموخته است. 
کسی که به‌هیچ کس بدی نمی کند از هیچ کس بیم ندارد . او 
چیزی ندارد که از کسی پنهان سازد و از این‌روست که نمی ترسد. 
اوبا هکس دوبرو شود ددصودتش می‌نگرد » قدمهایش استواد 
و قامتش کشیده وسرفراز و کلما تش داست ومستقیم است . قرنها 
پیش افلاطون می گفت: «هميشه درجهان چندتن الهام یافته وجود 
دارند که ادزش آشنایی با آنها از حد و اندازه بیرون است .» 
س - دادا کر .شنان 
دهلی و - ۱۵ اوت ۱۹۵۸ 


نس 


1 


منظودم آن نیست که شرح حال واقعی از خود بنویسم . می‌خواهم 
به شکلی خیلی ساده داستان آزمایشهای متعدد خود دا دربادهٌ حقیقت نقل کنم و 
از انحاکه رندگی جبزی جز همین آزمایشها نیست تاحار این داستان صورت 
سر گذشت و شرح حال دا پیداخواهد کرد اما اهمیتی نخواهم داد اگرهرصفحة 
آن نقط دربارةٌ آزمايشهايم سفن بگوید .. 


تج آزمایشهای من در زمینه‌همای سیاسی اکنون نه‌فتط برای هند بلکه تا 
انداره‌ای برای جهان «متمدن» هم شناخته است . برای خودم اینها اددش زیاد 
ندادند » حتی لقّب مهاتما هم که برای من کسب کرده‌اند بسیار بی‌ادزش است. 
این لب اغلب مرا عمیقاً دنج داده است . و به‌حاطر ندارم که يك لحظه هم مرا 
خحوشوقت و داضی‌ساخته باشد. اما آنچه مایلم نقل شودآزمايشهايم درزمینه‌های 
روحی است که فتط خودمآ نها دا می‌دانم و از آنهاست که قدرت خود دا برای 
کار کردن در زمینه‌مای سیاسی به‌دست آودده‌ام . اگراین آزمایشها واقعاً دوحانی 
هستند جایی برای خودستایی از آنها باقی نمی‌ماند و فقط می‌توانند موجب 
فرو تنی بیشترم باشند»ه هرچه بیشتر به‌حودمی‌اندیشم و به‌عقب و گذشته‌ها می‌نگرم 
پیشتر و دوشنتر محدودیتها و نادساییهای خود دا احساس م ی کنم : 


۲ آنچه می‌خو اهم انجام دهم ّ آنچه همواده کوشیده‌ام و آرژو کرده‌ام که 


۱ 


هم مردم بر ادز نسد 


دد این سی‌سال انجام دهم دریافتن خود . روبرو دیدن خداوند و وصول به 
مو کشا بوده است . زندگی و حرکت و همه وجود من دنبال این منظود است. 
آنچه از داه گفتن و نوشتن می کنم و تمام کادهایی که در زمينة سیاسی به‌آن 
می‌پردازم همه در جهت همین هدف هستند . اما چون همواده عقیده داشته‌ام که 
آنچه برای يك فرد مقدود است برای همه کس مقدود می‌باشد » آزمایشهای 
من مخفی‌و پنها نی انجام نشده, بلکه‌علنی بوده‌است وفکر نمی کنم که اين واقعیت 
از ادرزش روحانی آنها یکاهد . جیزهایی هست که فقط برحودشخص و برسار ندة 
آن معلوم است . بدیهی است که این قبیل چیزها دا نمی‌توان به‌دیگران هم 
منتفل ساخت .آزمایشهایی که من می‌خواهم نقل کنم از اين نوع نیستند » بلکه 
دوحانی یا به‌عبادت صحیحتر اخلاقی هستند» زیرا دوح مذهب؛ اخحلاق است. 


از من دور باد که خود دا به‌عاطر این آزمایشها کامل بشمادم . من برای 
آنها ادزشی بیش از آنچه يك دانشمند انجام می‌دهدقائل نیستم . دانشمندی که 
هرچند آزمایشهای خود دا با حدا کثردقت , دوداندیشی ومراقبت انجام می‌دهد 
هرگز نتایج آنها را نهایی و قطعی نمی‌شمارد ؛ بلکه همواده با ذهنی کشاده به 
آنها می‌نگرد. من عمیقا در خود فرو دفته‌ام » بارها و بادها خود را سنجیده‌ام 
و همريك از حالات و موقعیتهای دوحی خحود دا آزمایش و تجزیه و تحلیل 
کرده‌ام . با این همه از ادعایآ نکه نتایجی قاطع و خحطا نا پذیر به‌دست آورده 
باشم سخت به‌دودم . فقط می‌توانم ادعا داشته باشم که از نظر خودم نتایج 
حاصله کاملا" ددست بوده وفعلا" قطعی به‌نظر می‌رسد. ذیرا اگرددست نمی‌بود 
میب یست به‌هیچ اقدامی براساس آنها نمی‌پرداختم . در حالی که دد هرقدم هر 
چیز دا یا پدیرفته‌ام یا ردکرده‌ام و موافق اين قبول یا رد به‌اقدام پرداخته‌ام . 


زندگی من مجموعه‌ای تفكيك ناپذیر است وتمام فعا ليتهايم با یکدیگر 


پیوند دارد وهمهٌ آنها ازمحبت تغییر نا پذیرم برای جامعةً بشری ناشی می‌شود. 


۱۳ 


تج گاندی‌ها از کاست بانیا هستند و به‌نظر می‌آید که اصولا" بقال و عطاد 
بوده‌اند. اما ازسه نسل پیش ازمن و از زمان پدربزدگم در حکومتهای‌مختلف 
کاتباواد نخست‌ود یر بوده‌اند... پدر بزر گم ظاهراً مردی اصو لی و باشخصیت 
بوده است . تحر یکات و دسسه‌های حکومتی او دا ناگزیر ساخت که از مقام 
دیوان حکومت پود بندد صرفنظر کند و به‌ایالت جوناگاد پناه ببرد. وقتی به 
آنجا رفت به واب انجا با دست چب سلام داد . شخصی ازحضاد این کاداو 
و فا گر شرت و آنرا نشانة کستاعی و بی‌ادبی علنی نسبت به‌نواب شمرد و 
در اين باده توضیح خواست که پدر بزرگم در پاسخ گفته بود : «دست داستم 
در کرو عهد و پیمان امیر پودبندر است .» 


7 . پدرم قوم و قبیله‌اش دا دوست می‌داشت . مردی صادق ‏ دلیر و دست و 
دل باز اما تندخو بود . ظاهراً تا اندازه‌ای خود دا به‌لذات جسمانی می‌سپرد؛ 
زیرا موقعی که بیش ازچهل سال داشت برای چهادمین باد زن‌گرفت . اما مردی 
درستکار و فساد نا پذیر بود و به‌عاطر بی نظری و بی‌غرضی اش هم درخا نواده‌اش 
شهرت داشت و هم در خادج . 

ی نمایانی که مادرم درخاطره‌ام باقی گذادده است احساس فوق لاد 
تقدس و پرهیز کاری است . او عممفاً موّمن و مذهبی بود هر گر نمی توانست 
تصور کند که ممکن است بدون انجام ادعيةً روزانه‌اش دست به‌غذا ببرد ... به 
دشواد ترین نذدها می پرداخت و هر گز از انجام آنها شانه حالی نمی کرد . 
حنتی بیمادی نمی توانست عذری برای عدم انجام آنها شود . 


7 اد این پدر و مادر من در شهر پود بندر متو لد شدم ... دوران کود کیم 
را در بو بندر گذراندم ۱ به‌عاطرمی آودم که مرا به‌مدرسه فرستادند . دول 
ضرت دا با رحمت یادگرفتم . از آن زمان جیز زیادی به‌عاطر ندارم جز آنکه 
همراه باپسر بچه‌های دیکر آموخته بودم که معلمان را به‌اسامی مختلف بنامم. 


۱۳ 


هملا مردم بر ادر نسد 


همین‌واقعیت که جیززیادی از آن دوزها به‌یاد نمی آودم نشانهةٌ آن است که ذهنی 
کند و حافظه‌ای نارسا داشته‌ام و 


۳7 بسیاد حجول بودم و اد معاشرت با دیگران پرهیز داشتم . کتابهايم و 
درسهایم تنها دفقایم بودند . کار دوذانه‌ام آن بودکه درست اول وقت کلاسها 
به‌مدرسه بروم و بلافاصله پس از پایان درسها با سرعت به‌منزل باز گردم . در 
واقع من با عجله به‌سوی خانه می‌دویدم زیرا تحمل حرف زدن با هیچ کس را 
نداشتم . حتی می ترسیدم که مبادا دیگران مسخره‌ام کنند . 


۳ هنگام امتحانات نخستین سال تحصیلی در دبیرستان برایم اتفاقی دوی 
دادکه قابل نقل است . آقای یلس بازدس آموزذشی برای بازدسی به مدرسةٌ 
ما آمد و برای آزمایش املاء پنج کلمه را دیکته کرد که ما بنویسیم . یکی از 
کلمات «قودی» بودکه من نتوانستم آن دا ددست بنویسم . معلم ما کوشید که 
با ضربةٌ خفیف نو کفشش مرا به‌اشتباهم متوجه سارد » اما من متوجه نشدم . 
من نمی‌توانستم تصور کنم که او می‌خواست من از روی ورقة همشا گردیم 
اشتباهم را تصحیح کنم . خیال می کردم که معلم ما از آن جهت در آنجا حضود 
داردکه مراقب باشد ما از دوی ودتةً یکدیگر دنو یسیم . تیجه آن شد که تمام 
بچه‌ها جز من تمام کلمات دا درست نوشتند . فقط من کودن و ابله بودم . معام 
ما بعداً سعی کرد مرابه‌این بلاهت متوجه سازد » اما این کوشش او هم بی نتیجه 


ماند . هر گز نتوانستم هنر نوشتن از دوی ودقةٌ دیگران دا بیاموزم . 


7) . برای من بسیاد دشواد است که خاطرة دردناك ازدو اجم در آسن سیزده 


سالگی را دراینحجا نقل کنم ۰ # به‌جوانانی می‌نگر م که اکنون با حدودهمان 
سنین تحت مراقبت من هستند و اردواح حود را در آن سن به‌حاطر می آودم دلم 


به‌حال حودم می‌سوزد وخحوشحال می‌شوم که آنها ارجنین سر نوشتی گر یخته‌اند. 


۱۴ 


سر گذ‌شت من 


برای چنین ازدواجهای نامعقول و غیر طبیعی هیچگونه استدلال اخلاقی داقبول 
ندارم : 


مان نمی کنم که این امر (ازدواح) ون آن,زمان برایم جز دورنمای 
لباسهای حوب پوشیدن » طبل زدن » دستهةٌ عروسی دراه افتادن » غذاهای حعوب 
حوردن وبا دعتری بیگانه همبازی شدن مفهومی دیگرهم داشت. تمایل غریزی 
و جنسی بعدها پیدا شد . 

07 وای وای ! از آن نخستین شب . دو کودك معصوم نادانسته به‌اقیا نوس 
رید کی پرتاب می‌شدند . ذن برادرم با کمال مراقبت به من تعلیم داده بود که 
در نخستین شب جک نه رفتاد کنم . نمی‌دانم‌چه کسی به‌زنم تعلیم داده‌بود. هر گز 
این موضو ع دا از او نپرسیدم و حتی حالا هم میل ندادم چنین سوّالی دا مطر ح 
کنم . خواننده باید مطمئن باشد که ما هردو عصبی‌تر وناداحت‌تر از آن بودیم 
که بتوانیم به‌درستی با یکدیگ ردو بروشو یم . مثلا آهردوی ما بسیارحجول بودیم . 
چگو ندمی توانستم با اوحرف بز نم وچه‌می توانستم بکُویم؟ تعلیما تی که‌به‌من داده 
شده بود دداین مودد برایم کمك مو ثری نبود. اما در واقع برای چنین مواددی 
هیچ گو نه تعلیمی هم لازم نیست ... ما تدریجاً با یکدیگر آشنا می‌شدیم و کم کم 
5 هم آزادانه حرف می‌زدیم . ما هردو هم سن بودیم » اما برایم زمان دیادی 
لازم نبود که قدرت و مقام شوهری دا احراز کنم . 


2 با ید بگو یم که من فوقالعاده اورا دوست می‌داشتم. حتی درمدرسه اغلب 
به‌یاد او بودم . همیشه در فکر آن بودم که شب فراخواهد زسید وم باز یکدیگر 
را خواهیم دید . جدایی اذاو برایم تحمل‌ناپذیر می‌نمود . معمولا" با حرفهای 
بیهود خود او را تا ساعات دیر شب بیدار نگاه می‌داشتم + بسا این, اشتنای 
حر بصانه که برای او داشتم اگراحساس دلشستتکن شلدبلا و شین سبت به‌وظفه 


۱۵ 


عملا مردم بر ادر اسد 


در من نمی بود چه بساکه یا دستخوش بیمادی و مرگی رود دس می‌شدم یا در 
در ز ند گی دشواد و تحمل نا پذ یری‌غرقه می گشتم . اما برای هردوزصبح وظایفی 
مقرد و جود داشت که می با یست انجام داد . واگذاردن آنها به‌دیگران هم برایم 
اصلا" مطر ح نبود . همین عامل اخیر بود که مرا ازسقوط در دامهای بسیارنجات 


داد . 


۳1 برای شان‌دادن شا یستجی | خحویش قدر و اددش ریادفا ثل نبودم.هروقت که 
جوایزی می گر فتم یا بورسهای تحصیلی به‌من اعطا می‌شد به‌حیرت می‌افتادم 
اما با کمال دقت مراقبت داشتم که شخصیت اعلاقی وخحصال خود را حفظ کنم. 
کوجکترین عیب و نقصی اشك به‌دید گا نم می آودد. موقعی که شايستة سرز نش 
و توبیخ می‌بودم یا معلم گمان می کردکه من مستحق توبیخ هستم برایم وضعی 
تحمل نا پدیر پیش می‌آمد. به‌یاد دارم که یکبار هم تنبیه بدنی شدم وان موفع 
از خوده‌جازات زیاد ناداحت نشدم #بلکه تس ار ان جهت دنج می بردم که 
این مجازات کیفر عدم انجام وظیفهٌ من شمرده می‌شد و به‌همین جهت به‌تلخی 


7 درمیان دوستان »عدودی که دردبیرستان داشتم؛ دونفر در زمانهای مختلف 
بودند که می‌توان آنها را دوستان نزديكٍ و صمیمی من شمرد . یکی اد این 
دوستیها درا .. یکی ازمصستهای زندگی خودمی‌شمادم . این دوستی مدتی‌دداز 
طول کشید و من با فکر اصلاح‌طلبی خویش به‌آن می‌پرداعتم . 


۳ ب‌ده | متوجه شدم که من در حسابهای خود اشتباه کرده بودم . يك 
اصلاح‌طاب وافعی نمی تواند با کسی که می‌خو اهد اصلاحش کند رابطه نز ديلك 


داشته باشد. دوستی واقعی نوعی یا نگی روحی است که دداین دنبا خبلی به- 
ردرت تفت می‌شود 0 تنها داب مبان طبا یم مشابه ممکن است دوسمتی با اددش 


م 


و با دوام بوجودآید. دوستان در یکدیگر تا ثرمی گذ ار ند ۳9 این‌رو در دوستی 
برای اصلاح امکان زیاد باقی نمی‌ماند . من معتقد شده‌ام که باید از دوابط 
بسیار نزديك وخحصوصی اجتناب داشت ؛ زیرا انسان خیلی آسانترمفاسد دا کسب 
می‌کند تا نیکیها دا و کسی که می‌خواهد با خدادوست باشد یا باید تنها بمااند 
که با تمام دنیا دوست باشد . شاید اشتباه می کنم » اما عملا کوششهايم 
برای برقراد ساختن دوستیهای صمیمانه و بسیار نزديك اغلب با ورشکستگی 
نا گوار مواجه شده است . 


7 کارهای نمایان این‌دوست اثری سحر آمیزددمن می گذ اشت. اومی توانست 
مسافات درار دا با سرعت زیاد بدود . در پرش طول و پرش ادتفاع مهادتی 
استادانه داشت . می‌توانست هرنو ع مجازات بدنی داتحمل کند. او اغلب این 
هنرهایش دا به‌رخ من می کشید و از آنجا که شخص همیشه در برابر صفاتی که 
دیگران دادا هستند و حودش فاقد آنهاست حیرت‌زده و گیج مي‌شود من یز ار 
این هنرنمایی‌های دوستم مبهوت می‌شدم . و به‌دنبال این حیرت ؛ میلی شدید در 
خوداحساس می کردم که حون او باشم . من بهزحمت می‌توانستم بدوم يا بپرم . 
اما با خود می‌گفتم چرا من نباید مانند او نیرومند باشم . 


من خیلی ترسو بودم . همواره از فکردزدها » ارواح و مارها به‌وحشت 
می‌افتا دم ۲ هنگام شب جرأت نمی کردم که‌از درهای بسته بیرون بروم ۰ تادیکی 
موجب وحشتم می‌شد. تقریاً برایم غیرممکن بودکه دد تادیکی بخوابم ذیرا 
تصور می کردم همین که تاديك شود دزدان از يك‌سو و ادواح از سوی دیگر 
و مادها از همه جا به‌سراغم خواهند آمد . به‌این جهت بدون آنکه چراغ اتاق 


روشن بما ند خوابم نمی برد. 
15 دود ست من تمام این ضعنهای مرا می‌دانست ومخصوصاً بهمن می گفت که 


۱۷ 


همه مردم بر ادز نسد 


می‌تواند مارهای زنده دا در دست خود بگیرد ؛ می‌تواند با دزدها مقا بله کند و 
به‌ادواح اصلا"ً اعتقاد ندارد و نتیجه می کرفت که تمام این قددتها از آن جهت 
است که گوشت می‌خورد 8 


0 تمام اين چیزها اثر مطلوب دا دد من به‌وجود می آودد ... کم کم این 
فکر ددمن هم قوت گرفت که‌گوشت خوردن خوب است و مرا هم نیرومند و پر 
جرات خواهد ساخت و اگر تمام مردم هند به‌گوشت خوردن بپردازند خواهند 


توانست برانگلیسی‌ها پیروز شوند . 


7 هروقت که‌فرصتی پیش می آمد که چنین جشنهای‌پنهانی تر تیب دهیم دیگر 
صرف غذا درخانه برایم مطر ح نمی‌بود. طبعا مادرم می‌خواست که برای صرف 
غدا به‌حانه بروم و موقعی که غد| نمی خوردم می‌خو است بداند علتش جیست . 
من هم معمولا" می گفتم : «امروز اشتها ندارم . وضع گوادشم خوبت نیست.) اما 
این بهانه آوردن بدون ناراحتی وجدان نبود . می‌دانستم که درو غ می گو یم و 
آن‌هم به‌مادرم.همچنین می‌دا نستم که اگرمادز و پدرم مطلح شو ند که‌من گوشتخواد 
شده‌ام عمقاً متأثر خواهند شد و این موضوع خود قلبم دا می‌فشرد . 

اد این‌رو با خود گفتم : هرجند که گواشت حوردن لارم است و همچنین 
لازم است که به«اصلاح» غذایی در کشود بپردازیم ‏ اما ناداحت ساختن پدر و 
مادر و درو غ‌گفتن به آنها از گوشت نخوردن بدتر است . به‌این حجهت تا آنها 
زنده هستندگوشت خورددن‌برايم مطر ح نخواهد بود. وقتی که دیگر آنها نباشند 
ومن برای خودآزاد باشم علفا. کو شبت خو اهم خحورد . اما تا آن موقع فر | زسد 
اد این کاد صرف‌نظر خواهم کرد ۱ 

این تصمیم را به‌دو ستم اطلا ع دادم و از آن پس هر کز به گوشت‌خو اری 


و سیاری از هندوها هر گز گوشت نمی‌خور ند و غذای ۲ نها از مواد رو دید نی 


و گیاهی است . خا نو اد گاندی هم از آن جمله بود ند .سم. 


۱۸ 


ت] ‏ دوستم یکباد مرا به فاحشه‌خانه برد و مرا با تعلیمات لارم به داعل اتاق 
فرستاد . همه جیز قبلا آماده شده بود وحتی صورتحساب دا هم قبلا پرداخته 
بود. من درچنگال‌گناه افتاده بودم ؛ اما خداوند با عنایت و دحمت بی‌نهایتش 
مرا از بلای خودم محفوظ داشت . در این کمینگاه فساد و گناه من تقریباً کود 
و لال باقی ماندم . مدتی تژديك ز تین که آنجا بردوی تخت بود نشستم » اما 
ربانم بسته شده بود طنها او هم حوصله‌اش اد دست من سر آمد و با فحش و 
دشنام در حروجی اتاق دا نشانم قاوت ی .ان موقع جنین احساس می کردم که 
انگاده‌ردی ومردانگی من موردتوهین واقع شده‌است و می خو استم ازشرمندگی 
به‌دمین فرو دوم . اما بعدها خداو ند را شکر گفتم که مرا حفظ کرد . می‌توانم 
چهاد واقعةٌ دیگراذاین قبیل دا درزند گی نحود به‌عاطر آورم که در بیشتر آنها بخت 
نیکم پیش از کو شش شخصی خودم موجب نجات ومحفو خط ماندنم شده است. 
اگرمنحصراً از نظراعلاق به‌ ین مواددبنگریم همه آنها شکستهای اعلاقی 
بشماد می‌رود ۰ ذیرا همواده تمایل لدت جسمانی وجود داشته است و بدین 
قراد ادضای این تمایل طبیعی هم کاری نيك بوده‌است . اما از نظرعادی خودم 
مردی داکه از انجام يك کناه جسمانی مصون و محفوظ مانده است می‌توان 
نجات يافته شمرد و من خود را فقط با این مفهوم نجات یافته می‌دانم . 


0 بطودی که می‌دانیم يك مرد هرقدر هم پرمقاومت و سرسخت باشداغلب 
در مقأبل اغوا و تحريك تاب نمی آورد ۰ به‌همین قراد می‌دا نیم که مشیت الهی 
هم اغلب دخا لت می کند واو دا علیرغم خودش از آلایش نجات می‌دهد . اما 
اینکه چگونه این امر اتفاق می‌افتد و اينکه يك فرد تا چه اندازه آزاد وتابع 
تمایلات خویش است و تا چه انداژه تحت تأثیرمحیطش قراد می‌گیرد یا تاچه 


اندازه ارادةٌ آزادانه شخصی در کار او دخالت دارد وتا حه اندازه سرنوشت و 


۱۹ 


هم مردم برادر اعد 


تقدیر در کادش مو ثر است » همه امودی مرموز است که همچنان در دمز و ابهام 
باقی خواهد ماند . 


۳ یکی از دلایل اختلافات من با زنم مسلماً معاشرت این دوست بود. من 
رنم دسا دوست می‌داشتم وشوهری حسود بودم که به‌ز نم بد گمان می‌شدم. 
ان دوست هم به ‏ تش بد گما نیم دامن می‌دد. من در آن وقت هرگز درراستگو یی 
دوستم تردید نمی کردم و از آن پس هم هرگز به‌عاطر خشونتها و دنجهایی که 
به‌علت حر فها و حبرهای این دوست بردن بی گناهم تحمیل کرده‌ام حود را 
نمی بخشم . شاید فقط يك هم‌سر هندو می‌تواند سختیها را تحمل کند و اذ این 
حهت است که من رن را مظهر موسضت و بردبادری می‌شمادم 


ان بدکمانی نقط وقتی ادجانم دیشه کن شد که اهیمسا را با تحملها 
و بردبادیهایش درل کردم .آن وقت بودکه عظمت و درخشندگی بر اهماچاریا 
را دیدم و دریافتم که ژن کنیزشوهر نیست ‏ بلکه همراه وشريك تلا گرم اوست 
که درشادی وغم سهمی برابرداد ند و به‌اندازه شوهر حق و آزادی داردکه راه 
زندگی خویش دا برگزیند . هروقت که من به‌آن دوزهای تیرةٌ شك و بدگمانی 
خود می‌اندیشم سبت به‌حماقتها و ببرحمیهای شهوانی خود احساس نفرت و 
بیزادی می کنم واز اعتماد کور کودانه‌ای که نسبت به آن دوست خود داشته‌ام» 
متأسف می‌شوم. 


7 ارسن شش یاهفت سالکی» ۳ شانزده‌سا لگی به‌مدرسه می‌دفتم . درآ نجا 
همه چیز تعلیم داده می‌شد جز مذهب . با ید بگویم که آنچه دا معلمانم تعلیم 
می‌دادند بدون کوششهای مخصوص ایشان نمی توانستم به‌ددستی یادبگیرم + با 
این همه چیزهایی هم از اینجا و آنجا و از محیط اطراف خود می آموختم . من 
دراینجا «مدهب» دابا وسیعترین مفهوم آن به کارمی برم که به‌معنی‌دریا فت شخصی 


۳۰ 


و شناخت نفس خویش می‌باشد . . 


اما يك چیز در من دیشه‌یی اسئوار و عمیق‌گرفت و آن اعتقاد به‌اين امر 
بود که احلاق اساس اشیاء است و حشیفقت جوهر تمام امور احلاقی می باشد . 
بدین گو نه حقیقت تنها هدف و مقصود من شد و اين منظور هر دوز بر ایم‌رشد 


یافت و مفهوم آن نیز همواده دد نظرم وسیعتر گشت 


7] من نجس شمردن را بزدگترین عیب وضعف مذهب هندو می‌دانم, * این 
عقیده در نتیجهٌ تجادب تلخ من هنگام مبادزات افریقای جنو بی پیدا نشده‌است. 
از آن جهت هم نیست که زمانی لامذهب بوده‌ام و به‌خداوند اعتقاد نداشته‌ام . 
همچنین نباید تصور شود که این نظریات من از مطالعهٌ کتا بها و تعلیمات مذهبی 
مسیحی است . 

برایم سابقهٌ خیلی بیشتر دادد و از زمانی است که هنود هیچ آشنایی با 
انجیل نداشتم و به‌تعلیمات آن تمایلی پیدا نکرده بودم . 

هنوز دوازده‌سال تمام نداشتم که این افکاد درذهنم داه‌یافت . ذنی دفتگر 
که او کا نام داشت و از نجسها بود به‌عانهةٌ ما می‌آمد تا مستراحها دا تمیز کند. 
اغلب اد ماددم می پرسیدم حرا درست نیست که اودا لمس کنیم و جرا دست‌زدن 
به‌او ممنو ع اسنت. ۶ به‌من تعلیم داده بودند که اگراتفاقا دستم به او کا بخوردبا ید 
غسل مذهبی انجام دهم . هرچندطبعاً من به‌اين دستور اطاعت می کردم اما نوعی 
تبسم اعتراض آمیزهم بر لب داشتم که مفهومش آن بودکه نجس شمردن اشخاص 
نمی تواند دستور مذهبی و درست باشد . من کود کی بسیار وظفه‌شناس و مطیع 
بودم وهمواره والدینم دا بسیادمحترم می‌پنداشتم . بااين همه برسر این‌موضوع 

بنا برعقاید هندو مردم به‌طبقات متعدد تقسیم می‌شدند و بعضی مردم خارج از 
طبقات قر ارم ی گر فتند و نجس شمرده می‌شد ند و ب‌کارهای به‌ظاهر پست» ما تندجارو کشی 


و پاك کردن مستراحها می پرداختند .۰۲ 


۳۱ 


همه" مردم بر ادر اعد 


اغلب با ایشان گفتکو ونراع می کردم. به‌مادرم می گفتم که تماس جسمی با او ک 
راگناه شمردن » سل صحیح و درست ست . 


7 امتحانات دیپلم دبیرستانی خود دا در سال ۱۸۸۷ گذراندم ۱ 


7 بزر کترهایم میل داشتند که پس| ز به‌دست آوددن دیپلم دبیرستان تحصیلاتم 
را درکالج دنبال کنم . يك‌کالج در بهاو نکر بود و کالج دیگری در بمبئی وجون 
او لی اردانتر بود تصمیم گر فتم به آ نجا بروم و به ساما لد اس کالج وادد شوم . 
وقتی به ک لج رفتم گو بی به‌در یا افتاده بودم. همه چیز برایم دشو اد بود. نمی تو انستم 
درسهای استادان دا به‌تتهایی دركه کنم و بفهمم و بهآنها علاقه‌مند شوم + النته کتاه 
آنها نبود . بلکه من ضعیف بودم . در بایان نیمه اول سال به‌خانه باز گشتم 1 


7 يك برهمن هوشیار و دانشمند که از دوستان ومشاودان خانوادة مابود... 
در دوران تعطبلات من اتفاقا بیش ما امكه هنگام صحبت با مادر و برادر بزر گم 2 
در بادةٌ تحصیلات من تحقیق کرد. وقتی که مطلح شد من دد ساما لد اس کالچ‌هستم 
کفت :2 کنون زمان تغییر یافته است ... من بیشتر توصیه می کنم که شما هم او 
را به‌انگلستان بفر ستید. پسرم کوالرام می‌گو ید که‌حیلی آسان می‌توان به تحصیل 
حقوق پرداخت و و کیل شد . پس از سه سال باز عواهد گشت . هزینه‌اش هم 
از چهاد تا پنج هزاد روپیه تجاوز نخواهد کرد . به‌و کیل دادگستری که تاذه از 
انگلستان باز گشته بیندیشيد . چه زندگی عالی و ذیبایی خواهد داشت ! ممکن 
است حتی از او بخواهند که مقام دیواث دا احراز کند . من جداً توصیه می کنم 
که موهن داس #۶ دا همین امسال به‌انگلستان بفرستید.» 


- جه در این زمان بد رگا ندی در گذشته بود .سم. 
سوه نام کو چك ۳ا ندی است .سم. 


۳۳ 


۲7 . مادم به‌شکلی دردناك مبهوت مانده بود... کسی به‌او گفته بودکهآنها در 
آنجا گووشت می‌خود ندوشخص سومی‌متذ کرشده‌بود که در آنجا نمی‌توان بدون 
مشرو بات الکلی زندگی کرد . ماددم اژ من پرسید : «درباره همه این چیزها چه 
می گوبی؟»ومن به‌او گفتم:رآ یا به‌من اعتمادندار یدامن به‌شما درو غْ نخواهم گفت. 
سو کند یادمی کنم که به‌هیج يك ازاین جیزها آ لوده نخواهم شد. اکرچنین حطری 
وجودمی‌داشتآیا جوشی‌جی:دمی گذ اشت که‌من بروم؟...»متعهد شدم که به‌شر اب 
زن و گوشت‌دست نبرم.وقتی که این‌عهددا پدیرفتم.ماددم‌با دفتن من موافقت کرد. 


07 . پیش از آنکه قصد سفر به‌لندن به‌منظور تحصیل عملا" درمن شکل بگیرد 
در انديشةٌ خودطرحی پنهانی برای خود داشتم که به آنجا بروم تا کنجکاوی خود 
را ادضا کنم و بدانم لندن جه و جکونه است . 


7 درسن هجده‌سا لگی به‌انگلستان دفتم... مرام, دفتادشان وحتی خانه‌هاشان 
همه برایم غریب بود . در زمینةً آداب و دسوم انگلیسی بکلی بی‌اطلا ع بودمو 
۳ می با یست مراقب خود باشم . بعلاوه مشکل اضافی تعهد کیاهخوادی هم 
برایم وجود داشت . حتی غداهایی که مجاز بودم بخودم همه به نظرم بی‌مزه و 
بی‌طعم بود. انگلستان دا نمی‌توانستم تحمل کنم ؛ اما نمی توانستم فکر باز گشت 
به‌هند را هم به‌عود راه دهم . صدایی ددونی می‌گفت اکنون که‌آمده‌ام باید سه 
سال را بگذرانم و تمام کنم 1 


نت خانم صاحبخا نه‌یی که پیش او منزل داشتم کلافه شده بود و نمی‌دانست 
برای من جه غدایی هه 2 دوستی( که با من موقتاً هم منزل بود) وان 
برایم استدلال می کرد که باید غذای‌گوشتی بخودم ؛ اما همیشه عهد خود دا به 

باد می آوردم و در برابر او اموش می‌ما ندم ممز که لاوز دوستم خواندن کتات 


َو نام همان برهمن است که ر فعن کا ندی را 4 نکلستان تو صبه کر ده بود .سم. 


۳۳ 


هملا مردم بر ادز نسد 


«نظر یه سفید بودن» اثر بنتهام را برایم شرو ع کرد : دیگر بیجاره شده بودم و 
عقلم به‌هیچ‌جا نمی‌دسید. زبان کتاب دشواد تراز آن بود که بتوانم آن‌دا به‌داحتی 
بفهمم و او به‌توضیح و تشریح مطا لب برداحت . ناچاد گفتم : «حواهش می کنم 
مرا ببخشید. این‌مطا لب بیچیده وغامض ار حدودفهم من تاد ح است. قبول دارم 
که‌گوشت خوردن‌کاری لازم است. امانمی توانم عهدم دا بشکتم و نمی‌توانم دد 
این باده استدلال کنم ِ( 


7 هر روز می‌بایست پانزده تا بیست کیلومتر با عجله داه بروم تا خودم را 
به‌يك دستودان ادزان برسانم و در آنجا نان سیری بخودم و باز گردم ؛ اما هرکز 
ازغدای خودراضی نبودم . ددضمن این داه دفتن‌ها روزی درخبا بان قار ینخدون 
به يك رستوران گیاهخواری برعوردم ؛ از دیدن آنْ همان لدتی درمن پیدا شد که 
کودکی پس از انتظاد دداز آنچه دا که دوست می‌دادد به‌دست آودد . پیش از 
آنکه به‌رستوران وادد شوم متوجه شدم که مقداری کتاب دا برای فروش درپشت 
پنجره‌یی نزديك دستوان به‌نمایش گذارده بودند . در میان آنها کتاب «دفا ع از 
کیاهخوادی» اثر سالت را دیدم که آن دا به‌يك شلنکت خریدم و مستقماً به‌اتاق 
غذاخحودی رفتم. از زمان ورودم به‌انگلستان این نخستین باد بود که با میل‌و لذدت 
غذا می‌خوردم . خداوند به کمکم آمده بود . 

کتاب سالت دا ازابتدا تا انتها خواندم و بسیارتحت تأثیر آن قرادگرفتم. 
از وقتی که این کتاب داخوانده‌ام می‌توانم بکویم که با اداده‌ومیل خودگیاهخو اد 
شدم و به‌روزی که در برابر مادزم سو گند نحوردم درود و دحمت فرستادم ی 
زمان من از آن جهت از گوشت خوددن اجتناب می‌ورزیدم که به‌داستی وحقیقت 
و به‌تعهدی که در برابرماددم پذیرفتم پایبند بودم . اما ددهمان حال آرژومی کردم 
که تمام هندیان گوشتخوار بشوند و خود نیز در انتظاد دوزی بودم که بتوانم 
آزادانه و عللاً گوشت بخورم و دیگران دا نیز به‌این‌کاد تشویق کنم . اما اکنون 
با میل حودگیاهخوادی دا برمی‌گزیدم که از آن پس‌گسترش آن برایم وظیفه و 


۳۴ 


سر گذشت هن 
مآمودیتی شد 


شود وروی کس ک«بسلقی تار#اقلمی آیک نیش ان کنتی ااسنت که هد از 
«ذهب متو لد می‌شود . اعتقاد به‌گیاهخوادی در آن زمان در انگلستان آبینی تازه 
" ۰ کم ۰ ت‌‌ 
بود و برای من نیز تاد کی داشت درا بطوری که نقل کردم وقتی که به | نجا رفتم ۱ 
به و شتخواری معتقد بودم و بعدها بودکه از لحاظ فکری به گیاهخوادی معتقد 
شدم . با شود و شوق يك جدیدالمدهب در بارة گیاهخواریءتصمیم گر فتم که در 
محلهٌ خودمان بیس‌واتر يك باشگاه گیاهخو اران تأسیس کنم. از در آدو ین ار نو لد 
که در آن محل سکونت داشت دعوت کردم که نایب دئیس باشگاه بشود. دکتر 
او لدفیله نويسندة کتاب «گیاهخواد» هم رئیس شد.من خود دبیر باشگاه شدم. 


۲7 . وقتی که به‌عضویت کميتةٌ اجرایی‌انجمن‌گیاهخوادان انتخاب شدم باخود 
عهد کردم که درتمام جلسات آن شر کت کنم اما همواره خوددا زبان بسته و کنگت 
احساس می کردم .... نه‌اینکه میل نداشتم سخن بگویم اما نمی‌دانستم چگونه 
می‌تو انم منظودم ۳ بیان کنم مین کمرفای در تمام دوران اقامتم در انگلستان 

برایم باقی بودحتی وفتی که برای يك ملاقات اجتماعی می‌دفتم حضود جندشر 
در آنجا موجب می‌شد که من لال شوم . 


7 باید بگویم که هر چند کمرویی من‌گاهی موجب خنده و تمسخر دیگران 
می‌شده اما بردوی هم بر ایم بی فا یده نبوده ‏ بلکه برعکس خیلی هم برایم مغید 
واقع شده‌است . تردید من برای سخن‌گفتن که زمانی ناداحتم می‌ساخت اکنون 
موجب شادمانیم می‌شود . با کتر نه فا بده‌اش برایم این بودکه صر فه‌جویی دز 
کلمات دا به‌من آموخته است . 


7 در سال ۱۸۹۰ دد پادیس نمایشگاهی بزر کت ترتیب یافت . دربارة 


۳۵ 


همه مردم بر ادر نسد 


تدار کات مفصلی که برای آن فراهم شده‌بودمطا لبی خوانده بودم » همچنین برای 
دیدن پادیس اشتیاقی پرشود داشتم . به‌اين جهت فکر کردم که بهتر است این‌دو 
یام ترکیبکنم و دراین موقم بپادیس مود و از رها سا 3 
نمایشگاه برج ایفل بو دکه به‌تمامی ازفولاد وبا ادتفا ع بیش از سیصدمترساخته 
شده بود. البته حیزهای جالب دیگر هم فراوان بود » اما اين بر ج ۲ 
می‌نمود جون تا آن وقت تصور می‌شد که ساختمانی تا ان ادتفا ع نمی تو اند به 
صودتی مطمئن بربا بماند . 


اقا ۷ ار آن تخایت‌گاه حبزی به‌حاطر م نما نده‌ج زعظمتش و دک رگو نیش . حاطره 
برج ایفل برایم به‌عوبی باقی مانده چون دو یا سه باد از آن بالا دفتم . در 
ایوان طبقةٌ او لش‌رستورانی بودو فقط برای اينکه بتوانم بگویم درچنان ادتفاعی 
غذا خورده‌ام هفت شیلینگث پو لم دا در این داه دود دیختم . 

کلیساهای قدیمی پادیس هنوز در نظرم هست . عظمت آنها و آدامش 
صلح آمیزشان برایم فراموش ناشدنی است . ساختمان عالی نتردام و تزیینات 
پرشکوه داخلیش باحجادیهایش نمی‌تواند فراموش شود. در آن موقع احساس 
کردم کسانی که میلیونها ثروت خود دا در داه ساختمان اين معابد الهی صرف 
کرده‌اند » بدون اينکه قلبشان از محبت خداوند سرشاد بوده‌باشد نمی‌توانستند 


به‌جنین کاری ببرداز ند ج 


0 بایدچند کلمه‌یی هم دربارة برج ایفل بگویم . نمی‌دانم امروذ اين برج 
جه مصرفی دارد . اما در آن زمان ازطرف مخالفان وموافتان درباده آن عیب- 
جوییها و ستایشهای فراوان می‌شد. به‌یاد دارم که تو لستوی در دا کر بود 
که بر آن خرده‌می گرفتند اومی کفت که برج ایفل مظهر جنون بشر است نه عقل 
او ,و استدلال می کرد که تو تون بدترین سموم است» ۳ شخصی که به آن عادت 
کردجنایاتی مر کات می‌شود که يك شرابخوادة مست هرکز جرأت آن‌را ند‌ازد. 


۳7 


سر گذشت من 


مشرو بات لکلی شخص درا ابله ودیوانه‌می کند.اما توتون ذهن اودا تیره‌می‌سازد و 
موجب می‌شودکه‌کاخهای خیالی بنا کند. برجایفل اذنو ع آفرینش‌های اشخاصی 
است که تحت تأًثیرچنین نفوذهایی بوده‌اند . در ساختمان برج ایفل هیچ هنری 
وجود ندارد. به‌هیچ وجه نمی تو آن گفت که این بر ح در زیبایی واقعی نمایشگاه 
سهمی داشته است . مردم از آن جهت برای دیدن آن و بالا دفتن از آن ازدحام 
می کنند که جیزی تاذه است و از لحاظ اندازه هم منحصر بفرد می باشد ۰ این بر ج 
اسپاب بازی نمایشگاه بود. تاوقتی کهسا کودكهستيم مجذوباسباب بازیها می‌شویم 
و برج به‌عو بی این واقعیت دا نشان می‌داد که ما همه کودکانی هستیم که چیزهای 
بی‌ادزش »۱ دا مجدوب می‌سازد. شاید هم بتوان کفت که برح ایفل اذاین جهت 
و برای این منظور مفید بوده است . 


[۳ آخرین امتحانا تم را در دهم ماه ژوئن ۱۸۹۱ گذراندم و به‌کانون و کلا 
دعوت شدم . دوز یازدهم جزو و کلای دادگاه عالی نام نوشتم و دوز دوازدهم 
با کشتی به‌سوی وطن حر کت کردم ۰ 


2 9 بزدگترم به‌من امیدها بسته بود. آدزوی ثروت و شهرت دد او بسیار 
شدید بود. قلبی کریم داشت وخطاها دا می بخشید . این صفات همراه باطبیعت 
ساده‌اش موجب شده بودکه دوستان فراوانی برایش گردآیند و انتظاد داشت که 
با کمك آنها کادهای و کالتی حوب پیدا کنم . همچنین پیش خود تصود کرده‌بود 
که‌کار و کسب پردو نقی خواهم داشت و با این حساب هزینه‌های خانوادگی را 
به‌مبلغی گزاف بالا برده بود . بعلاوه تا آنجا که توانسته بود همه تدار کات را 
به‌منظور تهیهً زمینهٌ مساعدی برای‌کاد من فراهم ساخته بود: 


28 اما برای من غیرممکن بودکه دد به‌بگی بیش از چهاد یا پنج ماه پم نی 
زیرا در آمدی نداشتم که بتواند با هزینه‌های رودافزون سازگار باشد . 


۳۷ 


هم مردم بر ادز نسد 


من‌زندگی دابدین‌سان آغاز کردم. به‌زودی دریافتم که‌کار و کالت‌دادگستری 
شغل بدای است که در آن علم و دانش کم»و نمایش زیاد وجود دادد . برای خود 
و درکار خود مسژو لیتی بسیاد سنگین احساس می کردم . 


۳ سرخورده و مأْیوس بمبثی دا دها کردم و به داجکوت دفتم و در آنجا 
برای خود دفتری ترتیب دادم . در اینجا زندگی معتدلی دا پیش گرفتم . نوشتن 
طرح تقاضانامه‌ها و عرضحالها بطود متوسط هر ماه برایم ۰ روپیه فراهم 


می‌ساخحت. 


7 دداین احوال يك موسسة بازرگانی از پوه بندر نامه‌یی به‌براددم نوشت 
و پیشنهاد زیر دا مطرح ساخت : «ما در افریقای جنوبی فعا لیت دادیم وموسسة 
ما بسیاد بزرکك است . در دادگاه آنجا دعوای بزدگی دا مطرح کرده‌ایم که‌مبلغ 
آن۰ ۴۰,۰۰ لیره است . این دعوا مدتی است ادامه دادد . بهترین و کیلان و 
ءشاودان حقوقی دا استخدام کرده‌ايم . اگرشما هم براددتان دا به آنجا بفرستید 
برای ما و برای خحودش مفید خواهد بود . او خواهد توانست بهتر از خود ما 
نظر ما دا بیان کند و دد ضمن برایش فرصتی خواهد بودکه قسمتهای تازه‌ایاز 
دنیا دا ببیند و آشناییهای تاذه پیدا کند .» 


7 با اين وضع می‌توان گفت که من نه به‌عنوان و کیل دعاوی بلکه در واقع 
ب‌صورت کارمند و نمایندهٌ آن موّسسه بهآنجا می‌دفتم . اما دلم می‌خواست که‌به 
تر تیبی هندرا رها کنم . همچنین فکر دیدن کشوری تازه و به‌دست آوددن تجر به‌ای 
تاره نیزمرابرمی‌انگیخت . همچنین می توانستم ۵ بوند برای بر ادزم بفرستم 
و به‌هز بنه‌های هنگفت خانواده کمك دهم . به‌این جهت بدون هیچ گو نه حا نه‌ردن 


پیشنهاد دا پذیرفتم و آمادهٌ سفر به‌جنوب افریقا شدم . 


۳۸ 


7 موقعی که سفر جنوب افریقا دا شرو ع کردم آن دنج جدایی دا که هنگام 
عزیمت به‌انگلستان چشیده بودم احساس نمی کردم. اکنون دیگر ماددم مرده بود. 
از دنیا و سفر به‌حادجه اطلاعاتی داشتم و مسافرت از داجکوت به بمبئی هسم 
برایم کاری غیرعادی نبود. 

این بار فقط درد جدایی ازهمسرم دا احساس می کردم . از زمان باز گشتم 
ازانگلستان فرزند دیکّری پیدا کرده بودیم . هنود عشق ما خحالی ارشهوت نبود» 
اما تدریجاً پالاتر و منزه‌تر می‌شد . پس از باز گشت از اروپا خیلی کمتر باهم 
زندگی می کردیم . چون | کنون معلم او هم شده بودم و هر چند با لاقیدی و 
بی‌اعتنایی » اما در هرحال به‌او كمك می‌دادم که بعضی تغییرات و اصلاحات را 
تحقق بخشد . هر دو احساس می کردیم که اگر این اصلاحات باید ادامه يا بد 
لازم است که بیشتر با هم زندگی کنیم » اما جذبه و کشش افریقای جنوبی دنج 


جدایی را تحمل بد یر می‌ساخت : 


۲ بندر تاحبة ناتال شهر دور بان است که به‌نام بندر تا تال هم معروف تفت 
ازطرف موّسة ما عبدا (لشیت به‌استقبال من‌آمده‌بود. موقعی که کشتی به‌للگر 
گاه رسید و من مردمی را که برای ملاقات دوستانشان آمده بودند تماشا کردم 
متوجه شدم که هندیها چندان مورداحترام نیستند. نمی توانستم نوعی تکبرخود 
پسندانه رادر رفتار کسانی که عبدا لله‌شیت را می‌شناختندنسبت به‌او نادیده بکیرم 
واین موضوع نفرت مرا برانگیخت . عبدالله‌شیت به‌این روش عادت کرده بود. 
کسانی که مرا می‌د ید ند ۳ نوعی کنجکاوی ب‌من می نکر بستند لباس من باسایر 
هندیان تفاوت داشت . من يك کت بسته و دکمه‌داد به‌تن و دستادی شبیه عمامه 


برسر داشتم . 


ور دوم یا سوم ورودم اومرا برای تماشای دادگاه دود باث برد. در آنجا 
مرا به‌چند نفرمعرفی کرد و کناد و کیل خودشان نشاند . قاضی دادگاه به‌من خیره 


۳۹ 


هم مردم بر ادر اسد 


شیل وسرانجام ادمن حو است که دستادم را بردارم 8۸ ۰ من این حرف را نبد یر فتم 
و از دادگاه بیرون آمدم . 


ور هفتم یا هشتم پس از ودودم از دور بان (به‌سوی پرتوریا) حرکت 
کردم . در دطار راه آهن يك جای درجهٌ يك برایم ذخبره شده بود .... حدود 
ساعت ٩‏ شب قطار به مار تیز بو ر کث پایتخت ناتال رسید . معمولا" مسافران 
تر و لوازم خواب دا دداین اششگاه تهه می کردند ۱ ب از کار کنان داه آهن 
به‌درون آمد و پرسید که آیا بستری می‌خواهم من گفتم : «نه » من با خود بستر 
دادم.» و او بیرون دفت . اما به‌دتبال اومسافری آمد و جند بار سراپای مرانگاه 
کرد و دیدکه من يك مرد «دنگین» هستم . اين موضوع او دا آشفته ساحت ذ 
سپس بیرون دفت و دو باده با یکی دونفر مأمور دسمی به‌درون آمد . همه آنها 
ساکت بودند » تا ایتاکه يك مأمود دیگر آمد و به‌من گفت : «بیرون با . تو با ید 
به‌واگن مخصوص خودتان بروی .» 

من‌گفتم : «اما من يك بلط درجه يك دارم .ِ( 

همه با هم گفتند : «داشتن بلیط مهم نت ۰ به تو می گو ییم که باید به‌آن 
واگن بروی .» 

«من هم به‌شما می‌گو یم که در دور بان اجازه دادند با این وان سفر کنم 
و اکنون هم با همین واگون خواهم دفت .» 

مأمور گفت : «نه » نخواهی دفت . باید از این واگون بروی ددغبر این 
صودت پلیس دا خبر خواهم کرد که ترا بیرون بیندازد .» 

«بلی می‌توانید . اما من با میل و ادادة خودم بیرون نخواهم دفت .» 

تسف دشحا مراکگرفت و با زود بیرون انداعت . اسیابت سفرم را 
نیز بیرون انداختند . من حاضر نشدم به‌واگن دیگر بروم و قطاد داه افتاد و 


ات 


َو در ۲ نجا به‌رسم اروپایی داشتن کلاه برسر بی‌احتر امی شمر ده‌می‌شد .-م. 


۳۰ 


فقط کیف دستیم دا برداشتم و به‌اتاق انتظار دفتم و سایر اسبا بهایم را به 
همان صورت و همان‌جا که ديخته شده بود رها کردم . مقامات داه‌آهن آنها دا 
زیر مرافبت شود گر فتنك . 

فصل زمستان بود و زمستان درمناطق مر تفع افریقای جنوبی خیلی سرد 
است. مادیتر بور کت هم که‌در نو احی‌مر تفع‌قر اردارد» سرمای آن بسیار شدیدبود. 
پا لتوم‌درچمدان ودرمیان‌اسبا بهايم بود اما ازبیم آنکه دو باره‌موردتوهینواقع شوم 
جرأت‌نمی کردم آن‌دا بخو اهم. ناچار به‌همان‌حال‌نشستم و لرزیدم. در اتاق نه‌نور 
بود ونه‌چراع» حدود نیمه شب مسافری به‌داخل اتاق آمد واحتمالا" می‌خو است‌با 
من صحبت کند. اما من حوصلهً حرف‌زدن را نداشتم. 
و احتمالا" می‌خحواست با من صحبت کند . اما من حوصلهً حرف زدن نداشتم . 

در آن موقع بهوظیفةً حود می‌اند یشیدم . آيا می‌بایست برای دفا ع اد 
حقوق خودم بمانم و به‌مبارزه پردازم یا بلافاصله به‌هند باز گردم ویا بدون توجه 
به‌اين توهین‌ها به پر توریا بروم و پس از پایان داددسی که دد پیش داشتیم به 
هند بازگردم ؟ باز گشتن به‌هند بدون انجام تعهداتم نشانةٌ ترس و جبن می‌بود. 
دشوادیهایی که با آن مواجه بودم‌سطحی بود وفقط علائمی ازبیمادی نژادپرستی 
بشمار می‌دفت» بدین قراد می‌بایست بکوشم که حتی‌المقدود بیمادی دا دیشه- 
کن سازم و ناچار دد اين داه می‌بایست دشواریها و ناملایمات دا تحمل کنم . 
باید تا آنجا که لاز م می‌بود برای از میان بردن تصودات نژاد پرستانه بادفتاد 
ناشایست به‌مقا بله می پرداختم و به‌این جهت تصمیم گر فتم که با قطاد بعدی به 
پر تور با بروم . 


۳ نخستین اقدامم آن بو دکه تمام هندیان پرتودیا دا ددمیتینگی دعوت کنم 
و تصویری اد وضع نا گو ادایشان در ترانسوال برای ایشان دوشن سازم . 


7] . می‌توان‌گفت که سخنرانی در آن میتینگک در واقم نخستین نطمّم در يك 
اجتما ع عمومی بود . موضو ع سخنرانی خود را که در باره رعایت صداقت در 


۳ 


هم مردم بر آدر ند 


کار و کسب بود به‌حو بی آماده کرده بودم . همیشه شنیده بودم که بازر کانان و 
پیشه‌ودان می گفتند در تجادت و کسب » صداقت ممکن نیست . من چنین خرفی 
را قبول‌نداشتم وهنوزهم عقیده‌ام چنین است . حتی امروذ هم دوستانی بازدگان 
دادم که مدعی هستند صداقت و حقیقّت باکار و کسب سازش ندادد . اینها 
می گُو یند کار کستت امری عملی است ق خقیی سلاو موضوعی مذهبی و 
استدلال می کنند که مسائل علمی جیزی است وامودمده‌بی چیزی به کلی‌متفاوت. . 
آنها معتقدند که صداقت و حقیقت محض نمی‌تواند دد بازدگانی و داد و ستد 
مطرح باشد . بلکه فقط در جاهایی می‌توان در بادة آن صحبت کرد که مناسب 
اش 

من در نطق خود به‌شدت به‌این طرز فکر اعتراض کردم و بازر کانان و 
کاسب‌کاران را متوجه وظیفه‌شان ساختم و یادآوری کردم که اين موضوع از دو 
جهت اهمیت دارد . زیر علاوه براینکه صااقت و درستی امری ضرودی است» 
مخصوصاً مسوّو لیت آنها برای دعایت حقیقت در يك کشور خادجی بیشتر و 
ور گت است زیرا طرد رفتاد جند تن از هندیان میزانی برای قضاوت در بارة 
میلیو نها هموطنان ایشان خواهد بود. 


مقردات استفاده‌از پیاده‌روها در آن شهر نیزعو اقب ناگوادی برایم به‌وجود 
آودد . من اغلب به‌پیاده‌روی می‌پرداختم و از خیا بان پرزیدنت می‌گذشتم تا 
به‌فضایی آزاد می‌دسیدم . خانهٌ پرزیدنت کر و گر در آن خیابان خانه‌یی بسیار 
عادی بودکه ساختمانش فوقالعاده‌نبود و باغی هم نداشت. این خانه باخانه‌های 
همسایه‌اش تفاوتی نداشت وقا بل تشخیص نبود. خانه‌های بسیادی از ثرو تمندان 
و میلیونرهای پر تودیا خیلی زیبا تروپرشکوه‌تر اذاین خانه بود واغلب باغهای 
یز رکش هم داشت ۰ در وافع سادگی پرزیدنت کر و گر ضرب اامثل شده بود و 
او به‌اين جیزهااهمیت نمی‌داد. حضور يك نگهبان پلیس درممقا بل خانة برزیدنت 
۱ نها نشان آن بودکه يك مأمود دسمی عالیر تبه دز نها مکونج داب دق 


۳۳ 


تقریباً هميشه از پیاده‌رو مقابل اين خانه و از کناد نگهبان پلیس می‌گذشتم بدون 
آنکه کوچکترین ممانعتی برایم پیش آید . 

اما هر جند وقت یکبار مأمود نگهبان عوض می‌شد نان کین اداین 
نکهبا نان بدون کو چکترین اخطار وحتی بدون آنکه ازمن بخواهد که ازپیاده‌دو 
بیران بروم مرا هول داد و به‌وسط خیا بان افکند و من به‌وحشت افتادم ۰ پیش 
از آنکه بتوانم از او دربادهٌ رفتاد ناشایسته‌اش سوّالی بکنم ,آقای کو تمس که 
اتفاقاً سواد براسب از آنجا می‌گذشت فریاد کشید : 

«گاندی» من همه چیز را دیدم و با کمال میل آماده‌ام که اگر ان-اين مرد 
به‌دادگاه شکایت کنی به‌سودتو گواهی بدهم . بسیارمتأسفم که تو با این حشونت 
مورد حمله وافع شده‌ای .» 

من گفتم ۰ «لارم یت معا تام باشید. این مردبیچاده جه می‌داند ؟ درنظر 
او تمام مردم دنگین یکسان هستند . مسلماً او با سیاه‌پوستان هم به‌همین ترتیب 
رفتار می کند . من برای خود قانونی به‌وجود آورده‌ام که در مودد هیچ تجاود 
و ناداحتی شخص خویش» به‌دادگاه دجو ع نکنم و بدین قراد قصد ندادم که از 
این مردهم شکایت کنم .( 


7 این واقعه همدردی و تأست مرا نسبت به‌هندیان مقیم آنجا عمیق تر 
ساخت . 

9 هر از تخیر به‌مطا لعه در وضع سا ان هندی پرداختم و 
اين مطا لعه نه‌فقط از راه خواندن و شنیدن » بلکه با آذمایشهای شخص حودم 
انجام می‌گرفت می‌دیدم که هرهندی که برای خوداحترامی قائّل باشد نمی‌تواند 
درافریقای جنو بی کی کی 6 هیواز آیسشی گبیمیر فکرم باتا ان 41 مشغول 
می‌شد که چگونه می‌توان این وضع دا قق کر ود 


۳3 بک سال اقامت در پر تور با گرانبها ترین آزمایشهای کی را برایم در 
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برداشت . در اینجا بود که امکان یافتم با فعا لیتهای اجتماعی وعمومی آشنایی 
پیدا کنم و تا انداژه‌یی برای این کارها شایستگی به‌دست آودم . و در همین‌جا 
بود که ردوح مدهبی درونی من به‌صودت نیرویی زنده در آمد و باز درهمین‌جا 


بود که در بارةٌ کارهای حقوقی و قانونی معاومات وائعی و کرانبها آموختم ۲ 


۳ فهمیدم که وظفةٌ واقعی يك و کیل دادگستری آن است که طرفین دعوا دا 
به یکدیگر نزديك سارد و پیوند دهد . اين درس با جنان صورت استوار و پاك 
ناشدنی در من نقش کرفت که در مدت بیست سال فعا لیت وکالتی خود قسمت 
عمد؟ة وقتم صرف آن شد که صدها نفرمدعیان وطرفین‌دعواها دا به‌طورخحصوصی 
با یکدیگر سازش دهم م در این ظردن کاد خود هیچ چیز دا از دست نمی‌دادم» 
نه وجدان و روحم را و نه حتی پول و حق‌الزحمه دا . 


(تا آنچه دل آدمی مشتاقانه بخواهد همیشه تحقق می‌پذیرد .در آزمایشهای 
خود اغلب دیده‌ام که این قاعده درست در آمده است . خدمت به‌تفیران و 
بیچار کان همواره آرزوی قلبیم بوده و همیشه مرا به‌میان ایشان کشانیده و به‌من 


[ هنوز سه یا چهاد ماه از فعا لیت و کالتی من نگذشته بود و کنگره# هم 
هنوز دودان کود کیش دا می‌گذداند که دوزی يك نفر تامیل با لباسهای پاره 
کلاه مچا له شده در دست , دو دندان جلو شکسته ودهان پرخون,»لرزان و گریان 
در ما بل من ایستاد . ار با بش او دا به‌سختی کتك زده و مجروح ساخته بود . 
به‌و سبلهة یکی از کادمندانم که خحودش هم تامیل بود در بارهءٌ او اطلاعات‌کاملی به 
وت آوردم 94 مرد که با لاسو ندار ام نام داشت دوران‌کار آموزی و شاکردی 


و سازمانی که گا ندی ازهندیان مقبم ناتال بهو‌جود آوردتاحق رآی برای ایشان 


بدست آورد .سم 


۳۴۳ 


راز یردست یکی ازاروباییان معروف سا کن دور بان می گذراند. ار با بش نسبت 
به او عشمکین‌شده بودبه‌طوری که تسلط برخودش‌ردااز دست داده و بالاسو ندارام 
دا با چنان شدتی زده بودکه دو دندانش شکسته بود. 

ماو دا بر دید کتر فرستادم 0 زمان فقط د کترهای سفیدپوست در 
آنیجا بودند . می‌خو استم دکتر گواهی‌نامه‌یی مبنی برجراحات و صدماتی که به 
با لاسو ندار ام واردشده بود برایش صادر کند. ان گو اهی نامه را به‌دست آوددم 
و مجروح را ۳۹ پیش فاضی بردم و شکایت‌نامه‌یی تسلیم او کردم ۳ قاضی 
وقتی درخواست را خواندخشمکین شد واحضادیه‌یی برای کادفرما صادر کرد. 


۳ خبر کار دا لاسو دازام به گوش تمام‌کار گرانی که به‌عئو آن شاکردی و کادب 
آمسوزی‌کار هي یکی دنله رسبد و همه مرا تست خود شمردند ۰ من هم از این 
ار تباط سار و شحال و مسرود شدم 5 جریانی منظم از این کار گران کار آموز 
به‌دفتر من سرازیر گشت و من بهترین فرصنها را یافتم که از آنها در باه شادیها 
[] هرگز نتواسته‌ام بفهمم که جک نه معحن ینت یا ی از این تحت 5 
همنوعان خود دا مورد تحقیر قراد می‌دهند برخود با لند واحساس سرفرادی 


1 دک پا تمام وجودم به‌عدمت مردم واجتماع پرداخته‌ام دلیلش این بوده 
که می‌خواسته‌ام خود دا به‌ددستی بشناسم . من خحدمت خلق دا مدهب خویش 
ساخته‌بودم و احساس می کردم که از دراه حدمت به‌خلق است که‌می‌تو ان خدا 
را شناخعت . در نظرم خدمت واقعی » خحدمت به هد بود دیرا بدون! رکه خحود 
خو استه باشم و از آن جهت که پر اقا حدمت مستعد بودم این حدمت برایم 
پیش آمده بود . من به‌فصد سفر وسیاحت و برای فراد ار دسسه‌ها و تحریکات 


کاتیاداد و برای تأمین زندگی شخصی خود به‌افریقای جنو بی ر فته بودم . اما 
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به‌طوری که گفتم در آ نجا خحود را عملا" در جستجوی حخحداوند و در تلاش بر ای 
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ت) . کمترکسی دا شناخته‌ام که به‌اندازةٌ من قوانین انگلستان دا محترم بدارد 
و به آنها وفادار باشد. اکنون می توانم بفهمم که عشق وعلاقهً شدیدمن به‌حقیقت 
وصداقت. ديشهٌ واقعی این وفادادی بوده است . هر گز برایم مقدود نبوده که 
به‌و فادادری با به‌هیچ صفت بسندیدة و یگ نظاهر کنم : در هراجتما ع ومیتینگی که 
در ثاتال شر کت می کردم سرودملی انگلستان خوانده می‌شد . من هم‌احساس 
می کردم که باید در خواندن این سرود شر کت کنم . بدیهیاست من ازمظا لم 
ومفاسدحکومت بریتا نیا بی اطلا ع نبودم 6 اما فکر کرد م که دو یهمر فته حکومتی 
قا بل قبول است. در آن زمان تصورمی کردم که حکومت بریتانیا برای اتباعش 
مقیك است . 

فکرمی کردم امتباذات نژادی و بررتری جویی نژادی که ددافریقای جذو بی 
وجود دارد بکلی مخالف سنتهای انگلیسی است و ععبده داشتم که این جیزه] 
موقتی و محلی است . اداین جهت من هم مانند اتنکلیسیها نسیت به‌نخت وتاج 
بریتانیا وفاداد بودم ۰ بادقت وپشتکار زیاد آهنگث سرودملی انگلستان دا آموختم 
و هر وقت خوانده می‌شد در خواندن آن شرکت می کردم . هرجا و هرموقع 
که فرصت و مجالی برای اظهاد وفادادی پیش می‌آمد بدون هیچ‌گو نه تردید 
و ترلزل با کمال میل در آن شر کت می‌جستم . 

در دودان عمرم هرگز از این وفادادی خود بهره‌بردادی نکردم و هرگز 
ور دوبان نبودم که آن دا وسیله‌یی برای تأمین منافع شخصی خویش سارم . 
این وفادادی برای من صودت نوعی وظفه و تعهد داشت و آن را بدون هیچ 
گو نه جشمداشت پاداشی انجام می‌دادم. 


7 اکنون سه سال بودکه در افریقای جنوبی اقامت داشتم . من مردم دا 
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شناخته بودم و مردم نیز مرا شناخته بودند . در سال ۱۸۹۶ اجاره خو استم که 
برای شب ماه به‌هند و به‌حانه‌ام بازگردم . ذیرا می‌دیدم که اقامتم در اینجا خیلی 
طولانی شده است . وضع‌کارم خیلی خوب بود و می‌توانستم ببینم که مردم نیز 
به‌و جودمن احتیا ح دار ند بدین قراد تصمیم گر فتم به‌عا نه بروم و همسروفرزندانم 
را با خود بیاودم و در باز گشت ددهمین‌جا مستقر شوم . 


7 . نخستین باد بودکه با همسر و فرزندانم سفر می کردم ... در آن زمانها 
که اکنون در باده‌اش می‌نویسم عقیده‌پیدا کرده بودم که برایآ نکه ما هم‌متمدن 
به نظر آییم لازم است که لباسمان هم هرچه بیشتر شبیه لباسهای ادوپایی بشود. 
زیرا فکر می کردم که فقط از اين داه می‌توانیم دفوذی پیداکنيم و بدون داشتن 
نفوذ نمی‌توان به‌جامعه خدمت کرد... به‌اين جهت در بادةٌ لباس همسروفرزندانم 
تصمیم گر فتم...در آن‌زمان‌درمیان‌مردم هندپارسی‌ها ازهمه متمدن ترشمرده‌می‌شد ند 
بدین قراد وقتی دیدم که تقلیدکامل از لباس اروپایی مناسب و مقدودنیست شکل 
لباس پارس‌ها را اقتباس کردم ۰ با همین روحیه و با اکراه و بی‌میلی بیشتر 
به‌کار بردن قاشق وجنگال دا برای صرف غذا شرو ع کردیم . بعدها موقعی که 
شیفتگی ابلهانةٌ من برای این مظاهر و علامات تمدن از میان دفت استعمال‌کارد 
و چنگال هم در حانهٌ ما کنار گذارده شد . شاید هم برای همسر و فرزندانم که 
مدتی دداز با این چیزها عادت کرده بودند کنار گذاددن‌آنها و باز گشت دو باده 
پهروشهای قدیمی دنح آود بود . اما امروز می‌توانم بگویم که از آن پس وبا 
کنار گذاددن مظاهر پر زدق و برق «تمدن» خود دا آزادتر و سبك‌تر احساس 


می کنیم ۰ 
0 . کشتی ما دوذ ۱۸ يا ۱٩‏ دسامبر در بندر دور بان لنگر انداخت . 
7 ازطرف مقامات محلی بندر دستور داده شد که کشتی ماتا موقعی که ۲۳ 


۳۷ 
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روز از حر کتمان از بمبئی تکمیل شود در قر نطینة خار ح از بندر باقی بماند . 
اما علت این دستود تنها ملاحظات بهداشتی فرنطینه نبود . 

ساکنان سفید پوست دور بان تظاهراتی برای باز کشت دادن ماشرو ع کرده 
بودند واين تظاهرات هم یکی از دلایل صدورفرمان قرنطینه بود ... بدین‌قراد 
هدف اصلی از قرنطینه فاد آوددن برای باز گرداندن مسافران هندی به‌هند بود 
که می‌خواستند این منظور دا از داه تهدید خود دد آنها یا تهدید نمایندگان 
کمیانی کشتیرانی عملی سازند. به‌این جهت بودکه خود ما را هم مستقیعاً مورد 
تهدید قرار دادند و کفتند : 

«اگر باز نگردید مطمئناً شما دا به‌دریا خواهند دیخت . اما اگر با میل 
حودتان باز گردید ممکن است هزینةً باز کشت شما را هم بیرداز ند .» 

من دائماً در .میان, همسفیان.حر کت می کردم و به‌آنها دلکرمی می‌دادم . 


7 سرانجام اولتیماتوم به‌طور جدی برای مسافران ومن معار ح گشت , بهزرا 
اعطار شد که اگرمی‌خواهیم جان خود دا نجات دهیم باید پيشنهاد بازگشت دا 
بپذیریم . درپاسخ اخطاد» هم من و هم مسافران دیگر حق خود دا برای پیاده 
شدن در بندر ثاتال یاد آوری کردیم و متذ کر شدیم که مصمم هستیم با قبول هر 
خحطری هم که باشد به‌نا تال وارد شویم . 

در بایان بیست و سومین روز به کشتبها اجازه داده شد که وارد بندرگاه 


شو‌ند و همچنین اجادة پیاده شدن مسافران نیز صادر کردید 


7 به‌یحض آنکه از کشتی پیاده شدیم یکی از جوانان مرا شناخت وفریاد 
کشد : «گاندی » گاندی .» بلافاصله پنج شش نفری به آن سوی دویدند و دد 
فر باه کشیلن هما هنک کشا نگ سس که جلو تر می‌دفتیم ازدحام جمعیت هم 
بیشتر می‌شد تا اینکه عملا. پیش دفتن ما غیرمقدور شد ... در این موقع پرتاب 
سنک و باده آجر و تخم‌مر غ‌گندیده به‌سر و دوی من آغاز کشت . در آن مبان 


۳۸ 


سر گذشت من 


یکی عمامه دا از سرم کشید و دیکگری به‌زدن من با مشت و لکد پرداعت: مق 
داشتم بیهوش می‌شدم اما برایآنکه نیفتم دستم دا به‌نرده‌های خانه‌یی که آنجا 
بودگرفتم و ایستادم . می‌خواستم نفسی تازه کنم اما غیرممکن بود . آنها همه 
برسر من دیخته بودند و ضر بات مشت و لگدادامه داشت . اتفاقا همسرد ئیس 
و هرچند در آن موقع آفتاب نبود چتر دستیش دا بردوی من باز کرد وخودش 
در فاصلةً من و جمعیت ایستاد . اين اقدام جمعیت دا آدام ساحت ذیرا برای 
آنها ممکن نبودکه بدون برخورد با خانم الکساندر مرا بزنند . 


 ]0 ۰‏ مرحوم چمبرلن که دد آن موقع وزیر مستعمرات انگلستان بود ؛ ضمن 
تلگرافی ازحکومت ناتال حواست که تجاوز کادان و توهین کنندگان به‌مرا تعقیب 
و محازات کنند. آقای اسکومب به‌دنبال من فرستاد وازجراحاتی که برمن وارد 
شده بود اظهاد تأسف کرد و گفت : «باود کنید کوچکترین آزاری را هم که به 
شما وادد شود تحمل نمی کنم گ بتوانید تجاوز کادان دا معرفی کنید فوداً 
آنها دا بازداشت و تعقیب می کنم . آقای چمبرلن نیز چنین میل دادند .» 
و من چنین پاسخ دادم : 
«من نمی‌خواهم هیچ کس مودد تعقیب واقع شود . ممکن است بتوانم 
یکی دو نفر از مهاجمان را بشناسم و معرفی کنم اما کیفر دادن به‌آنها جه فایده 
دارد ؟ بعلاوه من از اين متجاوزان گله و شکایتی ندادم . بهآنها فهمانده شده 
است که من هنگام اقامتم در هند دربادة سفیدپوستان ناتال بد گویی کرده‌ام و 
حرفهای اغراق آمیز گفته‌ام وچونآنها اين اتهامات دا باود کرده‌اند عجیب‌نیست 
که خشمگین شده باشند . در واقع باید از دهبران آنها و ار اجازه بدهیداز 
خود شما گله و شکایت داشت . شما می‌توانستید و می‌توانید مردم را به‌شکلی 
شایسته داهنمایی کنید » اما خود شما هم خبرهای خبرگزاری دوبتر دا باود 
کرده‌اید و تصودمی کنید که من حرفهای مبا لغه آمیزی گفته‌ام . من نمی‌خواهم از 


۳۹ 


هم مردم بر ادر ند 


هیچ کس شکایتی مطر ح سارم . من مطمئن هستم وقتی که حقیقت معلوم‌گرددهمة 
آنها از دفتاد ناشایست خود متأسف و پشیمان خواهند شد .» 


0 روز که از کشتی پیاده شدیم به‌محضص اين که پرچم زرد ثه پایین آورده 
شدنما ینده‌یی از روزنامهة «ناتال آدورتا یزد» برای مصاحبه پیش من آمد و برایم 
سوالاتی مطر ح ساخت . در پاسخ این پرسشها من توانستم تمام اتهاماتی دا که 
به‌من نسرت داده شده بود تکذیب کنم ۰ این مصاحبه از بکسو و حوددادی 
من از تعقیب متجاوزان ازسوی دیگرچنان تأثیر عمیقی درادوپاییان مقیم دور بان 
به‌و جود 1 ورد که از رفتار حودشان شرمنده شدند . روزنامه‌ها مرا بی گنا هاعلام 
کردند وجمعیتی دا که به‌من حمله کرده بود محکوم ساختند . بدین قراد حمله و 
هجوم وحشیا نة بی‌سرانجام به‌سود من و به‌سود منظور وهدف من تمام شد. این 
ماجرا حیثیت و اعتباد جامعةً هندیان دا درافریمای‌جنوبی افزایش داد و کادمرا 
آسانتر ساعت . 

شغلم به‌شکلی‌دضایت بخش پیش‌می‌دفت.اما اين وضع نمی توانست خودم 
را داضی سارد ... هنور در خود تاداحتی احساس می کردم . در انثظار آن بودم 
که به‌نوعی کار بشر دوستانه و مداوم بپردازم ... بدین‌گونه بود که برای ود 
فرصتی ۳ تادر يك بیمادستان مخصوص هندیان به‌عدمت داوطلبا نه مشغول 
شوم. این کارهوروز دوساعت وقت مرامی گرفت که‌ضمنا شامل و قت‌دفت و بر کشت 
هم می‌شد . این خدمت تا اندازه‌یی موجب آدامش خاطرم می‌شد . کارم شامل 
رسیدگی به‌شکایات بیمادان و نقل وقایع برای پزشکان و خرید و تهيةٌ داروهای 
تعیین شده بود . این حدمت موجب می‌شد که با هندیان دنجود تماس نزديك 
پیدا کنم. بیشتر آ نها کار گران‌کار آموز تامیل و تلگو یا ازاها لی شمال هند بودند. 

این آزغایس برایم بسیاد مفید بود و موقعی که در دوران جنک تور 


بو وقتی که کشتی‌ها در قر نطینه هستند پرچم‌زردی را بالام ی کشند و پس از بایان 
دوران قر نطبنه پرچم زرد را پایین می‌آور ند .-م. 


۳6۰ 


سر گذشت من . 


خدمات پرستاری خود دابرای‌سر بادان‌مجروح بیمادعرضه داشتم وضع مساعدی 
برایم به‌وجود آورد ۰ ۱ 1 


تولد آخرین فرزندم مرا دد معرض آزمایش بسیاد جدی قراد داد. درد 
زایمان ژنم به‌طور ناگهانی فرا دسید . مقدور نبود که فوداً پزشك دا دعوت 
کنیم: مقدادی وقت هم برای پیدا کردن:ماما تلف شد. حتی اگرماما هم‌حضورد 
می‌داشت نمی توانست برای ذایمان کمکی بدهد . ناجاد من خود به‌مراقبت 
زایمان و نگاهداری کودلء نوزاد پرداختم : 


7 . عقیله دارم که برای برودش صحیح کودکان لازماست که‌والدین اطلاعات 
عمومی فک در بادهٌ مراقبت وبرستاری ازنوزادان داشته باشند. من خحودفواید 
مطا لعات دقیقی دا که در این موضوع به‌عمل آورده‌ام در هرقدم زندکی ملاحظه 
کرده‌ام 1۳ این موضو ع دا مطالعه نمی کردم و به‌حساب نمی آوردم فرزندانم 
از آن سلامتی که امروز داد ند بهره‌مندنبودند. ما همه با نوعی عقَبدة خرافی عمل 
می کنیم‌مبنی براینکه کودله در پنج‌سال نخستین‌عمرش هیچ‌چیز نمی آموزد. برعکس 
واقعیت این است که کودل آ نچه دا ددپنج سال‌اول عمرش می آموزدبعدها هرگز 


نخواهد آموعت .آموزش کودلد با تصوداتی که‌دراو به‌وجودمیآید آغازمی گردد. 


زن وشوهری که اين مطا لب دا دراه کنند هر گز برای ارضای شهوت خود 
به‌پیو ند جنسی نمی‌پردازند جز در موقعی که بخواهند فرزندی به‌وجودآودند . 
من‌گمان می کنم از کمال جهل است که تصورشود ارتباط جنسی عملی مستقل و 
لازم مانند خوردن وخفتن می‌باشد . دنیا برای دوام خود و ادامةٌ حبات به‌تو لبد 
مثل نیازمند است و از آنجا که عالم میدان عمل خداوند وانعکاس مشیتالهی او 
می‌باشدعمل تو لیدمثل هم با یدبه‌منظور دشد منظم جهان تحت نظادت و کنترل 
باشد . کسی که این موضو ع دا بفهمد به‌هرقیمت که باشد شهوت خود دا تحت 


۳۱ 


همه مردم بر ادر اسد 


رظارت می‌آورد وحویشتن را با معلومات لارم برای سلامت جسمی وفکری و 
روحی‌اولادش مجهزمی‌سازد و نتيجة معلوما تش‌دابرای نسلهای بعدی به‌کارمی برد. 


0 پس ازمباحثاتزیادوسنجشهای‌فراوان درسال۱۹۰۶درباره براهماچاریا 
با حود عهد کردم ۰ ۶ تا آن دزمان افکارم دا با همسرم در مبان نگذاشته بودم . 
فقط گاه به‌گاه در باه اين قصد خود با او مشودت می کردم . او مخالفتی نشان 
نمی‌داد اما برای خودم بسیار دشواد بودکه به‌طودنهایی تصمیم بکگیرم ۰ برای 
این تصمیم قدرت‌کافی نداشتم . چگو نه می‌توانستم برشهوات خوده‌ساط باشم؟ 
صرفنظر کسردن از ادتباط جسمی با همسر خود در آن موقع امسری عجیب و 
شگفت‌انگیز می‌نمود . اما با اتکاء ب‌تأییدات الهی به‌اين اقدام پرداختم . 
اکنون که بیست سال از آن عهد می‌گذدد وقتی به‌پشت سر می‌نگرم از 
مسرت و شادمانی سرشاد می‌شوم . عملا" از سال ۱۹۰۱ کماییش موفق شده 
بودم که دداین موردخود دا کنترل کنم و برخوده‌سلط شوم . اما آذادی وشادمانی 
دا که پس ارعهدنهایی با حویش در خود یافتم هرگز پیش اذء۶ ۱۹۰ احساس 
نکرده بودم. پیش ازاین‌عهد هر لحظه ممکن بود که تحت نفوذ تحريك واغوای 
درونی واقع شوم اما اکنون عهدی که با خودبسته بودم ددبرابر اغواها برایم 


همحون سیری استو ار بو د . 


7 اگر این عهد برایم شادمانی دوزافزون به‌بار آودده است باید دانست که 

انجام 11 به‌هیچ وجه برایم اسان نبوده است . حتی اکنون که از بنجاه وشش 

سالگی گذشته‌ام احساس می کنم که چه تصمیم دشو ادی گر فته‌ام . هر دود بیشتر 

و بیشتر مي‌فهمم که این عهد به‌دشو ادی دراه دفتن برلبةٌ شمشیری تیز است و 
می‌بینم که لازم است دائماً و در هر لحظه مراقب خویش باشم . 


۴۲ 


سر گذشت من 


نخستین اقدام لام برای دعایت این عهدنظادت و کنترل غذا است. به- 
تجر به دریافتم که با کنترل دقیق خورالهءزعایت عهد برایم حیلی آسانترمی‌شودو 
به‌این جهت است که کنون آزما یشهای غذایی خوددا نه‌فقط از لحاظ گیاهخوادی 
بلکه از نظر «براهماچادیا» نیز دنبال می کنم . 


۳ می‌دانم که بعضیها .استدلال می‌کنند که روح با آنچه خورده و آشامیده 
می‌شود ارتباط ندادد ذیرا دوح نه‌چیزی می‌خورد ونه می آشامد . درمورد دوح 
آنچه از خادج به‌درون می‌دیزد اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است نمودهای 
حارجی حالات درونی است . تردیدی نیست که این استدلال برای خودادزش 
دارد اما من به‌جای اي نکه به‌آزمایش این استدلال بپردازم می‌خواهم این اعتقاد 
خود دا بیان کنم که » برای جویندةٌ داه حق که با بیم خداوند و اشتیاق دوبرو 
شدن با او زندگی می کند خویشتن‌دادی در خودالك چه از لحاظ مقدار و جه‌از . 
لحاظ نو ع » به‌اندازهٌ خو یشتن‌دادی دد اندیشه و گفتاداهمیت اساسی دارد . 


7 . زندگی آسوده و مرفهی دا شرو ع‌کرده بودم اما دودان آن بسیاد کوتاه 
بود. هرجند برای خانه‌ام با دقت ومراقت زیاد مبل و اسیات و لوازم تهیه کردم 
اما نمی‌توانست مرا دلگرم سازد اذاین جهت هنوزددست این زندگی آغازنشده 
بود که به‌تقلیل هزین‌های آن پرداختم . صورتحساب دختشوی سنگین بود و 
بعلاوه چون هیچ وقت سرموقع نمی آمد حتی بیست‌یاسیپیراهن ویقه هم برایم 
کافی نبود . یقه دا باید هر دوزعوض می کردم و پیراهن هم اگرهرروزعوض 
نمی‌شد دست کم می‌بایست يك دوز درمیان آن دا عوض کرد دد نتيجه اضافه 
هزينة من مضاعف می‌شد که به‌نظرم غیرلادم می‌نمود . به‌اين جهت برای خود 
لوازم دختشویی تهیه کردم تااين هزینه‌هادا صرفه‌جویی کنم.يك کتاب هم در باه 


جوٍ و کلای داد گستری بهرسم انگلستان ناگز بر بودند بایقه و پیش سینة سفید به 
داد گاه برو ند سم 


۴۳ 


هم مردم برادر ند 


رختشویی خریدم وخواندم و مطالب آن دا به‌همسرم نیز آموختم . مسلماً اين‌کاد 
براشتغالاتم می‌افز ود اما تازگی آن موجب مسر تم مي‌شد 

هرکز خاطرة نخستین یقه دا که خودم شستم فراموش نمی کنم. به‌این یقه 
بیش از اندازةٌ لازم آهاد زده بودم . اطو هم به‌اندازةٌ کافی داغ نبود و اذ بیم 
سوزاندن يقه » آن دا به‌اندازة لازم اطو نزده بودم . در نتیجه هرچند يقه خیلی 
صاف ایستاده بود دائماً آهادهای اضافی از آن فرو می‌دیخت . من با همان يقه 
به‌داد گاه رفتم و موجب استهزاء و مسخرة و کلای همکارم قراد گرفتم اما در آن 
روزها می‌توانستم در مقابل استهزاء دیگران هم تاأًثرنا پذیر بمانم. 


به‌همین ترتیب و همان‌گونه که خود دا از اسادت لباسشویی آزادساختم 
وابستگی به‌سلما نی را هم‌رها کردم 1 تمام کسانی که به‌انگلستان می‌رو ند در آ نجا 
دست کم تراشیدن دیش خود دا یاد می‌گیرند اما هیچ کس کو تاه کردن موی سر 
خود دا نمی آموزد . من می‌خواستم این کار دا هم بیاموزم . در پرتوریا یکبار 
پیش يك سلمانی اس رفتم . او به‌شکلی تک ای از اصلاح کردن سر من 
خوددادی کرد . طبعاً اذاین عمل او ناداحت شدم اما بلافاصله يك جفت ماشین 
سلمانی خریدم ودر مقا بل آینه به کو تاه کردن مویم پرداختم . کما بیش توانستم 
قسمت جلو سرم را ماشین کنم اما پشت سرم خراب شد و دوستانم در دادگاه 
از خنده روده‌بر شدند و گفتند : «کاندی . موهات چه شده ؟ مثل اینکه آنهادا 
موش خورده ؟» من‌گفتم : «نه . سلمانی سفیدپوست نتوانست خود دا تا حد 
دست زدن به‌موهای سیاه من پایین بیاورد و من هم ترجیح دادم خودم این کاد 
را انجام دهم . اگر هم خراب شده باشد اهمیتی ندادد .» 

این پاسخ من دوستانم را متعجب ساخت . 

البته سلمانی‌بی که اصلاح سرمرا رد کردکناهی نداشت.زیرا به‌احتمال‌زیاد 


اگز برای من کار می کرد مشتریان دیگرش دا ار دست می‌داد . ِ 


۴۴ 


سر گذدشت من 


7 وقتی که جنکك بو ثر اعلان شد من شخصاً نسبت به بوگرها احساس 
همدردی می کردم . اما در آن موقح هنوز فکر می کردم که حق ندارم در چنین 
مواددی موافق احساس شخص خود عمل کنم . در اين مورد و در بارة مباررة 
درونی که دداین موقع برایم پیش آمد به‌تفصیل در کتاب «تاریخ ساتیاگراها دد . 
افریقای جنوبی» نوشته‌ام و |کنون نباید آن مطالب دا دد اینجا تکراد کنم . 
اگر کسی کنجکاوی بیشتری داشته باشد باید بهآن‌کتاب دجو ع‌کند . دد اینجا 
کافی است بگویم که وفادادی نسبت به‌حکومت بریتانیا مرا در آن جنک 
به‌جا نبدادی از انگلیسیها کشانید . احساس می کردم که اگر من بهعنوان يك 
تبعةٌ بریتانیا حقوق قانونی خود دامطالبه می کنم به‌همین قراد وظیفه هم دارم که 
در دفاع از امپراتوری بریتانیا شر کت کنم . در آن موقع فکر می کردم که هند 
آزادیکامل‌خود دا فقط می‌تواند درداخلا»پراتودی بریتانیا وبه‌وسيلة آن به‌دست 
آورد . به‌این جهت هرچه مقدور بود دفقای خود داگردآوددم و يك‌گروه حمل 
مجروحان تشکیل دادم و خحدمات خود دا به‌مقامات نظامی قبولاندم ۰ 


تا این خدمت هندیان درافریقای جنو بی راههای تازه از به‌کاد بستن حقیقت 
دا در هرمرحله به‌من نشان داد . حقیقت همچون درختی عظیم است که همرچه 
بیشتر تغذیه شود بیشتر میوه می‌دهد . حقیقت معدنی است که هرجه عمیق‌تر در 
آن‌کاوش شودجواهرات گرانبها تر به‌دست میآید که به‌صورت داههای تاذه برای 
انجام خحدمات با کف جلوه گر می‌شود . 


ان و اعمال انسان دو چیز متمایز از یکدیگر می‌باشند . باید اعمال 
نيك دا تحسین و تأیید کرد واعمال بد دا مورد نکوهش قراد داداما فاعل‌اعمال 
نيك یا بد با ید بهتناسب‌کار نيك مورداحترام و به‌تناسب‌کار بدموردترحم واقع‌شود؟ 
«باید ازکناه نفرت داشت نه از گناهکاد» اين مطلبی است که هرچند به‌آسانی 


می تو آن فهم.د به‌ندرت مودد عمل قراد می‌گیرد و به‌این جهت است که زهر کینه 


۴۵ 
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هم مردم بر ادر نسد 


و نفرت در جهان گسترش می‌یا بد . 

اهیمسا بنیان جستجوی حقیقت است . من هردوذ بیشتر می‌فهمم که 
جستجوی حقیقت اکر براساس اهیمسا متکی تباشد بکلی بیهوده است . بسیاد 
بجا و صحیح است که در در او يك سیستم و دستگاه ناددست مقاومت شود و 
اساس آن مورد حمله قراد گیردهاما ماومت کردن وحمله بردن به‌عامل این سیستم 
در حکم حمله بردن به‌نفس خود می‌باشد . ذیرا ما همه از سر يك کرباس و 
فرزندان يك‌خا لق‌هستیم وازاین لحاظقددتهایالهی که در درون ماست بی‌نهایت 
می‌باشد. ناچیزشمردن يك موجودبشری درواقع برای ناچیزشمردن آن قدرتهای 
الهی است و بدین قراد نه‌فقط آن موجود زیان آوداست بلکه از طریق او برای 
سهان زیانباز م باشل, 


 )7‏ حوادث‌گوناگون زندگیم موجب شده است که باصاحبان عقایدگوناگون 
و افرادی از جامعه‌های مختلف تماس نزديك پیدا کنم ,رای اک شخصی ام 
اجازه می‌دهد اعلام دادم که میان خویشاوندان و بیگانگان » میان هموطنان و 
حارجیان » میان سفیدها و زنگینها » میان هندوان و سایرهندیان چه مسلمان » چه 
پادسی » چه مسیحی و چه یهودی هیچ امتباد و تفاو نی فائل نیستم ۱ می توانم 
بگو یم که قلبم هر کز نتوانسته است چنین امتبازها و تقاوتهایی دا تشخیص دهد. 


ند زان سانسکریت‌اطلاع ودانش عمیق ندارم وداها و او بنیشاه‌ها را 
فقط به‌صورت ترجمه شده‌خوانده‌ام . بدین قرارطبعاً اطلاعا تم در بادة این کتا بها 
محققّا نه و عالمانه یست . معلوما تم در اين موادد به‌هیج وجه عمیق نیست . 
من آنها دا ب‌صودتی که يك هندو باید بخواند مطالعه کرده‌ام و می‌توانم ادعا 
کنم که روح واقعی آنها دا درك کرده‌ام . تا موقعی که به‌سن بیست ويك‌سالگی 
رسیدم درم‌ذاهب دیگر نیز مطالعاتی انجام دادم . 


رهایی بود که مبان بر گر بدن مدهب هندو با مذهب مسیح مردد و دو دل 


بوع 


بودم . وقتی که تعادل فکری خودرا بازیافتم احساس کردم که دستگادی من فقط 
بوسیلة مذهب هندو مقّدود است و از آن پس اعتفادم به‌اين مدهب عمیق‌ترشد . 
و دوشناییهای بیشتر در آن یافتم . 

اما حتی دداین موقح هم خقده داشتم که نجس شمردن (طبقه‌یی اذمردم) 
جزء مذهب هندو نیست و اگر باشد . من چنین مذهبی دا قبول ندادم . 


1 مب پیش خواندم که شرح حالی که اشخاص اد خسودشان می نو یسند 
نمی تواند تادیخ شمرده شود . امروز این مطلب دا با دوشنی بیشتر می‌فهمم ۰ 
می‌دانم که قراین سر کذشت تمام آ نچه را به‌عاطر می آودم نمی نو یسم . جه کسی 
می‌تواند بگوید که برای بیان حقیقت چه چیزهایی باید نوشت و چه چیزها دا 
حذف کرد ؟ و بیان قسمتی از حوادث و وقایع زندگی من به صودتی غیرکافی 
و يك جانبی چه ادزشی خواهد داشت ؟ اگر دوزی بازپرسی بخواهد براساس 
فصو لی که تا کنون نوشته‌ام مرا مورد بازپرسی قراد دهداحتمالا" می‌تواندحقایق ‏ 
حیلی بیشتری دا کشف کند و اکر يك منتقد عیب‌جو آنها دا مورد مطالعه قراد 
دهد به آسانی می‌تواند برخودبنازدکه توانسته است «پوچ بودن بسیادی ارلاف 
زدنها و کزافه گوییهای» مرا نمایان سازد . 

از این جهت است که کاهی ار خود می پررسم ایا پهتر بت نوشن امه 
شر کذشت را متو قفت سازم . اما تا وقتی که ندای ددونی مرا ادچنین‌کادی منع 
نمیی کنّد نوشتن حود را ادامه خواهم داد . به‌عود می‌گویم باید این دستور 
خر دمندانه را پیروی کنم که هیچ کاری که آغاز کشت نبا ید رها شود مک رآنکه از 
لحاظ اخلاقی نادرست باشد . 


درنخستین ماه انتشاررایندیان او پینیون» # در یا فتم که تنها هدف رونام 
بو روز نامه ی ی که کا ندی در افر یقای جنو بی تآسیس کرد و بهه‌عنی «عقيدة هندی» 


انیت ۳ 


و 


هم مردم بر ادر ند 


نویسی باید حدمت باشد .نیروی مطبوعات و دوزنامه قددت عظیمی است اما 
همان‌طودی که نیروی لجام کسیِختة يك سیلاب می‌تواند روستاها دا درخودغرفه 
" سازد.وخرمنها دا نابودکند » نیروی قلمی که تحت کنترل و نظادت نباشدممکن 
است در خدمت ویرانی و تباهی قراد گیرد . اکٌر کنترل و نظادت ار خار ج و 
به‌صورت سانسور باشد نتایجش ازنبودن کنترل خطرنا کتر خواهد بود ؛ کنترل 
واقعی درصودتی ممکن است که از درون و از طرف خود نویسنده انجام شود. 
اگر این استدلال درست باشد می‌توان پرسید که آیا جند دوزنامه در دنیا هست 
که بتواند از این آزمایش به‌ددستی بیرون آید ؟ 

و آیا چه کسی هست که از انتشار آنها که بی‌فایده هستندجلو گیری کند؟ 
و چه کسی باید در اين مورد قضاوت کند ؟ روزنامه‌های مفید و بی‌فایده مانند 
خوبی و بدی بطود کلی » باید با هم ودر کنار هم باشند و انسان باید خود در 
آن همان نیکی دا برگزیند . 


نا( این تتجستین کتا بی بود#؟ که از آثار داسکین می‌خو اندم. دردودان تحصیل 
ود عملا" هیچ جیز جز کتا بای درسی مددسه نمی‌خواندم و بعد هم‌چنان 
به‌فعا لیتهای زندگی مشغولگشتم که دیگر مجالی برای کتاب خواندن نداشتم . 
به‌این جهت نمی توانم مدعی باشم که در بارة کتابها اطلاعاتی دارم . با این‌همه 
کمان می کنم به‌علت این محدودیت اجباری در کتاب خواندن جیزریادی هم از 
دست نداده‌ام ز ین می‌توان گفت کم خواندن من موجب شده است که آنجه 
راخوانده‌ام به‌عوبی وکاملا هضم کنم . اذاین میان» یکی از کتابهایی که تحولی 
ین وعملی ور تنل حون من به‌وجود آورد همین کتاب (« تا این آخحرین» بود. بعدها 
آن دا بهز بان کجراتی هم ترجمه کردم و نامش دا «سرو دایا» (دفاه عمومی) 
گداشتم 
عوٍ کتاب وتا این آخرین) اثر شاعر و نو بسنده و فیلسوف انگلیسی در اسکین» 
در قرن وزدهم ._م. 
3 


۴۳۸ 


سر گذشت من 


دراین کتاب بزرکك و عفدیم اسکین. انعکاس عمیق‌ترین معتقدات خود 
را باز یافتم و به‌اين جهت بودکه تا اين انداژه دد من ار گذاشت و موجب 
تحول ز ندگیم شد. شاعر کسی است که می‌تواندنیکیها و زیباییهایی داکه درون 
سینهةٌ آدم است عرضه دارد اما شاعران ددهمةً مردم یکسان اثر نمی گذادند ذیرا 
همه کس به‌يك‌اندازه تکامل نیافته است . 


0 حتی پس از آنکه در یوهانسسور کك مستفر گشتم زندگی آدامی برایم 
به‌وجود نبامد . درست هنگامی که فکر می کردم با ید نقسی داحت بکشم اتفاقی 
تاره روی داد. روزنامه‌ها اعیادی در بادة آغاز«رشودش» ژو لوها در ناتال منتشر 
ساختند . من هیچ کینه و خصومتی نسبت به‌زو لوها نداشتم . آنها هرگز نسبت 
به‌هیچ يك از هندیان آزاری نرسانده بودند . حتی دربادهة خود «شورش» هم که 
به آ نها نسبت داده می‌شد تردید داشتم + اما ود ان زمان یله داشتم که وجود 
امیراتودی بریتا نیا برای خوشبختی و رفاه جهان است. احساس وفادادی واقعی 
و صمیما نام مانع آن می‌شد که حتی بدخواه امپراتوری باشم . ازاین‌روحةا نیت 
یا ناددستی «شورش» ددتصمیم من اثری نمی‌گذاشت . ثاتال يك نیرویدفاعی 
داوطلب داشت و مجاز بو د که افراد ببشتری دا برای این ایک 3 آورد :در 


روز نامه‌ها خواندم که این نبرو برای سر کو بی «شورش» تجهیز شده است . 


1 وقتی که به‌صحنهً «شودش» رسیدم دیدم در آنجا هیچ اتفاقی نیفتاده‌است 
که بتوان آن دا رشورش» نامید . حتی هیچ گو نه مقاومتی هم که به‌چشم ببا ید 
وجود نداشت . علت آنچه قیام (شودش) خوانده می‌شد آن بودکه یکی از 
روسای زو لو توصیه کرده بود ما لیا تهای تازه‌یی داکه برافراد قبیله‌اش تحمیل 
کرده بودند نبر داز ند ويك گروهبان را که برای جمع آودی ما لبات آمده بود از 
خوددانده بود. درهرحال دل من هوادار زو لوها بود وموقعی که به‌ستادعملیات 
رسیدم و شنیدم که کار عمدهٌ ما برستادی از مجروحان ژو لو خواهد بود بسیاد 


۴۳۹ 


هم مردم برادد وف 


خوشحال شدم . افسری که مسوول امود بهدادی بود از ما استقبال کرد و گفت : 
سفید پوستها حاضر نیستند از زولوهای زخمی پرستادی‌کنند و زخمهای آنها 
چر کین شده است . وخود اوهم دیگر عقلش به‌جایی ذمی‌رسد و کاری ازدستش 
برنمی آید . به‌اين جهت دسیدن ما دا نوعی کمك الهی برای این مردم بی‌گناه 
تلقی کرد. سپس مقادیری نوارهای زخم‌بندی و دادوهای ضدعفونی و غیره به‌ما 
داد و ما دا به‌محل يك بیمادستان صحرایی برد که به‌طورموقت تر تیب داده‌شده 
بود.ذ و لوها ازدیدن ماخحوشحال شدند. سربازان سفیدپوست ازشکاف‌نرده‌هایی 
که ما دا از آ نهاجدا می‌ساخت‌به»| می‌نگریستند ومی کوشیدند ما دا ازپرستادی 
مجروحان باز دارند ومنصرف کنند. وجون مابه آنها اعتنایی نمی کردیم به‌عشم 
می آمدند و دشنامهای زشت وناگفتنی نثار زولوها می‌ساختند . 


20 رخمیهایی که به‌ما سبرده شده بودند در جنک مجروح نشده بو دتساه ار 
قسمتی از آنها دا به‌عنوان مظنون زندانی کرده بودند و ژنرال فرمانده دستود 
داده بود که آنها دا تازیانه بزنند . تازیانه‌زدن موجب جراحات سخت وجدی 
شده بود و چون از اين زخمها مراقبت به‌عمل نمی آمد جر کین و فاسد شده 
بود.دستة دیگرهو ادادان زو لو ها بودند که جزء آنها به‌شماد نمی‌دفتند و بااینکه 
نشانهایی داشتند که آنها دا از به‌اصطلاح «دشمن» مشخص می‌ساخت سر بادان 
به آنها هم اشتباهاً تبراندازی کرده بودند . 


7 حوادث «شورشی» زو لوها برایم آزمایشهای تازه بود و برای اندیشیدن 
و تفکرم موادفراوانی فراهم می‌ساخت . جنگ بو ثُر نتوانسته بودبه‌انداز آنچه 
در «شورش» زو لوها می‌دیدم مرا با وحشتها و مصایب جنک آشنا سازد . در 
اینجا اصلا" جنگث نبود بلکه در واقع شکاد انسان بود و نه‌تنها من,بلکه بسیادی 
ازانگلیسیانی که با ایشان فرصت حرف زدن بیدا می کردم همین عمّیده داداشتند. 
صدای انفجار گلو لههای سر بازان که هردوز صبح از دمکده‌مای بی‌کناه شنیده 


۵ ۰ 


می‌شد و زندگی کردن در میان اين هیاهوی نفرت‌انگیز بسیاد ناداحت کننده و 
رنج آود بود. اما من اين دادوی تلخ دا هرطوری بودمی بلعیدم و تحمل می کردم 
مخصوصاً که‌کار گروه من‌منحصراً پرستادی از زولوهای مجروح بود.به‌عو بی 
می‌دیدم که اگر ما نمی بودیم زانیا به‌هیچ وجه از آنها پرستادی نمی‌شد . از 
این‌رو کادی که انجام می‌دادیم موجب آدامش وجدانم می‌شد . 


ام تاره مر اهنت و نگران بودم که بر اعماچاریا را در پندار و گفتار و کرداد 
خود به‌کار بندم . همچنین می کوشیدم که حدا کثر وقت خود دا برای مبادره 
سائیا گر اها صرف کنم و از داه پرودش پا کدامنی و عفاف حود دا برای این 
منظورها آماده سازم . به‌این جهت درمورد غدا وخوداك برای خود محدودنتهای 
پشتری بر قرارساختم . تغییرات و محدودیتهای قبلی که در غدای خود داده بودم 
بیشتر برای ملاحظات بهداشتی بود اما آزمایشهای کنونی من از نظرمدهبی و 
روحی انجام کز فیل : ۱ ۱ 

اکنون دوزه‌گرفتن و محدود ساختن غذاها نقش مهمتری در زند گیم 
می‌گرفت . معمولا" شهوت آدمی با تمایل لذت ذایقه و هوس غذاهای حوب 
همراه است در مودد من نیزجنین بود . برای نظادت و تسلط برشهوت و برذایقة 
خودبادشو اریهای بسیادمواجه شدم وحتی می‌توانم بگویم که هنورهم ِ 
به‌درستی این تمایلات خود دا تحت کنترل و نظارت دقیق خویش داشته‌باشم. 
به نظرم می‌دسید که غدذای زیاد و یکین می‌خورم . دوستا نم تصور می کردند که 
من در خورالك امسالك دادم اما به‌نظر خودم چنین نمی‌نمود . گمان می کنم اکر 
محدودیت غدای خود دا تا میزانی که امروز دسانیده‌ام نمی‌دساندم به‌ددجاتی 
ست‌تر از حیوانات سقوط می کردم و چه بسا مدتها قبل هلاك می‌شدم . به‌هر 
حال چون به‌عوبی متوجه نفی وناده‌اییکاد خویش شده بودم کوشش فراوان 
به‌کار بستم تا براین ضعف خود چیره شدم . درنتيجة اين تلاش توانسته‌ام جسم 
خحود را سلامت نگاهدارم و با کمك آن وظایفی را که برعهده داشته‌ام انجام 


۱ 


هملا مردم بر ادر اسد 


7 


۳ دذیم غدایی تاره خود دا با میوه‌عوادی شرو ع کردم اما از نظر امساله در 
غدا میان خوراکی که از میوه باشد با خوداکی که از غلات درست شده‌باشد 
تفاوتی ریاد نبود . ممکن بودکه در غذاهای میوه‌یی هم پرخوری و ریاده‌روی 
شود مخصوصاً وقتی که عادت هم بشود . به‌این‌جهت ببیشتر به‌روزه گرفتن و کم 
خوردن اهمیت دادم . در روزهای تعطیل فقّط يك نوبت غدا می‌خوردم . واگر 
بهانه‌یی برای تو به کردن یا دباضت کشیدن می‌یا فتم از آن نیز برای روزه گرفتن 
کامل استفاده می کردم . 

اما ددعین حال ملاحظه می کردم بدنم | کنون به‌شکلی مو ثرتر نیروی حود 
دا به مصرف می‌رساند. غداها طعم و مزهٌ بهتری پیدا می کردند و اشتهایم نیز 
افزایش می‌یافت . به‌اين تر تیب برایم روشن شد که روزه گرفتن همانقدر که 
برای محدودساختن شخص مو راست ممکن است برای پرخحوری و زیاده‌دوی 
هم مو ثر وافع شود . آرمایشهای بعدی خحودم و دیگران نیز همین واقعیت 
هو لناك دا تاأیید فی کرد «اپیل| می‌خواستم که بدنم را بهتر پرورش دهم . اما 
اکنون می‌خواستم تسلط برنفس داتمرین کنم و برتمایلات غذایی خویش چیره 
شوم . به‌این جهت فقط يك خوراله واحد دا برای خود انتخاب می کردم و بعد 
ازمدتی به‌عوداله دیگری می‌پرداختم . درعین‌حال مقدار خودال دا هم محدود 
و کم می کردم . اما طعم و لذت غذا همچنان مرا دنبال می کرد . موقعی که يك 
خودالذ دا کنادمی گذاشتم وبه خوداکی دیگر می‌پرداختم اين غذای تاذه برایم 
طعم و لت تاره و بنشتری داش : 


مان به‌من آموخت که نباید طعم و مزة غداها ملالگ عمل قراد گیرد و 
مهم شمرده شود . شخص ناید برای لذت بردن اد خورالا و تمتع حس ذایقه 


خود غدا بخورد بلکه غذا خوردن آدمی فقط بایدبرای زنده نگاهداشتن جسم و 


5۳ 


سر گذشت من 


بدنش باشد . 

وقتی که هر يك از اعضاء و حواس بدن ما منحصراً بخاطر زندگی بدن ‏ 
و نه لذت بردن‌کار کند طبعاً به‌اين و سیله روح پرورش خواهدیافت و دیکر لذت 
حاص آن حس از میان می‌رود. تنها در اين موقع است که هريك از حواس ما 
کار خود دا به‌همان صودتی که طبیعت برای آنها پیش‌بینی کرده است انجام 
می‌دهند . 

برای این هماهنگیکامل با طبیعت هرچه آزمایش بشودکم است وهرچند 
فدا کاری بشود زیاد نیست. اما متأسفانه در زمان‌ما» جریان امودبغلت ورعکس نب 
این جهت ادامه دارد ۰ ما شرم ندادیم که زندگی هر اران هر اد جاندار دیگر دا 
برای آداستن بدن فانی خویش قربان سازیم تا بتوانیم وجود فانی آن دا چند 
لحظه‌یی طولانی‌تر سازیم . در نتیجه هم جسم دا می کشیم و هم جان دا : 


[] دخستین آزمایش من از زد کی در زندان به سال ۱۹۰۸ بود. ملاحظه 
کردم که‌قسمتی ازمحدودیتها ومقرداتی که زندانیان می‌بایست عمل کنند چیزهایی 
بود که هر کسی به بر اهماچاریا بپردازد داوطلبانه‌آنها داعمل‌می کند ذیراچنین 
شخصی به‌میل خود خویشتن دا محدود می‌سازد . از جمله اين مقردات آن بود 
که آخرین غدا می‌بایست پیش اد غروب آفتاب پایان بدیرد. بهز ندانیان هندی 
وافریقایی هیچ کدام اجازه داده‌نمی‌شد که چای یا قهوه بنوشند. اگرمیل داشتند. 
می‌توانستند به‌غذایی که به آنها داده می‌شدنمك اضافه کنند. اما به‌هیچوجه اجازه 
داده نمی‌شد که برای ادضای لذت ذایقه خود ادویه يا چیز دیگری برغذا 
بیفز ایند . 


7 سرانجام اين هردومحدودیت هرچندهم که بامقدادری دشو ادی همراه‌بود 
عادت و آسان می‌شد . اما هدف این مقردات محدود ساختن خحویش به‌نظور 
افزایش تندرستی بود . منتهی منعی که از خارج تحمیل گر دد به‌ندرت می تواند 


5۳ 


همه مردم برادرا ند 


توفیق آمیز باشد . اما موقعی که همین منع با ارادةٌ شخضی وازطرف‌خود شخص 
برقرار گردد مسلماً نتایجی مفیدتر به‌باد می‌آورد . به‌این جهت بلافاصله پس اد 
رهایی ار زندان اين دو دستود دا برخود تحمیل کردم . 

تا آنجا که در آن موقع برایم مقدور بود نوشیدن چای دا متوقف ساختم 
و آخرین غدای روزانه‌ام دا نیز پیش اد غروب آفتاب بایان می‌دادم + کنون 
برای به‌کاد بستن این دو دستور دبک 5 ششی لارم ندادم 1 


۲7 دوزه‌گرفتن فقط ددصودتی می‌تواند شهوت حیوانی دا سر کوب کند که 
با میل ومنظور محدودساختن نفس همراه. باشد. عهله" بعضی از دوستانم اظهاد 
می‌دادند که براثر عکس‌العمل دوزه‌گرفتتها : شهوت حیوانی و اشتها و میل 
به‌لذت ذایقةٌ ایشان افزایش هم یافته است . یدین قراد بایدگفت که دوذه‌گرفتن 
اگر با اداده و میل دایمی تسلط برنفس و محدود ساختن خویشتن همراه نباشد 
کادی بی‌حاصل و بیهوده خواهد بود . 5 
بدین‌قراد دوزه‌گرفتن و انضباطهای مشابه آن فقط یکی از وسایلی است 
که برای محدود ساختن نفس به کار می‌رود اما تمام‌کار نیست و اگر روزه جسمی 
با دوه دوحی وفکری همراه نباشد به‌تزویر و ناکامی منتهی خواهد شد . 


7 در مزرعة تولستوی#* برای خود قانونی وضع کرده بودیم که هرگزاز 
جوانها و بجه‌ها نباید خحواست‌کادی دا انجام دهند که معلمانشان انجام نمی‌دهند 
و به‌این جهت هروقت از ایشان خحواسته می‌شد که به‌کادی بیردازند عملا" يك 
معلم هم با آنها به‌همکادی می‌پرداخت و همان‌کار دا انجام می‌داد و نتیجه آن 
بودکه کودکان و جوانان هرچه دا م ی آموختند با شور و شوق یاد می‌گرفتند .. 

جچهٍ مزرعة «تو لستوی» که یکی از دو مر کزی نود که گاندی در افر بقای جنو بی 
تآأسیس کرده بود و درآ نجا خودش وهمکارانش وشاگردا نش و پیروانش اصول تعلیمات 
اورا ععمل می کرد ند .م۰ 


2۴ 


سر گذشت من 


7 درموردکتا بهای درس ی که این همه دربادة آنها حرف می‌شنویم من هیچ 
وقت احساس کمبود نداشتم . حتی به‌حاطر نمی آودم که کتا بهای مختلفی هم که 
وحود داشت زیاد به‌کار برده باشم ۳ 

هیچ لادم نمی‌دانستم که شا گردان دا با مقادیری کتاب بار کنم . هميشه 
احساس می کردم که کتاب واقعی برای هرشاگرد » معلم اوست . از آنچه معلمان 
من از دوی‌کتا بها به‌من تعلیم داده‌اند جیز زیادی به‌یادم نمانده است اما آنجه 
را از خود ایشان جدا ازکتابها آموخته‌ام هنوز هم به‌عاطر دادم . 

کودکان از داه‌گوششان خیلی بیشترو آسانترمی آموزند تااز داه‌جشمشان. 
هیچ به‌باد ندادم که کتا بی را از ابتدا تا انتها برای کودکانم خوانده باشم . اما 
آنچه دا از يك کتاب برای عودم هضم کرده بودم با زبان خودم برای آنها 
می‌گفتم و می‌توانم بگویم که‌آنها هنوز هم آنچه دا برای ایشان‌گفته‌ام درذهنشان 
دارند. برای آنها بسیاددشو از بود که آنجه دا از کتا بها آموخته‌اند به‌یادآورندهاما 
آنچه دامن با کلمات ز بان‌خودم به‌ایشان یادمی‌دادم می‌توانستندبا کمال سهو لت 
تکرار کنند . خحواندن‌کتاب برای آنها تکلیفی دشوار بود درحالی که آنچه از 
من می‌شنیدند» «خصوصاً وقتی می‌توانستم آن دا به‌صودتی جالب نقل کنم برای 
آنها مسرت‌انگیز بود . از سوالاتی که هنگام حرف زدن با آنها برای ایشان 
مطرح می کردم می‌توانستم قدرت درل و فهمشان دا بسنجم . 


7 درست همان طود که‌پرورش‌جسمی داباید ازداه ورزشهای بدنی به‌دست 
آورد » پرورش دروحی نیز باید ازراه ورزشها و تمرینهای دوحی حاصل شود 
تمرین دوحی‌کاملا" با زندگی و حصال معلم پسککین دازد :: ۱ 

معلم باید همواده مراقب جزئیات گفتاد و کردار حود باشد جه در میان 
شا گردانش باشد و چه نباشد . 


۳0 اگرمن خود دروغگو می‌بودم طبعاً بیهو ده بودکه به‌شا گردان خحود در باره 


8۵۵ 


هملا مردم برادد ند ۰ 


داستی و صداقت سخن بگویم . معلمی ترسو هرگز نمی‌تواند شاگردان خود 
را دلیر و جسور بار آورد وشخصی که با تسلط برنفس ومحدود ساختن خویش 
بیگانه باشد هرگز نمی‌تواند ادنش این چیزها دا به‌شاگردانش بیاموزد . از 
این‌دومی‌دیدم که من خودباید برای پسران و دخترانی که با من بودند سرمشقی 
زنده و نمونةٌ تعلیم باشم . بدین‌قراد آنها معلم من می‌شدند و من می آموختم 
که حتی اگربخاطرآنها هم باشد باید خوب باشم و زندگی داست ومستقیمی 
داشته باشم . می‌توانم بگویم که انضباط و محدودیت دوزافزونی که در مزرعة 
تولستوی برحود تحمیل می کردم بیشتر بخاطر شاگردانی بود که دد آنجا 
داشتم . 
یکی از آنها پسری بود وحشی » سرکش ۰ دروغگو و پرخاشگر . يك 
بار به‌اقدامی بسیاد خشونت آمیز پرداخت . من سخت خشمکین شدم . معمولا" 
هر گز شاگردانم دا مجادات نمی کردم اما این‌باد بسیاد عصبانی شده بودم . 
کوشیدم که اودا نصیحت کنم و بااستدلال»خطایش دا به‌او بفهمانم اما او لجوجانه 
مقاومت می کرد و حتی می کوشید مرا هم فریب دهد و مجاب سازد . عاقبت 
خط کشی را که در دسترسم بود برداشتم و ضربتی به‌بادویش ددم . در موفع 
زدن او از ناداحتی برخود می لرزیدم . می‌توانم بگویم که او متوجه حال من 
شد . برای همةٌ آنها اين وضع تازگی داشت و آزمایشی جدید بود . جوان 
به گریه افتاد و تقاضای بخش ش کرد . اما از آن جهت‌گریه نمی کردکه ضر بت 
حط کش برایش دردآودبود» اگرچنین می بودمی‌توانست به‌عمل متقا بل بپردازد 
ومتقا بلا" مرا بز ند زیرا جوانی نیرومند وهفده ساله بود . او متوجه دنجی شد 
که پرداختن به‌اين اقدام حفونبت آم جر من بسبعر جاگ آوزدا 0 
این واقعه اوهرگز نسبت به‌من نافرمانی نکرد. اما من هنود هم از اين خشونت 
خود پشیمان هستم . 

گمان می‌کنم که آن دوز دربرابر او به‌جای قدرت دوحی و معنوی من» 
قدرت حیوانیم جلوه‌گر شد . 


۳ ۱ سر گذشت من 


من همواده با تنبیه بدنی مخالف بوده‌ام . فقط يك مودددا به‌عاطردادم 
۱ که یکی ازشاگردانم دا تبیه کردم . اما تا امروز هنوزهم نتوانسته‌ام پیش خود 
تصمیم بگیرم و قضاوت کنم که یا در به‌کا. بردن خط کش کاری درست کردهام . 
یا ناددست. احتمالا" این‌کاد ددست نبوده است زیرا از دوی خشم وبا میل تنبیه 
کردن به‌این‌کاد پرداختم . اگراین اقدام از دوی احساس ناتوانی می‌بود شاید 
خود دا محق می‌دانستم اما در این مورد تمایلات مختلفی در هم آمیخته بود . 


۳3 پس ازذاین واقعه هم موارد متعددی از دفتارهای ناشایست شاگردان پیش 
آمد اما دیکر هرگز به‌تنبیه بدنی ایشان نپرداختم . بدین قراد در کوشش خود 
برای تعلیمو پرودش دوحی پسران و دخترانی که شا گردان من بودندقدرت دوح 
دا هرروز بهتر و بیشتر دركك می کردم . 


5 در آن ایام‌اغلب میان یوهانسبور گک و فو نیکست در دفت و آمد بودم. 
يك دوزموقعی که در بوها نسبور کث بودم خبردسید که دو نفر ازسا کنان «اشرام» 
از نظر اخلاقی سقوط کرده‌اند . اگر خبرشکست مبادزةٌ «ساتیاگراها» دا برایم 
آورده بودند زیادناداحت نمی‌شدم . اما این خبرددمن اثری صاعقه‌وار داشت . 
همان دوز با قطاد داه آهن به‌سوی فو نیکس ح رکت کردم . 
7 در طول سفر وظیفه‌یی دا که دد پیش داشتم با دوشنی برای خود مطر ح 
ساحتم . احساس می کردم که لااقل تا انداده‌یی و از جهتی معلم و سرپرست » 
مسوول خطا و سقوط شاگردش می‌باشد . بدین قراد مسوو لیت من دد برابر 
اتفاقی که دوی داده بود برایم مثل آفتاب دوشن بود . زنم تا 
به‌من هشدار داده بود اما از آنجا که من طبعاً به‌دیگران اعتماد می کنم به‌هشداد 


جوٍ فو نیکس نام یکی دیگر از مراکز آموزشی بود که گا ندی به‌صورت اشر ام در 
افر بقای جنو بی تأسی سکرده بود .سم. 


۷ 


هم مردم بر ادر ند 


اوتوجه نکردم . حس می کردم که تنها داه برای آن‌که خطاکادان بتوانندنا توانی 
و ناداحتی من وعمق سقوط خودشان دا درك کنند آن است که برای خودکیفری 
مقرر سازم . به‌این جهت برخخود تحمیل کردم که هفت دوز دوذه بکیرم و عهد 
کردم که تا مدت چهارماه ونیم هم هررود فقط يك وعده غذا بخودم . 


۳ کیفر و دنجی که برخودتحمیل کردم همه دا ناراحت ساخت اما موجب 
کشت که محیط پاك شود . همه کس فهمید که کناهکاد بودن جقدر هو لناك است 


و دشتةٌ پیوند من با شاگردانم چه پسروچه دخترخیلی یرومند ترواستوادترشد . 


۳ در شغل خود هرگز به‌کاری که ناحق بود نمی‌پرداختم ... قسمت عمده‌یی 
از فعا لیتهای قانونی وحقوقی من صرف‌کادهای عمومی می‌شد که دد این موارد 
جزهزینه‌هایی که‌ازجیب خودبرای این‌اقدامات می‌پرداختم پولی قبول نمی کردم 
وحتی همین پولها دانیز گاهی خحودم‌می پرداختم ... وقتی دانشجو بودم می‌شنیدم 
که شغل و کالت شغل دروغگویی است . اما این حرف دد من اثری نداشت 
زیرا به‌هیچ‌وجه قصد نداشتم از داه ددو غ گفتن موقع و مقام یا پول و ثروتی 
به‌دست اودم ... 
۱ این اصول‌مودداعتقادمن بادهاددافریقای‌جنو بی موردآزما یش قراد گرفت. 

اغلب می‌دانستم که و کیل طرف دعوای من به‌شهود خحود تعلیماتی داده 
است واگرمن مشتری خود یا شاهدش دا فقط تشویق می کردم که درو غ بگویند 
می‌توانستیم در دعوای خود پیروزشویم . اما همواده ددبرابر اين اغوا و تحريك 
مقاومت می کردم . به‌عاطر دادم که فقط يك‌باد پس از پیروزی دد دعوا مظنون 
شدم که م و کل من » مرا فریب داده است . همواده دد اعماق قلبم آرزو کرده‌ام 
که فقط وقتی که حق با مو کل من است در دعوا پیروز شوم . 

به‌یاد ندادم که وقتی برای خود حق‌ا لو کاله تعیین می کردم آن دا مشروط 
به‌پیروزی ساخته باشم و چه مشتری من در دعوا پیرود می‌شد و چه شکست 


ت 


۷ 
۱0 
9 
۷8 
۳ 
1 
01۳ 
17 
۳ 
71 
4 
0۳ 
"۱ 
۳ 
۷ 
۳ 
ی 
۹ 
۷ 1 
1 
۷1 


سر گذشت من 


ی خودد من بلفیج‌وجه بیشتر یا کمترازحن‌ال کال قانونی حودمطالیه نمی کردم. 

به‌هررمشتری تاره خودصراحتاً اخطاد می کردم که نباید انتظاد داشته‌باشد 
که من دعوایی دا که حق با او نست پپذدیرم یا به‌شهادت درو غ متوسل شوم 1۳ 
نتیجه آن شد که من‌چنان شهرتی حاصل کردم که هیچ کس‌دعوای ناحقی دا به‌من 
رجوع نمی کرد . در واقع بعضی از مشتریانم هم فقط دعواهایی داکه در آنها 
حق داشتند به‌من دجوع می کردند و آنچه را خودشان هم درموردآنها مشکوله 
بودند پیش دیگران می بردند 


07 هم‌چنین در دوران اشتغال به‌وکالت» عادتم این بودکه هرگز نادانی خود 


"دا از مشتریها یا ازهمکادانم پنهان نمی کردم . هروقت که احساس می‌کردم در 


ی 


موضوعی ناتوان هستم به‌مشتری خودم‌توصیه می کردم که به‌و کیل ومشاور دیگری 
رجوع کند . اين صراحت لهجه ؛ محبت و اعتماد بی‌پایان و نامحدود مشتریان 
دا به‌من جلب می کرد . آنها با کمال میل حاضر می‌شدند که هروقت لازم بود 
از مشودت يك و کیل و مشاود عالیتر استفاده کنم و حق‌الوکالةً لازم او دا هسم 
بپردازند . این محبت و اعتماد در فعاليتها و خدمات عمومی و اجتماعی هم 
برایم بسیار مفید واقع می‌شد . 


۱ اوقت که مبارزهٌ «سا تیا گرا» درسال۱۴٩‏ ۱بایان‌یافت دستوری ا زگو کله ت 
برایم دسید که ازداه للدن به‌هند باز گردم ... جنگ # 9 در روزچهارم اگوست 
اعلان شده بود و ما دوز ششم اگوست به‌لندن دسیدیم . 
۳ احساس می کردم که هندیان مقیم انکلستان با ید سهم خود را در جنگ 
به‌عهده بگیر ند . دانشجویان انگلیسی داوطلبا نه به‌نعدمت ادتش وارد می‌شدند. 
بنابراین هندیان نیز می با یست چنین کنند ۰ اما نسبت به‌آین استدلال مخا لفتهای 
و گو کله از رهبر آن بز رک مبارزات ملی مردم هند بود «سم. 
هی اشاره به‌جنگ اول جها نی است .-م. 


2٩ 


هم مردم بر ادر ند 


کونا گون ابرازمی گشت.. 
بحث می‌شد که میان هندی‌ها و انگلیسی‌ها دنیایی فاصله و تفاوت وجود 
دارد . 
ما بنده‌وغلام بودیم و آنها آقا وادباب . چگونه يك غلام اسیرمی‌توانست 
به‌هنگام احتیا ج ارباب ظا لم خود» با او همکادی کند ؟ آیا وظيفة غلام اسیر آن 
نبودکه از فرصت احتیا ج ار باب خود استفاده کند و در فکر آزادی خودباشد؟ 
این استدلال دد آن موقع مرا جلب و داضی نمی کرد . البته من همم 
به‌تفاوت وضع وموقعیت يك هندی با يك انگلیسی واقت بودم اما هنوز عقیده 
نداشتم که ما داکاملا" به‌صورت غلامان اسیرتنزل داده باشند . در آن زمان هنوز 
احساس می کردم که‌وضم ناگاد ما بیشترگناه فردی مأمودان انگلیسی است ونه 
سیستم و حکومت بریتانیا وما می‌توانیم از داه ابراز صمیمیت ومحبت » وضع 
آنها دا دگرگون ساریم 1 کیز سا بخواهیم وضع خود را با كمك و همکادی 
انکلستان بهبود بخشیم وظيفةً ما این است که در ساعات نیاز و احتیاج به کمك 
آنها بشتابیم و در کناد ايشان قرادگیريم . هرچند سیستم حکومت بریتانیا به‌نظر 
من‌گناهکار می‌نمود اما به‌اندازةٌ امروز آن دا تحمل‌ناپذیر نمی‌دانستم . امروز از 
آن جهت که دیگر اعتقادم دا نسبت به‌ايین سیستم ازدست داده‌ام حاضر به‌همکاری 
با آنها نیستم . بنا براین دوستانی که دد 4 اعتقادشان دا هم به‌سیستم و 
دستگاه بریتا نیا وهم به‌مأمودان آن از دست داده ماه » برای خحود حق داشتند 
که با انگلستان همکاری نکنند . 


تج درآن زمان فکرمی کردم که ما نباید ازفرصت نیازمندی انگلستان استفاده 
کنیم و برای ما شایسته‌تر و عاقلانه‌تر آن است که تا جنگ ادامه دارد دربارة 
تقاضاهای خود فشاد نياودیم . به‌این جهت من فکر خود و توصیه‌های خوددا 
دنبال کردم واز کسانی که فکرمرامیپذیر فتنددعوت کردم که‌به‌عنوان داوطلب نام 
نویسی کنند . 


۰ 


یگ 


0 همه ما علاف اخلاق بودن جنگ دا قبول داشتیم . وقتی که من حاضر 
نبودم کسی که شخص مرا مورد حمله و تجاوزقراد داده بود تعقیب کنم طبعاً خیلی 
کمتر مایل بودم که در جنگث شرکت داشته باشم مخصوصاً که به‌هیچ وجه به 


عادلانه بودنو حقا نیتمدعای‌جنگجویان هم‌اعتقا دی ند م.| لبته‌دوستا نم‌می دا دستند 
که من قبلا" هم درجنگت بو ثر شر کت داشته‌ام . اما تصورمی کردند که افکاد من 


از آن زمان تغییراتی یافته است . 
در واقع همان دلایلی که مرا به‌شر کت در جنت بو ر برانگیخت دداین 


موقح یز برایم معتبر بود . برایم کاملا" دوشن بود که شرکت کردن دد جنگ 


هرگز و به هیچ روی با اهیمسا سازگاری ندارد . اما متأسفانه شخص همیشه 
نمی ت واندنسبت به‌وظایف‌خود دوشن‌بین باشد. يك هوادارسو گند خورده حقیقت 
اغلب نا گز یرمی‌شود که راه خحود را در تادیکی و با دشواری دنبال کند . 


نا با واداد ساختن اشخاص به‌نام‌نویسی برای خدمات بهداشتی وپرستادی . 
در افریقای جنوبی و در انگلستان و با گردآودی افراد برای حدمات جنکی و 
صحرایی ددهند. من نه‌تنها به‌جنگك كمك می کردم بلکه‌به‌سازما نی که امپراتودی 
بریتانیا نامیده می‌شد و به‌نیات وحصوصیات خیراندیشانه‌اش اعتقاد داشتم نیز 
کمك می‌دادم فان زمان‌هم به‌اندازةٌ امروزاز جنگ نفرت داشتم » در آن‌موقع 
هم نمی‌توانستم و نمی‌خواستم که تفنگی به دوش بگیرم اما زندگ ی آدمی ازخحطی 
واحد و مستقیم تشکیل نمی‌شود » بلکه شامل انبوهی از وظایف می‌شود که چه 
بسا بایکدیگر تضاد دارند و دایماً شخص نا زیر می‌شود که در مبان دو وظفه» 
یکی دا برگزیند و بردیگری مرجح بدارد. به‌عنوان يك فرد و به‌عنو ان‌يك مصلح 
که اصولا" با جنگ مخالف است چه در آن زمان و چه امروز می‌بایست کسانی 
را که به‌ضر ورت حنکك اعتقاد دارند اما به‌علت ترسو بودن يا دلایل حقیردیگر و 
پا بخاطر خشم نسبت به‌حکومت بریتانبا از شر کت دد آن خوددادی‌می کردند؛ 
داهنمایی می کردم و آنها دا به‌جنگگ وامی‌داشتم . 


| 


هم مردم برادر ند 


بدون تردید وتز ازل به‌آنها توصیه می کردم که اگر به‌جنکك اعتقاد دارند 
و مدعی وفادادی به‌انگلستان هم هستند وظیفهة‌آنها است که از داه داوطلب شدن 
برای خدمات جنگی به‌این اعتقاد خودپایبند بمانند ...من به‌انتقامجویی اعتقاد 
ندادم اما چهاد سال قبل بدون هیچ تردید و تزلزل به‌دهقانان نزديك بتیا 9 
گفتم کسانی که از اهیمسا چیزی نمی‌دانند اگر برای دفا ع از شرف و عصمت 
زنانشان واموالشان به‌زوراسلحه متوسل نشوند » مردمانی ترسو و بزدل خواهند 
بود هم‌چنین بدون هیچ تردید ... 

اخیرآً به هندو ها گفتم تا وقتی که به‌تمام اصول اهیمسا اعتقاد ندادند و 
نمی‌توانند آن دا عمل کنند اگر نتوانند با زود سلاح از شرف و حیئیت زنان 
حودشان درمقا بل کسانی که آنها دا با زود مید با یند دفا ع کنند » در برابرمذاهب 
خود وجامعهةً بشری مسوول و گناهکار خواهند بود . معتقدم که تمام اين توصیه‌ها 
و آنچه قبلا" عمل کرده‌ام نه‌تنها با اعتقاد قاطع ومسلم من به‌مذهب اهیمسا کاملا" 
سازگادی دارد بلکه نتیجهٌ مستقیم آن است . این نظريةٌ نجیبا نه دا اظهاد واعلام 
داشتن کادی بسیادساده است . اما دانستن آن و به‌کاد بستن‌کامل آن دد دنیایی پر 
از منازعات و کشمکشها وشهو ات‌کاری است که هرروز بیش از پیش به‌دشوادی 
آن پی می‌برم . ددعین حال هردوز هم عمیقانه‌تر معتقد می‌شوم‌که بدون اعتقاد 
به‌اهیمسا زندگی برایم ادزش ندارد . 


0 . اگر بخواهیم دفتاد آن زمان مرا با موازین اهیمسا بسنجیم هیچ دلیل 
معتبری برای دفا ع از آنها وجود ندارد . در واقع میان کسانی که با به‌کاد بردن 
سلاحهای مخرب درجنکك شر کت می کنندو کسانی که با خحدمت در صلیب‌سر خ 
به آ نها كمك می‌دهند تفاوت و امتیاز زیاد وجود ندادد . ذیرا به‌هرصورت هردو 
دسته درجنکك شر کت می‌جویند و به‌پیشرفت جنک خدمت می کنند . هردودسته 

بو نام یکی از دهکده‌های هنداست وموضوع ب‌دوران مبارزات ملی هندمر بوط 
می‌شود .-ع. 


زم 


با جنایت جنک آلوده می‌شو ند و کنا هکاد بشماد می‌دو ند . 


اما پس از آن که در طول سالهای دراز اخیر در خود فرو دفته‌ام واعمال . 
خحود راسنجیده‌ام احساس می‌کنم با طرزفکر وموقعیتی که آن روز داشتم نا گزیر 
بودم آنچه دا در دوران جنکك بو ثر و به‌امطلاح «شورش زو لو »درسالع۱۹۰۶ 
در ناتال و بعد هم در زمان جنک بزرگك اروپا پیش آمد بپذیرم . 

۰ زندگی زیر فرمان نیروهمای فراوان و گوناگونی است . ابر شخصی 
می‌توانست در اعمال خود همیشه براساس يك اصل ابت ومعین تصمیم بگیرد 
که در هرمورد آن را بدون لحظه‌یی اندیشه به‌کار بندد زندگی پسبار ساده و 


اسان می‌بود . اما حتی يك اقدام دا هم به‌عاطر ندارم که توانسته باشم در باره 


آن با این سهولت تصمیم گرفته باشم . 
از آنجا که من همواده مصممانه با جنکث مخالف بوده‌ام هرگز به‌دنبال 
آن نرفته‌ام که طرز به‌کاد بردن سلاحهای مخرب دا بیاموزم هرچند که فرصتها 
و امکانات بسیاد برای چنین آموزشی پیش آمده است . شاید هم به‌همین‌جهت 
بوده است که از نا بودساختن مستقیم زندگی انسانی مصون و محفوظ مانده‌ام. 
اما تا ذمانی که درتا بحیت يك سیستم حکومتی که براساس زودمتکی است به‌سر 
می‌بردم و با میل خود از تسهیلات و امتیازاتی که این حکومت برایم به‌وجود 
آورده بود بهره‌مند می‌شدم ناچار به‌هنگامی که این حکومت درحال جنک است 
ی‌بایست در حدود توانایی خود به‌آن کمك دهم مکر این که يك‌باده به‌عدم 


۲ ری نا آن حکوست بپردازم و با حدا کثر توانم ازامتیازاتی که این حکومت 


به‌من اردانی می‌دارد نیز چشم بپوشم . 

بگذادید مثا لی نقل کنم اد جریب 
زمین دراختباد دارد ومحصول این ذمین اغلب موردتهدید شدید میمونها واقع 
می‌شود . از آنجا که من به‌مقدس بودن حیات تمام موجودات زنده اعتقاددادم 
هرگونه آسیب و آزادی که به‌میمونها وادد شود درنظرم نقض اصول «اهیمسا» 
خواهد بود. ددعین خال بدون‌هیچ تردیدتوصیه می کنم و دوستانم دابرمی‌انگیزم 


وه 


همه مردم بر ادر ند 


که میمونها دا مودد حمله قراد دهند و برانند تا بتوان محصول زمین دا نجات 
داد و حفظ کرد . از آنجا که من با بدی و تجاوز مطلقاً مخالف هستم باید از 
چنین اقدامی هم اجتناب کنم. اما در صودتی می‌توانم از این اجتناب ورذم 
که یا از آن سازمان جدا شوم و یاآن دا منحل سازم و لی چنین اقدامی همم 
نمی کنم زیرا خوب می‌دانم که جامعةً ما بدون کشاورژی وجود و دوام نخواهد 
داشت . دداین صورت ناگزیر مقداری حیات موجودات زنده‌هم ازمیان خواهد 
دفت . اژ این‌رو است که با ترس و لرز با فروتنی و توبه و ناداحتی در حمله 
و یورشی که برای داندن میمونها صودت می‌گیرد شر کت می‌جویم با اين امید 
که دوژی داهی بهتر پیدا شود . 

درجنگك نیز به‌همین قرادشر کت کردم . برایم درست نبود و نمی‌توانستم 
که پیو ند واد تباطم دابا جامعه‌یی که به آن تعلق داشتم قطع کنم . درآن موقع# 
هنور در فکر عدم همکاری با حکومت بریتا نیا هم نبودم . امروز وضعم نسبت ۱ 
بهعکومت بکلی متفاوت است و از اين‌رو مسلماً دیکر داوطلبا نه در جنگهای آن 
شرکت نخواهم جست و حتی اگر مرا مجبور سازندکه اسلحه به‌کاد برم یا به 
صورتی دیکر در عملیات جنگی ش رک ت کنم از چنین اقدامی هسر چند به‌قیمت 
زندانی شدن يا اعدامم تمام شود » خوددادی خواهم کرد . 

اما این وضع هم هنوز مشکل دا حل نمی کند . 

اگريك حکومت ملی برای ما به‌وجودآید هرچند خود مستقیماً ددهیچ- 
گونه جنگی شرکت نخواهم کرد اما می‌توانم مواددی دا در نظر آودم که برای 
تعلیمات نظامی کسانی که بخواهند به‌جنگ بیردازند دأی موافق بدهم . زیرا 
می‌دانم که تمام اعضای این حکومت ملی مانندمن و به‌اندازة من به‌عدم‌خشونت 
معتقد نخو اهند بود . 

و نمی‌توان يك فرد یا يك جامعه دا با اجباد به‌فبول دوش عدم خشونت 
وادار ساخت . 


4 منظور جنگ بولر , شورش زو لو و جنگ ارو پاست.-م. 


بر 


سر گذشت 


عدم خشونت به‌صودتی مرموز عمل می‌کند . گامی اتفاق می‌افند که 
اعمال يك فرد ددسنجش باموازین عدم‌عشونت درست درنمیآید. ممکن است 
که‌اعما لش به‌ظاهر توأم بااحشونت جلوه کند درحالی که دد واقع موافق عالی- 
ترین موازین عدم خشونت می‌باشد و نتایج‌کارهایش بعداً معلوم می‌گردد. آ نچه 
می‌توانم در بارة رفتارخود درمواردی که نقل شد ادعا کنم این است که تمام‌آنها 
با انگیزة عدم خشونت و بخاطر پیروزی این فکرانجام شده است . در آن موقع 
به هیچ وجه منافع حقیر ملی يا هر گونه منفعت و مصلحت دیگری را در نظر 
نداشتم . من اعتقاد ندادم که از داه قربانی ساختن بعضی منافع و مصالح » 
می‌توان به‌منافع ومصالح ملی یا هرگونه منفعت و مصلحت دیگری خدمت کرد. 

نمی‌خواهم این استدلال‌های خود دا بیش اذاین دنبال کنم. معأسفا نهز بان 
آدمی حتی درعا لی‌ترین صودت خود برای بیان‌کامل اندیشه‌ها نادساست . عدم 
خشونت درنظرمن تنها يك اصل‌فلسفی نیست . بلکه قانون وجانماية زندگی من 
است.خوب می‌دانم که اغلب خودم هم‌دانسته یا نادانسته‌علاف آن عمل می کنم. 

عدم خشونت موضوعی است که با عقل بستگی ندادد بلکه با دل و قلب 
ما پیوند می‌یابد. داهنمایی واقعی دداین داه فقط از طریق توسل دائمی به‌عدا 
فروتتیکامل» ترلانفس؛ و آمادگی همیشگی برای‌قربانی ساختن خویشتن بهدست 

میآید . عمل کردن آن هم مستلزم بی‌با کی » ۹ ی 

می‌باشد . و من با کمال اندوه وتأسف » ازضعفهای خودآگاه هستم . 

اما نوری که در درونم می‌تابد استوار و دوشن است . برای هیچ يك اد 
ما جزازطریق حقیقت وعدم‌خشونت نجاتی نیست . من می‌دانم که جنگک عملی 
ناددست و مطلقاً بداست . همچنین می‌دانم که جنگ باید نابود شود . 

جداً عقیده دادم که آن آزادی که از داه خونریزی و فریب به‌دست آید 
آذادی ثیست . 

اگرمن ددیکی از اعمال خود که بعنوان عدم‌خشونت انجام داده‌ام منظور 
سازشکادانه‌یی داشته‌ام یا اگر به‌صورتی درفکر خشونت و ناداستی بوده‌ام تمام 


۵ 


هملاً مردم بر ادر ند 


آن‌چه به‌من نسبت می‌دهند به کلی غیرقابل توجیه و بی‌معنی خواهد بود. قانون 
وجود حقفت وعدم‌خشونت است نه حشونت و ناراستی 1 


7 من ازمحدودیتها ونادساییهای خحود آگاهم و اي نآ کاهی تنها مایة قدر تم 
می‌باشد . آنچه در زندگی خود انجام داده‌ام بیش از همر جیز دیگر در نتیجة 
اطلا ع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است . 


تا برایم عادی شده است که دیگر ان‌تمام زند گیم رابه‌شکلی ناددست معرفی 
کنند. هر کس که به‌عدماتاجتماعی ببردازدسر نوشتش‌همین است.جنین شخصی 
باید پوستی کلفت داشته‌باشد. اگر بنا باشد هر باد که شخصی را به کلی نادرست 
معرفی می کنند پاسخ و توضیحی داده شود زند کی صورت باری سنکین دا 
پیدا خواهد کرد. من برای زندگی خودقانونی وضع کرده‌ام که هرگز به‌اتهامات 
ناددستی که به‌من نسبت داده‌شده‌پاسخ نگویم مکّر آن که لازم باشددرهدت خود 
اصلاحیانجام دهم. این قانون موجب شده است که مقدارد زیادی دقت واعصاب 


خود را حفظ کنم و کمتر نگران شوم . 


تا تنها هنری که می‌توانم برای خود مدعی شوم پیروی اد حقیقت و عدم 
خشونت. است . هیچ مدعی آن نیستم که قدرت‌های فوق بشری دادم و اصولا" 
درد پی چنین قددتی هم نیستم .. 

من از همان قماش فسادناپدذیری هستم که ضعیف‌ترین همجنسانم نیز اد 
آن ساخته شده‌اند و من هم مانند هکس دیگر ممکن است اشتباه کنم و گمراه 
شوم . خدماتم نقصها و نارسایبهای بسیار دارد اما خداوند تا کنون آنها دا با 
تمام نواقصی که داشته‌اند مشمول عنایات خود ساخته است . 

از آنجا که اعتراف به‌خطاها همچون جارویی است که کثافات دامی‌زداید 
ومحیطی پا کیزه‌تر به‌جا می گذاددمن هم ازاعترافاتی که می‌کنم خود دانیرومندتر 
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برای‌کامیاب شدن در هدف ومنظور همواره باید حط حرکت داباددستی 


" و داستی منطبق ساخت . 


هرگر شخص نمی‌تواند با اصراد ورزیدن درانحراف از داه مستقیم ‏ 
بستصود و هدف خود برسد . 


07 من خودراشايسته لب «مهانما» نمی‌شناسم . هرجند که بادو لت همکادری 


1 ندادم اما اگر قراد شود قانونی بگذدانند که هر کس مرا «مهاتما» بنامد و بای 


1 چنین قا نو نی‌همکادی خواهم کرد. در «اشرام» که خود می توانم قوانین ومقرداتی 


اکنون وقت‌آن فرا رسیده که اين فصل دا به‌پایان برم و فروبندم .... 


1 که در آن چیزی وجود نداردکه مردم ندانند.... ذندگی من همچون کتا بی گشاده 


۳1 تجادب مداوم مرا معتقد ساخته است که تحدایی جز حقیقت وحود ندارد 


2 و اگرهرصفحه از آ نجه نوشته‌ام به‌حواننده نشان ندهد که تنها وسیله برای تحقق 


حفیقت اهیمسا است‌تمام رحمتی که برای نوشتن آنها متحمل شدهام بهو ده بو ده 


مهاتما یعنی «روح بزرک» و لقنی است که مرفم گا ندی را ب نشان احتر ام با 


آن می‌نامیدند . 


یکی دیگر از نشا ه‌های احتر ام در هند آن است که اشخاص در برا بر کسا نی که به 


1 ایشان احتر ام ز یاد نگذار ند خم می‌شو ند و بای ایشان را با دست خود لمس می کنند - 


و 


‌ 


7۷ 


هملا مردم بر ادر ند 


اگر هم تلاشهای من دد این مودد بی‌ثمر مانده است خوانندگان باید 
بدانند که کناه از نارسایی وسبلهً بیان بوده است. نه ازغلط بودن اصل که در نظرم 


از زمان باز گشتم به‌هند » تجاربی ازشهوات فرو خفته و نهان شده در 
درونم برایم پیش آمده است . اطلاع برآنها هرچند موجب شکستم نمی‌شده 
اما موجب شرمسادیم بوده است . این آذمایشها مرا حفظ کرده وشادمانی فراوان 
دمن پرانگیخته است . اما می‌دانم که هنور هم راه دشوادی در برابرم فراردارد 
که باید از آن بگذرم . باید خود دا به کلی ناچیزسازم و به‌مرحلةً صفر برسانم . 
تا وقتی که شخص نتواند با اداده‌آزاد خویش . خوددا در میان سایرمخلوقات 
همانندش ناجیز ساردبرایش رستکاری و جود نخواهد داشت . اهیمسا حدا کثر 


و اوح فروتنی و حضوع است . 


7 . از احساس ستایش انبوه مردم نسبت به‌خود به‌راستی بیماد شده‌ام 19 
به‌رو یم تف می‌انداختند خود دا دد وضعی رضاأیتبخش تر و بهترحس می کردم. 
در این صورت به‌اعترافهای فراوان و اقدامات ناددست دیکر و تجدیدنظر در 


وضع خودم نیادی نمی بود . 


07 هیچ میلی برای کسب‌هیچ گو نه وجد وحیثیت شخصی ندادم اینها تزیینات 
و لوانمی است که در در بادهای پادشاهان, موردلزوم می‌باشد. من به‌همانا ندازه 
که خدمتگزار هندوانم در خدمت مسلمانان و مسیحیان و پادسیان و بهودیان نیز 
هستم . يك خحدمتگزاد واقعی به‌محبت نیازمند است نه به‌حیثیت و تا موقعی که 


خدمتگزاری وفاداد و صدیق باشم محبت عمومی برایم تأمین شده خواهد بود. 
7 به‌هر دایل که باشد میلی زیاد برای دیداد از ادوپا و اسریکا ندارم و از 


«۸ 


۱ 


سر گذشت من 


1 چنین سفری بیمنا کم . این امر از آن جهت نیست که نسبت به‌مردم اين قاده‌های 
1 بزرگک بیش از مردم کشود خودم بی‌اعتماد هستم بلکه بیشثر از آن جهت است 
کهبه‌خودم اعتمادندارم . هیچ یل ندارم که بخاطر معا لجه و در حستجوی سلامت 
جسم‌یابرای تماشاوسیاحت به‌غرب بروم.همچنین‌هیچ میل‌ندادم که به‌سخنرانیهای 
" عمومی بپردازم . از اين که مردم دا دراطراف خودگردآودم و شهرتی کس بکنم» 
" بیزادم.حتی مطمتن نیستم که‌بتوانم بازهم دنجهای ناگواد سخنرانیهای تظاهرات 
" عمومی دا تحمل کنم . اگرخداوند مرا به‌غرب بفرستد برای آن خواهم دفت که 
در دل توده‌های مردم داهیا بم و با جوانان‌غرب به‌گفتگوهای آدام بپردازم و توفبق 
ملاقات با اشخاصی دا کسب کنم که عاشقان صلح هستند و می کوشند به‌هر قیمت 
که باشد حقیقت و داستی دا نجات دهند . 

۱ اما احساس می کنم که‌هنوزپیامی خاص ندارم که شخصاً برای غرب ببرم. 
هرچند فکرمی کنم که پیام من جنبهةٌ جهانی ندارد اما معتقدم که این پیام دا از داه 
کار کردن در وطن و کشود خودم بهترمی توانم به‌جهانیان اعلام دارم . اگر بتوانم 
در هند موفقیتی نمایان کسب کنم ابلاغ پیامم صود تیکامل‌تر و بهتر خواهدداشت 
و اگر به‌این نتیجه برسم که پیام من به‌کار هند نمی‌آید طبعاً میل نخواهم داشت 
که به‌جای دیگر بروم و همرچند هم که هنوز خود به‌آن اعتقاد داشته باشم به 
جستجوی شنوندگانی دیگر نخواهم دفت . اگر به‌سفری خارج از هند بروم اذ . 
" آن جهت خواهد بودکه اعتقاد دادم هند پیام مرا هرچند هم با کندی و ملایمت 
باشدپذیرفته و دریافته است اما چه‌بسا نتوانم اين اعتقاد دابه‌شکلی دضایتبخش 
به‌همه بنمایانم . 

۱ بدین قراد درحالی که مکاتبات خود دا با دوستانی که مرابه‌عادج دعوت 
" کرده بودند با دو دلی و تردید دنبال می کردم می‌دیدم که حتی اگر فقط برای 
" دیدن رومن رولان ۶ هم باشد لازم است به‌ادوپا بروم . از آنجا که برای يك 


نویسندة بز رک بشردوست فرانسوی که با گا ندی هم ار تباط نزد يك داشت و 
" کتابی در بارخ گا ندی نوشته است که به‌فارسی تر جمه شده است.م. 


7۹ 


هملاً مردم بر اد سد 


بازدید عمومی به‌حود اعتماد نداشتم می‌خواستم ملاقات با آن مرد 
خردمند غرب دا علت اصلی و اساسی سفر خود به‌اروپا بشمادم . از این‌دو 
دشواديهايم دا برایش شرح دادم وبا صریح‌ترین صودت ممکن ار او پرسیدم که 
آیا موافقّت داددکه نخستین هدفم ازسفر به‌ادوپا ملاقات با او باشذ؟ اومی‌گوید 
که به‌نام حقیقت اک از سفر به‌ادوپا هدف ملاقات با او باشد با آن موافقت 
. ندارد و داضی نمی‌شود که بخاطر ملاقات با او کارهايم را در اینجا قطع کنم 1 
حقیقت این است که جز برای چنین ملاقاتی در درون خودهیچگونه میل و کششی 
ضرود برای سفرادوپا احساس نمی کنم. اذاین تصمیم متأسفم اما به‌نظرم میآید 
که تصمیمی ددست است زیر از يك‌سو هیچ ضرودت دوحی و درونی برای 
رفتن ارو با اسان تمی کنم و از سوی دیگرندای درو نیم به‌طو ز مداوم یات 
آوری می کند که در اینجاکادهای بسیار و فراوان دد پیش دادم . 


7] خود دا به‌صودتی بار آوردهام که در تمام دوی دمین نمی‌توانم از هیچ 
موجودی نفرت داشته باشم . از داه انضباطی ممتد و همراه با دعاو نیایش 
فراوان در مدتی بیش از چهل سال هرگز نسبت به‌هیچ کس نفرت نداشته‌ام . 
می‌دا نم که این ادعایی بزرکك است با اين همه با کمال فروتنی و حضوع چنین 


ادعایی دارم . اما نسبت به‌بدی در هرجاکه وجود داشته باشد نفرت بسیاردادم.. 


من از سیستم حکومتی که مردم انگلستان در هند به‌وجود آورده‌اند نفرت دادم. 


" از بهره کشی و استثمار بیرحمانةٌ هندنفرت دادم . همچنان که با تمام وجودم از 


سیستّم زشت و ناپسند نجس شمردن‌گروهی ازمردم که میلیونها هندو مسژول‌آن 
هستند نفرت دادم . اما ازانگلیسیانی که برما مسلط هستند نفرتی ندادم همچنان 
که ازهندوانی که‌دیگر آندانجس می‌شمارند؛ نفر تی‌ندارم. من می کو شم که‌فکر 
نادرست آنها را از راههای محبت آمیزی که در بر ابرم گشاده است اصلاح کنم . 


7ج جچند دوز پیش گوساله‌یی که آسیب دیده و مجروح شده بود دد «اشرام» 


۷۰ 


3 به‌زنده ماندن گوساله هست . دنج و درد حیوان به‌انداده‌ای زیاد بود 
نمی‌تواست بدون تشدید درد به‌يك پهلو بخوابد . موضوع کشتن حیوان 
" برای پایان‌دادن به‌درد درمان ناپذیرش؛ در برابررتمام اعضای اشر ام مطر ح گشت. 
هنگام مباحثه یکی از همسایگان با ادزشم با فکر کشتن گوساله حتی برای پایان 
دادن بهر نش به‌شدت مخا لفت کرد . رمينه اصلی مخا لفتش این بود. که جون 
ینس نمی تو اند ز 2 کی بیافریند حق ندارد آن دا از هیچ موجودی یراق 
به‌نظرمن این استدلال‌در آن مورد بجا وددست نبود زیرا اکرگرفتن جان‌گوساله 
" بخاطر‌نفعت وسود شخصی ما می‌بوداین استدلال موردپیدا می کرد . سرانجام 
با کمال فروتنی و خشوع اما با اعتقادی استواد دکتری دا خواستم که لطفاً ب 


و ۳ 
6 میحر و وم 


تزریق يك آمپول سم .کوساله دا از رنج آزاد سارد . همه چیز در مدتی کمتر 


از دو دقیقه پایان یافت . 


3 


ّ می‌دانم که افکاد عمومی مخصوصاً در احمدآ باه این عمل ان اراد 
نمی کند و در آن جزهیه‌سا جیزی نمی بیند. اما عقیده دارم که هرفرد باید بدون 
" توجه به‌افکاد عمومی وظيفةً وجدانی خود راکه درست می‌داند ؛ انجام دهد . 
1 
من هموادهبراین عقیده بوده‌ام که شخص باید به آن صورت که به‌نظرش ددست 
ی ید دم بیردازد .هرچندهم که اقدامش در نظردیگران ناددست باشد. این 
جهت این که شاعر می گو یلد؛ «گذر گاه محبت مانند آزمایش عبود ازمیان آتش 
:۲ تست و اشخاص نامطمئن از آن می گر یز ند» رال واقع کدر گاه «اهیمسا» هم 
۲ گذرگاه محبت است و اغلب شخص نا گزیر می‌شود که به‌تنها یی از آن بگدرد. 
۳1 

| کنون می‌توان پرسید که آیا آنچه دا در موردکوساله کرده‌ام در مورد 
۳ 
۳ 


سای هم قابل انطباق می‌دانم ؟ پاسخ من اینست که «بلی» ۰ این 


۱ 1 4 


جح 


احمد] باد مر کز ابا لت گجر ات است و «اشر ام» گا ندی در کنار این شهر بود- 
# 


۷ 


هم مردم بر ادر ند 


قانون در هردو مودد معتبر است . قانون «آنچه در مورد يك نفر به‌کادمی‌دود 
باید برای همه به‌کار دود» استئناء بر نمی‌دادد . در غیراین صور ت کشتن گوسا له 
هم نمی‌تواند ددست بوده باشد . با این همه ما عملا" برای کو تاه کردن دنجو 
دردعز یزانمان به کشتن آنها نمی پرداذیم زیرا همواده وسایلی برای کمك‌بهآنها 
" در اختیاد دادیم و بعلاوه ود آنها هم امکان دارند که دربادة وضع خویش 
بینديشند و تصمیم بگیرند . اما فرض کنيم موددی پی شش آید که دوستی سخت 
بیماد و دزدمند باشد و نتوانم هیچ کمکی به‌او بدهم و معا لجه و شفای او همم 
مطلقاً مقدور نباشد و بیماد در حال بیهوشی و عدم تشخیص به‌حال جان کندن 
افتاده باشد در چنین صودتی من پایان دادن به‌ر نج او را به‌وسبلةً مر کت هیمسا 
نمی‌شمارم . 

درست به‌همان گو نه که يك جراح موقعی که با کادد خودبه‌جراحی‌بیمادی 
بپردازد مرتکب «هیمسا» نمی‌شود بلکه عمل او اهیمسای کامل است » برای 
شخص هم ممکن است موقعیتهای خاصی پیش آید که لاژم بشمادد قدمی دیگر 
هم به‌جلو بردارد و به‌وسیلهة گرفتن جان شخضی به‌رنج عظیمی که در جنکت آن 
است. پایان دهد. ممکن است‌گفته شود که اگر جراح به‌عمل جراحی می‌پردازد 
برای نجات زندگی بیماد است دد صورتی که ما با اقدام خود عملی ددست 
حلاف آن» انجام می‌دهیم وجانی دا می گیریم ۰ اگرموضوع عمیق ترموردتجز به 
و تحلیل قراد گیرد» ملاحظه می‌شود که درهردو مورد هدف یکسان است ومنظود 
نهایی پایان دادن به‌درد و دنجی است که از درون برروح فشارمی آودد . منتهی 
در يك مورد این اقدام به‌صورت بریدن و جدا ساختن قسمت بیمار و دردمند از 
بدن» انجام می‌شود و در مورد دیگر به‌صو رت حدا ساختن بدنی که وسبله و 
ابزار رنج و درد دوح است از خود دوح عمل می‌گردد . در هر دو مورد ذها 
ساختن دوح از درد و دنج هدف می باشد . زیرا بدنی که در آن زندگی نباشد 
نمی‌تواند احساس شادی يا دنجی داشته باشد . مسوارد دیکگری را می‌توان دد 
نظر آورد که نکشتن : مفهوم هیمسا دا پیدا خواهد کرد در حالی که کشتن‌کاملا" 


۷۳ 


سر گذشت من 


معادل اهیمسا خواهدبود. برای‌مثال فرض کنیم دخترم که درحال عادی بر آوددن 
آرزوهایش برایم جای گفتکو ندارد » مود تهدید و تجاوز قرادگیرد و من هم 
هیچ وسیله‌یی برای نجاتش نداشته باشم . دد چنین صودتی عالیترین شکل 
اهیه‌سا برای من آن خواهد بودکه به‌زندگی او پایان دهم و خود دا به‌عشم و 
غضب متجاوزان هرزة بی‌عاطفه تسلیم سازم . 

اشکال کار برای بسیاری از دوستان ما که اذ«اهیمسا» هوادادی می کنند آن 
است که از «اهیمسا» برای خود بتی کورساخته| ند و بدین گو نه بز تین مانع 
را در دراه گسترش «اهیمسا» در میان خودمان به‌وجود آورده‌اند . 

نظر عادی - و به‌گمان من اشتباه - ددمودد «اهیمسا» وجدان ما داآ لوده 
ساخته بطوری که مقادیر زیادی‌کادهای دیکر و صودتهای ناپسندتر «اهیمسا» 
مانند کلمات خشن » قضاوتهای تند و سخت » بدخواهی » خشم » کینه‌ورزی» 
شهوت و بیرحمی دا احساس نمی کنیم. همین وضع موجب شده که ما فراموش 
می کنیم که در تیره‌روزی دنجبار ومداوم مردم وحیوانات؛ در گرسنگی و استثمادی 
که بخاطر حرصهای خودخواهانه بر آنها تحمیل می‌شود » دد تحقیر بی‌قیدانه 
وفشاری که برضعیفان داده‌می‌شود ودد کشتن عزت نفس آنها که هرروز دداطراف 
خودشاهد آن هستیم بیش ازبی‌جان ساختن‌خیرخواهانةٌ موجودی دردمند«هیمسا» 
و خشونت وجود دادد . آیا کسی هستکه لحظه‌یی تردید کند که خبلی بهتر و 
انسانی‌تر خواهد بود اگر کسانی دا که در کوچه‌های کثیف و آلودهٌ امر تیسر ۶ 
برای شکنجه دادن نا گزیرمی‌ساز ند که همچون‌کرم با شکم بردوی ذمین بخزند 
يك‌باده بکشند و از این دنج آزاد سازند ؟ اک ناد در پاسخ بکُوید که این 
اشخاص خود دا به‌شکلی دیگر احساس می‌کنند و برشکم خزیدن برایآنها از 
مردن بدتر نیست بدون کوچکترین تزلزلی خواهم گفت که چنین شخصی حتی 

4 امر تیسرشهری است در پنجاب هند که مر کزسيك‌هااست و در دوران نهضت‌ملی 


در آ نجا حوادث‌مهمی‌روی دادو افسر انا نگلیسی مردم را برای شکنجه دادن مجبورمی‌ساختند 
با سینه روی زمین بخز ند .سم. 


۷۳ 


هم مردم بر ادر ند 


ازاصول ابتدایی «اهیمسا» هم چیزی نمی‌داند . در زندگی انسان مواددی پیش 
می‌آید که وظیفه‌اش ایجاب می کند برای مقا بله با آنها جان خود دا نثاد سازد. 
عدم قبول این واقعیت اساسی که با حیثیت انسانی بستگی پیدا می‌کند نشانة 
بی‌اطلاعی اذاصول «اهیمسا» خواهدبود. مثلا يك‌هواداد واقعی داستی وحقیقت 
به‌دعا از خدا خواهد خحواست که او دا مرگ دهد تا از آ لودگی به‌يك زندگی 
توأم با ددو غ نجات یابد . به‌همین قراد يك پیرو واقعی اهیمسا دد برابردشمن 
خود زانو می‌زند و متضرعانه تقاضا می کند که او دا بکشد اما مورد توهینش 
قراد ندهد یا او دا به‌کادی که با شایستگی وحیثیت يك فرد انسان سازش ندارد 
وادار سارد . 

همچنان که شاعر گفته است : «راه خداوند برای قهرمانان دلیر است نه 
برای بزدلان ترسو» . 

همین عدم‌فهم اساسی دربادة طبیعت‌و نتایج «اهیمسا» وهمین ابهام در بارء 
نسبت ارزشهااست که موجب گمراه شدن مامی‌شود و نکشتن دابا«اهیمسا» اشتباه 
می کنیم و مقادیر بسیاد زیاد خبرهای ناگوار دا که در واقع «هیمسا» است و دد 
کشود به‌نام «اهیمسا» جریان دادد » درك نمی کنیم . 


7 در نظر من حقیقت و داستی بی‌نهایت عزیزتر از لقب «مهاتما»است که 
برایم بادی سنگین می‌باشد. چون خودم به‌ضعفها و اچیز بودنم توجه دادم تا- 
کنون از فشاد ناگواد مهاتما بودن محفوظ مانده‌ام . 

با کمال تأسف توجه دادم که میل ادامةً زندگی‌جسمی وبدنی من ضرودتاً 
موجب «هیمسای» دائمی می‌شود و به‌همین جهت است که هردوذ بیش اذ پیش 
به‌بدن مادی خود بی‌اعتنا می‌شوم . مثلا" می‌دانم که وقتی نفس می کشم مقدادی 
زیاد از میکر بهای نامرثی دا که ددهوا وجود دادند می‌بلعم و نابود می‌سازم اما 
تنفس خود دامتوقف نمی کنم . خوددن سبزیها نیز به‌همین قراد«هیمسا»است اما 
نمی‌توانم از آن دست بکشم . همچنین وقتی دادوهای ضدعفونی و حشره کش 


رف 


سر گذشت من 


ماتند نفت و امشی به‌کاد می‌برم مقدادی هیمسا مرتکب می‌شوم اما نمی‌توانم اذ 
مصرف آنها به منظور حلاص ساختن حود از آسیب پشه و حشرات مانند آن 
صرفنظر کنم . مادهایی دا که به «اشرام» می‌آیند» وقتی نتوان‌گرفت و به‌صورت 
بی‌خطر در آودد» می کشیم . حتی به کاد بردن چوب وچماق دا برای دورداندن 
گاوهای نر از «اشرام» » مجاز ساخته‌ام . بدین قراد مقداد «هیمسا» که به‌طود 
مستقیم یا غیرمستقیم به آن می‌پردازم نامحدوداست . | کنون درمقا بل مسا مقا بله 
با میمو نها قراد گرفته‌ام . بدیهی است به‌هیچ وجه شتابی ندارم که در باده آنها 
تصمیم قاطع و شدید بگیرم و به کشتن آنها بپردازم . دد واقع اطمینان ندارم که 
بتوانم عاقبت فکر خود دا برای کشتن آنها قانع و داحت سازم . اما نمی‌توانم 
قول بدهم که میمونها راهر گزوحتی‌اگرتمام محصولات «اشرام» را نا بودساز ند» 
نخواهم کشت . اگر دد نتيجةٌ اين اعترافم » دوستانم اعتماد خودشان دا نسبت 
به‌من از دست بدهند موجب تأسفم خواهد‌بود. اما هیچ چیز نمی‌تواند مرا واداد 
سازد که نقایص و ناتوانیهای خود دا درعمل کردن به «اهیمسا» پنهان سازم .آن 
چه درموردخودمی‌توانم ادعا کنم این است که به‌طودمداوم می کوشم به کاد بستن 
آرمانهای بزدگی چون «اهیمسا» دا هرچه بیشتر درك کنم و بفهمم و آنها دا دد 
اندیشه و گفتاد و کردادعمل کنم و به گمان خود دداین منظود توفیقهایی هم‌حاصل 
می‌کنم . اما خوب می‌دانم که دد اين داه هنوز مسافات ددازی دد پیش دادم . 


۳ من ددویشی فقیرم . داداییم دداین دنیا شامل شش چرخ دیسندگی » چند 
کاسهةٌ زندان » يك قوطی شیر بز » شش قطعه پادچه و حول دستباف به اضافةً 
شهرتی است که نمی‌تواند ادزش زیادی داشته‌باشد 9 . 


7 وقتی خود دادر کشا کش سیاست غرقه یافتم ازخودپرسیدم چگونسمکن 
است از آ لوده شدن به‌اعمال حلاف اخلاق و دود از حقیقت و آن چه پیروزی 


+ اظهار اتگا ندی ب‌ماًمور گمر لك در مارسی» ۱۱ سپتامبر ۱ .سم. 


۷۵ 


هملاً مردم بر ادر ند 


سیاسی نامیده می‌شود » مصون و محفوظ بمانم . نزد خود به‌اين نتیجهة قاطح 
رسیدم که اگر بخواهم به‌عدمت مردمی بپردازم که عمرم ددمیان ايشان سپری شده 
وحود شاهد دشوادیهای زندگی روزانه ایشان بوده‌ام » باید از ثروت و دادایی 
و هر گونه تملکی دست بشویم . 

و واقع نمی‌توانم بگویم که وقتی این اعتقاد ددمن پیدا شد بلافاصله از 
همه چیزدست کشیدم واز دادایی خودصر فنظر کردم . با یداعتر اف کنم که در آغاز 
امر پیشرفتم در این داه کند بود. کنون که حاطرة آن روزهای مبارزه دا در نظر 
می‌آودم به‌یادم میآید که آغاز کاد برایم دشوار و دردانگیز بود اما هرجه ذمان 
می گذشت می‌دیدم که با یدخیلی چیزهای دیکر دا هم که مال خود می‌شمردم دود 
بیندازم.اما زمانی دسید که دست شستن ازذاموالم برایم شادمانی ومسرتی واقعی 
به‌وجود می آودد . 

از آن پس همه چیز دا یکی پس از دیگری و به‌صورتی دوذافزون و با 
تصاعد هندسی» دودافکندم . اکنون کهآزمایشهای خود دا نقل می کنم می‌توانم 
بگویم که بادست کشیدن ازاموالم بادی سنگین ازدوشهايم برداشته شدواحساس 

کردم که می‌توانم آسوده‌تر راه بروم و کار کنم و با آسایش و شادمانی خیلی 
۱ بیشتر به‌عدمت همنوعانم بپردادم. از آن‌پس ما لک بودن و داشتن هرجیزی برایم 
صورت باری سکن زا داشته است که موجب درد سرم می‌شده است . 

وقتی به‌جستجوی علت این شادمانی پرداختم » دریافتم که اگر جیزی را 
به‌عنوان مال شخصی خود نگاه می‌داشتم ناچاد می‌شدم برای حفظ آن دد برابر 
تمامی دنیا به‌دفا ع بپردانم . می‌دیدم اشخاص بسیاری‌هستند که جیزی ندار ند در 
حالی که به‌چیزهایی نیازمندند. اگرمالی یاچیزی می‌داشتم و کرسنةً محتاجی مرا 
در گوشه‌یی تنها می‌یافت و به‌من حمله می برد که نه‌فقط مال و جیز مرا تقسیم کند 
می‌گفتم اکر چنین اتفاقی بیفتد و مودد چنین حمله‌یی واقم شوم مسلماً بخاطر 
افکار بدخواهانه وخبیث آ نها نخواهد بودبلکه از آن جهت است که آنها به‌مال‌وجیز 


۳ 


من بیش از خود من نیاز دادنك . . . 

و باز باحود می‌گفتم : در نظرمن داشتن و تملك‌گناه است . من فقط وقتی 
می‌توانم به‌تملك چیزهایی بپردازم که مطمئن باشم هر کس دیکر هم که بخواهد 
می‌تواند چنین چیزهایی داشته باشد اما به‌طودی که همه می‌دانیم چنین وضعی 
غیرممکن است . از این‌دو تنها چیزی که همه می‌توانند مالك آن شوند و داشته 
باشند عدم تملك و نداشتن يا به‌عبادت دیگر صرف نظر کردن ادادی از داشتن 
است ... به‌این جهت وقتی این اعتقاد مطلق ددمن استوار گشت میل همیشکی من 
می‌بایست آن باشد که بدنم نیز باید به‌اراده خداوند تسلیم شود و تا وفتی که 
دراختیارخودم است با یددد داه تفریحات بیهوده يا برای خوشگذدانی و لذات 
نفسانی مورداستفاده واقع شود بلکه باید در داه خدمت » به کار دود و در تمام 
ساعات بیدادی به کار و خحدمت مشغول باشتلهت و.اگر این مطلب در مورد جسم 
و بدنم درست است طبعاً در مورد لباسها و سایر اموال و چیزهایی که به کار 
ببریم خیلی پیشترصدق می کند. بدین قراد به‌بیان فقرداوطلبا نه و ادادی‌پرداختم. 

بدیهیاست دسیدن‌به کمال مطلق‌دداین داه غیرممکن‌است اما به‌حدا کثری 
که برای انسان مقدود است می‌توان دسید و آنان که به‌اين مرحله از آدمان و 
ایده آلدسیده‌ا ند گواهی می‌دهند که‌وقتی شما آزداشتن هرچه دادیددست می کشید 
وصر فنظر می کنید. آن وقت است که واقعاً ما لك تمام گنجینه‌های عالم می‌شوید. 


2 . اززمان جوانی خودآموختم که کتابهای‌مقدس مذهبی دا همواده براساس 
تعلیمات اخحلاقیشان‌ارزشیا ی کنم. برای من‌معجزات جالب نبود و ادزشی‌نداشت. 
گفته می‌شد که مسیح معجزاتی انجام داده‌است . حتی اگر این معجزات دا به- 
همان صودت که‌گفته‌می‌شد باودمی کردم نمی‌توانست برایم‌ادزش تعلیماتی داشته 
باشد که با اصول جهانی اخلاق موافق باشد. کلمات مربیان و پیشوایان مذهبی 
نیرویی زنده و موّثر دد من برمی‌انگیز ند که همان کلمات از دهان مردم عادی 
این نیرو دا به‌وجود نمی آود ند وگمان می کنم برای میلیو نها پیروان مذاهب نیز 


۳۷ 


هملاً مردم بر ادز نسد 


جنین است . 

در نظر من مسیح هم یکی از مرببان ومعلمان بزرگت جهان است . مسلماً 
او در نظر هوادادان صادقی که دد نسل خود داشت «تنها پسر خدا» بوده است. 

اما لازم نیست که من نیزجنین عقیده‌ای داشته باشم . با این همه وجوداو 
در من هم اثری کمتر از آنها نداشته است » ذیرا من او دا یکی از پسران خدا 
می‌شمادم . مسیح در روز کار خود نزديك‌ترین اشخاص به‌خدا بوده است . 

مسیح کفارة گناهان کسانی دا که تعلیمات او دا می‌پذیرفتند به‌عهده خود 
می‌گرفت و می‌کوشید برای آنها سرمشقی خطاناپذیر باشد . اما این سرمشق 
برای کسانی که هرکز نمی‌خواستند خود دا به‌درد سر بیندازند و زندگی خویش 
داتغییردهند هیچ گو نه ارزشی‌نداشت. همچنان که طلای خا لص ازطلای‌ناخا لص 
حاصل می‌شود يك فرد اصلاح شده نیز از شخصی ساخته می‌شود که باید دلیلی 
برای اصلاح شدن داشته باشد . 

من ب‌صر یح ترین صودنی به کناهان حود اعتراف می کنم و به مان حود 
به‌سوی خدا| درحر کت هستم و در این حر کت برایم‌کافی است که کرمایافتاب 
حضورش دا احساس کنم . 

می‌دانم که دياضتهايم » دوزه‌هايم » ادعیه ونمازهايم اگر بخواهم که برای 
اصلاح خود فقط برآنها متکی شوم » هیچ ادزش ندادند . اما از جهتی برایم 
اددشی فوقا لعاده دار ند جون امیدو ارم مظهر اشتیاق و تمنای شدیدم برای پناه 
بردن به‌دامان خالقم باشند . 


تم یکی از دوستان انگلیسی دد سدت سی سال گذشته » کوشیده است 
مرا معتقد سازد که درمذهب هندو جز کفر وملعنت چیزی وجود ندادد و من باید 
مذهب مسیحی را بپذیرم . هنگامی که در زندان بودم از منابع مختلف دست کم 
سه نسخه از «زندگی خواهر مقدس ترز) 8۶ برایم فرستاده شد به‌اين امید که من 


از کتا بهای تبلیغا تی مسیحیان .سم. 


۷۸ 


از زندگی اوسرمشق بگیرم وعیسی مسیح دا به‌عنوان تنها پسر خدا و نجاتبخش 
بپذیرم . من این کتاب دا با اشتیاق خواندم اما نتوانستم حتی‌گواهیهای «ترذ 
مقدس» دا بپذیرم . بایدبگویم که من ذهن و اندیشه‌یی گشاده دادم البته تا آنجا 
که بتوان‌گفت دد اين مرحله از زندگی و دداین عمرمی‌توان دربادهٌ اين مسا ه» 
ذهن و اندیشةً کشاده داشت . 

به‌هرحال من مدعی هستم که ذهنی گشاده دادم به‌اين مفهوم که از برای 
من هم حوادئی از آن‌گونه که برای «شائول» پیش آمد و او دا به «پو لس» 
مبدل ساخت دوی دهد » بدون تردید من نیز آن اعتقادات دا خواهم پذیرفت. 
اما امروژ من برضد مذهب مسیح به‌آن صورتی که مرسوم هست عصیان کرده‌ام 
زیرا معتقدم که آن چه هست پیام واقعی عیسی مسیح دا نابود و دگرگون ساخته 
است . مسیح يك آسیایی بودکه پیامش دا با وسایل‌گونا گون بیان می‌داشت‌اما 
از وقتی که امپراتود دوم به‌هوادادی و پشتیبانی از تعلیمات مسیح پرداخت این 
مذهب صورت يك اعتقادامپریا لیستی دا به‌حودگرفت وهنوژهم به‌همین صودت 
باقی مانده است . 

بدیهی است که استئناهای بسیاد نجیبانه هم درجهان مسیحیت وجوددارد 
اما جریان و تمایلات کلی آن به‌همان صودتی است که متذ کر شدم . 


9 فکر و ذهنی محدود دادم . کتاب‌ها و نوشته‌های زیاد نخوانده‌ام . 
نواحی زیادی ازجهان دا ندیده‌ام . من خود دابردوی بعضی موضوعها وسائل 


زندگی متمرکز ساخته‌ام و درماودای آنها به‌چیز دیگری علاقه ندادم . 


خیال‌می کنم که هنرزندگی کردن ومردن همراه با عدم‌خشونت دامی‌دانم. 
اما باید این هنر خود دا از داه اقدام » کاملا" نمایش دهم . 


0 جیزی به‌نام «گا ندی‌ایسم» وجود ندارد و بههبروجه میل ندارم که فرقة 


۷۹ 


هملاً مردم بر آدر نسد 


خاصی دا به‌عنوان پیروان خویش به‌جا بگذادم . هرگزادعا ندادم که هیچ اصل 
پا نظرية تازه‌یی دا عرضه کرده باشم . من در کمال سادگی کو شیده‌ام که با داه و 
روش‌خاص خودحقایقابدی دا بازندگی ومسائل دوذانةآن انطباقدهم.اذاین‌دو 
موضو ع به‌جا گذاردن دستورها و مقرداتی نظیر قوانین منو* نمی‌تواند برایم 
معر ح باشد. اصولا" دمی توآن مرا با آن قانون‌گذار بزرکك مقایسه کرد.عقا یدی 
که برای نحود پیدا کرده‌ام ونتایجی که به‌دست آورده‌ام هیچ کدام قطعی ونهایی 
فیست و ممکن است فردا آنها دا تغییر دهم . من هیچ جیز تازه ندارم که به‌دنبا 
تعلیم دهم . حقیقت و عدم خشونت به‌اندارةٌ کوه‌ها کهنه و قدیمی هستند . تمام 
آن‌چه من کرده‌ام اين بوده که کوشیده‌ام حقیقت وعدم خشونت دا درد زمینه‌هایی 
هرچه وسیع‌تر آزمایش کنم . دد این اقدام خود بعضی اوقات اشتباه کرده‌ام و 
گمراه شده‌ام و از اشتباهات خود ددس آموخته‌ام : بدین قراد دندکی و مستبائل 
آن برایم مجموعه‌یی از آزمایشهایگوناگون برای به کاد بستن حقیقت و عدم 
خشودت بوده است . 

من بنا برغریزةٌ خود » داستگو وهواداد حقیقت بوده‌ام . اما دد موردعدم 
حشونت چنین‌نیست.همچنان که يك باد يك «مونی» جین ** * به‌دوستی می گفت 
آن‌قدر که هواداد حقیقت بوده‌ام از «اهیمسا» هوادادی نداشته‌ام . 

در واقع برای من حقیقت درمقام اول‌وعدم خشونت در درجهٌ دوم اهمیت 
بوده است . ذیرا » همان‌طود که او هم می‌گفت من همواده می‌توانسته‌ام عدم 
خشونت دا در داه حقیقت فدا سازم . واقعیت این است که من دد جستجوی 
حقبقت بوده‌ام که عدم خحشونت را کشت کرده‌ام . کتابهای مقدس وباستانی ما 
می‌گویند که هیچ «دهارما) ۹۶ ۶* ۶* عالیتر از حقیمّت و داستی وجود ندادد . اما 


جبٍ قفا نو نگذار ههور و باستا نی هند .سم. 


ده مو نیز مردمقدس و روحانی مذهب «جین» ( بروزن‌عین) است.مذهب‌جین 
دوهز ار و با تصدسال ساقه دارد واساس‌آن برعدم خشو نت و رعایت اهیمسا است .-ع. 
ویب دهارما یعنی وظیفة مقدس و بطور خلاصه به‌معنی مذهب است .-م. 


۸۰ 


تأً کیدمی کنند که‌عدم‌خشونت عالیترین «دهادما» است. به‌عقيدة من کلمةردهادما» 
در دوجملهً فوق با دو مفهوم مختلف به کاررفته است . 

خلاصه آن که تمام فلسفة من - اگر بتوان اي ن کلمةٌ بزرگ دا در این‌مودد 
به‌کاد برد . در آ نچه‌گفته‌ام بیان می‌شود . اما نباید آن دا رگا ندی‌ایسم» تاهیل: : 
دداین موردهیچ گو نه «ایسم» وجود ندارد وهی گو نه تحقیق و تفسیر ومطا لعات 
مخالفت با من به‌کار برده‌اند . اما همواده دداین اعتقاد راسخ ترو استو اد تر شده‌ام 
که حقیقت دا نمی‌توان برای هیچ چیز و هیچ منظودی هرچه می‌خواهد باشد- 
فدا کرد.من معتقد بوده‌ام کسانی که به‌حقا یقی ساده اعتقاد دار ندتنها از داه‌زندکی 
کردن موافق آن حقایق » می‌توانند آنها دا تبلیغ کنند . اشخاصی بوده‌اند که 
به‌چر خ نخ دیسی من خندیده‌اند ویکی ازمنقدان سرسخت من گفته است که‌وقتی 
من بمیرم چرخهای نخ‌دیسی برای سوزاندن کالبد من مورد استفاده واقع خواهد 
شد . اما این حرنها اعتقاد استواد مرا به‌چر خ نخ‌دیسی متز لزل ساخته است . 
هز کن همکن ئیست که از دراه نوشتن کتا بها دنیا دا معتقد سازم که تمامی برنامة 
مثبت من در عدم خحشونت. ديشه دارد . تنها زندگی من است که می‌تو انداین 


موضو ع دا نمایش دهد و به‌همه بنمایاند . 


7 شما تودو #۶ دابرای من‌معلمی‌می‌شمارید که بامطا لعا تش‌در کتاب «وظيفة 
نافرمانی مدنی» آنجه دا من در افریقای جنو بی انجام می‌دادم به‌شکلی علمی 
بیان کرده است . بریتانیای کبیر زد اسکین دا به‌من داد که کتاب «تا این آخرین» 
اويك شبه مرا انصودت يكو کیل دعاوی وحقوقدان شهرنشین به‌يك دوستانشین 
دود ازردودبان» مبدل ساخ ت که در دمکده‌یی شش کیلومتر دودتر از نزدیکترین 
ایستگاه راه آهن سکو نت گز ید . روسیه هم دتو استوی» دا به‌من داد و اومعلمی 

بود که بنیانی استواد و منطقی برای عدم خشو نت من به‌وجودآورد. و لستوی 


جهٍ فیلسوف امر یکایی که طرفدار محست و دوستی و فدا کاری بود .سم. 


۸۱ 


همه مردم بر ادز نسد 


نهضت مرا ددافر یقای‌جنو بی‌ددهنگامی که‌هنوز دودان کودکی خود دامی گذداند» 
تقدیس و تأیید کرد . در حالی که من هنوز هم از امکانات شگفت‌انگیزی که آن 
نهضت فراهم می‌ساخت درس می آموزم . تو لستوی بودکه دد نامه‌یی که به‌من 
نوشت پیشگویی کرد که من دهبری نهضتی دا عهده‌داد خواهم شد که مقدداست 
پیامی راهگشا برای مردم محروم و زج رکشيدةً دوی زمین همراه آودد . بدین 
قراد می‌بینید که من به‌هیج وجه با دوح خحصومت و دشمنی نسبت به‌بریتانیا و 
غرب به‌وظایف کنونی خود نپرداخته‌ام . پس از آشنا شدن و همراه‌گشتن باپیام 
«تا اين آخرین» طبعاً نمی‌توانستم مرتکب این‌گناه شوم که فاشیسم و ناز یسم را 
تأیید کنم زیرا آنها بنیان‌کارشان برنا بود ساختن فرد و آزادیهای فردی است . 


تج من دد اين زندگی هیچ‌گونه داز پنهانی ندادم. من ضعفهایی دد زندگی 
شخصی داشته‌ام . اگر تمایلات جنسی شدیدی داشتم این شهامت دا نیزداشته‌ام- 
که آن دا اعتراف کنم . وقتی که بیزادی از ادتباطات جنسی حتی در ارتباط با 
همسر خودم درمن پیدا شد و رشد یافت وخود دا به‌اندازة کافی آزمایش کردم 
در سال ۱۹۰۶ با خود دربار براهماچاریا عهد بستم و اين عهد از آن‌جهت 
بو که خود دا بهتربرای خدمت به‌وطنم وقف سازم . از آن دوز زندگی‌کشادة 
من آغاز گشت ... و ازآن دوز که من عهد براهماچاریا راآغاز کردم .آزادی 
ما هم آغاز شد . همسرم زنی آزاد شد . آزاد از نفوذ و قددت آقا واربابش» 
و من هم آزاد از نگ و اسادت تمنیات وشهواتی که اومی بایست ارضاء کند. 
هیچ زن دیگری در نظرم جذ به و کشش زن خودم دا نداشت . من برای زنم 
شوهری بسیاد وفاداد و درستکار بودم و به‌عهدی هم که‌در برا برمادرم به گردن‌گرفته 
بودم وفادارتر از آن بودم که جز به‌همسرخودم به‌هیچ زن‌دیگری توجه پیدا کنم. 
اما با وضعی که بر اهماچار با برایم پیش آورد نظرم به‌زن بکلی دگر گون گشت. 
از آن دمان زن در نظرم مادر بشر شده است ...بر اهماچار یای‌من به‌هیچ‌وجه با 
اعتقادات مذهبی که دراین مورد وجود داشت مر بوط نمی‌شد. وقتی که ضرودت 


۸۳ 


پیش آمد من خود مقرداتی برای خویش وضع کردم . اما هر گز عقیده نداشته‌ام 
که برای دعایت‌کامل بر اهماچاریا باید ازهر گونه ارتباطوتماس بازن اجتناب 
ورزید . آن نوع خویشتنداری که مستلزم اجتناب از همرگونه تماس با جنس 
مخالف حتی ملاقاتها وتماسهای معصوم و بیغرضانه باشد. نوعی اجبادنادانسته 
و تحمیلی است که ادزش حیاتی ندارد یا بسیار کم ادزش است . بدین‌قرادهر گز 
از تماسهای عادی وطبیعی بازنان برای انجام خدمات اجتناب نداشته‌ام وهمواده 
اعتمادی که بسیادی خواهران ادوپایی و هندی و افریقای جنوبی به‌من مبذول 
داشته‌اند موجب شادمانی و مسرتم شده است . موقعی که دد افریقای جنوبی اذ 
خواهران هندی دعوت کردم که به‌نهضت مقاومت مدنی ملحق شوند. من خودرا 
یکی از آنان می‌شمردم در آن موقع بود که فهمیدم مخصوصاً من با دوشی 
که برای خود اتخاذ کرده‌ام می‌توانم خدمات مهمی برای جامعةّ زنان انجام 
دهم . برای‌آن که اين داستان خود دا کو تاه کنم باید بگویم که پس اذباز گشت 
به‌هند هم هرگز از زنان هندی جدا نبوده‌ام . داه یافتن‌آسان به‌قلبآنها برایم 
کشفی مسرت‌انگیز بود . خحواهران مسلمانم در هند هرکز در برابر من حجاب 
وپرده نداشته‌اند وحتی درافریقای جنوبی نیزچنین بودند . وقتی که دد«اشرام» 
می‌خوابم دنان هم در اطرافم می‌خوابند ذیرا وقتی با من هستند خود دا از هر 
لحاظ مصون و محفوظ می‌دانند . 

ضمناً باید به‌حاطر آورد که درراشرام سیگ ئون» زندگی خصوصی وجدا 
از دیگران وجود ندارد . 

آن قدر شهامت دادم که بگویم حتی دد این مرحله از عمر خود همم 
می‌توانستم چند زن داشته باشم . اما باعهدی که با خود بسته‌ام دیگرهیچ نو ع 
تمایل جنسی ندادم . من به‌عشق آزاد چه پنهانی وچه‌علنی » اعتقاد ندادم . عشق 
آزاد علنی دا عشق سگان می‌شمادم و عشق آزاد پنهانی از آن نیز بدتر است» 


دیرا با جبن و ترس هم همراه است . 


هم مردم بر ادر نسد 


0 یکی از دوزنامه‌نویسان خطاب به‌من نوشته است «شما نتوانسته‌اید حتی 
پسرتان دا با خود همراه سازید. پسآیا بهتر نیست که ابتدا با به‌وجودآوددن 
نظم و ترتیبی در خانهةٌ خودتان برای خویش دضایتی فراهم سازید ؟» 

ممکن است این نوشته سررنش و اهانتی نسبت به‌من شمرده شود . اما 
من خود آن دا چنین نمی‌پندادم ۰ ذیرا این سوال پیش از آن که به‌نظردیگران 
برسدبرای خودم مطر ح شده است . من به‌تناسخ و زندگی قبلی و تجدیدتو لد 
اعتقاد دادم. واذاین جهت‌عنیده‌دارم که تمام روابط مابادیگران نتبجهٌ «سامسکار» 
هایی است که ما از زندگیهای قبلی با خویش‌دادیم . قوانین الهی بسیادپیچیده 
و مرموز هستند ومی‌توانند موضوعی برای تحقیقات ومطا لعات بی‌پایان باشند. 
هیچ کس به‌عمق واقعی آنها نمی‌رسد . 

موضوع پسرم در نظرخودم‌چنین است . به‌گمان من به‌وجودآمدن پسری 
بدبرای من نتیجهٌ بدیهایكَذشتةٌ من دراین زندگی یا در زندگیهای پیشین‌است. 
نخستین پسرم وقتی متولد شد که من خود عقل و فهم ددستی نداشتم . بعلاوه 
او در حالی درشد می‌یافت که من خود نیز رشد می‌یافتم و خود دا به‌درستی 
نمی‌شناختم . ادعا ندادم که حتی امروزکاملا" خود دا می‌شناسم . اما مسلم است 
که اکنون خود دا بهتر از آن زمان می‌شناسم . پسرم چندین سال از من دود 
بود و من دد پرودش او دحا لتی نداشتم . از این جهت است که او وجودی 
عاطل و بیکاره بار آمده است . او همواده از من شکایت داشته است که او و 
برادران دایگ رشن را در آستان‌چیزی که به‌ناحقصلحت عمومی‌می‌شمادم؛ قربانی 
کرده‌ام . پسران دیگرم هم کمابیش و اغلب با تردید بسیاد چنین اتهاماتی دا 
برمن و ارد می‌سازند و در عين حال کریمانه مرا می بخشند . 

پسر ارشدم فربانی مستقیم آزمایشها و تغییرات ز ندگیم بوده است واد 
این‌دو نمی تواند آنچه را حطاها واشتباهات من می‌شمارد از یاد برد . درجنین 
احوالی معتقدم که من خود علت‌گمراه شدن پسرم هستم و به‌این جهت آموختهام 
۳ وضع‌نا گواد را با بردباری تحمل کنم و عین حال‌کاملا" ددست نست 


۸۴ 


که بگویم من موجب گمراهی او شده‌ام . ذیرا دائماً از خداوند خواسته‌ام او 
را متوجه‌سازد که به‌راه حطا می‌رود وهمچنین اگردرخدمت به‌او قصوری کرده‌ام 
برمن ببخشاید . ۱ 

اعتقاد راسخ من اشت که‌استتان طیعاً رو به کمال و بهبودمی‌رودوامیدو ارم 
که دوزی او هم از خواب جهل وغفلت بیداد شود . بدین قراد او هم یکی از 
زمینه‌های آزمایشی من در مورد عدم خشوانت است ۰ برایم اهمیتی نداد که 
بدانم آیا در اين مودد موفقیتی خواهم داشت و چه وقت خواهد بود . 

همین دضایت برایم‌کافی خواهد بود در کوششهای خودبرای انجامآنچه 
وظفهً خحود می‌دانم کو تاهی و فرو گذار نکرده باشم . 


7ج ددبريدة روزنامه‌یی که یکی از دوزنامه‌نویسان برایم فرستاده بودخبری 
خواندم که در دمکده‌یی معبدی ساخته‌اند و در آن مجسمه‌یی از مرا گذادده‌اند 
وستایش می کنند. من اين عمل دایکی ازنا پسندترین صودبت‌پرستی می‌شمادم. 
کسی که این معبد رابنا کرده ثروت خود دا به‌هدد داده و آن دا در داه نامناسبی 
به‌کار برده است و دوستایبانی که به آن معبد کشیده شده‌اند گمراه گشته‌اند و حود 
من هم‌مودد توهین قرادگرفته‌ام . ذیرا سراسر زندگی من در آن معبد به‌صورت 
کار یکا تور ومسخره منعکس شده است . 

معنی ومفهومی که من برای‌ستایش بیان کرده‌اع بکلی دگرگون شده‌است. 

ستایش«چرخه» * در آن است که آن‌دابرای زندگی با به‌عنو ان‌مظهری‌برای 
رسیدن به «سواراح» به‌کار برند. نقل طوطی‌واد جمله‌های «کیتا) #۶ 3۶ ستایش 
این کتاب مقدس نخواهد بود بلکه ستایش واقعی دد آن است که تعلیمات آن 
دنبال شود . 

يك فرد هم فقطوقتی واقعاً مورد ستایش قراد می‌گیرد که جنبه‌های مثبت 


4 چرخ ثخ‌ریسی که گا ندی برای مردم هند توصیه می کرد .سم. 
جِوِْةٍّ از کنا بهای مقدس هندو .سم . 


۸۵ 


هم مردم بر ادز ند 


ز نله کیش موردسرمشق واقع شده و دنبال گردد.مذهب هندو از زمانی که به‌سطح 
ستایش تصویرها فرو افتاد و شکل بت‌پرستی پیدا کرد صودتی منحط به خسود 
گرفت. هیچ کس دا پیش ازم ر گش نمی‌توان‌گفت خوب است . پس ازمرگث 
نیز فقط وقتی خوب خواهد بود که مردم معتقد باشند صفات و خحصالی که به‌او 
سبت داده مي‌شود در او بوده است . 

در واقع تنها خداوند از قلب اشخاص خبر داد و به‌این جهت مطمئن- 
ترین داه آن است که هیچ شخصی چه زنده وچه مرده مورد ستایش واقع نشود 
و فقط کمال الهی که همان «حقیقت» است ستایش شود . بدین قراد مسلماً این 
سژال پیش می‌آید کهآیا نگاهداشتن عکس اشخاص و احتزامگذاددن به‌آن نیز 
نوعی بت‌پرستی نیست ؟ و ددست است ؟ من نظرم دا دد اين مورد بادها در 
نوشته‌هایم بیان کرده‌ام . 

من این دسم رامجازشمرده‌ام زيرايك دسم معصوم و بی‌خطراست هرچند 
که گران تمام می‌شود . اما اگر اين موافقت من بطود مستقیم یا غیرمستقیم 
نوج تقویق متایش با هع تمیق ۳ ۳ 
نادرست و زیان‌باد خواهد بود . 

برایم موجب مسرت‌تسکین دهنده‌ای‌خواهد بودا گرصاحب آن معبدمجسمة 
مرا از آنجا بردادد وساختمان معبد دا به‌کانونی برای دیسندگی احتصاص دهد 
تا فقیران در آنجا با دیسندگی برای خود مزدی بگیرند و دیگران هم به‌نشان 
فدا کاری در آ نجا کار کنند وهمه ازمنسوجات دست‌باف «خادار» * جامه‌ببوشند. 
چنین اقدامی عمل کردن به‌تعلیمات «گیتا» وستایش واقعی آن و هم‌چنین‌اجترام- 
گذاددن و ستایش من خواهد بود . 


7 شقصها و ضعفهای من نیزمانند استعدادها و نیروهای مثبتم عطیةٌ خداو ند 
است و من هردو را در قدوم الهی قراد می‌دهم . 


مد 


سر گذشت من 


چرا می‌بایست او مرا که ابزادی ناکامل هستم برای آزمایشی به‌این‌عظمت 
برگزیده باشد ؟ ۱ 

فکر می کنم که او عمداً چنین کرده است . او می‌خواست که به‌میلیو نها 
تیره‌دوز جاهل و بیزبان كمك داده باشد . اگر مردی کامل دا برای داهنمایی 
ایشان برمی‌انگیخت چه‌بسا موجب ناامیدی و حرمانشان می‌شد . اما وقتی آنها 
دیدند که شخصی باهمان ضعفهای‌خودایشان به‌سوی «اهیمسا» پیش می‌رودآنها 
هم به‌توانایی خوداطمینان یافتند . چه‌بسا اگرمردی‌کامل و بی نقص برای دهبری 
صً می آمد او را نمی پذیرفتیم و در غادی محبوس می‌ساختیم 

شاید کسی که پس اد من بیاید از من کامل‌تر باشد و بتوانید پیام او دا 
بهتر دریا بید . 


7 وقتی که برای نخستین‌بادشنیدم که يك بمب اتمی ) هیروشیما را نابود 
ساخته است حتی یکی از عضلاتم هم تکان نخورد . برعکس با خود گفتم 
«ا کنون اگردنیا عدم خشونت دا نبذیرد جامعةٌ بشری به‌نوعی خود کشی خواهد 


پرداعت 0 


[7] .۰ من در پی آن نیستم که دنیا دا برای بسیادی اعمال ناروا که در آن دوی 
می‌دهد مورد قضاوت قراد دهم . از آنجا که من خود موجودی ناکامل هستم که 
محتاج ترحم و تحمل می‌باشم کمبودهاو عبوب دنیا دا تحمل می کنم تاوقتی 
که فرصت وامکانی پیدا کنم یا به‌وجود آورم که به‌شکلی ثمر بخش از آن‌کناره 
گیرم و اعراض کنم : 

7 وقتی که قادد نباشم هیچ گو نهکاد بدی انجام دهم و موقعی که هیچ‌چیز 
خشن و تکبر آمیز حتی برای لحظه‌یی هم در دنیای اندیشه‌ام راه نبا بد آن‌وقت» 


و ه‌پیش از آن. » عدم خشونت من قلوب تمام مردم جهان دا به تکان خواهد 


۸۷ 


هم مردم بر ادز نسد 


واه 


0 اگر شخص خود داکاملا" در وجود الهی غرقه ساخته باشد بایدخوبی و 
بدی و بیرودی با شکست همه را از او بداند و به‌آنها اهمیتی ندهد . احساس 
می کنم که من هنوز به‌چینن مقامی نرسیده‌ام و اذاین‌دو تلاشهايم هنوزکامل نیست. 


تج در زندگی مرحله‌یی فرا می‌رسد که شخص نیازی ندادد اندیشه‌هایش دا 
اعلان کند و طبعاً هیچ نیازی هم نخواهد بودکه آنها دا با اعمال ظاهری خود 
تشان فاد : 

در این مرحله انديشه به‌عودی خود عمل می کند و به‌صودت قدرت دد 
می‌آید . ۱ 
در این صورت می‌توان گفت که حتی عدم اقدام هم خود نوعی اقدام و 
عمل است ... تلاشهای من دد این جهت می‌باشد . 


7 دلم می‌خواهد برای سوالی که از طرف بیش از يك چهارم مردم دنیا 
برایم مطرح می‌شودپاسخی باشم., اذمن می‌پرسند: چگونه می‌توانیدباشونت 
روزافزونی که درمیان مردم واحزاب سیاسی شمانمایان است به‌سوی منظورهای 
سیاسی خو یش پیشر فت‌داشته باشید؟ | یا نتيجة سی‌سال‌مبارزةٌ عدم‌حشونت‌شما برای 
بایان دادن به‌عکومت بریتانیا همین است ؟آیا پیام عدم خشو نت شما هنوزهم 
برای جهان ارزش دادد؟ من احساسات وپرسشهای دوزنامه‌نویسان مختلف دا که 
برایم مطرح می‌شود بهز بان خویش خلاصه کرده‌ام . 

در پاسخ این پرسشها باید به‌ورشکستکگی خویش اعتراف‌کنم . اما این 
اعتراف نشان شکست و ناددستی عدم خشونت نیست . من قبلا" هم گفته‌ام عدم 
حشو نتی که در سی سال گذشته عمل شده با ناتوانی وضعف همراه بوده است. 
اما این که آیا این پاسخ به‌اندارةٌ کافی خوب هست يا نه موضوعی است که 


۸۸ 


دیگران باید قضاوت کنند . 

بعلاوه با ید بپد یرم که چنین عدم‌خشو نتی‌ددموقعیتهای نامناسب نمی تو اند 
نقشی داشته باشد . هند هنوز از عدم خشونت توأّم با قددت آزمایشی ندارد. 
لارم تنسشت که بار هم به تکر اد خود ادامه دهم که عدم خشونت همراه با قددت 
نیرومندترین سلاح و نیروی جهان است . لازمةً حقیقت آن است که همواده 
جلوه‌گر باشد و پنهان نماند . من هم می کوشم با حداکثر تواناييم حقیقت دا 
نشان دهم .اما اگر حدا کثر توانم هم بسیاد ناچیز باشد چه می‌توانم کود ؟ 

به‌من میگ بند دراین صورت فهتر نت که از تصورات شیرین خوددست 
بردادم ؟ چرا با بد از مردم بخواهم که در حستجوی ببهوده و بی‌حاصلی که دد 
پیش گر فته‌ام به‌دتبال من‌بیا یند؟ اینهاهمه‌پرسشهای بجا یی است که برایم مطر ح 
می‌شود و پاسخ من به آنها بساد ساده است . من از هیچ کس نمی‌خواهم که 
به‌دنبال من بیاید . هر کس بایدبه‌ندای درونی خویش‌گوش فرا دادد. اگر کسی 
گوش شنیدن این ندا دا ندارد ناچاد باید بهترین‌کادی که به‌نظرش می‌دسدانجام 
دهد و درهیج حال نبا ید گوسفندوار به‌دنبال دیگران برود و کاد دیگران دا تقلید 
ی 

يكث سوّال دیگر هم برایم مطر ح می‌شو د که می گو یند : اشنا یفین 
دارید که هند به‌راهی ناددست می‌رود جرا شما با خطا کادان همراه می‌شوید ؟ 
جرا شمابه‌تنهایی به‌راه منفردخودنمی‌دوید. اگرداه شما درست‌است‌دوستان‌پیشین 
و پیروان شما به‌دنبا لتان کشیده خواهند شد ؟ 

من این پرسش دا بسیار ددست و بجا می‌دانم و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهسم 
برای پاسخ به آن‌بهاستدلال بپردازم . تنهاچیزی که می‌توانم بگویم این است که 
اعتقاد من ماننده‌ميشه استواد است . احتمال داددکه دوش من دد عمل اشتباه- 
هید تال :ون این موارد غامض و دشواد هر کس براساس سوابق تجر بیاتو 
آزمایشهای شخصی خویش اقدام می کند. مطلب دداین است که هیچ کس با ید 
ماشین‌واد به‌اقدام ببردازد ۰ ازاین‌رو با ید به‌تمام ناصحان خود بگو یم که درمورد 


۸۹ 


هم مردم بر ادر نسد 


من باید صبر داشته باشند وحتی دراین عقیده با من همراه شو ند که برای دنیای 
دردمند ما جز راه باديك و مستقیم عدم خشونت هیچ امیدی وحود ندارد . 

ممکن است میلیو نها نفر چون من درمودد اثبات حقیقت در زندگی خود 
با شکست مواجه شو ند اما این شکست شخصی ایشان خواهد بودو ار کر 
نمی تواند شکست قانون ابدی حقیقت باشد . 


۲7 ۰ علیرغم آرژوی من هند تقسیم شده است .#* این وضع مرا افسرده و 
جریحه‌دار می‌سازد . اما مخصوصاً جریاناتی که اين تقسیم با خود همراه داشت 
مرا جربحه‌داد می‌سازد . 

من عهد کرده‌ام که یا اين حریق عظیم کنونی دا فرو نشانم و يا دد اين 
راه بمیرم . من تمام جامعة بشری دا مانند هموطنان خود دوست می‌دادم زیرا 
خداوند در قلب هرموجود بشری منزل دارد و آدزویم این است که از داه‌انجام 
حدمت به‌جامعةً بشری به‌عا لیترین کامیا بی زندگی خود نایل شوم . داست است 
که‌آن عدم خشونتی که ماعمل می کردیم عدم‌خشونت ضعیفان‌ناتوان بودیعنی در 
واقع اصلا" عدم خشونت نبود . 

اما هنوزهم معتقدم که این آن چیزی نبوده است که من به‌هموطنانم اهداء 
کردم . 

همچنین من سلاح عدم حشونت دا از آن جهت به‌آنها عرضه نداشتم که 
ضعیف و ناتوان یا غیرمسلح یا بدون پرورش نظامی بودند بلکه از آن جهت که 
مطا لعهةٌ من در تادیخ به‌من آموخته بود که نفرت و خشونت به‌هردلیل عالی و 
نجیبان‌یی هم که به‌کار دود نتایجی ازنو ع خود به‌بادمی آورد و به‌جای برقراد 
ساختن صلح موجب مرگ آن می‌شود . خوشبختانه سنن پیشوایان و خردمندان 
ومقدسان باستانی به‌ما نشان می‌دهد که ار هند میرائی دارد که با جهان درمیان 

گذارد همین تعلیم مقدس بخشایش وهمین مایملك افتخادانگیز است . من‌اعتقاد 


جِهٍ منظور آقسیم سرزمین هند به‌دو کشور هند و با کستان در سال ۱۴۲ می باشد. 


۹۰ 


سر گذشت من 


دارم که در آینده هند اين میراث خود دا برای مقابله با خطر نابودی‌که جهان 
با کشف بمب اتمی برای خود به‌وجود آورده به‌کار خواهد برد . 
سلاح حقیقت ومحبت» شکست ناپذیر است اما در ما که هوادادان‌آن 
هستیم حطاها بی‌هست که‌مادا به کشمکشهایی که نوعی‌خود کشی است. کشا نیدهاست. 
اژاین‌دو است که من می کوشم خویشتن دا بهتر و بیشتر بیازمایم . 


در دودان زندگی خود آزمایشهای سخت و متعددی داگذرانیده‌ام اسا 
شاید اکنون دشوادترین آنها فرادسیده است . من آن دا دوست می‌دادم . هرچه 
این آزمایش شدیدتر می‌شود پیوند مرا با خداوند نزدیکتر می‌سازد و اعتقادم 
را به‌لطف فراوان و بی‌پایانش عمیق‌تر می‌کند و تا وقتی که اينآزمایش ادامه 
دارد ؛ می‌دانم که برایم خیر و خوب خواهد بود . 


2) . اعتراف می‌کنم که اگر من مردی بدون نقص می‌بودم احتمالا" تیره‌دوزی 
همسایگانم دا به آن صورت که اکنون حس می کنم ۰ درك نمی کردم . به‌عنوان 
يك انسان کامل » نواقص و نادساییهای آنها دا متذ کر می‌گشتم و برای ایشان 
داروهایی تجویز می کردم و ايشان دا به‌زودمجبودمی‌ساختم که حقیقت انکاد- 
ناپذیری دا که ددمن وجودمی‌داشت. پذیرند. اما به آن صورت که اکنون هستم 
انگار همه جیز دا در ماودای شیشه‌ای تبره می بینم و ازاین‌دو با جریانی کند و 
دردنالادر راه‌معتقدات خودپیش می‌دوم وهميشه هم توفیق نمی با بم...من به‌خو بی 
اطلا عدادم که‌جتدر دنجو تیره‌دوزی درهمه‌جا فراوان‌است درحالی که می‌توانست 
نباشد . درد چنین وضعی اگر دنج میلیو نها مردم ستمدیده و بیز بان هند راما نند 
خود آنها درك نمی کردم و از آن دنج نمی‌بردم مسلماً انسان نمی‌بودم . 


ت) . هرچند هم کسانی حرف مرا نپذیرند و خلاف آن دا بگویند وهرچند 
ممکن است اقدام واعتماد بسیادی مردم غرب دا که دد برابرشان سر تعظیم فر ود 


۹۱ 


همه مردم بر ادد ند 


می آودم نسبت به‌خود از دست بدهم ؛ می‌خواهم به‌تمام جهان اعلام کنم که من 
همواده به‌ندای درو نی‌خو یش گوش می‌دهم واین ندای درونی را که می‌خو اهید 
وجدان بنامید ومی‌خواهید تلقینات طبح درونی من بشمارید نمی‌توانم خاموش 
سارم و ناشنیده بگیرم > در درو نم جیزی هست که مرا و ادادمی‌سازد اندوه‌حویش 
را به‌فریاد بگویم . من آن دا به‌درستی شناخته‌ام . آن ندای درونی که هر گزمرا 
فریب نمی‌دهد اکنون به‌من می گو بد: با بد در برابر تمام جهان ایستادگی کنی 
هر حند هم که در ان انتتادگه گنها بمانی . باید با جرأت در دیدکان جهان 
بنگری هرچند که جهان با چشمانی خون آلود به‌تو گرد . ترس نداشته باش. 
به آن جیز کو جك که در قلب توست اعتماد داشته باش که می‌گوید : دوستان» زن 
وهمه چیزدا دها کن اما بهآنچه برای خاطر آن زندگی کرده‌ای و بخاطر آن باید 
بمیری» وفاداد بمان) . 


ی وفتی در بر ابر نادرستیهاو تیره‌روزیها خحود را تماشاگری نا توان‌احساس 
کنم » دوحم نمی‌تواند داضی و آدام باشد . اما برای م که موجودی ضعیف 
فانی و تیره‌دوز هستم ممکن نیست که تمام مفاسد و ناددستیها را اصلاح کنم یا 
خود دا از تقصیر تمام ناددستیها که می بینم آزاد و مبرا بشمادم . دوحی که ددمن 
هست مرا از سویی می کشاند و جسمم دد جهتی مخالف . رهایی از کشا کش 
این دو نیرو وجود دارداما این دهایی هم تنها به‌صورتهایی کند و دردناك حاصل 
می‌شود . نمی‌توانم با دست کشیدن از اقدام به‌این دهایی برسم بلکه باید ازراه 
اقدامات معنوی و بادوشی بیغرضانه به‌آن دست یا بم . این مبادژه بدین‌صورت 
حل می‌شود که نیروی جسمی تددیجاً و بطود مداوم نابود و تباه شود تا دوح 
بتواندکاملا" آزاد و رها گردد . 


دعای دائمی من آن است که هر گنز کوجکترین احساس خشم و دنجشی تست 


۳ 


به‌متهم کنندگان و بدخواهان خود نداشته باشم و حتی اگر باگلولة قاتلی از پا 
در آیم جان خود را درحالی که نام خداوند دابرلب خواهم داشت تسلیم خواهم 
کرد . داضیم که گر لبا نم در آخرین لحظات کلمه‌یی خشم آ لود یا دشنام آمیز 
سبت به‌قا تل متجاوزم بان کند » نام مرا دد ددیف شیادان ثبت کنند . 


7 . تنها مرگم می‌تواند نشان دهد که آیا عدم خشونت دلیران و نیرومندان‌دا 
که موعظه می کنم در خود دارم یا نه ؟ 

اکرزکسی هرا بکشد و"من دد حالی بمیرم که لبا نم فاتلم دا دعا کنند ومن 
یاد خداوند دا با خود داشته باشم و وجود اودا ددمعبد قلب خود احساس کنم؛ 
تنها در آن صورت می‌توان‌گفت که من عدم خشونت دلیران را دارا بوده‌ام : 


تا نمی‌خواهم در حالی بمیرم ... که قدرت مشاعرم دا از دست داده باشم 
و مردی ناتوان و ازپا افتاده باشم . ممکن است کهگلو له قاتلی به‌حیات من‌پایان 
بخشد. به‌چنین مرگی خوشامد می‌گویم . اما بیش از هرچیز آرزویم آن است که 
در حالی جان بدهم که با آخرین نفسم یو وظیفه‌ام دا انجام دهم ۰ 


7 در انتظار و اشتیاق شهادت نیستم اما اگر به‌دنبالآنجه خودم آن راوطفةه 
عا لی برای دفا ع ازحقیقتی که بدان معتقدم می‌شمادم؛ برایم شهادتی پیش آند... 


7 . در گذشته سوء قصدهایی نسبت به‌زندگی من‌شده‌است اماخداوندتا کنون 
مرا حفظ کرده است و مرتکبین سوءقصدها از عمل خود پشیمان شده‌اند . اما 
اگر کننی ,هرا پا گلولهیی از پا در آورد؛با اين اعتتاد که شخصی رذل و نیرنکث 
باز دا نابود ساخته است دد این صورت‌کاندی واقعی زا کته که کت بدا 
هه است که به‌نظر او دذل و پست می آمده شتا < 


۹۳ 


هم مردم بر ادر سد 


0 اگر من با يك بیمادی ممتد و یاحتی براثر يك زخم و جراحت کوچك 
جسمی بمیرم وطفةً شماآن است که‌هر چندهم مردم نسبت به‌شما خشمناك شوند» 
به‌جها نیان اعلام دارید که من بدانسان که مدعی بودم مردخدا نبوده‌ام. اگرچنین 
بکنید دوح من قرین آسایش خواهد شد ۰ ددضمن به‌عاطر داشته باشید که اگر 
کسی باشليك کلو له‌یی مرااژ پادر آودد - بدان صودت که چند دوز پیش‌شخصی 
می‌حواست با پرتاب کردن بمبی مرا بکشد - ومن‌گلو له دابدون نا لهیی‌پذیرفتم 
و آخرین نفسم داهمراه با نام خداوند تسلیم کردم تنها دد اين صودت درادعای 
خحود صادق بوده‌ام 8۶ ۱ 


1 اگرکسی بخواهد پس از مرگم جسدم دا با تشریفاتی تشییع کند مسلماً 
به‌اوخواهم کفت - البته اگرمرده بتواند حرف بزند - که اجنین کادی‌صر فنظر 
و عم و رس هي دی سین طادی‌صر 

کند و مرا در همان‌جا که مرده‌ام بسوراند . 


یلاب کی ازمر گم هیچ شخص واحدی نخواهدتوانست کاملا" نمایندهٌ من‌باشد. 
اما دد بسیادی از شما مقدادی از من زنده خواهد ماند . اکر هکس هدف دا 
برخود مقدم بدارد وخود دا ناچیزترین مردم بشمارد » جای خالی من تا مقداد 
فا هو اهد شا ۱ 


7 میل ندارم که دوباده به‌ز ند گی باز گردم . اما اگر قراد شود که دو باده به 
دنا بیایم آرزویم آن است که یکی از افراد طقهٌ مطرودین و نجسها باشم تا 
بتوانم در دنجها و اندوهها و توهینهایی که بر ایشان وادد می‌شود سهیم شوم و 
بتوانم خویشتن دا وقف آن سازم که خود و آنها دا از آن تیره‌روزی دنج‌باد 
آزاد سازم . 

چوٍ گاندی این جمله‌ها را در ۹ ژانویه ۱۹۴۸ تقریباً بیست ساعت پیش از[ نکه 
به‌ضر ب گلو له از پا درآید گفته است.-م. 


۴ 


7 وقتی از مذهب سخن می‌گویم منظورم مذهب دسمی یا مذهب مرسومو 
معمول نیست بلکه آن مذهب اس تکه روح و اساس تمام مذاهب است و ما دا 
با خحالق خویش رو در درو قراد می‌دهد . 


7 بکگذاریدمنظورخود دا ازمذهب توضیح دهم . منظودم مذهب هندو نیست 
کهمساخا تشم از سایر مذاهب مورد ستایش من است بلکه آن مذهبی است که 
ازمذهب هندو هم برترمی باشد. مذهبی است که طبع آدمی را دکرگون می‌سازد 
و شخص را ب‌شکلی با کسستی ,در درونش با حفیقت پیوند می‌دهد و دائماً در 
حال تز کیه ومنزه ساختن آدمی است . این عنصری است جاودانی در طبع آدمی 
که‌هیچ‌قیمتی دابرای بیان‌کامل خویشگزاف نمی‌شمارد و دوح دا همیشه‌بی آدام 
نگاه می‌دادد تا وقتی که خود خالق خویش دا بشناسد و از ادتباط حقیقی خود 
با حالق خحویش شادمان‌گردد . 


تا من خدا را ندیده‌ام وهمچنین اودا نشناخته‌ام . من همان اعتقادی که تمام 
جهان به‌عداو ند دارد برای خود پذیرفته‌ام واز آنجا که اعتقادم زوال ناپذیراست 
آن دا هم چون آزمایش تجربی می‌شمادم . لیکن جون ممکن است گفته شود که 
اعتقّاد دا به‌صودت تجر به و آزمايش و تعبیر کردن » تحریف حقیقت خواهد بود 
شاید درست‌تر آن باشد که بگویم من هیچ کلامی برای توصیف اعتقاد خود به 


۷ 


هم مردم بر ادر ند 
خداو ند ندارم ۱ 


7 خدا نیرویی مرموز وبیان ناپذیر است که درهمه چیز سادی ونافذ است. 
من آن دا هرچند نمی‌بينم احساس می کنم و اين نیروی ناپیدا در عين حال که 
خود دا محسوس می‌سازد اثبات ناپذیر است زیرا با تمام آنچه از داه حواس 
خود درك می کنم متفاوت است وشباهتی ندادد . اين نیرو که خدا است ازحدود 
احساس وادداك بیرون است امامی توان‌بااستدلال تا انداژه‌یی به‌وجودش پی‌برد. 


5 به‌شکلی مبهم درك می کنم که درهمان حال که همه‌چیز دراطرافم دائماً در 
حال تغییر است و دو به‌فنا می‌دود » در ماودای تمام اين تغییرات نیرویی زنده 
وجود دارد که تغییر ناپذیراست» همه چیز دابه‌هم پیوسته‌نگاه می‌دادد» میآفریند» 
تا بود می‌سازد و اذنو می آفریند. اين نیرو يا دوحی که خود دا به‌این صورت 
می‌نما یا ندخدا است . وچون هرچیز دیگری که باحواس خود درك می کنم فانی 
است و نابود می‌شود تنها او است که همیشگی است . 


7 آیا این نیرو خیرخواه است یا بدخواه ؟ من او دا نیکی و خیر محض 
می‌دانم . زیرا می‌توانم ببینم که در میان مسرگك . زندگی دوام دادد و در میان 
ناداستی» داستی دوام دارد و ددمیان تادیکی ۰ روشنایی دوام دادد. به‌این‌جهت 
است که تصودمی کنم که خحد‌او ند زندگی و داستی و دوشنایی است . اومحبت 
است . او خدای متعال است . 


۲1 می‌دانم که اگر بطود مداوم و حتی به‌قیمت زندگی خود با بدی مبادزه 
نکنم هرگز خداو ند را نخواهم شناخت . تجادب حقیر و محدودم مرا دد این 
اعتقاد استواد و داسخ می‌سازد. هرچه پالتر وخا لص ترشوم خود دا به‌عداو ند 


نزدیکتر احساس می کنم . 


۹۸ 


مذهب و حقیقت 


اعتقاد من سبت به‌عداوند صودت استغاثه و طلب مغفرت ندارد بلکه 
به‌صورت کوههای هیمالایا استوار و تزلزل ناپذیر و مانند برفهایی که قلل آنها 
را می‌پوشانند » دوشن و درخشان است . 


0 اعتقاد به‌عداوند ناچار باید بر عقایدی متکی شودکه از حدود استدلال 
بیرون است » حتی آنچه به‌اصطلاح درك و دریافت وجود خداوند نام دارد در 
اساس يك عنصر اعتقاد دا در خود داردکه غیرممکن است بدون‌آن دوام بیاورد 
و باقی بماند . 

طبعا باید هم » چنین باشد . آیا چه‌ کسی می‌تواند از حدود محدودیتها 
و نادساییهای وجود خویش تجاوز کند ؟ من‌گمان می کنم که درك کامل وجود 
خداوند در این زندگی جسمانی ما غیرممکن است و لاذم هم نیست . تنها يك 
اعتقاد زنده و تز لزل‌ناپذیر برای دسیدن به کمال و اوج دوحی مقدود برای‌بشر 
کفایت می کند . خداوند بیرون از این‌کالبد خاکی ما نیست . 

از این‌دو آزمایشها و اثباتهای بیرون دد اين مورد اگر هم مقدود باشد 
فایده ندارد . ما همیشه از درل او با حواس خویش ناتوان می‌مانیم دیرا اودد 
ماودای حواس است. مااگر بخواهیم می‌توانیم اودا احساس کنیم اما نه به‌وسیلة 
حواس خویش . موسیقی الهی به‌صودتی مداوم در ددون ما مترنم. است اما 
هیاهوی حواس ما این موسیقی لطیف وظریف داخفه می کند زیرااین موسیقی 
دلنواز با آنچه می‌توان از داه حواس درل کرد یا شنید بکلی متفاوت است . 


0 . خداوند وجودی نیست که بتواند اگرهم ممکن باشد- عقل ما داکاملا" 
داضی سازد . 

برای اي نکه خدا » خدا باشد باید بردلها حکومت کند و آن دا دگرگون 
سازد . او باید خود دا در ناچیز ترین اعمال هوادادان وپیروانش نمایان سازد. 
و اين امر فقط از داه درك و فهمی مشخص وکامل مقدود است که از حدود درك 


۹۹ 


هم مردم بر ادر ند 


حواس پنجکانةٌ ما بیرون است . 

مدرکات حواس ما هرچند هم که به ظاهر در نظرمان واقعی جلوه کند 
ممکن است ناددست و فریب یافته باشد » چنان که اغلب هم هست . در حالی 
که آنچه در بیرون از قلمرو حواس درك می‌شود شکست ناپذیر می‌باشد . 

اين‌گونه درك و فهم با شواهد خادجی به‌بوت نمی‌دسد بلکه با تغییر و 
تحول اخلاق و دفتاد کسانی ثابت‌می‌شودکه حضورخداو ند رادردرون خودحس 
کرده‌اند . تجادب سلسلةً ناگسستة پیامبران و خردمندانی که دد تمام کشودها 
و تمام اقلیمها وجود داشته‌اند ازهمین گونه بوده است . قبول نداشتن این‌واقعیت 
در حقبقت نفی کردن واقعیت وجود خودمان خواهد بود. 


01 در نظر من خدا حقیقت ومحبت است. خدا اخحلاق و یکی است . خدا 
نترسی وبی‌باکی است . خدا سرچشمهً دوشنایی و زندگی است و ددعین‌حال 
او برتر و ماودای همه این چیزها است . خدا وجدان است . حتی بی‌اعتقادی و 
لامذهبی هم خدا است ... از حد سخن و عقل بیرون است . برای کسانی که 
به‌وجود شخص او نیاز دارند خحدای شخصی است . او پال‌ترین و خالص‌ترین 
اثرها است . اوفقط برای کسانی وجود داردکه به‌وجود اومعتقد هستند . او برای 
همه مردم همه چیز هست . او درد خود ما و در عين حال برتر از ما و در ماودای 
ما است ... اوتحمل دنج است . او بردبار و درعین‌حال مهیب است .:. درمورد 
او جهل ونادانی عذر نمی تواند بود. و با این وصف بخشاینده ومهر بان است» 
زیرا همواده به‌ما امکان پوزش و توبه دا می‌دهد. او بزر گترین دمو کراتی است 
که دنیا شناخته است ذیرا او ما دا «مختاد» ساعته است که میان بدی و نیکی 
هر کدام دا بخو اهیم برگزینيم. و او بزرگترین جباری است که می‌شناسیم. ذیرا 
اغلب جام دا از لب ما می‌گیرد و ددهم می‌شکند . در حالی که ما دا در ارادة 
خودمختاد می‌سازد» چنان میدان محدودی دد برابرمان قراد می‌دهد که فقط آنچه 
موجب خوشحالی و مسرت او می‌شود انجام دهیم ... از این جهت است که در 


۱۰۰ 


مذهب هندو همهٌ این‌چیزها شوخیها و تفننهای خداوند نامیده می‌شود . 


0 برای‌آن‌که بتوان‌آن دوح حقیقت‌داکه همه عا لم وجود داپر کرده دو در 
رو دید » شخص باید بتواند ناچیز ترین مخلوقات دا هم مانند خودش دوست 
بدارد و کسی که چنین آرزویی داشته باشد نمی‌تواند ود دا از هیچ يك از 
جلوه‌های زندگی دور نگاه دادد . 

به‌همین‌جهت است که علاقه‌مندی شد یدم بهتقتت موجب‌شده که به‌دنیای 
سیاست کشانیده شوم . 

بدون هیچ تردید وددعین‌حال با کمال‌فروتنی می‌گویم کسانی که می‌گو یند 
مذهب با سیاست و کار د بطی ندارد به‌درستی نمی‌دانند که مذهب جه معنی دارد. 


7 بدون آن که نفس خود دا پاك و منزه کنیم غیرممکن اس ت که خود را با 
تمام موجودات زنده یگانه سازیم و بدون این تز کيةٌ نفس اجرا کردن قانون 
«اهیمسا» دویایی خالی از معنی باقی خواهد ماند . کسی که قلب پاك و منزه 
ندارد هرگز نمی‌تواند خدا دا دركکند. تز کيةٌ نفس باید به‌معنی تز کیه ددتمام 
مظاهر زندگی باشد و از آنجا که تز کیه و پا کیز گی به‌شدت مسری و نافذاست 
تز کیةٌ نفس هرشخص لزوماً به‌تز که محیط اطرافش نیز منتهی می‌شود . 


0 داه تز کیهٌ نفس بسیار دشوار و پرنشیب است. برای‌این که شخص بتواند 
به کمال پا کیزگی نایل‌گردد باید دراندیشه وگفتاد و دفتاد خودمطلقاً ازهر گو نه 
شهو تی آزاد باشد و برتر از جریانهای متضاد ومحبت و نفرت و علاقه و یز ادی 
قراد گیرد. اما می‌دانم که من خحود با وجود تلاشهای مداوم وپی گیر خویش‌هنور 
به‌این پا کیزگی مطلق سه‌گانه نایل نشده‌ام و به‌همین جهت است که ستایش دنیا 
در من اثری نمی گذادد و اغلب موجب آزددگیم می‌شود . در نظر من جیره‌شدن 
برشهو ات ظریف وسر کش ازغلبةٌ مادی برجهان بانیروی سلاح؛ بسیاددشو اد تر 


۱۱ 


هم مردم بر ادر نسد 


7 من وجودی حقیرم که دائماً دداین تلاش و مبادده‌ام تا در اندیشه و گفتاد 
و رفتارخودبه کمال خوبی و کمال عدم‌عشونت نایل شوم اما همواده ددوصول 
به‌این آدمانهایی که می‌دانم حقیقت محض است شکست می‌يابم . اين بالا دفتن 
به‌سوی کمال بسیاد دشوار و دنجباد است . اما اين دنج برایم مسرتی واقعی 
بهوجودمی آودد. باه قدمی که بالاترمی‌دوم احساس‌می کنم که نبرومند ترمی‌شوم 
وبرای برداشتن قدم بعدی توانایی بیشتری به‌دست می آودم . 


من در تلاش آن هستم که از داه خدمت به‌علق و به‌بشریت خدا دا ببینم 
زیرا می‌دانم که خدا نه در آسمانها است و نه در اعماق دمین بلکه در وجود هر 


فرد است . 


7 طعاً مذهب باید در هريك از اعمال و دفتاد ما نفوذ و کگسترش داشته 
و 

دراین جا مذهب به‌معنی دستودهای يك‌فرقةٌ معين و تعلیمات دینی خاص 
۳۹ » بلکه به‌معنی اعتقادبه‌يك نظام اخلاقی حا کم بر کائنات است . این‌مذهب 
از آن جهت که نامررئی‌است حقیقت کمتری ندادد. اين مذهب تمام‌ادیان مختلف 
هندو » اسلام » مسیحیت و غیره دا ددیر می کیرد ۲ هیچ يك از آنها دا نفی 
نمی کندبلکه همه دا با یکدیگر هم آهنگ می‌سازد و به مفاهیم آنهاواقیت 
مر 


7 مذاهب‌داههای‌گوناگونی هستند که‌به‌سوی‌نقطه‌یی واحد ومشترك می‌رو ند. 
تا وقتی که ما همه به‌سوی يك مقصد می‌دویم و به‌يك سرمنزل می‌دسیم » ۳ 


راههای ما متفاوت باشد اهمیتی نخواهدداشت . در وافع تعداد مذاهب به‌تعداد 


۱۰۴ 


مذهب و حقیقت 


نفوس افراد آدمی است . 


۳0 اگر کسی به‌حقیقت و قلب و مذهب خود برسد به‌حقیقت و قلب مذاهب 


دیگر نیز رسیده است . 


تا وقتی که مذاهب‌گوناگون وجود دادد ممکن است هريك به مظاهر و 
سمبلهای مشخص و متمایز نیاز داشته باشند . اما اگر این مظاهر خود ب‌صودت 
بتهای جامد مودد ستایش قراد گیرند و وسیله‌یی برای اثبات بر تری مذهبی بر 
مذهب دیگر بشوند هیچ ادذزشی ندارند و باید بی‌اعتباد شمرده شوند . 


۳۹ از مطا لعه و آزمایش فراوان» من به‌این نتیجه دسیده‌ام که : 

۱- تمام مذاهب برحق هستند . 

۲- هرمذهب نقص و کمبودی در خود دارد . 

۳- تمام مذاهب در نظرم‌تقریباً به‌اندازةٌ مذهب‌هند و که‌مذهب خودم است» 
عزیز هستند ؛ همچتان که تمام افراد بشری باید مانند خویشاو ندان نزديك برای 
ما عزیز باشند .. 

احترام ب‌مذهب و اعتفادات دیگران هم به‌همان اندازةٌ احترام ب‌سذهب و 
اعتقادات خودم می‌باشد. بنا براین نمی‌توان تصور کر دکه من مذهبی دابرمذهبی 
بر تر می‌شمارم و ممکن است روزی از مذهبی به مذهب دیگر در آیم ۰ 


7 . خداوند تمام مذاهب مختلف داخودآفریده است زیرا در هرمذهبی برای 
خود پیروان و دلبستگانی دادد . محال است که حتی پنهانی و در درون خود 
بیندیشم که مذهب واعتقاد همسایةٌ من از آن من پست‌تر است و او باید ازاعتقاد 
خودش دست بردادد و عقیدهٌ مرا بپذیرد . بلکه به‌عنوان يك دوست واقعی تنها 
می‌توانم آرزو و دعا کنم که او نیز در داه مذهب واعتقاد خودش به‌مر حلهٌ کمال 


۱۰۴۳ 


هم مردم بر ادر ند 
برسد . در خانهٌ حداوند قسمتهای متعدد هست و همه آنها مقدس هستند . 


۳0 هیچ کس حتی يك لحظه هم نباید بیم داشته باشد که مطالعه و تحقیق 
احترام آمیز مذاهب دیگرممکن است اعتقاد استواد اودا به‌مذهب خودش سست 
و متز لزل سازد . 

سیستم فلسفی هندو معتقد است که تمام مذاهب عناصری از حقیقت دا در 
خود دادند و به‌این جهت سبت به‌تمام‌آنها احترام می‌گذادد. بدیهی است که‌این 
اقدام کلی براساس احترام به‌مذهب خویش مبتنی می‌باشد . تحفیق و تمجید 
مذاهب دیگر نبایدموجب ضعف این احترام بشود بلکه باید به‌فهوم‌گسترش آن 
به‌سایر مذاهب بوده باشد . 


۳ بهتر آن است که ذندگی مامعرف ما باشدتا حرفها و کلمات ما . خداوند 
فقط در ۱۹۰۰ سال مش حصلت هر دراا کن۳ بلکه امروز هم آن را 
به‌دوش می کشد و هردوز می‌میرد و از نو زنده می‌شود . برای دنیا تسلی بسیاد 
حقیر و ناچیزی خواهد بود اگرخود دا فقط به‌یکی از مظاهر خداوند که دريك 
واقعهٌ تادیخی در. ۲۰۰ سال پیش مرد متکی‌سازد* . بدین قرارخدایان تادیخ 
را موعظه تکنید بلکه آنها دا به آن صودت که امروذ هم در شما و در.میان شما 
زنده هستند نشان دهید . 


مخصوصاً وقتی که منظورشان این است که آنها را به‌دین خود در آورند هیچ 
اعتقاد ندارم . مذهب واعتقاد با گفتاد نیست بلکه در کرداد است و دداین‌صورت 


عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود . 


یه اشاره به‌مصلوب شدن عیسی مسیح است .۰۵-۰ 


۱۰۴ 


دانش الهی از داه کتا بها کسب نمی‌شود. بلکه بایدآن دا در وجود خود 
درل کرد . 9 
کتابها دد بهترین صورت خود می‌توانند فقط وسیلهٌ كمك باشند واغلب 


هم موجب مزاحمت می‌شو ند ۲ 


7 من به‌حقیقت اساسی که دد تمام مذاهب بزرگك جهان هست اعتقاد دارم. 
من معتقدم که تمام‌آنها ازجانب خداوند آمده‌اند و معتقدم که اين مذاهب برای 
مردمی که مذهب برایشان نازل و مکشوف شده لازم بوده است و عقیده دارم که 
اگر ما همه می‌توانستیم کتا بهای مقدس مذاهب مختلف دا با همان اعتقادپیروان 
آن مذاهب بخوانیم در می‌يافتیم که همه آنها در اساس یکی هستند و همه‌برای 
یکدیگر كمك می‌باشند . 


0 . اعتقاد بدا سنگك بنیان و اساس تمام مذاهب است . اما نمی‌توانم 
پیش بینی کنم که روز گادی بیاید که در دوی زمین فقط به‌يك مذهب عمل‌شود . 
از لحاظ نظری از آنجا که فقط يك خدا وجود دارد می‌تواند فقط يك مذهب‌هم 
وجود داشته باشد اما دد عمل هیچ دو نفری دا نمی‌شناسم که از خدا تصوری 
یکسان داشته باشند . از این‌رو شاید همواده اختلاف میان مذاهب باقی بماند 
تا پاسخکوی احتلاف طبایع واعتلاف شرایط اقلیمی محیطهای متفاوت باشد. 


1 معتقدم که تمام‌مذاهب بزر کک‌جهان کما بیش برحق هستند.اين که می گویم 
«کما بیش» از آن جهت است که عقیده دادم چون افراد بشرکامل نیستند هرچیز 
هم که با بشر مربوط باشد ناکامل خواهد بود . کمال صفتی است که اختصاصاً 
به‌عداو ند سبت داده‌می‌شود و اصو لا" این صفت هم تشریح ناشدنی و بیان‌ناپدیر 
است. من معتقدم که هرفرد بشری می‌تواند به کمال برسد حتی به‌همان اندازه که 
خداکامل است . برای همه ما لازم است که درد جستجوی کمال باشیم اما وقتی 


۱۰۵ 


هم مردم بر اور ند 


به‌این حالت دوحانی دسیدیم دیگر توصیف ناشدنی و بیان‌ناپذیر خواهدبود . 

اذاین جهت است که با کمال خشو ع فکرمی کنم که حتی کتا بهای مقدس 
وداها * قر آن و انجیل هم کلمات وسخنان کامل خدانیستند و بعلاوه ماموجودات 
نا کامل که دستخوش هزادان‌گو نه شهوات می‌باشیم غیرممکن اس تکه حتی همین 
سخنان خدایی دا به‌طود تمام و کمال درك کنیم و بفهمیم . 


2 . به‌هیجوجه معتقد نیستم که منحصرأً «وداها» کتاب آسمانی والهی است. 
عقیده دارم که انجیل و قر آن وزند و اوستا ۳ به| ندازهٌ وداها الهام الهی 
دادند . اعتقاد من به کتا بهای مقدس هندو ایجاب نمی کند که هر کلمه وهرجملهةٌ 
آنها دا به‌عنوان الهام الهی بپذیرم ... من هیچ گو نه تفسیر و تعبیر دا هرقدرهم 
دانشمندانه باشد اگر با منطق و احساس اخلاقی سازگاد نباشد نمی‌پذیرم . 


جع معبدها یامسجدها يا کلیساها... ازاین نظر که خانه‌های خداباشندتفاو تی 
ندارند . همه آنها دا اعتقاد بشری به‌این‌صودتها ساخته است . 
اینها پاسخی به‌نیاز حلاق اسان برای وصول به‌عدای نامر ی می باشند. 


7 دعا ونماز زندگی مرا نجات داده است . بدون‌آنها ازمدتها پیش دیوانه 
شده بودم . من دد تجادب زندگی عمومی و خصوصی خود تلخ‌کامیهای بسیاد 
سخت داشته‌ام که‌مر ادستخوش ناامیدی می‌ساخت. اگر توانسته‌ام براین ناامیدیها 
چیره شوم بخاطر دعا و نمازهایم بوده است . دعا و نماز دا «مانند حقیقت»» 
بخشی از زندگی خود نمی‌شمادم . فقط بخاطر نیاز و احتیاج شدید دوحی » 
آنها دا به‌کادمی بسته‌ام زیرا اغلب خود دا دد وضع و حالی می‌یافتم که احتمالا" 
بدون دعا و نمازنمی توانستم شادمان باشم . 

هرچه زمان می‌گذشت اعتقاد من به‌عداوند افزایش می‌یافت و نیاز من . 


جهٍ کتا بهای مقدس مذهب هندو .-م. 


۱۰ 


مذهب و حقیقت 


به‌دعا و نماد ترفیی کشمت وصود تی مقاومت ناپذیر به‌حود می‌ گر فت . بدون 
اف تاه کی برایم سرد و تهی بود . 

درافر یقای‌جنوبی که بودم هنگام دعاخوانی مسیحیان‌درمراسم آنهاشر کت 
می کردم اما آن مراسم وادعیه نمی‌توانست مرا آدام ودلخوش سارد. نمی توانستم 
با آنها همراه باشم . 

آنها در برابر عداوند زادی می کردند اما من نمی‌توانستم چنین باشم . 
در این مورد سخت ناتوان بودم . کم کم به‌عدا و به‌دعا بی‌اعتنا شدم و ۳ 
مدتها بعد هیچ گو نه کمبودی در زندگی خویش حس نمی کردم.اما موقعی‌دسید 
که احساس می کردم به‌همان انداژه که غدا برای بدن لازم است دعا و نماز نیز 
برای دوح ضرورت دارد . در واقع آن قدر که دعا و نماز برای دوح لازم‌است 
غذا برای بدن ضرودت ندادد . زیرا اغلب لازم است بخاطر سلامتی بیشتر به- 
خودمان‌گرسنگی بدهیم و از غذاخوردن خحوددادی کنیم اما در مورد دعا و نماد 
جنین خوددادی نمی تواند وجود داشته باشد . 

احتمالا" نمی توان‌گرفتاد عادضٌ افراط در دعا شد . سه نفر از بزدگترین 
مر بیان‌جهان - بودا؛ مسیح ومحمد گواهیهای غیرقا بل تردیدی به‌جا کذارده‌اند 
که ازراه دعا و نماز به‌روشنایی نایل شده‌اند و احتمالا" بدون آن نمی توانسته‌اند 
کی کنند: 

برای میلیونها نفرهندو ومسلمان وسیحی تنهاماية تسلی و آدامش‌زندگی 
دغا و نما است : ممکن است شما آنها دا ددوغگو يا ود فریب بنامید . 
اما من‌می‌گویم که حتی این «ددو غ» هم‌برای من که‌هو ادارجدی حفیقت وداستی 
هستم لطف وجذ به‌ای حاص دارد.زیرا آنچه شما «درو غ»می‌نامید برای من‌دیسمان 
اصلی و تکیه‌گاه و دستاویزی بوده‌است که بدون آن نمی توانسته‌ام حتی لحظه‌ای 
زندگی کنم . من باتمام جریانها و ناامیدیها که در افق سیاسی با آن مواجه‌هستم 
هرکز آدامش خود دا از دست نداده‌ام . در واقع مردمی را دیده‌ام که حسرت 
آرامش مرا داشته‌اند . اين آدامش از دعا و نماز من حاصل شده است . مسن 


۱۰۷ 


همه مردم بر ادر ند 


اهل دانش نیستم اما در کمال فروتنی ادعا می کنم که مرد دعا و نماز هستم . 

اشکال ظاهری دعا وعبادت برایم بی‌تفاوت است . دداین مورد هر کس 
برای خود راه و قانونی دارد. اما بعضی داهها نمایان ومشخص هستند و خیلی 
مطمئن‌تر و بهتر خواهد بود که شخص از داههای شناخته و آماده‌یی برودکه 
مربیان باستانی آنها دا کو بیده‌اند و هموار ساخته‌اند . 

من ازتجادب‌شخصی خویش سخن‌می گویم ومعتقدم که هر کس می‌تواند 
بکوشد و دریابد که از طریق انجام دعا و نماز دوذانه چیزی تاذه برزندگیش 
افز وده شده است . 


03 غایت منظور آدمی درك وجود خداوند است . بدین‌قراد تمام فعا لیتهای 
سیاسی و اجتماعی و مذهبی هرکس باید در داه منظود نهایی دیدار خداوند 
باشد . به‌این‌ترتیب خدمت دائمی به‌تمام افراد بشر قسمت اصلی تلاش ووظيفة 
شخصی می‌شود . تنها داه برای یافتن خداوند آن است که وجود او دا در 
مخلوقش ببینیم و با او یکی شویم . اين منظود هم فقط از داه خدمت به‌علق 
تحقق می‌پذیرد و آن هم مقدود نیست مگر از داه خدمت در کشور خود . من 
ذداتی خرد از يك کل هستم و نمی‌توانم وجود اعلای خدا دا جدا از مجموع 
جامعةٌ بشری بیابم اماهموطنانم نزدیکترین همسایگانم‌هستند و آنها چنان‌ناتوان 
و تهیدست و تیره‌روز گشته‌اند که با ید تمام نیروی خود دا برای خحدمت به‌ایشان 
متم رکز سازم . اگر می‌توانستم خود را معتقد سازم که از داه عز لت‌گزیدن در 
یکی از غارهای هیمالایا می‌توانم خدا دا بیابم فوراً به‌اين کاد می‌پرداختم * . 
اما می‌دانم که او دا جدا از جامعةً بشری نمی‌توانم یافت . 


7 فاجعه‌یی دردآود است که امروز مذهب برای ما چیزی بیش از محدود 


جوٍ اشاره به‌روحانیان بز رک هندو است که گاهی در غارهای کوههای هیمالایا 
عز لت می گز ینند و ر باصت می کشند .سم . 


۱۰۸ 


مذهب و حقیقت 


ساختن خویش در غذا يا مشرو بات و چیزی بیش اد قبول نوعی مفهوم برتری 
و فروتری نیست *ء می خو اهم بگُویم که جها لتی بزدکتر از این وجود ندارد : 
وضع تولد وخانوادگی ودعایت‌بعضی اعمال‌ظاهری نمی‌تواند بر تری و فرو تری 
را برای هیچکس مشخص سازد . تنها خصال آدمی است که عامل تعیین کننده 
می‌باشد . خداوند هیچکس دا با نشانی برسینه‌اش که معرف برتری يا فرو تری 
او باشد نیافریده است.. هیچ کتاب مقدسی که دد آن افراد بشر بخاطر وضع 
تو لد حودپست یا نجس شمرده شوندنمی‌تواند مورد قبول قرادگیرد وقا بلیت 
ما رابرانگیزدبلکه چنین دستودی نفی وجود خداو ند و نفی حقیقت خدا خواهد 
بود . 


0 عقيدهٌ استواد من این است که تمام مذ اهب بزرکگک جهان برحق هستند و 
از طرف خدا نازل شده‌اند و برای خدمات به‌خداوند و مردمی که در محبط آن 
مذهب پرودش یافته‌اند و به‌آن اعتقاد دادند » می‌باشند . فکر نمی‌کنم ذمانی 
فرا رسد که همه ما بتوانیم بگوییم در جهان تنها يك مذهب وجود دارد . 

از لحاظی می‌توان گفت که حتی امروزهم فقط يك مذهب اساسی درجهان 
هست . اما درطیعت خط مستقیم وجود ندارد . مذهب درخت واحدی است که 
شاخه‌های بسیاد دادد . می‌توان گفت که شاخه‌های درخت مذهب فراوان ومتعدد 
است اما درخت مذهب فقط یکی است . 


7 فرض کنیم که يك مسیحی نزد من بياید و بگوید تحت نفوذ مطالعة 
«بهکوت) ۶ ۹۶ قرار گرفته است ومی‌خواهد هندو بشود. من به‌او خواهم گفت : 
رنه » آنچه دا بهگوت به‌تو اعطا می کند انجیل هم می‌بخشد . منتهی کوشش 

نکرده‌ای که آن را ازانجیل ددیابی . بهتراست دداین داه بکوشی و يك‌مسیحی 


َو اشاره به‌معتقدات مذهب هندو وسیستم طبقا تی کاستها است .سم ۰ 
دس بهگوت بتا یکی‌از کتا بهای مقدس هندو است که بد فارسی هم تر جمه شده‌است. 


۱۹ 


هم مردم بر آدر نسد 
خحوب و واقعی باشی .» 


ن) ‏ من معتقد نیستم که مذهب یکی از فعا لیتهای‌گوناگون بشری است . يك 
نفر موّمن به‌مذهب و يك لامذهب هردو می‌توانند يك نوع فعا لیت داشته‌باشند. 

بدین قرار دد نظر من این حرف صحیح نیست که باید بخاطر مذهب‌از 
سیاست دوری کنم . به‌گمان من تمام فعا ليتهايم حتی ناچیز ترین آنها تحت نفوذ 
و تأثیر چیزی است که آن دا مذهب خود می‌شمادم . 


1 جای هیچ تردید تست :۸5 در این جهان محسوسات ‏ قانونی حکومت 
می کند . اگرشما می‌توانید تصور کنید که ممکن است قانونی بدون قانو نگذاد 
وجود داشته باشد من خواهم گفت که خودقانون درعین حال قانونگذاد هم‌هست 
وخدا است. وقتی ما اد قانون توقعی دادیم وچیزی می‌خواهیم مفهوم ساده‌اش 
این است که ما می کو شیم قانون دا بشناسیم و ازآن اطاعت کنیم کت واقفع 
همواده ما خود به‌صورت آنچه می‌خواهیم در می‌آییم . از اين جهت است که 
دعا و نماد ضرودت دارد . 

هرچند هم که‌زندگی کنونی ما زیرنفوذ زندگیگذشتة ما باشدبنا برقانون 
علت ومعلول زندگی آینده طبعاً تحت نفوذآنچه اکنون می‌کنیم خواهد بود 
بنا براین در هرموردکه برسردوراهی یا چند داهی قراد بگیریم باید بهترین‌راه 
دا برای خود برگزینیم . 


تا این موضوع کهآیا بدی چیست وچرا وجود دادد پرسشهایی است که از 

حدود عقّل محدود ما بیرون می‌باشد . کافی است که بدانیم خوبی و بدی هردو 

وجود دادند وچون اغلب می‌توانیم خوبی و بدی دا ادهم تشخیص بدهیم باید 
یکی دا برگزينيم و دیگری دا رها کنیم . 


هه اشاره به تناسخ و ز ند گیهای مکرر است که از اعتقادات مذهب هندو است.-۵. 


۱۹۰ 


0 کسانی که‌ب‌رهبری‌خداوند اعتقاد دار ند بهتر ین‌د اهر ا برای‌خودبر گز یده‌| ند 
و هرگز نگرانی نخواهند داشت . نمی‌توان تصور کرد که خورشید در حرکت 
منظم ومداوم خود هرز احساس اجباد و فرسودگی کرده باشد و چه کسی‌است 
که چون خورشید و تا اين اندازه با نظم و ترتیب دد بندگی خویش استواد 
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و چرا باید تصور کنیم که خورشید جان ندارد؟ تفاوت میان او و ماشاید 
در این باشد که او در دراه خود اختیار و انتخابی ندارد؛‌در حالی که ما نوعی 
اختیاد ومیدان عمل‌برای خود داریم» هرچندهم که بسیارمحدود ومشکوله باشد . 
اما لازم نیست که دداین باده به‌گفتگوی زیادبپردازيم . برای ما همین‌کافی است 
که وجودخورشید دا به‌عنوان نمونه وسرمشقی ازنیروی خستگی‌ناپذیر دد برابر 
حود دادیم . اکر ما خود را یکجا و کاملا" به‌ارادهٌ اعلای خداوند بسپادیم و 
واقاً «صفر» و هیچ بشویم در این صورت داوطلبانه و به‌میل خویش از حسق 
انتخاب کردن صرف نظرکرده‌ایم و دیگرجایی برای نگرانی یا افسوس ماباقی 
تخو اهد بود . 


آدی » موضوعهایی هست‌ که در آنها عقل و استدلال ما دا به‌جایی 
نمی‌رسا ند و ما باید آنها را بپد یریم و اعتقاد داشته باشیم . در این صورت 
اعتقادبا عمل و استدلال تضادییدا نمی کند بلکه مافوق آن قر اد من کیرد . اعتقاد 
نوعی حس ششم است و در زمینه‌هایی عمل می کند که از قلمرو عقل و استدلال 
بیرون است . اکر این موازین دا ددنظر بگیریم برای قبول تمام دعاوی که از 
طرف مذهب مطرح می‌شود اشکالی وجود نخواهد داشت . 

بدین فراد اعتقاد داشتن به‌این که مسیح تنها پسر خداوند است برای من 
حلاف عمّل می باشد زیرا خداوند نمی‌تواند ازدواح کند و بچه‌داد شود . 

کلمةٌ «پسر» فقط می‌تواند با منهوم ذهنی و تصوری به کار دود و دداین 
مفهوم هرفرد دیگر هم که در جای مسیح قرار گیرد پسر خدا خواهد بود . اگسر 


۱۱ 


«ما؟ مر دم بر آدر اد 


شخص از لحاظ روحانی صدها فرسنگك از ما پیش باشد می‌توانیم بگوییم که 
ازجهتی خاص پسرخدا است درحالی که همه ما به‌طورعام فرزندان حداهستیم . 

هرچندزندگی مسیح خودگواهی برای خویشاوندی ونزدیکی اوبا خدا 
می‌باشداما مااین خویشاو ندی ونزدیکی ۳ زندگی مادی و به‌صورت‌جسمانی 
نمی‌پذیریم و نفی می کنیم . 


1 نودا شخص یت ... تخد نیرو است . او دوح و مايةٌ زندگی است . 
او وجدان پاك وطاهروخالص است . اوابدی است‌وبااین همه‌جای شگفتی است 
که همه قادد نیستند که از وجود همه جاگیر او سود بجویند و در سایهٌ همه‌جا 
کست اه او پناه گتر ان .: 

الکتریسیته قدرت‌نرومندی است اماهمه وهمشه نمی تو انند از آن‌بهره‌مند 
شو ند . اين نیرو دا فقط می‌توان با دعایت قوانین حاص در اختیار آودد . اين 
تیرویی بی‌جان است . اقا اسان اگر ذخمت بکشد و قوانین آن دا باهتوزه 
می‌تواند از آن بهره‌مند شود . 

به‌همین قراد نیروی زنده‌یی را که خدا می‌نامیم می‌توان دریا فت»به‌شر ط 
آن که از قوانینی که برای کشف او در خودمان تعیین شده است آگاه شویم و 


به آنها عم ل کنیم . 


7] برای جستجوی خدالازم نیست که به‌زیادت اما کن مقدس برویم یاشمع 
و چراغ دوشن کنیم » یا بخورات معطر بسودانیم پا بت و مجسمه‌یی دا دوغن 
مالی کنیم يا برگک‌گل برآن بپاشیم زیرا خدا در قلبهای خود ما است . ار 
بتوانیم توجه‌به‌جسم مادی خویش دا بکلی درخود نا بودساریم خواهیم توانست 
خحداو ند را رو در رو ببینیم . 


۳ بدون داشتن فرضیات و تصورات عملی هیچ جستجویی مقدود نیست 


۱۱۳ 


مذهب و حقیقت 


اگر ما به‌وجود چیزی اعتقاد نداشته پاشیم آن دا نخواهيم یافت . جهان ازهمان 
آغاز خود باخردمندی یا بلاهتش براساس این تصور در حرکت بوده است که 
اگر ما هستیم » خدا هم هست واگر ما نیستیم خدا هم نیست . از آنجا که اعتقاد 
به‌عدا باوجود خودبشریت همراه بوده است؛ وجودخدا بعنوان واقعیتی مسلم‌تر 
از خورشید تلقی شده است . 

این اعتقاد زنده و پرنیرو بسیادی از معماهای زنداگی را حل کرده است 
و بادتیره‌روزی ومسکنت ما دا سبك ساخته است . ذندگی دا برای ما تحمل- 
پذیر نموده است و به‌هنگام مرگ مایةٌ تسلی ما بوده است . خحود جستجوی 
حفیقت هم بخاطرهمین اعتقاد جا لب‌است. اماحستجوی‌حقیقت دروافع جستجوی 
خدا است . 

حقیقت؛ خدا است. خدا وجود دارد از آن .جهت که حقیقت وجود دارد. 
ما به‌جستجو می‌پردازيم زیرا عقیده دادیم که حقیقتی هست و اد داه جستجوی 
ساعیانه و دعایت دقیق قوانین ودستورهای شناخته و آزمایش شد آن می‌توانیم 
حفیقت را با بیم ۱ 

تادیخ فان نمی‌دهد که چنین جستجویی به‌نا کامی انجامیده باشد . حتی 
لامذهبانی که تصودمی کنند به‌خدا عقیده ندارند به‌حقیقت اعتقاد داشته‌اند . دمز 
کار ایشان این است که به‌عدا نامی دیگر می‌دهند که نامی تازه هم نیست . 

برای اوهزادان هزارنام هست . حقیقت عاألی‌ترین‌نامی است که می‌توان 
به‌او داد . 

آنچه در بادةٌ خدا صادق است. دربادهة تصور حقیقت که بنیان تمام اصول 
اخحلاقی است نیز مصداق دارد منتهی شاید تا اندازه‌یی کمتر ؛ آنچه در مودد 
خدا صادق است شامل حقیقت هم می‌شود . کسانی که این موضو ع را نادیاده 
بگیر ند درد جستجوی خود با گرفتادیها و مصایب بی‌پایان موأجه می‌شوند . 
مشکللاتی که برای عمل کردن به‌يك اعتقاد وجود دارد نباید با بی‌اعتقادی اششاه 


تن کرد تا باشد هیئتی برای تسخیر قلل هیمالایا برود برای موفقیت خود 


۱۹۳ 


هم مردم بر ادر تسد 


با یدشرایط و دستورهای حاص دا عمل کند. مشکلاتی که در راه انجام تمام این 
شرایط وجود دادد حر کت هت را غیرممکن ات بلکه میجب 
می‌شود شور و علاقه برای تکاپو و دسیدن دا افزایش دهد . تکاپو و جستجوی 
خدا یاحقیقت‌بی نهایت بیش ازسفرهای بی‌شمادی که به‌هیمالایا انجام می گیرد؛ 
اهمیت داد و اژ این‌دو بسیار جالب‌تر و جذاب‌تر است . اگر ما برای چنین 
جستجویی شور و علاقه ندادیم به‌علت ضعف ایمان و اعتقاد ما است . 

معمولا" آنچه با چشم عادی خود می بینیم به‌نظرمان واقعیت می‌نماید و 
باود می‌کنیم . 

با این که به‌عوبی می‌دانیم که ظواهر اشیاء فریب آمیز هستند » معمولاا" 
فریبها وابتدالهای بی‌ادزش وناچیز دامی‌پذیریم و واقعیت می‌شماديم . ددحالی 
که اگر بتوانیم فریبند گیهای بی‌اددش را آن‌جنان که هستند ببینیم در مباررهٌ حود 
نیمی اذپیرودی دا به‌دست آورده‌ایم . چنین فهم و در کی خودنیمی ازجستجوی 
حفبقّت يا خداوند را تشکیل می‌دهد. تا وقتی که ما حود دا از جنک این‌فریبها 
و ببهودگیها آزاد نسازیم حتی مجال آن دا نخواهیم یافت که به‌جستجوی حقیقت 
و خدا بپردازیم و آیا شایسته است که چنین جستجوی بزرگک و پراهمیتی دا 
برای وقتی که مجال و فرصت پیش آمد » بگذادیم ؟ 


7 برای خدا تعریفهای بی‌شماد هست دیرا به‌صودتهای بی‌شمار جلوه کر 
می‌شود . این تعریفها مرا به‌حیرت می‌افکند وحتی برای لحظه‌یی گیج می‌سازد. 
امامن خدا دا فقط به‌عنوان حقیقت می‌پرستم و می‌ستایم » من هنور اورا نیا فته‌ام 
اما در جستجوی او هستم و آماده‌ام عزیزترین چیزهای خود دا در داه این‌تکاپو 
قربانی کنم ۰ حتی اک جانم به‌قر بانی خواسته شود امیدوادم بتوانم آماد گیم‌را 
برای داشتن آن نشان دهم . اما تا وقتی که اين حقیقت مطلق دا دد نیافته‌ام باید 


به‌حقیقات نسبی به آن صو رت که آن را دراء می کنم و فاداد ما نم . 


۳۳۴ 


۲0 در داه پیشرفت خودگاهی لمحاتی کو تاه از دیداد حقیقت مطلق که خدا 
است برایم حاصل شده است . این عقیده هرروز در من بیشتر دشد می‌یابد که 
تنها او واقعی است و همرچیز دیگر جز او غیر وافعی می‌باشد . کسانی که 
می‌خو اهند بدانند جکونه این اعتقاد دد من افزایش و دشد می‌یا بد » با ید در 
آزمایشهای من با من سهیم شوند واگر بتوانند دراعتقادم نیز با من سهیم گردند. 
بعلاوه این عقّیده هم رود ب‌روز دمن افزایش می‌یا بد که آ نچه برای من مقدود 
هست حتی برای يك کودك هم مقدور می‌باشد و برای اينگفتهٌ حود دلایلی متین 
و استواد هم دادم . ابزادهای جستجوی حقیقت به‌همان اندازه که دشوارندساده 
هستند. برای يك خودپسند مغرود ممکن است بکلی غیرممکن بنمایند» ددحالی 
که برای يك کودك معصوم کاملا" ممکن جلوه کنند. کسی که ددپی حقیقت است 
با ید از يك ذره غباد هم ساده‌تر و متواضع‌تر پاش 


ک کی می توانستیم به‌دیدار کامل حقیقت نایل شویم دیکر دد پی‌جستجوی 
آن نمی بودیم بلکه به‌عدامی پیوستیم زیراحقیفت خدااست.اما چون فقط جستجو- 
کنندگان حقیقت هستیم تکاپوی خود دا دنبال می کنیم درحالی که به‌نا کامل بودن 
خود توجه دادیم . واگرخودمان ناکامل هستیم مذهبی هم که درتصور خود دادیم 
غیر کامل می‌باشد . ما مذهب دا به‌صورت کمال آن درنيافته‌ايم همچنان که خدا 
را جنان که باید دراه نکرده‌ایم . بدین قراد وقتی که مذهب به‌آن صورت که در 
تصودما است ناکامل می باشد»‌همواده می‌تواند درجریان تحول و تکامل باشد. 
و اگرتمام مذاهب و اعتقاداتی که ازطرف مردمان طرح شده‌اند نا کامل می‌باشند 
موضوع مقايسة شایستگی میانآ نها نمی‌تواند مطرح بشود. تمام مذاهب تجلی 
و جلوه‌یی از حقیقت می باشند اما همه نا کامل و اشتباه‌پذیر هستند . احترامی که 
ما نسبت به‌مذاهب دیگر قائل می‌شویم نباید ما دا نسبت به‌اشتباهات آنها کور 
و نابینا سازد . ما باید در عين حال به‌نادساییها و نقصهای مذهب خودمان نیز 
توحه داشته باشیم اما بعلت این‌نقایص نباید از آن دست بکشیم بلکه با ید بکوشیم 


۱۹۵ 


همه مردم بر ادر ند 


که بر آن‌نادسایبها چیره شویم . اگرما به‌همةٌ مذاهب به‌يك چشم و برابر بنگریم 
وظیفةً خودخواهيم شمردکه بدون تردید هرچه دا درمذاهب دیگر خوب وقا بل 
قبول است با مذهب خوديياميزيم . ٍ 

به‌همان گو نه که ددعت تنه‌یی واحد دارد اما شاخه‌ها و برگهایآن متعدد 
وفراوان است» مذهب حقیقی و کامل هم فقط یکی است اما وقتی به‌وسلة افراد 
بر فنجکسن می‌ گردد متعدد و فراوان می‌شود . مذهب واحد و بکانه از حدود 
زبان و بیان بیرون است . انسانهایی نا کامل»اين مذاهب واحد دا با زبانهای 
نا کامل حود بیان می‌کنند و کلمات آنها مود تفسیر و تعبیر مردمی دیکرقراد 
می گیر که آنها نیز ناکامل هستند . بدین‌قراد آیا کدام تعبیر و بیان دا می‌توان 
درست ومعتبر شمرد؟ هر کس از دیدگاه حودش درست می‌گوید و ممکن‌است 
که همه درست نگو ند ؛ ازاین دو باید نسبت به‌اعتقاد دیگران هم پردبادی 
و تحمل داشت. بدیهی است که بردبادی عقا ید دیگر ان به‌معنی لاقیدیو بی‌اعتنایی 
بسمذهب و اعتقاد خود نیست بلکه نشان علاقه‌مندی پاکتر و فهمیده‌تر به‌آن 
می‌باشد . بردبادی موجب دوشن‌بینی دوحانی می‌شودءبه‌همان‌اندازه که قطب 
شمال ازقطب جنوب فاصله دادد » دوشن‌بینی هم از تعصب به‌دوداست .آشنایی 
واقعی با مذهب موجب می‌گردد که سدها و دیوادهایی که میان ادیان مختلف 


ب‌وجود آمده است . فرودیزد . 


2 معتقدم که ما همه می‌توانیم پیام آودان خدا بشویم بشرط آن که ترس از 
آدمیان دا از خود دور ساریم و فقط درجستجوی حفیقت خدا باشیم . من‌عقیده 
دارم که در زندگی خویش فقط در جستجوی حقیقت حق هستم وهیجگونه ترسی 
از آدمیان ندارم : 


5 . من هیچ گونه کشف وظهورخاصی ازادادهٌ حداوند ندادم . عقیدة‌استوادم 
این است که خداهردوز برهمةّ مردم ظاهر می‌شود اما ما گوشهای خود دا به‌دوی 


مزض 


مذهب و حقیقت 


«صدای ضعیف و آدام» الهامدرونی خود وچشمهای خود دا ب‌روی «ستو نآتش» 


۲ من بایدبه‌همراه خداوند که تنها داهنما وادباب من است بروم . اوادبا بی 

بسیار حسود است و اجازه نمی‌دهد که هیچکس در قددت او سهیم باشد . از 
این‌دوه رکس باید با کمال ناتوانی وبا دستهای تهی وبا دوح تسلیم وخلوص 
به‌حضور او برود و آن وقت است که او به‌شما نیرو می‌بخشد تا در برابردنیایی 
ب‌پا بایستید واو شما دا در مقابل تمام صدمات محفوظ خواهد داشت . 


0 ار من حضور خدا دا در درون خود حس نمی کردم درهر روز با آن 
چنان‌تیره دوزیها ومصایبی‌مو اجه می گشتم کهاز نا امیدی‌دیو انه می‌شدم وسر نوشتم 
این می‌بودکه خود دا در رود ه و گلی * بیفکنم ۰ 


7 از نظر علمی دد اعماق خوبی و بدی هردو » وجود خداوند قراردارد . 
راهنمایی او درخنجر خونریز آدمکشان کمتر از داهنمایی کارد شفا بخش پزشکان 
اما از آنجا که تمام اين خوبیها و بدیها ازنظر انسانی سنجیده می‌شوند 
به‌ناچار از هم مشخص ومتمایز می‌مانند و با هم سازگادی پیدا نمی کنند و به 
صورت دوشنایی و تادیکی يا خدا و شیطان جلوه‌گر می‌شوند . 


۳7 من به‌وجود خداوند مطمئن‌تر از اين واقعیت هستم که شما و من دد اين 
اتاق در کتادهم نشته‌ايم . همچنین می‌توانم تاأییدکنم که ممکن است بدون‌هوا 
و آب زنده بمانم اما بدون وجود او غیرممکن است شم ممکن است چشم 
مرا ازكاسةٌ سرم بیرون بیاودید اما این‌کاد مرانخواهد کشت ولی اگرعقيدة مرا 


بو از شاخه‌های رود گنک است . منظور این‌است که باید خود کشی می کردم . 


۱۱۷ 


همه مردم بر آدر ند 


به‌خداو ند ازمن بگیرید مرده خواهم بود.می‌توانید این حرف داخرافه بشمارید 
اما اعتراف می کنم که این خرافه مرا دلگرم و زنده نگاه می‌دارد . از روزگاد 
کود ی هم عادت داشتم که به‌هنگام مقابله با هرمخاطره و ناداحتی نام ررام) 2۶ 
را بهزبان می‌آوردم و این جیزی بودکه يك دايةٌ بیر به‌من آموخته بود . 


7 تاوقتی خود دابه‌صورت هیچ درنياوديم نمی‌توانیم بربدی که درما هست 
چیره شویم . خدا در مقابل اعطای تنها آزادی واقعی که ادزش داشتن دا دارد 
هیچ قیمتی کمتر از تسلیم مطلق و کامل ددمقا بل او نمی‌پذیرد . وهنگامی که‌شخص 
بدین گونه خود دا بکلی گم کرده و ناچیز ساخت بلافاصله خود دا در خحدمت 
تمام موجودات زنده خواهد یافت . این‌گم ساختن وناچیزشدن برایش موجب 
آسایش و تجدید زندگی خواهد بود . شخصی تازه خواهد شد که هرگز از 


اهدا کردن خود در دراه خدمت به‌مخلوق خدا خسته و سیر نمی‌شود . 


لحظاتی دد زندگی پیش می‌آید که باید به‌اقدام پرداخت و جلو دفت » 
حتی‌اکر نتوان بهترین‌دوستان راهم باخود برد. همشه به‌هنگامی که چندوظیفه باهم 
تصادم پیدا می کنند باید «صدای ضعیف و آدام» درونی داود نهایی باشد . 


5 من نمی‌توانم حتی يك انیه هم بدون مذهب زندگی کنم . بسیادی از 
دوستان سیاسیم از وضع من‌ناامید وماأْیوس می‌شو ند زیرامی گویند که‌سیاستمن 
نیز ازمذهب ناشی می‌شود و آنها ددست می‌گویند. سیاست من وتمام فعا لیتهای 
دیگرم همه از مذهبم ناشی می‌شوند . 

حتی اد اين هم دودتر می‌دوم ومی گویم هرگونه عمل و فعا لیت يك مرد 
مذهبی باید از مذهبش ناشی شود زیرا مذهب یعنی پیوستگی با خسدا » یعنی 
حداوند برهرنفس شما حکومت داد . 


مه رام یکی از مظاهر و ام‌های خدا است . 


۱۱۸ 


مذهب و حقیقت 


ددنارمن سیاست جدا شده ازمذهب. کثافت مطلقی است که با یدهمو اه 
از آن دودی جست . سیاستها بخاطر ملتها است و آنچه با آسایش و دفاه ملتها 
ار تباط پیدا می کند باید برای کسی که تمایلات مذهبی دارد یا به‌عبادت دیگر 
کسی که در جستجوی خدا و حقیقت است مود علاقه باشد . در نظر من خدا 
و حقیقت کلماتی مترادف یکدیگرند و اگر کسی به‌من بکوید که خداوند خدای 
ناداستی و خدای شکنجه است من از پرستش چنین خدایی صرفنظر خواهمم 
کرد . به‌این جهت درسیاست نیزما باید قلمرو حکومت الهی دا برقر ادسازیم. 


07 من نمی‌توانستم يك زندگی مذهبی داشته‌باشم مگر آن که خود دا باتمام 
حامعةٌ بشری پیو ند می‌زدم و یکانه می کردم و چنین‌کادی هم نمی توانستم بکنم 
مکر آن که به‌سیاست می‌پرداختم . امروزمجمو ع تمام فعا لیتهای آدمی » واحدی 
به‌هم پیوسته و غیرقابل تقسیم را به‌وجود می‌آورد ۱ 

امروز نمی‌توان‌کادهای اجتماعی . اقتصادی » سیاسی و مذهبی مطلق دا 
به‌بخشهای جداارهم و نفوذتا بدیر تقسیم کرد. من‌هیچ‌مذهبی جدا ازفعا لبت بشری 
نمی‌شناسم . 

مذهب مبنایی احلاقی برای تمام فعا لیتهای دیکر به‌وجود می آورد که گن 
این مبنا وجود نداشته باشد زندگی به‌صورت آشفتگی خفقان‌انگیزی از «هیاهو 


و جنون که هیچ معنی و مفهومی ندارد .» در خواهد آمد . 


7 اعتقاد است که ما دا از میان دریاهای توفانی داهنمایی می‌ کند . اعتقاد 
است که کوههای عظیم دا به‌حر کت می آورد و اعتقاد است که از فراز اقبا نوسها 
می‌جهد . اين اعتقاد چیزی جز وجدان بیدار و متوجه به‌عدای دروتی نیست . 
کسی که اين اعتقاد دا حاصل کرد هیچ چیز نمی‌خواهد. اگرجسماً هم بیمادشود 
روحاً سالم و نیرومند است . اگر از لحاظ مادی فقیر و تهیدست باشد ددمیان 
ثرو تهای دوحانی می‌غلتد . 


۱۹۹ 


هملاً مردم بر ادر ند 


۳ صورظاهری متعدد و گونا گون هستند. امادوحی که به آنها الهام می بخشد 
واحداست . جون این وحدت ویگانگی اساس همه جیز را در برمی گیرد وشامل 
تمام گو ناگونیهای خادجی می‌شود.جه جایی برای امتیاد بلندی وپستی وبرتری 
وفروتری باقی می‌ماند ؟ این یکانگی واقعیتی است که دد زندگی روزانه درهر 
قدم با آن مواجه می‌شویم . هدف نهایی تمام مذاهب آن است که این وحدت 
و یگانگی اساسی دا دریا بند . 


نا در اوان جوانیم به‌من تعلیم داده می‌شد که آنچه دا در کتب مقدس هندو 
به‌عنوان يك‌هز اد نام خداوند معروف است تکراد کنم 

اما اين‌يك هز اد نام هم بههیچ و جه شامل تمام صفات خدا نبوه‌مامعتفدیم 
که خداوند به‌تعدادمخلوقاتی که وجود داد ندنام دادد وچون این حقیقتی است؛ 
می‌گوبیم حد‌او ند نامی نداد . جون خدا صور مختلف دادد او را بی‌شکل و 
بی‌صودت می‌دانیم و چون به‌زبانهای گوناگون سخن می‌گوید او دا بی‌سخن 
می‌شمادیم و به‌همین قراد. بعدها وقتی که به‌مطا لعه اسلام پرداختم دیدم در اسلام 
نیز چنین است وبرای خدا اسامی بسیار زیاد وجود دارد. 

من با کسانی که می گو یند «رحدا محبت‌است» هم آواز می‌شوم ومی گویم 
حدا محبت است اما دراعماق وجودم عادت کرده‌ام بگویم هرحند خدا محبت 
است اما مافوق همه حیز ء خدا حقیقت است . من به‌این نتیجه رسیده‌ام که اگی 
برای ربان آدمی مقدور باشد که به توصیت‌کامل خدا بپردازد باید بگویم حدا 
حقیقت است . دوسال پیش حتی اذاین مرحله هم پیشتردفتم و گفتم حقیقت خدا 
است . میان این‌دو بیان «خدا حقیمقت است» و«حقیقت خدا است» تفاوت‌ظر یت 
و دقیقی وجود داددکه به‌عوبی می‌توانید آن دا ددیایید .من پس از تکاپو و 
جستجوی پی‌گیروخستگی ناپذیری که پنجاه سال پیش ,برای یافتن حقيقت آغاز 
کردم به‌این نتیجه دسیدم و دریافتم که نزدیکترین داه وصول به‌حقیقت» عشق و 
محبت است . اما ددضمن متوجه شدم که محبت وعشق هم از زبان‌آدمی معانی 


۱۳۰ 


مذهب و حقیقت 


گوناگون دادد. .حبت و عشق دد معنی شهوانیش می‌تواند عاملی انحطاط‌انگیز 
بشود . همچنین دریافتم که محبت دد مفهوم «اهیمسا» در سراسر جهان پیروانی 
بسیادمعدود دادد. لیکن دد بادهٌ معنی حقیقت هرگز معنی دوگانه‌یی نیافتم وحتی 
لامذهبا نی که به‌عدا عقیده‌ندار ند نیروی حقیقت دانفی نمی کنند . منتهی‌لامذهبان 
درشوق جستجوی حقیقت. وجودخدا دامنکرمی‌شوند که‌البته از دیدگاه خودشان 
حق دارند و حرفشآن درست است . به‌این جهات بودکه دیدم به‌جای‌آ نکه‌گفته 
شود ولا حقیقت: امدت6: متسب آن اس ت که بگویم «حقیقت خدا است» . 
مشکل بزدگک دیگری هم وجود دادد که میلیو نها نفرنام خدا دا پذیرفته‌اند و به 
"نام او انواع خشونتهای بی‌نام دا انجام می‌دهند . همچنان که دانشمندان اغلب 
به‌نام کشف حقیقت مرتکب خشو نتهای بسیاد می‌شو ند . 

موضوع دیگر این است که مخصوصاً دد فلسفةٌ هندو گفته می‌شود که فقط 
خدا وجود دارد و جز او هیچ چیز دیگر وجود ندادد . همین مطلب است که دد 
کلمة» ۶* اسلام هم مورد تأ کید قراد گرفته و شامد کلی مثال می‌باشد . بطودی 
که ملاحظه می کنیم در آنجا هم‌با کمال صراحت و دوشنی گفته شده‌است که تنها 
خدا هست و هیچ چیز دیگر وجود ندارد . در وافع کلمةٌ سانسکریت «سات» که 
برای حقیقت به‌کاد می‌رو دکلمه‌یی است که معنی دقیق واصلی آن چیزی که هست؛ 
می‌باشد . به‌این دلیل و دلایل بسیار دیگر من به‌اين نتیجه دسیدم که توصیف 
«حقیقت خدا است» بیش از هرتعبیر دیگر مرا داضی می‌سازد . و موقعی که 
بخواهید حقیقت دا به‌صورت خدا پیدا کنید تنها وسیلةً گریزناپذیر آن محبت؛ 
یعنی عدم خشونت می‌باشد و از این‌دو چون معتقدم که دد تحلیل نهایی هدف 
و وسیله ‏ کلماتی مترادف هستند که می‌توانند به‌جای یکدیگر به‌کار دوند» بدون 
تردید می‌توانم بگویم:«خدا محبت است .» 
0 از دیدگاه حقیقت مطلق . بدن نیز نوعی ملك و مال می‌باشد . این‌حرف 


چٍ منظور کلمةٌ ولا۱ 2۱4:) می‌باشد .-م. 


۱۳۱ 


همه مردم برادد ند 


درست است که‌گفته‌اند میل لذت و تمتح برای دوح » جسم می‌آفریند . وقتی که 
این میل ازمیان برود دیگرنیازی به‌جسم هم باقی نمی‌ماند وانسان از دور تسلسل 
ناداحت کننده تو لدها و مرگها آزاد می‌شود . دوح وجودی همه‌جاگیر است . 
پس جراباید برایش اهمیتی داشته‌باشد که فقط در درون قفس بدن بماند یا بدی 
کند وحتی بخاطر حفظ آن قفس به‌کشتن جاندادان بپردازد؟ بدین قرادمی‌دسیم 
به آرمان عالی اعراض کلی ازهمه چیز و می‌آموزیم که بدن و جسم دا تا وقتی 
که وجود داددبر ای حدمت به‌ کار بریم بطوری که این خحدمت مایهٌ حبات ما باشد 
ن‌نانی که می‌خودیم . خوردن و آشامیدن و خفتن و برخاستن ما باید فقط 
بخاطر خدمت باشد . چنین طرز فکری موجب شادمانی واقعی می‌شود و اين 
احساس سعادت‌انگیز دا به‌وجود می‌آوردکه زندگی وعمر معنی ومفهومی دارد 


و عث و بهوده یست . 


تج حقیقت ... چیست ؟ این پرسشی بسیاد دشواداست . اما من‌آن دا برای 
خودبه‌این صورت حل کرده‌ام که حقبمقّت آن جیزی‌است که صدای درونی به‌شما 
می‌گو ید . 

ممکن است بپرسی د که پس چرا مردمان مختلف حقایق دا به‌صورتهای 
مختلف ومتضادمی‌اندیشند؟ از آنجا که می‌بینيم انديشةً بشری از داههای‌بی‌شماد 
عمل می‌کند و تحول و تکامل فکری برای همه یکسان نیست نتیجة طبیعی این 
می‌شود که آنچه ممکن است برای يك‌نفر حقیقت باشد درد نظر دیگری حلاف 
حقبقت‌جلوه‌می کند. به‌همین علت کسانی که به آزمایشهایی دداین زمینه‌می پرداز ند 
به‌اين نتیجه می‌رسند که برای انجام آن آزمایشها باید شرایطی خاص دا ملاحظه 
5 یقت ای که در حال حاضر هر کس مدعی حق آزادی عشده و وجدان 
می با شد بدون آ ن که وعی انضباط دا به‌هررصورت که باشد بیذیرد و عمل کند 
این همه بی‌حقبقتی دداین دنیای آشفته و گمراه به نظر می‌د سد. آ نچه من می‌توانم 
با کمال‌فرو تتی عرضه دادم این‌است که حقبقت نمی تواند به‌وسیلةً کسی که‌احساس 


۱۳۳ 


مذهب و حقیقت 


کاملی اذانسانیت درخود نداشته باشد حاصل‌گردد. اگر بخواهید ددپهنةً اقبانوس 
حقیقت شنا کنید باید خود دا بهمرحلةً صفر برسانید و بکلی ناچیز شوید. 


حشقت در دل هربشری خانه‌دادد وهر کس باید آن دا در آنجا جستجو 
کند و حقیقّت دا به‌همان صورت که می بیند دنبال کند . اما هیچ کس حق ندارد 
دیگران دا مجبور سازد که موافق نظری که او در بادةٌ حقیقت دادد عمل‌کنند . 


0 زندگی تلاش است و آدزو . مأمودیت زندگی آن است که دد تلاش و 
تکاپوی کمال یعنی شناختن و فهم نفس خحویش بگذرد . بخاطر ضعنها و نقصها 
نباید ازاین‌ایده آل دست کشید وهدف داچیزی کمترقراد داد.من با کمال درد و 
تسف به‌ضعنها و نقصهای خودتوجه‌دادم. هردوراز درونم فریادبی‌صدا وعاموش 
استغاثه به‌سوی حقیقت بلنداست و آدزو می کنم به‌من كمك دهد تا این ضعنها و 
ناتوانیهای خوددا مر تفع سازم . 


7 در نوشته‌های من جایی برای بی‌حقیقتی و ناداستی نیست دیرا عقيدة 
تر ارل ناپذیرم اين است که هیچ مذهبی جزحقیقت وجود ندارد و به‌همین‌جهت 
هرچیزی‌دا که قرار باشد به‌قیمت صرفنظر کردن از حقیقت به‌دست آودم» ددمی کنم. 

در نوشته‌هايم کینه و نفرتی نسبت به‌هیچ کس وجود ندارد . زیرا عقیدة 
استوادم این است که محبت دنیا دابرپا نگاه‌می‌دادد. زندگی تنهاددجایی هست 
که محبت هست , 

زندگی بدون محبت مرگ است. محبت دوی دیگرسکه‌یی است که يك 
روی‌آن حقیقت است. عقدة راسخ من‌اين است که با حقیقت و محبت می‌توان 


تمام دنیا دا مسخر ساعت . 


0 من پیرو هیچ چیز جز حقیقت نیستم وهیچ انضباطی دا نسبت به‌هیچکس 


۱۳۳ 


هملاً مردم بر ادر ند 


نمی پذیرم جز به‌عاطر حقیقت . 


زا سطقت کخنیی ری بات همیب ۱ 
زیبایی وخوبی خود به‌عود به‌سوی شما خواهد آمد . این معنی واقعی همان 
چیزی است که مسیح در«موعظه برفراز کوه» تعلیم داد. درنظرمن مسیح هنرمندی 
عالی بود ذیرا حقیقت دا می‌دید و بیان می کرد و محمد نیز چنین بود . 

به‌قراری که محققان می‌گویند قر آن کامل‌ترین اثر در تمام ادییات عربی 
است . 

مسیح و محمد هیچ کدام نمی‌خواستند اثری زیبا و هنری به‌وجودآورند 
اما چون هردو دد پی حقیقت بودند لطف کلام هم برای ایشان پیدا شد . 

این همان حشیقت و زیبایی است که من به‌دتبال آنم » به‌عاطر آن زندگی 
می کنم و به‌نعاطر آن می‌میرم . 


دج درمورد خدا این اشکال هست که نمی‌توان او دا توصیت و بیان کرد . اما 
توصیف حقیقت درقلب هر بشری نهفته است . حقبقت همان جیزی است که شما 
در این لحظه . حق می‌شمادید وهمان خدا است . اک کسی همین حقیقت نسبی 
دا بپرستد و پیروی کند می‌تواند مطمئن باشد که به‌مرود زمان به‌حقیقت مطلق 
یعنی خدا هم نایل خواهد شد . 


1 من راه را می‌شناسم » مستفیم و بار يك ات »سای بندشمشر است .از 
پیش دفتن دد این راه لات می برم و هنگامی که پایم می لغزد به‌گریه می‌افتم . 
خدا می‌گوید : «کسی که تلاش می کند هرگ هلال نمی‌شود .» من به‌این وعده 
اعتقاد بسته‌ام . هرچند هم که به‌علت ضعف خود هزارباد ناکام شوم اعتقادم دااز 
دست نمی‌دهم وامیدو ارم دوزی که‌جسمم تحت تا بعیت‌کاملم در آید بتو انم‌روشنایی 
الهی دا بینم . 


۱۳۴ 


مذهب و حقیقت 


۲1 من يك جویندة حفیقت هستم . داهی به‌سوی آن یافته‌ام و کوششی مداوم 
ولاینقطع برای دسیدن به آن به‌کاد می‌برم . اما قبول دادم که هنوز به‌آن نایل 
نشده‌ام. برای یافتن‌کامل حقیقت باید خود وسر نوشت خود دا به‌درستی‌شناخت 
یعنی کامل شد . من با اندوه و درد به‌ناکامل بودن خود توجه دادم و همه قدد تم 
هم در همین است ذیرا کمتر اتفاق‌می افتد که شخص به‌داستی به نادساییها 
و محدودیتهای خود پی برد . 


07 من دد این دنیا و در میان «تیرگیهایی که مرا احاطه‌کرده» داه خود دا به 
سوی دوشنایی احساس می کنم. اغلب اشتباه می‌دوم وحسا بهایم ناددست از آب 
در مي آید .. تنها اعتمادم به‌حدااست . به‌مردم هم از آن جهت اعتماد دارم که 
به‌حدا اعتماد دادم . اگر خدا نمی‌بودکه تکیه‌گاهم باشد من هم از همنوعان 
خود نفرت می‌داشتم . . , 


07 من («سیاستمدادی درجامةٌ مردی مقدس» نیستم بلکه چون‌پیروی ازحقیقت 
کمال خردمندی است‌گاهی اوقات کادهای من به صورت عالی‌تسرین اقدامات 
سیاستمدادانه جلوه گر می‌شود . اما امیدوادم جز سیاست پیروی از حقیقت و 
«اهیمسا» سیاست دیگری برای خودنداشته باشم . حاضر نیستم که حتی ددمقا بل 
آزادی وطن ومذهبم ازحقیقت و «اهیمسا» صرفنظ رکنم . بعلاوه باید بگویم که 
با دست کشیدن از حقیقت و «اهیمسا» هرگز آزادی وطن و مذهبم تحقق نخواهد 


ی 


7 به‌نظرم می‌آید که آدمان حقیقت دا بهتر از «اهیمسا» می‌فهمم . تجر به‌ام 
به‌من می‌گوید که‌اگرازپیروی حقیقت دست بردادم هرگز نخواهم توانست‌معمای 
«اهیمسا» داحلکنم... به‌عبادت دیگر شاید من آن قدرجرأت ندادم که راه‌مستقیم 
دا دنبال‌گیرم . این هردو در اعماق خود يك معنی دادند و يك چیز هستند . 


۱۳۵ 


هم مردم در ادر نسد 


جون شك داشتن فشایا سِجهّ کمی اعتقاد يا نداشتن اعتقاد است ؛ روزو 
شب دعایم این است که «خداوندا به‌من ایمان و اعتقاد عطا کن .» 


. درمیان‌تحقیرها وناکامیها و زندگی‌توفانی حویش‌هميشه می‌توانم آدامش 
وسکون حود دا حفظ کنم واين به‌حاطر ایمانی‌است که به‌عدا به‌صورت حقیقت 
دادم. ما می‌توانیم خدا دا به‌میلیو نها صودت توصیف کنیم اما من‌برای خود این 
بو کیت زا پد بر فته‌ام که «حقبقت خدااست». 


۲7 به‌هیچ وجه مدعی نیستم که داهنمایی درونی یاالهامات اشتباه ناپذیری 
دارم . 

تا آنجا که آزما یش و تجر به‌ام پیش‌دفته » ادعای خطا نا پذیری ازطرف 
هرفرد بشری ناددست می‌باشد . الهام فقط ممکن است برای کسی پیش آید که 
ازعمل تضادها آزاد باشد و بسیاد دشواد است که‌بتوان کفت کسی می‌تواند حتی 
يك لحظه هم دستخوش تضادها نباشد . به این جهت ادعای اشتباه ناپذیری و 
اشتباه ناپذیر بودن همیشه خحطر ناكترین ادعاها است . 

اما این امرموجب نمی‌شود که نوعی الهام وداهنمایی ددونی برای خود 
نداشته باشیم . تجارب و آزمایشهای خردمندان جهان در اختیاد ما هست و در 
آینده نیز خواهد بود. بعلاوه حقایق اساسی متعدد نستند بلکه فقط يك حقیقت 
اساسی وجود دارد و آن خود حقیقت است که به‌صورت دیکر به‌نام عدم‌عشونت 
شناخته می‌شود. افراد بشر با توانایی محدود خود هر گز نمی توا نند کمال‌حقیقت 
ومحبت دا که به‌عودی خود بی‌پایان و نامحدود است . ددیابند . اما به‌آن-- 
قدر که برای داهنمایی ما کفایت کند دسترسی دادیم الما ملافن کال 
حقیقت دجاراشتاه می‌شویم وکاهی اوقات اشتاهاتمان بساد شدید هم خواهد 
بود. اما انسان موجودی است که برخویشتن‌حا کم است و کسی که‌قدرت‌حکومت 
برحود رادارد طبعاً به‌همان انداژه که ممکن‌است دچاد اشتباه شود به‌همان اندازه 


۱۳7۶ 


مذهب و حقیقت 
هم توانایی اصلاح اشتباهات خود دا داد . 


0 ممکن است من شخصی حقیر وناچیز باشم اما وقتی که حقیقت به‌وسیلة 
من سخن می‌گوید ۰ شکست ناپذیر هستم . 


0 در زندگی خود هرگزحرفی بیهوده و بدون منظور نگفته!م . طبیعت من 
چنان است که همواده مستقیماً به قلب هرچیز بپردازم و ار در این‌کاد تا کنون 
توفیق کامل نیافته‌ام می‌دانم که سرانجام حقیقت خود دا خواهد شنواند و نشان 
خواهد داد همچنان که دد تجادب من اغلب پیش آمده است . 


نا منيك جویندهٌ حقیراما استواد ومشتاق‌حقیقت هستم و درتلاش‌وجستجوی 
خویش به تمام جویندگان حقیقت که همراهم هستند حدا کثر اعتماد دا دادم تا 
بتوانم به وسیلةٌ آنها اشتباهات خود دا بفهمم و نیز من هم خطاهای آنها دا 
اصلاح کنم. اعتراف می کنم که اغلب در تشخیصها وقضاوتهای خود دچاد اشتباه 
شده‌ام... وچون در هرمورد داههای طی شده‌ام دا می‌سنجم هرز زیان مدادمی 
برایم پیش‌نیامده است. بلکه‌برعکس حقیقت اساسی عدم‌حشونت خیلی‌بیش از 
هميشه » جلوه‌گری کرده است و کشودم هرگز از آن زیان و آسیب مداوم ندیده 


2 
7 من زیبایی دا درحقیقت یا به‌وسیلهةٌ حقيقت دیده و یافته‌ام. نهفقط حقیقت 
در فکر و اندیشه ‏ بلکه چهره‌های توأم با حفیقت و تصاویر و آوازهای توآم با 
حقیقت بسیاد ذیبا هستند. معمولاً مردم‌نمی توانند ذیبایی‌حقیقت دا ببینند. شخص 


عادی ازحقیقت می‌گریزد و درمةا بل زیبایی آن کود می‌شود . هر وقت که مردم 
دیدن زیبایی حقیقت دا آغاز کنند هنر واقعی ظهود خواهد کرد . 


۱۳۷ 


هملاً مردم بر آدر اسد 


7 در نظر يك هنرمند واقعی تنها آن چهره زیبا است که گذشته از ذیبایی 
برونی » حقیقت درون دوح در آن تجلی داشته باشد. هیچ زیبایی جدا ازحقیقت 
وجودندادد. ازسوی دیگرممکن‌است حقیقت به‌صودتهایی جلوه کند که‌نمودهای 
خادجی آن اصلا زیبا نباشد. بطو ری که‌گفته شده نف ان استواد ترین هوادادان 
حقیقّت در روزگاد خود بود و با این‌همه‌گفته می‌شودکه او کریه‌ترین صودتهای 
یو نان دا داشت. در انديشهةٌ من او بسیاد زیبا بوده‌است زیرا تمام زندگیش‌تلاش 
در جستجوی حقیقت بود و به یاد بیاورید که صررت ظاهری اومانع آن نمی‌شد 
که فید باس ذیبایی حقیقّت دا در او تمجید کند هرچتد که فیدیاس به‌عنوان يك 
هنرمند به دیدن دیبایی صورتهای خادجی عادت داشت . 


0 . برای‌ما تا وقتی که ددقالب فانی خود اسیرهستیم ممکن نیست که حقیقت . 
کامل دا دریابیم . ما فقط می‌توانیم آن دا در تصور خود بسنجیم . ما به وسیلة 
این بدن کم‌دو ام وفانی خودنمی توانیم حقیقت دا که ابدی وجاودانی اسنت: روت 
در دو ببینیم . به این جهت است که آخرین داه اين است که شخص به ایمان و 
اعتقاد بناهنده شود . 


۲ من مدعی هیچ عطيةٌ خاص الهی برای خود نیستم . من ادعای پیامبری 
ندادم. من‌فقط يك جويندةٌ حقیر وسادهٌ حقیقت هستم ومی کوشم که آن را بیا بم. 

به نظلر من هیچ قربانی و فداکادی برای مواجهه با خداوند زیاد نیست. 
تمام فعا یتهای من چه آن دا اجتماعی بنامند و چه سیاسی یا بشر دوستانه » یا 
اخلاقی » همه در داه اين منظود و مقصود است و چون می‌دانم که خدا دا خیلی 
بیشتر می‌توان درحقیر ترین آفریدگانش یافت تا دد بزدگیها وعظمتهاء می کوشم 
تا خود دا به‌این‌فرو افتادگان‌حقیر نزديك سازم. بدون خدمت به‌ایشان نمی‌توانم 
به اين مقام برسم و اشتیاق من برای خحدمت به‌طبقات محروم به‌همین‌جهت است 
و جون نمی توانم بدون پرداختن به سیاست به این خدمت بپردادم نا گزیر به 


۱۳۸ 


مذهب و حقیقت 


سیاست کشیده شده‌ام . بدین‌فراد من آقا و ار باب نیستم بلکه حدمتکز ادری حفیر 
و پرتلاش واشتباه‌کاد برای هند و از داه هند برای تمام جامعةً بشری می‌باشم. 


4 هیچ مذهبی برتر و والاتر ار حقیقت و داستی یست . 


مذهب واقعی واخلاق واقعی به‌شکلی‌جدایی‌ناپذیر با یکدیگر پیوسته‌اند. 


7] من هرگونه مذهب دا که با عقل سازش نداشته باشد و با احلاق متضاد 
باشد رد می کنم. احساسات غیرعقلی مذهبی دا تا آنجا تحمل می کنم که حلاف 
احلاق نباشد . 


7 به محض این که مبانی اخلاقی دا از دست بدهیم دیگر شخصی اخلاقی 
نخواهیم بود . مذهبی نمی‌تواند وجود داشته باشد که اخلاق دا ذیرپا بگذارد. 
فی‌المثل شخص نمی تو اند دور از حقیقت» بی‌دحم و بی‌تقوی باشد ومدعی گردد 
که خدا همراه او است . 


0 امیال و محر کهای ما می‌تواند به دو گروه تقسیم شود : خودخواهانه و 
دود ازخود خواهی . تمام امیال خودخواهانة ما غیراخلاقی است در حالی که 
میل ما برای تکامل‌حویش به‌منظورحدمت به‌دیگران»احلاق‌واقعی‌است. عالی‌ترین 
قانون احلاقی این‌است که ما باید پیوسته برای خحدمت به‌حلق و به‌جامعهًبشری» 


کار کنیم . 


7 هر يك از اعمال من که مدعی‌هستم جنبهةً روحانی‌دارد اک ور وافع عیوشد 
عملی باشد باید آن دا شکستی برای من‌شمرد. من معتقدم که دوحانی ترین‌اقدامات 


۱۳۹ 


هملاً مردم بر ادر اسد 


در معنی واقعی کلمه ۰ عملی تر ین کارها اس ٩‏ 


0 کتابهای مقدس‌نمی‌توانند حلاف عقل وحقیقت باشند.آنها به این‌منظور 
نازل شده‌اند که عقّل دا صفا بخشند و حقیقت دا دوشن سازند . 


۳1 تحطا واشتباه دا نمی توان‌نادیده گرفت حتی‌اگرمورد تأیید کتا بهای مقدس 
جهان باشند . 


۲7 نادرستی‌هرچند هم که دربادة آن تبلیغات‌فراوان به‌عمل آید حقیقت‌نخواهد 


شد و حقیقت هم هرچند هیچ کس آن دا نبیند نادرست نخواهد بود . 


و باستانی‌است خوب است. من‌هواداد آن نیستم که قدرت تشخیص عقل‌خداداده 
را تسلیم سنتهای باستانی سارم. هرسنت هرقدرهم باستانی باشد اگر با احلاق 
ساز گادی نداشته باشد باید از دوی ذمین برافتد . نجس‌شمردن‌گروهی ازمردم 
مکی ااست سنتی باستانی باشد.رسم ازدواج کودکان و ببوه شدن کودکان یزممکن 
و اعمال حرافی دک اکتز من قددتی داشته باشم تمام این دسوم و سنتهای 
نا یسند را ار عالم وجود خ و اهم ۹ 


7 . من به‌ستایش بتها بی‌اعتقادنیستم. هرچند يك بت ددمن‌هیچ نوع احساس 
احترامی برنمی‌انگیزد . اما تصود می کنم که ستایش و پرستش بت جزئی اذ 
طبیعت آدمی است و همه ما به مظاهر و سمبو لها علاقه‌مندیم و نیاز دادیم . 


7 من به‌کار بردن بتها و تصاویر را در موقع نماز و دعا منع نمی کنم . اما 


۱۳۰ 


گنوی 


مذهب و حقیقت 


ستایش وعبادت خداو ند بی‌شکل وصورت را ترجیح می‌دهم. شاید این تر جیح 
ح درست نباشد . 

اما حبزی برای شخصی مناسب است وجیز دیکّری برای شخص دیگر 
و نمی‌توان وضع این دو شخص مختلف دا به درستی با هم مقایسه کرد . 


7 امن به این احساس رسیده‌ام که کلمات هم مانند افراد بشری از لحاظ 
معنی 1 محتوی حود مر حله به‌مر حله تکامل پد یر فته‌اند ۰ مثلا مفهوم کلمة خحدا| که 
عغنی‌تر ین کلمات است برای همه ما بان دسست و با آزه‌ایشهای هر یلک از ما 


هم تغییر و تحول می‌پذیرد . 


0 امن ار زندگی نه تضادی می‌بینم و نه دیوانگی . داست است که شخص 
همان‌گو نه که نمی تواندپشت سرخود داببیند نمی‌تواند اشتباهات و دیوانگیهای 
خود دا نیز ببیند. اما چون مدعیان عقل » مردان مذهبی دا اغلب به دیوانگان و 
ما لیخو لیاییان تشبیه می کنند» از این‌جهت من درمورد خودعقیده دارم که احتمالا" 
ما لبخو لیایی و دیوانه نیستم بلکه مردی واقعاً و هستم . اما فقط پس اد 
مر گم معلوم خحواحد شد که کدام يك اد این دو بوده‌ام . 


هزوقت که مزدی زا گر فتاد اشتاه وخحطا] می‌بینم به خود می‌گویم که من 
نیز عطاها و اشتباها تی‌داشته‌ام. هروقت مردی شهو تران دا می‌بینم با خودمیگویم 
که من نیز دوزی جون او بوده‌ام و بدین‌قراد نوعی ارتباط و همبستکگی با همه 
مردم دنیا در خود باز می‌یابم و احساس می کنم تا وقتی که حقیر ترین مردم هم 
شادمان و خحوشبخت نباشند ؛ من نمی‌توانم شادمان و خحوشبخت باشم . 


۳ اگر من سهم هکس را کمتر از آنجه شایسته است داده باشم باید در 
مقابل خداوخالق خودجوایکو باشم . امامطمئن هستم که اگر به‌هر کس بیش اذ 


۱۳۱ 


عم مردم بر آدر تسد 


آنچه مستحق و شایسته بوده. داده پاشم خدا مرا مورد دحمت و مرحمت فراد 
خحو اهد داد . 


ری من در میان‌کار مداوم و همیشگی سرشاد از شادمانی است . از 
آنجا که نمی‌خواهم فک رکنم فردا چه چیز دا برایم خواهد آودد خود دا مانند 
پرنده‌یی آزاد احساس می کنم ... 

این انديشه که من به‌طورمداوم وشرافتمندانه با تمنیات جسمی‌خود مبارزه 
می کنم مرا محفوظ نگاه می‌دادد . 


لا من بهناکامل‌بودن نو ع‌خود که‌من نیز بهآن تعلق دارم کاملا متوجه‌هستم و به 
این جهت‌است که ازر فتارهیچکس به‌خشم‌نمی آیم.درمانی که باخود دادم‌این‌است 
که‌هرجا بدی وخطاییمی بینم به‌اصلاح آن بپردادم و به‌عامل بدی آزادی نرسا نم. 
همچنان که انتظار ندادم برای خحطاهایی که دایمآمر تکب می‌شوم خود موردآزاد 
قراد گیرم ۰ 


۲7 من شخصی‌خوشبین هستم نه‌از این‌جهت که برایم مسلم است که می‌توانم 
حق دا بر کرسی بنشانم‌بلکه از آن‌جهت که اعتقادداسخ‌دادم سرانجام حق پیروز 
خواهد شد ... 

الهام ما فقط می‌تواند از این ایمان و اعتقاد ناشی شود که سرانجام حق 
پیروذ خواهد گشت . 


۲7 برای استعدادها وامکانات هرفرد حدودی هست اما اگر به‌عود مغرورشود 
و تصور کند که می‌تواند همهٌکارهاراانجام دهد خداوند وجود دارد که غرور او 
را درهم تشگنا ۱ 


۳ آنحا که ره من مر بوط می‌شود خحو شیختا نه آن‌قدر فرو تتی به من عطا 


۱۳۳ 


مذهب و حقیقت 
شده اس ت که کودکان و شیرخوادان هم می‌توانند برایم کمك باشند . 


يك قطره آب در اقبانوس» طبعاً در تمام عظمت آن که وا لدینش هستند 
سهیم است هرچند هم که خحود به این وضع توجهی نداشته باشد . اما همین که 
وجودش از اقیائوس جدا شود ومستقل گردد خشك خواهد شد. بدین‌قر ادسخنی 
گراف نیست که می‌گویيم زندگی ددیایی جوشان وخروشان است . 


07 من بی‌اختیاد وطبعاً خوشبین هستم زیرا به خود اعتقاد دادم. هرچند این 
حرف غرود آمیز به‌نظر می‌دسد اما در واقع چنین نیست. ذیرا با کمال‌فرو تنی 
و خشوع می‌گو یم که من به قددت اعلای حداو ند اعتقاد دادم» به‌حقیقت اعتقاد 
دادم و به این جهت در بارة آیندة کشودم و آینده بشریت شك و تردید ندارم و 


خوشبین هستم . 


07 مذهب من مذهبی‌جامد ومحدودنیست. دد آن‌برای کمترین مخلوق‌خداوند 
هم جا هست . اما با هرنو ع گستاخی و غرور و تصود برتری نژاذ با مذهب با 
رنکث مباینت دارد . 


لا من این‌عقیده را ندادم و نمی پذیرم که در دوی زمین‌مذهبی واحد می‌تواند 
باشد یا به‌وجود خواهد آمد . به‌این جهت است که می کوشم عنصرمشترك تمام 
مذاهب دا بیابم و به این‌نتیجه دسیده‌ام که عموم مذاهب باید نسبت به یکدیگر 
بردبادی و مدارای متقا پل داشته باشند . 


7 . من‌معتقدم که برای وصول به کمال دوحیلازم است زندگی دا همراه با 
خو یشتن‌دادی‌کامل دد اندیشه و گفتاد و کرداد دنبال کرد و ملتی که چنین مردانی 
خویشتندار در خود نداشته باشد سخت فقیر و نیازمند خواهد بود. 


۱۳۳ 


ما مر دم بر اذر نسد 


۲7 . در نظر خداوندگناهکار و پرهیز کار هردو برابرند» هردو به‌يك‌نو ع مورد 
قضاوت قرارخواهند گرفت و برای هر دو امکان پیش‌دفتن يا پس‌دفتن به يك 
انداژه خواهد بود. هر دوفرزندان او و مخلوق اوهستند. مرد پرهیز کار ومقدسی 
که خود دا از گناهکادان برتر و والاتر بداند تقدس خود دا از دست می‌دهد و 
خبلی بدتر از گناهکادی خواهد بودکه برخلاف مقدس مغرود » خود به ددستی 
نمی‌داند چه می کند . 


7) . ما اغلب دانش روحانی دا با حصول روحانیت اشتاه می کنیم : 
وصول به مقام روحانیت با دانستن متنهای مقدس و پرداختن به‌مباحثات 
فلسفی ادتباط ندارد . در اینجا موضوع پرودش دل و قلب و به دست آوردن 
قدر تهای سنجش ناپذیر مطرح است: نترسی و بی‌با کی‌نخستین شرط لازم‌برای 
روحانیت است . يك ترسو هرک نمی‌تواند مردی اخلاقی باشد . 


تن شخص باید مشتاقانه حواستار دفاه و آسایش تمام مخلوق خدا باشد و 
دعا کند که بتواند قدرت جنین کادی را به‌دست آورد. آسایش و رفاه حود اوهم 
در آن خواهد بودکه آسایش و خوشبختی عمومی حاصل شود . کسی که فقط 
خو استار آسایش‌شخصی‌خود يا وابستگان خود می باشدخودپرست وخودخواهی 
است که هرگز نمی‌تواند برای حودش هم خوب باشد ... شخص باید بتواند 
میان آنچه خوب به‌نظرمی آید با آنچه واقعاً وحقیفتابرایش خوب است تفاوت 
یکذارد : 


۳1 من به یکانگی مطلق خداوند و به همین جهت به وحدت بشریت اعتقاد 
دارم. هر جندما بدنهای‌جدا ومتعدد دادیم امارو ح‌همة ما یکی است. اشعهٌخو رشید 
به‌هنگام تجز به وانکسار»متعدد وحند ریک می‌شو ند امس منیح همه آنها کت 


است . به این‌جهت نمی توانم حتی ارفاسد ترین ارواح هم حود را جدا بشمادم 


۱۳۴ 


مذهب و حقیقت 
همچنان که نمی توانم پیوستگی خود دا با پرهیز کاد ترین آنها نا دیده بگیرم . 


0 اگّر من دیکتاتود می‌بودم مذهب و دولت از هم جدا می‌شد . من به 
مذهبم معتقدم ؛ به آن سو گند می‌خورم و بخاطر آن می‌میرم . اما اینها همه امود 
شخصی من‌است. دو لت نمی‌تواند در آن دخا لتی‌داشته‌باشد. دولت باید مراقب 
رفاه عمومی » بهداشت ‏ ارتباطات ‏ دوابط خادجی » وضح پولی و نظایر آن 
باشد و نه به مذهب شما ومن ببردازد . اين موضوعی است که درمودد هر کس 
به خود او مر بوط می‌شود  .‏ 
2 من باگزانه‌ما و بی‌حقیفتیها احاطه شده‌ام. باوجود تمام مساعی و کوششی 
که به کار می‌برم نمی‌دانم حّمّت در کجاست . اما به‌نظرم می‌ رسد که به‌عداو ند 
و به حقیقت نزديك‌تر شده‌ام . این کامیایی به قیمت از دست دادن بسیادی از 
دوستیهای‌گذشته برایم حاصل گشته است . اما از این‌جهت تأسفی ندادم. اي ن که 
می‌توانم در بادة مسائل بسیارحساس‌در کمال سادگی بنویسم و باوجودمخا لفتهای 
شدید با ه رکس‌حرف بزنم ومی‌توانم یازده عهدی دا که برای خو دبر گز یده‌ام» 
یر ین ناب زاگشتکی عفاراهتی اهمل کنم همه برایم نشانل ازنزدیکگر 
شدن به‌ دا است. شصت سال‌تلاش موجب شده‌است که بتوانم دست کم آرما نهای 


حقیقت و عفت دا که برای خود برگزیده‌ام » درك کنم 


7 آنچه می‌دانیم این‌است که شخص باید وظیفةٌ خود راانجام دهد و نتایج 
آن را به‌عدا واگذارد. تصورمی‌شود که انسان‌حا کم برمقددات خویش می با شد 
امااین حرف ففط تا اندازةٌ محدودی‌صحیح است.انسان فقط تا آنجا می‌تواند دد 
سرنوشت خود موثر باشد که آن قددت عظیمی که تمام مقاصد وتمام نقشه‌های 
ما دستخوش آن است اجارهٌ آن دا می‌دهد » ذیرا آن قددت نقشه‌های خود را 
دنبال می کند . 


۱۳۵ 


هم مر دم بر آدر نسد 


من این قدرت دا با اسامی الّه » خدا وخداوند نمی‌خوانم. بلکه آن‌را 
حقیقت می‌نامم. تمام حقیقت تنها درقلب این قدرت عظیم تجسم می‌یا بد که خود 


حقیقت است . 


فشار قرار دهند . 


7 وقتی من از يك سو حقادت خود دا به‌نظر می آودم و از سوی دیکر به 
انتظادات و توقعاتی که‌نسبت بهمن به‌وجود آمده می‌اندیشم لحظه‌یی گیج‌می‌شوم. 
اما به زودی متوجه می‌شوم که اين انتظادات و توقعات نسبت به من که مخلوطی 
شگفت‌انگیز ازصفات متضاد هستم. نیست بلکه از آن جهت است که من‌مظهری 
از دوخحصلت کُراتبهای حقیقت وعدم حشونت به شماد می‌دوم . داست است که 
من دداین دو به کمال نر سیده‌ام اما تا انحاکه توانسته‌ام آنها را درخود پرودش 


داده‌ام ه 


۳ دردنیاهیچ چیز نیست که آماده‌نباشم آن را در راه وطنم فدا کنم جزدوجیزو 
فقط همین‌دو چیزو آن‌دو:حقیفتو عدم‌عشونت هستند. من‌این دورا درمقا بل تمامی 
عالم هم قربانی نمی کنم ذیرا در نظر من حقیقت خدا است و برای وصول به 
حفیقت هم راه دیگری وجود ندارد جز راه عدم خشونت موی ۵ بیستم 
که به‌قیمت قربانی کردن حقیقت با خدا به هند خدمت کنم » زیرا می‌دانم کسی 
که از حقیقت صرفنظر می‌کند می‌تواند از وطنش و از نزديك‌ترین و عزیزترین 
کسانش هم صر فنظر کند . 


مرل 


۴ 


وسایل و هدفه 


در فلسفة زندگی من وسایل وهدفها جیزهایی‌قا بل تبدیل به یکد یگ ر هستند. 


۳ می‌گویند «وسایل بالاخره وسیله هستند» . من می‌گویم «وسایل بالاخره 
همه چیز هستند». «وسایل شما هرگونه‌باشد هدف شما هم به همان‌گونه خواهد 
بود .»دیوادی نیست که وسایل دا از هدفها جدا سازد. بدیهی است خالقء به‌ما 
توان‌آن دا داده‌است که وسایل دا زیر نظادت خودبگیریم(آن‌هم البته تا میزانی 
محدود) . اما برای نظادت برهدفها امکانی نیست . تحمّق هدفها با وسایلی که 
برای وصول به آنها به‌کار می‌رود. متناسب خواهد بود . اين قضیه‌ای است که 


[]) اهیمسا و حقیقت چنان به هم پیو ند دارند که عملا" تجز یه کردن وجدا- 
ساختن آنها غیرممکن است. اینها مثل دو دوی يك سکه با به عبادت بهتر ما نند 
دو دوی يك صفحهٌفلزی صاف و بدون نقش می‌باشند وجه کسی‌می‌تواند بگوید 
این‌طرف يا آن طرف این‌صفحه پشت يا دوی صفحه است؟ با این‌همه می‌توان 
گفت که‌اهیه‌سا وسیله‌است وحقبقت هدف.وسایل برای آنکه و اقعاً صورت وسبله 
را داشته باشند باید همواره در دسترس ما باشند و بدین قراد «اهیمسا» وظيفهة 
عالی ما است . 

۱ اگر ما وسایل را با دقفت ومراقبت انتخاب کنیم و به کار بریم ناحاد دیر 


۱۳۹ 


هم مردم بر ادر ند 


با زود به هدف می‌رسیم. 

وقتی که ما این‌موضوع را واقعاً پذیرفتیم دیگرمساً لپیروزی نها یی‌مطر ح 
نخواهد بود . دد این صودت هر مشکلی که پیش آید و هرچند هم که به ظاهر 
عقب نشینیها یی به‌نظرآید از جستجوی حقیقت دست نخواهیم کشید » حقیقتی که 
خود خدا است . 


7 . من عقیده ندادم که از داههای میان‌بر وهمواد با عشونت می‌توان‌کامیا بی 
حاصل کرد... هرقدرهم که با کسانی که به‌اعمال خحشو نت آمیزمی پرداز ندهمدردی 
داشته باشم و هرچند که مدفهای عالی آنها مود تحسین من باشد درهرحال مق 
مخا لف آشتی ناپذیر دوشهای‌خشو نت آمیزهستم وحتی برای وصول به‌شریف‌ترین 
هدفها هم آنها دا نمی‌پذیرم . بدین‌قراد میان پیروان مکتب خشونت و من هیچ 
کو نه جای حرفی باقی نمی‌ماند . اما عقَيدة استواد من به عدم خشونت نه‌تنها 
مرا به‌احتراز از آآنارشیستها و تمام کسانی که به حشونت معتقد هستند وانمی‌دادد 
بلکه به همراهی با آنها می کشاند . منتها همیشه دد این همراهی تنها منظورم 
بازداشتن آ نها از کادی است که به نظرم ناددست می‌نماید . زیرا تجر به مرا معتقد 
ساخته است که هرکز ازناداستی وخحشونت خوبی ونیکی مداوم حاصل نخواهد 
شد . حتی اگر این اعتقاد » فریبی ساده و عادلانه باشد باید پذیرفت که فریبی 


بشیاد جذاب است . 


عشدة شما مبنی بر اینکه میان وسایل و هدفها هیچ گو نه ربطی وجودندارد 
اشتباهی بزر کث است. بخاطرهمین اشتباه حتی مردانی که مذهبی به‌شمادمی آیند 
مرتکب جنایات عظیم و مهیب شده‌اند . استدلال شما به آن می‌ماند که بگوییم 
می‌توان با کاشتن علفهای هرزه و موذی کل سر خ به دست آودد . اگر بنا باشد 
من از دوی افیا نوس بگذرم تنها به‌وسیلةٌ يك کشتی می‌توانم چنین‌کاری دا انجام 
دهم . اگر بخواهم برای این منظود از گاری استفاده کنم به زودی‌گادی وخودم 


۱۳۰ 


وسایل و هدفه 


به اعماق. اقبا نوس خواهیم فا ضرب‌المثل بسان وت و قا بل ملاحظه‌ای 
است که می‌گوید «خدا به‌همان صودتی است که جویندة خدا هست». معنی این 
ضرب المثل به‌مرود زمان دکرگون شده و مردم هم پا آن گمراه شدهاتك . وسبله 
دامی‌توان به‌بذر تشبیه کرد وهدف دابه‌گیاه وهمان‌گو نه که میان‌بذرو گیاه دابطه‌یی 
مستقیم وعدول‌ناپذیر برقراد است» میان وسیله وهدف نیز دابطه‌یی‌استواد وجود 
دارد. مسلماً اگر درمقا بل شیطان سجده کنم نمی‌توانم نتایجی دا که از پرستش 
خداو ند حاصل‌می‌شود به‌دست آودم. به‌این‌جهت ا کر ی بگو ید؛«من‌می خو اهم 
خدا دا بپرستم چه اهمیتی خواهد داشت که به وسيلةً شیطان باشد» خود به‌حود 
جهل‌جنون آمیزش را اعلام خواهد داشت. ما درست همان جیزی را می‌ددویم که 
می‌کادیم ۰ 
۱ 
سوسیا لیسم کلمه‌یی ریا است وتا آانحاکه من‌می‌دا نم درسوسیالیسم تمام 
افر اد جامعه برا بر ند . هیچ کس پست و هیچ کس عالی نیست . دد بدن آدمی 
هم سر از آن جهت که بالا است مقام عالی ندادد و پاشنه‌های پا از آن‌جهت که 
داکما با دمین در تماس هستند پست وحفیر نمی باشند : 
یکدیگر برابر می‌باشند . 
این‌است مفهوم سوسیا لیسم . 
در سوسیا لیسم شاهزاده و دهقان» ترو تمند و فقیر کارفرما و کار کرهمه در 
از لحاظ مذهب در سوسیا لیسم دوگانگی وجود ندارد همه جیز وحدت و 
و در سراسرجهان به حامعه می‌نگرم هیچ چیز حجز دو کانگی هبتر 
نمی بینم یکانگی فقط ار جهت نبودش نمایان است... اما با تصوری که من از 
یکانگی دارم در میان کثرت و تنوع طرحها همواده می تواند یکانگی و وحدت 


۱۳۱ 


هملا مر دم بر ادر ند 


کامل و جود داش باس . 
برایآنکه به‌چنین وضع کما لی بر سیم نباید به‌امور با دیدةٌ فلسفی بنگر یم 
و بگوییم تا وقتی که همه سوسیا لیسم دا نپذیرفته‌اندلازم نیست‌کادی بکنیم. اگر 
بدون تغییردادن زکرم خو دفقط به‌ایراد سخنرانی و تشکیل‌دادن احزاب بپردادیم 
و در کمین آن باشیم که همچون بازشکاری هروقت شکادی‌برسر داهمان پیدا شد 
آن‌دا بربايیم این سوسیا لیسم نخواهد بود. هرچه بیشتر سوسیالیسم دا به‌صورت 
شکار طعمه در آودیم » سوسیا لیسم از ما دورتر خواهد شد . 
سومیالیسم با ایمان و اعتقاد آغاز می‌شود . وقتی يك شخص مومن و 
پیدا شد آن وقت يك صفر بر آن می‌افزاییم و به‌رقم ده می‌دسیم وهرصفری 
که بر آن افزوده شود ادزش دقم قبلی دا ده برابر خواهد کرد . اما اگرشرو ع 
کننده صفر باشد يا به‌عبادت دیگر هیچ کس کار رابااعتفاد شرو ع ند » افز اعشر 
تعداد صف ها هم ادزشی بیش ازصفر نخواهد داشت . صرف وقت و کاغد برای 
نوشتن صفرها تلف کردن هردو خواهد بود . 
این سوسیا لیسم ب‌صفا و پا کی بلوداست . به‌اين جهت هم وسایلی به 
پا کيزگی بلود لازم دادد تا تحقق پذیرد . وسایل ناپاك به‌مدفهای ناپاك منتهی 
می‌شود . به‌این جهت باسر بریدن امیران وپرنسها؛ وضع پرنس و دهقان یکسان 
نخواهد شد* و همچنین با اين دوش نمی‌توان میان‌کفرما وکادگر برابری 
برقراد ساحت . نمی‌توان به‌وسیلةٌ بی‌حقیقتی به‌حقیقت نایل شد . تنها دفتاد و 
دوش توآم با حقیقت می‌تواند به‌حقیقت منتهی شود. عدم خشونت و حقیقت با 
یکدیگر دوقلو نیستند بلکه به‌هم پیوسته‌اند دیرا عدم حشونت محاط برحقیقت 
است و برعکس به‌این جهت است که کفته شله است این دو» دوروی يك تیه 
هستند و نمی توانند ازیکدیگر جدایی داشته‌باشند. سکه دا ازهردو که می‌خواهید 
بخوانید کلمات ممکن است متفاوت باشند اما ادزش آن تفاو تی پیدانخواهد کرد. 


مه آشاره بهمهار اجه‌ها و نوا بهای هند است که پیش از استقلال» حکومتهای نیمه 
مستقل ث ] بت مد ورن و 


۱۳۳ 


وسایل و هدفها 


اگرناپا کی دداندیشه یا جسم شما راه یافت بی‌حقیقتی وخشونت در وجودشما 
راه پیدا کرده است . 

به‌این جهت است که تنها سوسیا لیستهای حقیقت‌جو » دود از خشونت و 
دوراز کینه و نفرت خواهند توانست يك جامعهةً سوسیا لیستی دا در هند و در دنیا 


بهوجود آودند . 


7 سلاح دوحی‌تز کيةٌ نفس هرچند که نامحسوس به‌نظرمیآید نیرومندترین 
سلاح برای‌دگر گون‌ساختن محیط وسست کردن ز نجیرهایاسارت‌خادجی است . 

این سلاح به‌شکلی ملایم و نامرئی‌کادمی کند. همچون جریانی تندوشدید 
است . رودی است که به‌ظاهر آرام و کند می‌نماید . اين دوشها مستقیم‌ترین و 
مطمئن‌ترین و سریع‌ترین داه برای کس بآزذادی است وهیچگو نه کوششی برای 
اپن منظور زیاد و گزاف نخواهد بود . 

تنها جیزی که لازم دارد اعتقاد است. اعتقادی استوار مانند کوه که ازهیچ 
چیز متز لزل نشود . 


0 . من بیشترددپی آن‌هستم که از توحش وخشونت طبیع تآدمی جلو گیری کنم 
تا اینکه از دنج کشیدن مردم وطن خودم جلو گیری کرده باشم . معتقدم کسانی که 
, داوطلبا نه تحملد نج‌دامی پذیر ندخود داازسطح‌تمام‌جامعة بشری بالاترمی بر ندودر 
عین حال عقیده دادم کسانی که از تلاشهای مأیوسانه برای غلبه برمخا لفانشان یا 
برای بهره کشی از ملل و مردمان ضعیف‌تر به‌اعمال حشونتآمیز می‌پرداذند ؛ 
نه‌فقط خودشان بلکه تمامی جامعةً بشری دا نیز به‌پستی می کشانند* . مشاهدة 
سقوط طبیعت بشری به‌منجلاب و کثافت»نمی‌تواند برای من یا هیچکس دیگر 
مسرت آمیز باشد . اگر ما همه . فرزندان خداوند هستیم و دريك دوح الهی 

سهیم می‌باشیم . باید سهمی ازگناهان دیگران دا نیزچه از ناد خودمان باشند 


جوٍ اشاره به‌اعمال خشو نت آمیز | نگلیسیها در هند است .سم. 


رم 


همه مردم بر ادر نسد 


و چه نباشند » به‌گردن بگیریم . 

می‌تو انید بفهمید که ملاحظةً جنبه‌های حیوانی در وجود هرانسان تاجه 
اندازه نفرت‌انگیز است و جقدر ذشت‌تر خحواهد بودکه در انگلیسیان که درمیان 
ابنان دوستان بسیاد دادم » چنین صفات و خصوصیاتی ملاحظه کنم 


۳ راه مقاومت مسالمت آمیز دوشن‌ترین و سالم‌ترین راههاست ‏ ذیرا اگر 


منظودی که ددپیش است برحق نباشد تنها مقاومت کنندگان د نج خو اهند کشید 


و #‌میچکس دیگر . 


۱۴۴ 


۳ 


اهیمسا با زا حشو ۱ 
اه عسدم حشونت 


1 
۱ 


1 عدم خشونت بزدگترین نیرویی است که در اختیاد بشر هست . این‌نیرو 
ازقددت عظیم‌ترین سلاحهای ویران کننده که با نبو غ انسان ساخته‌شده نیز بیشتر 
است . ویرانی و نابودی قانون انسانها نیست . انسان وقتی می‌تواندآزذادانه 
زندگی کند که حاضر باشد ددصورت لزوم به‌دست براددش کشته شود اما هرگز 
درد فکر کشتن او نباشد . هرنو ع قتل و کشتن یا هرنو ع آذاد دیگ رکه بردیگری 
تحمیل شود » به هرعنوان هم که باشد جنایتی است برض بشریت . 


0 نخستین شرط عدم خشونت آن است که عدالت در تمامی مظاهر زندگی 
رعایت شود . شاید این انتظاد و توقع از طبیعت آدمی زیاد باشد . اما من‌چنین 
نمی اندیشم . 

هیچ کس نبا ید در بادهٌ استعدادها و قدرتهای طبیعت آدمی برای انحطاط 
و يا ارتقاء » مقردات جامد قالبهای حشك دا ملالك قضاوت قراد دهد . 


0 درست به‌همان‌گو نه که بایدبرای بکاربردن زود وخشونت‌هنر کشتن دیگران 
دا آموخت به همان قراد هم برای فراگرفتن عدم خشونت باید هنر مردن دا یاد 
گرفت . خشونت به معنی دهایی از خود ترس نیست بلکه به معنی جستجوی 
وسایلی برای مبادژه با علل ترس است . در صودتی که درعدم حشونت اصولا" 


علتی برای ترس وجودندارد» هواداد عدم‌عشونت قدرت قربا نی‌شدن به‌عا لیترین 


۱۳۷ 


هملاً مردم بر ادر نسد 


نوع را درخود می‌پروداند و ددنتیجه ازترس آزاد می‌شود. زیرا از اينکه زمین» 
ثروت يا حتی جان خود دا از دست بدهد باك و پروا ندادد . کسی که برتمام 
ترسها چیره نشده‌باشد نمی تواند «اهیمسا» دا به صورت‌کامل عمل کند. هواداد 
اهیمسا فقط يك ترس دارد و آن هم ازخدا است. کسی که می کوشد به خدا پناه 
ببرد باید بتواند «آتما» یا دوحی داکه در ماودای جسم هست درل کند و بیند 
و اگر شخص توانست وجود فناناپذیر «آتما» دا درك کند دیکر علاقه به جسم 
فانی دا دما خواهد کرد. بدین‌قراد پرودش عدم حشونت ددست دد نقطةّ مقا بل 
پرورش خشونت قرادمی گیرد . خشونت برای حفظ و حمایت چیزهای خادجی 
بکارمی‌رود وعدم خشونت برای حمایت «آتما» و برای حمایت اذافتخاد واقعی 
۳ اگرما فقط کسانی دا که به ما محبت دارند دوست بداریم بیروی ازعدم 
خشونت نخواهد بود. 

عدم خشوذت فقط وفتی خواهدبودکه ما کسانی دا دوست بدادیم که از 
ما نفرت دادند. می‌دانیم که عملکردن به این‌قانون بزرگک محبت چقدر دشواد 
است . اما آیا انجام تمام‌کارهای بزرگت ونيك هم دشواد نیست ؟ دوست داشتن 
کسی که سبت به شما کینه و نفرت دارد ی کت دشواریها است . اما اکر 
واقعاً چنین چیزی دا بخواهیم اين دشوادترین کاد هم با لطف خداوند آسان 
مي‌شود . 


۲۳ من دریافته‌ام که درمیان نا بودیها و ویرانیها زندگی دوام می‌آورد و بدین 
قراد باید قانونی عالیتر از قانون ویرانی هم وجود داشته باشد . تنها در سایه 
این قانون است که جامعه‌یی با نظم کامل می‌تواند تحقق پدیرد و در این صورت 
است که زندگی ادرزش زندگی کردن را خواهد داشت . هر وقت که وارد منازعه 


و ستیزه‌یی شدید و هر جا با مخالفی مواجه گشتید از داه محبت برحریف غلبه 


۱۳۸ 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


کنید . من دد تمام عمر خود با این دوش حتی به صودت ناقص و ناپخته کار 
کرده‌ام. البته نمی گویم که تمام دشوادیهای من حل شده است. اما کشف کرده‌ام 
که تنها قانون محبت می‌تواند برای حل مشکلات پاسخی فراهم سازد و قانون 
نا بودی و ویرانی هرگز نمی‌تواند مشکلی دا حل‌کند . 

اینطور نیست که من مثلا"نمی‌توانم خشمگین شوم بلکه توانسته‌ام تقریباً 
درتمام موارد احساسات حشم آ لوده‌ام دا تحت تسلط خویش در آودم. همیشه در 
درو نم مبادزه‌یی دانسته و سنجیده برای دنبال کردن عمدی و مداوم قانون عدم 
حشونت ادامه دادد. هرگزاهمیت نداده‌ام که این‌دوش چه نتایجی به‌بادمی آورد. 
این مبادژه شخص دا همواده برای مبادزه نیرومندتر می‌سازد . هرچه بیشتر این 
قانون دا بکاد می‌بندم بیشتر در زندگی خود احساس شادمانی می‌کنم و عالم 
وجود برایم شکلی مطبو ع و شادمان‌تر پیدا می‌کند. پیروی از اين قانون به من 
آدامشی می بخشد و مفهومی از دموز طبیعت دا برایم بیان می کند که قادد نیستم 
آن را تشریح کنم . 


0 من دیده‌ام که ملتها هم‌مانند افراد با تحمل دنج وشکنجه ساخته می‌شوند» 
نه‌از داههای دیگر. شادمانی از داه تحمیل دنج بردیگران حاصل نمی‌شودبلکه 
از داه تحمل داوطلبانةٌ رنجی که برخود همواد می‌سازیم به دست می‌آید . 


0 اگر به صفحات تادیخ به آن صودت که تا زمان ما دسیده است بنگریم 
متوجه خواهیم شدکه انسان تدریجاً و به طود مداوم به سوی اهیمسا پیش دفته 
است . 

اجداد بسیاد قدیمی ما آدمخواد بودند . بعد زمانی فرا دسید که از 
آدمخوادی دست کشیدند و به شکار پرداختند . مرحلةً بعدی زمانی بودکه بشر 
از زندگیآوادهٌ شکادچیان احساس‌شرمندگی کرد. به‌این‌جهت‌بودکه به کشاورزی 


پرداخت و برای غذای خود به دامان مادد ذمین پناه برد . 


۱۳۹ 


همه مردم بر ادر ند 


بدینگونه انحا لت صحراگردی به‌حالت استقراد در آمد و برای زندگی 
خود دهکده‌ها و شهرها دا بنا کرد و از صودت عضو يك خانواده به صورت 
عضو يك‌گروه ويك ملت در آمد. همةّاينها نشانه‌هایی ازپیشرفت اهیمسا و کم‌شدن 
هیمسا است . اگر جز این می‌بود می‌بایست نژاد بشر تاکنون بکلی ازمیان دفته 
با شد؛همچنان که بسیادی از موجودات زنده بست‌تر از انسان نابود شده‌اند . 

پیامبران و مظاهر خداوند نیز کما بیش اهیمسا دا تعلیم داده‌اند . وجزاین 
نمی توانست بوده‌باشد زیرا هیمسا به‌تعلیم احتیا ح ندادد . انسان به‌عنوان حیوان 
طبعاً شن‌ومتجاوزاست اما دوح انسان عدم‌حشونت دا درخود دادد. از لحظه‌یی 
که انسان روح درونی خود دا دریابد » دیگر نمی‌تواند خشن و متجاوز باقی 
بماند . انسان یا باید داه اهیمسا دا پیش گیرد و يا دستخوش سرنوشتی ناگواد 
شود . به این جهت است که پیامبران و مظاهرحق همواده حقیقّت و هماهنگی و 
برادری و عدالت و این‌قبیل چیزها دا تعلیم داده‌اند که همه جلوه‌هایی اذ اهیمسا 


افتیگ 2 


 ]۲7‏ من عقیده دادم که حتی امروز که هنوز ساختمان اجتماعی براساس تمدن 
دانسته و فهميدة عسدم خشونت متکی نمی‌باشد جوامع بشری دد سراسرجهان 
براساس تحمل یکدیگر و سازش با هم زندگی می‌کنند و اموال خویش دا 
محفوظ می‌دادند . دد غیر این صودت تنها تعدادی معدود که از همه خشن‌تر و 
در نده‌ترمی بودند» زنده می‌ماندند . اما خوشبختانه چنین نیست . خانواده‌ها با 
رشته‌های محبت به‌یکدیگر بسته شده‌اند و به‌همین‌قراد گروه‌های به‌اصطلاح‌متمدن 
که به‌نام ملتها نامیده می‌شو ند » با هم پیو ند یافته‌اند . تنها مسا له این است که 
مردم به او لویت و تسلط قانون عدم خشونت توجه ندادند و در نتیجه دد پی آن 
هم نیستند که از امکانات وسیع آن بهره‌مند شوند . باید بگویم که تا کنون فقط 
به حاطر نوعی جبر غریزی » ما مسلم دانسته‌ایم که عدم خشونت‌کامل فقط برای 
تعدادی معدود از اشخاص مقدود است که پیش خود متعهد می‌شوند اد هر نوع 


۱۵۰ 


اهیسا بار اه عدم خشو نت 


ما لکیت و دادایی و نظایر آن اعراض کنند . 

هرچنداین حرف درست است که‌تنها هوادادان‌جدی‌عدم‌خشو نت می توانند 
به‌کاد تحقیقی دد این دمینه بیردازند وگاه به‌گاه امکانات تاده‌یی از این قانون 
بزرگث دا که برانسان حکومت داردکشف و اعلام‌کنند اما اگر اين قانون يك 
قانون واقعی است باید درمودد همه و برای همه خوب‌باشد. ضعفها وشکستهایی 
که دد اين مودد می‌بینیم ازحود قانون نیست. بلکه از پیروان آن است که‌بسیادری 
از آنها حتی خودشان نمی‌دانند که خواه ناخواه زیرنفوذ آن قراد دادند. وقتی 
مادری به خحاطر فرز ندش می‌میرد؛ بدونآنکه خودش بداند. به‌آن قانون بزرگت 
اطاعت می کند ۱ بنجاه تال کل وه همو اره خو استاد آن بوده‌ام که این 
قانون از دوی فهم پذیرفته شود وحتی اگر با شکستها و نا کامنها مواجه گردد با 
جدایت مورد عمل‌قراد گیرد . این پنجاه سال‌کاد نتایجی شگفت‌انگیز دا نمایان 
ساخته و اعتفاد مرا استوادتر کرده است. من مدعی هستم که با عمل کردن مداوم 
عدم خشونت ما به مرحله‌یی خواهیم دسید که فقط ما لك‌بودن قانونی و به حق» 
مود احترام عمومی و ادادی همه کس‌قر اد گیرد. بدون تردید این‌چنین ما لکیتی 
آ لوده‌نمی باشد ومظهر بی‌شرم‌نا برابریهایی که اکنون درهمه‌جا ما دا در بر گر فته» 
نخواهد بود . بعلاوه هواداد عدم‌عشونت نبا ید از وجود ما لکیتهای ناعادلانه 
و غیرقانونی بترسد و ناداحت شود . ذیرا او سلاح بدون خشونت ساتیا گراها 
وعدم همکاری را در اختیار دارد که ثابت شده است هرجا و هروقت به ددستی 
و شرافتمندانه و به میزان‌کافی مورد استفاده وافع شود. می‌تواند به طودی‌کامل 
و موثر جانشین خشونت گردد . من به هیچ وجه مدعی نیستم که می‌توانم علم 
عدم خشونت دا به‌صورت‌کامل عرضه کنم. اصولا" این علم نمی‌تواند به‌صورت 
کامل‌خود مطر ح گردد و تا آنجا که من می‌دانم هیچ علم مادی حتی علوم دیاضی 
هم نمی توانند مدعی کمال باشند . من نیز به سهم خود جوینده و محقفی بیش 


۱۱ 


هم مردم بر ادر ند 


ال در همان آغاز بکار بستن دوش ساتیاگراها » کشف کردم که برای دنبال- 
کردن حقیقت‌شایسته نیست که زود وخشو نت برطرفمخا لف تحمیل‌شودبلکه‌بااید 
با بردبادی وحوصله واحساس‌واظهارهمدردی» مخالف دااز دراه حطا واشتباه باذ 
گرداند.ز یر اممکن‌است آنچه در نظر کسی حقیمّت است در نظردیگری‌اشتباه و حطا 
باشد. بردبادی به معنی تحمیل‌دنج برخویشتن‌است. بدین‌قرادسا تیا گراها مفهوم 
دفا ع ارحقیقت دا پیدا می کرد منتهی نه از داه تحمیل دنج برمخالف » بلکه از 
راه تحمل دنج از طرف خود . 
2 

0 دد این عصرشکفتیها » هیچ کس نمی گوید که چیزی یا فکری از آن‌جهت 
که تازه و نو است بی‌ادزش می‌باشد. همچنین با دوح عصر ساز گاد نیس ت که 
گفته شود تحقق چیزی یا فکری چون دشواد است » غیرممکن می‌باشد . آنچه 
روزی ازجملهٌ دوّیاها بود هرروز به صورت واقست درمی آ ید و آنجه ناممکن 
بود ممکن مي گردد:- 

ما در این روزگاد هر روز از کشفیات تازه که در زمینةً حشونت صورت 
می‌پذیرد به حبرت می‌افتیم. اما من عقیده دادم که در ذمينةٌ عدم‌حشونت کشفیا تی 
خیلی بزد گترصورت خواهد پذیرفت که اکنون خیلی دژّیایی وخیلی بیشترغیر- 
ممکن به نظر میآید . 


7 انسان و اعمال انسان دو چیز متمایز و مشخص هستند . بسیاد ددست و 
بجا است که در مقابل يك سیستم به مقابله و مقاوست بپردازیم و به آن حمله 
بریم اما مق بله وحمله ددمقا بل عامل آن سیستم درحکم مقابله وحمله به خودمان 
خواهد بود . زیرا ما همه از سر يك کر باس و فرزندان يك خحالق واحد هستیم 
ی لحاظ نیروهای الهی درونی ما بی‌پایان است . ناجیزشمردن يك فرد 
بشری ناچیزشمردن آن نیروهای الهی خواهد بود و بدین قراد نه فقط موجب 
زیان آن فرد حواهد شد بلکه همراه با او به تمامی جهان زیان خواهد دساند. 


۱۵۳ 


اهیمسا یار اه عدم خشو نت 


۳7 عدم حشونت يك اصل عمومی و جهانی است و عمل کردن به آن تنها 
به يك محیط خحصمانه محدود نمی‌شود . بدیهی است اثر بخش بودن آن, فقط 
وقتی می‌تواند آزمایش‌شودکه ددمیان مخالفتها و برای مقابله با آنها بکاررود. 
اگر موفقیتهای عدم خشونت ما به حسن نیت مقامات مخالف ما بستگی 

| داشته باشد چنین عدم خشونتی ناددست و بی‌ادنش خواهد بود . 
7 تنها شرط لازم برای بکار بردن موفقیت آمیز این‌نیرو آن است که قبول‌شود 
جان و دوحی‌جدا از بدن وجود داردکه ابدی می‌باشد. این‌قبول‌نباید به‌صورت 

يك تصود ذهنی باشد بلکه باید به مرحلهٌ اعتقاد داسخ برسد . 


5 . بعضی دوستان می‌گویند که حقیقت و عسدم حشونت دد سیاست و امود 
دنیایی جایی ندادد . من با این‌گفته موافق نیستم. من عدم خشونت وحقیقت دا 
به عنوان وسیله‌یی برای دستکادی فردی بکار نمی برم . آزمایش من همواده آن 
بوده است که آنها دا در زندگی دوزانه واددکنم و بکاد بندم . 


0 . هیچ کس نمی‌تواند به شکلی موثر هواداد عسدم خشونت باشد » و / 


برابر بی‌عدا لتبهای اجتماعی در هر جاأ و به هرصورت که باشد 1 بی‌اعتنا بماند ۱ 


7 مقاومت مسالمت آمیز . دوش به دست آوردن حقوق اذ داه تحمل دنج 
شخصی است و درست صورت مخالف مقابله و مقاومت با اسلحه است. وقتی 
که من‌از انجام‌کاری که وجدانم نمی‌پذیرد خوددادی می کنم. نیروی دوحی‌خود 
را به‌کار می برم . مثلا"حکومت کنو نی قانونی وضع کرده است که شامل من هم 
می‌شود. اما من آن دا دوست نمی‌دادم. اگر با زورخشونت؛ حکومت را مجبود 
به لغو این قانون سازم؛» جیزی را به کار می‌برم که می‌توان آن دا نیروی جسمی 


۱5۵۳ 


هم مردم بر آدز ند 


و مادی خواند . اما ار به این فانون اطاعت نکنم و کیفری دا هم که برای این 
سرپیچی تعیین شده بپذیرم» نیروی دوحی خود دا به‌کاد برده‌ام که شامل قربانی 
ساختن خحویش می‌شود . 

هرکس قبول داردکه قربانی ساختن خود در مقامی بی‌نهایت عالی‌تراذ 
قربا نی‌ساختن دیگران قراد دادد. بعلاوه اگرنیروی تحمل دنج برای منظودهای 
نادرست وغیرعادلانه بکار دود تنها شخصی که آن دا بکار می‌برد دنج خواهد 
کشید و بخاطر اشتباهات خود دیگران دا به‌رنج‌نمی‌افکند. به‌طوری که می‌دانیم 
کارهای زیادی شده‌است که بعدها معلوم شده. نادرست بوده‌اند. هر گزهیچکس 
نمی تواند ادعا کند که آنچه او ددست می‌دانددرست است یاچیزی که او ناددست 
می‌پندارد درست‌نیست زیرا دد واقع تا وقتی که اوچنین می‌پندادد یا عمدآچنین 
قضاوت می کند نادرست می‌باشد. از این‌رو کسی که به مبادز دوحی می‌پردازد 
با ید آ نجه را نادرست می‌دانده انجام ندهد وعواقبش دا هرچه هم باشد. تحمل 
کند . این کلید بکار بردن نیروی دوحی است . 


تج يك هواداد اهیمسا نمی‌تواند از دستود فلسفی سودجویانه «حدا کثرخیر 
برای حدا کثرمردم» هوادادی کند. بلکه تلاش او در داه حدا کثرخیر برای تمام 
مردم خواهد بود و دد داه تحفق این آرمان خواهد مرد . او با مرک خود؛ به 
خودش و به دیگران خحدمت خواهد کرد . از آنجا که «حداکثر خیر برای همه 
مردم» طبعاً «حدا کثر خیر برای حدا کثرمردم» رانیزشامل می‌شود هواداد اهیمسا 
با هواداد فلسفةً سودجویی ددقسمتی‌از داه خود همراه خواهند بود . اما دمانی 
فرا می‌دسد که باید ازیکدیگر جداشوند وحتی‌درجهت مخا لف هم بکار پرداز ند. 
يك پیرو فلسفهةً سودجویی اگرمنطفی باشد هرگزخودش دا قربانی نمی کند. در 
صودتی که هوادار خر مطلق و اهیم‌سا حتی خودش دا قربانی می‌سازد . 


۳ ممکن است بگویید که شورش همراه با عدم حشونت نمی تواند وجود 


۱5۳ 


اهیمسابار اه عدم‌خشو نت 


داشته باشد و تادیخ جنین چیزی را بخاطر ندارد. بسیاد خوب اما آدذوی من 
آن است که جنین مودد و نمونه‌یی دا به وجود بیاودم تصود من آن است که 
وطن می‌تواند از داه عدم حشونت » آزادی و استقلال خود دا به دست‌آورد. 
می‌خو اهم به دفعات بی‌شماد برای جهان تکر ار کنم که نمی‌خواهم آزادی وطنم 
دا به قیمت از دست کشیدن از عدم حشونت خریداری کنم . پیوند من با عدم 
خشونت جنان استوار ومطلق است که ترجیح می‌دهم حود کشی کنم اما از وضع 
و موقع خود منحرف نشوم . من دد اين مورد ار حقیقت نامی به میان نیاوردم 


تنها به این دلیل ساده که حقیقّت نمی‌تواند جز از راه عدم حشونت بیان شود. 


7 تجادب فراوان ومتعدد سی‌سالهٌ من که هشت سال نخستین آن ددافریقای 
جنو بی گذشته » بزد گترین امیدوادی دا درمن به‌وجودآودده است که آينده هند 
و آيندة جهان در عدم خشونت خواهد بود . این بی‌ضردترین و دد عين حال 
موّثر ترین داه‌برای حل‌وفصل‌خحطاهای سیاأسیو اقتصادی است که بر قسمت محروم 
و تحت فشاد بشریت تحمیل می‌شود. من از اوان جوانی خود آموخته‌ام که عدم 
خحشونت نوعی فتوای صومعه‌نشینان نیست که بخاطر آدامش و دستگادی فردی 
بکار بسته شود» بلکه قا نون عمل واقدام برای جامعه‌یی است که بخو اهد همو اره 
با شاستگین اسانی دندگ ی کند و در داه وصول به صلحی پیش برودکه طی 
قرنهای گذشته در جستجوی آن بوده است . 


تم تا سال۱۹۰۶ من همواره به‌عقل خود تکیه می کردم . اصلاح‌طلبی شا 
فعال و پر کار بودم . همواده واقعیتها را از نزديك می‌سنجیدم واين خود » از آن 
جهت بود که می‌خو استم با کمال دقت حقیقت دارعایت کنم . بردوی هم طراح 
خوبی بودم . اما وقتی که لحظات حساس دد افریقای جنوبی فرادسید» دیدم که 
عقل و منطق نمی‌تواند تاثیری متاسب به‌وجود آودد . مردمی که با من بودند و 
برای خدمت به‌ایشان‌کادمی کردم سخت به‌هیجا نآمده بودندومی‌خواستنداقدامی 


۱۵۵ 


وم مردم بر ادر اعد 


بکنند ؛ ذیرا طبیعی است که حتی يك کرم هم در مقابل فشار تکانی می‌خودد . 
صحبت از پرداختن به‌اقدامات تلافی‌جویانه پیش می آمد » در جنین وضعی با 
می‌بایست با اقدامات خشونت آمیز موافقت کنم و همراه شوم و يا داه دیکری 
برای مقابله با بحرانی که پیش آمده بود بیابم و تحمیلات نادوا و ظالمانه را 
که برمردم فشار می آورد » متوقف سارم . در آن موقع به نظرم رسید که با ید 
از اطاعت به‌قانونی که ما دا تحقیر می کندسر بپیچیم و بگذادیم ار می‌خو اهند 
مار از ندانی کنند. بدینسان بودکه يك‌روش اخلاقی که با جنکث‌برابری می کرد 
کت 

در آن موقع من به‌دو لت انگلستان و فادار بودم ریرا عفیده داشتم که رودی 
هم رفته اقدامات امپراتودی بریتانیا برای هند و برای جامعةً بشری خوب ومفید 
است. . 

وفتی که دراوایل شروع حنکت ** به‌انگلستان واردشدم بلافاصله به‌عدمت 
در آن پرداختم و بعداً وقتی به‌عات بیمادی سینه پهلو اجبادا به‌هند فرستاده‌شدم» 
در آنجا به‌تبلیغات دامنه‌دادی برای جمع آودی سرباد پرداختم که نز ديك بود به 
قیمت حان حودم تمام شود و بعضی اد دوستانم را به‌وحشت می‌افکند 1 

اما درسال ۱۹۱۹ همه تصوداتم نقش بر آب‌گشت و این موقعی بود که 
قانون ظالمانة رولت ۶*۶* به‌اجر|گذارده شد. حکومت انکلستان حاضر نشد که 
اصلاحات ابتدایی مورد تقاضای ما دا انجام دهد و برای جبران آنچه ناددستی 
آن به‌ثبوت دسیده بود اقدام بعمل آورد . بدین‌گونه در سال ۱۹۲۰ من يك 
شودشی سر کش شدم . 

از آن زمان اين اعتقاد ددمن افزایش می‌یابد کهآنچه برای مردم اهمیت 
اساسی دارد تنها با عقل ومنطق به‌دست نمی آ ید بلکه باید آن را به‌قیمت تحمل 
رنج » خریداری کرد . 


جنک اول جها نی .م. 
۳ نو نی که هد بان را از هضی حقوق اساسی محروم می‌ساخت.م. 


مت 


و 


7 
و 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


تحمل دنج. قانون انسانی است . جنگیدن قانون درندگان جنگل است. 
اثر تحمل‌دنج بی‌نهایت نیرومندتر ازقانون جنگل است زیرا موجب تغیریافتن 
طرف مخالف و باز شدن کوش او می‌شود که ددغیر این صورت همو اره برای 
شنیدن صدای عمّل کر خواهد ماند. شایدهیچکس بهاندازة من دادخو است‌ننوشته 
و به‌دفا ع ازادعای بیجاد کان وستم کشید کان بر نخاسته باشد . اما در عمل به‌اين 
تبجه اساسی رسیده‌ام که اکرواقعا بخو اهید کادی پر اهمیت انجام دهید نبا ید فقط 
به‌ارضای عقّل بیردازید » بلکه باید دلها را هم به‌تکان بیاور ید . دجوع کردن 
به‌عقل باسر آدمی کار دارد اما با تحمل دنج می‌توان در دلها نفوذکرد. تحمل 
رنج موجب می‌شود که راه تفاهم درو نی در وجودانسان کشوده شود. تحمل‌دنج 


تشانه امتیاز نوع بشر است ‏ نه به‌کاد بردن شمشیر . 


0 حدم خشونت قددتی است که همه کس حه کودکان حه بزرگان» حه‌مردان 
و جه زنان » جه جوانان و چه پیران می‌توانند آن را به‌کار بندند بشرط ان که 
به‌عدای محبت ایمان داشته باشندو برای تمام بشریت مخبتی یکسان در دل خود 
بپرودانند. وقتی که عدم‌خشونت بعنوان قانون زندگی پذیرفته شدباید درسر اسر 


وجود » گسترش یابد و تنها در موارد منفرد به‌کار نرود . 
۲ ض بخو اهیم ارعدم شوت پیروی کنیم تباید خو استاد داشتن حیزی در 
روی دمین با شیم که حفیر ترین و پست‌ترین موجودات بشری نتوانند آن دا داشته 


باشند . 


0 اصل عدم‌خشو نتایجاب می کند که‌ازهر نو ع بهره کشی و استئمارخوددادی 


شود . 
27 مخالفت من با جنکك مراتا آنجا نمی کشاند که تلاش کسانی دا که مایلند 


۱5۷ 


همه مردم بر ادر نسد 


در آن غتر کث جو یند خنثی کنم . من با آنها به بحث و استدلال می‌پردادم ۰ من 
داه بهتری دا در برابر ایشان قراد می‌دهم وانتخاب دا به‌عودشان وا می‌گذادم. 


۳ مایلم به کسانی که ازمخالفت من با جنک انتقاد می کنند» بگویم که آنها 
نیز باید چون من به مصایب مردمی آشنا شوندکه از آن دنج می‌برند ونه‌تنها 
به‌مردم هند بلکه مردم سراسر جهان وحتی کشورهایی که داخل دد جنگ نیستند» 
فک بل مت نمی توانم به‌این‌قصا بی و کشتاری که درجهان جریان داردبا بی‌اعتنایی 
و لاقیدی بنگرم . 

به‌عقیدة من در شأن وشایستگی انسان نیست که به کشتاد متقا بل یکدیگر 


بیردازد و تردیدی ندادم که داهی برای خرو ح از مصیبت وجود داد . 


7 تا وقتی که ما ب‌صودت جسمی خود وجود دادیم » عدم خشونت‌کامل - 
ممکن است یا ما دست کم نا گزیریم جایی دا برای خودمان اشخال کنیم : 
تا وقتی که در کالبد خود منزل دادید » عدم خشونت واقعی هم مانند مَطهة واقی 
یاخط مستقیم درهندسةٌ اقلیدس جنبهةً تثوری دارد. با اينهمه باید درتمام لحظات 
زندگی خود دد این داه بکوشیم ۱ 


07 شاید گرفتن‌جان‌موجودات زنده وظیفه‌یی باشد. ما برای حفظ بدن‌خودمان 
جانهای فراوان را تا میزانی که لادم می‌شمادیم 1 می‌گیر یم و نا بود می کنیم 

مثلا برای غذای خودمان چه‌گیاهی باشد وحه غیر گیاهی ۶ة مقداری حانها 

دا می‌گیریم . برای بهداشت و سلامت خودمان پشه‌ها و حشرات نظیر آنها دا 

با مواد ضدعفو نی می کشیم واذاین قبیل و دداین اعمال خود هرگز نمیاندیشیم 

که مر تکب کاری تحلاف مذهب می‌شو یم ... بخاطر حفظ حبوانات مفیل» حبوانات 

در ندة گو شتخو اردامی کشیم... حتی‌شاید در بعضی موارد کشتن آدمی‌هم لازم باشد . 


درهند بسیاری از مر دم غذاها ی گیاهی می‌خور ندو بسیاری هم غذاهای‌حیوا نی .سم. 


۱5۵۸ 


اهیمسابار اه عدم خشو نت 


فرض کنیم که شخص به‌جنون کشتار مبتلا شودو با شمشیری دد دست و 
حالی خشمناك به‌هرسو برود وهر کس دا که برسرداهش واقع شود بکشد وهیج 
کس جرأت نداشته باشد که اودا زنده دستگیرکند . دد چنین وضعی ه رک س که 
این دیوانه دا بکشدمورد سپاسگزادی عمومی قرارخواهد گرفت وفردی خیر- 
خواه به‌شمار خواهد دفت . 


0 به‌طوری که مشاهده کرده‌ام به‌طورغریزی نوعی وحشت و بیزادی از کشتن 
موجودات زنده درهرشرایطی که باشد. وجود دادد. پیشنهادهایی مطرح می‌شود 
که سکهای هار دا بجای آن که بکشند به‌جاهای خاصی برانند تا خودشان با 
مرگك تدریجی بمیرند . اما احساس ترحم وشفقت من موجب می‌شودکه چنین 
کادی نکنم . حتی برای لحظه‌یی هم نمی‌توانم دد چنین وضعی بینم که يك 
سک يا هرموجودجا نداردیگر با ناتوانی و رنج‌دستخوش‌شکنجهة مر گی‌تددیجی 
و کند باشد. دراین قبیل موادد من انسان دانمی کشم زیرا درموردانسان همواده 
امید هست که کمکی فراهم شود اما يك سک دا خواهم کشت ۰ چون برای او 
امید یافتن كمك ندادم . اگر فرزندم‌گرفتاد هادی شود و برای یافتن چاده‌یی که 
دنج و دردمر کك آور اورا علاج کند بکلی ناامید شوم وظیفةً خودخواهم دانست 
که جانش دا بگیرم . 

تحمل وقبول‌سر نوشت اندازه دادد. ما وقتی‌امود دابه‌سر نوشت‌می‌سپادیم 
که تمام علاجها و داروها بی‌ثمرشده باشند. یکی از علاجها و آخری ن کمکی 
که می‌توان برای پایان دادن به‌درد و دنج چنین کودکی به‌کاد برد » گرفتن جان 


او است . 


7 اهیمسا درصورتمثبت خودبه‌معنی‌حدا کثرمحبتوحدا کثرنیکی واحسان 
است.اگرمن هوادارواقعی اهیمسا هستم بایددشمن خود رادوست بدادم. من‌با ید 
همان اغماض و بخششی که در مورد بدر پا پسر حطا کار خحود » دعایت می کنم؛ 


۱5۹ 


هم مردم بر ادر نسد 


در مورد خطا کادی که نسبت به‌من » دشمن یا بیگانه است نیز دعایت کنم . این 
اهیمسای مثبت ضرورتاً حمقت و بی‌با کی دا نیز در برمی گیرد و شامل می‌شود. 
يك انسان نف توا 3 به کسی که دوست می‌دارد خیانت کند و به‌اين جهت هرگز 
از او نمی‌تر سد.هدبه دادن زندگی بزدگترین هدایا است. شخصی که بدون توسل 
به‌عشونت جان خود دا تقدیم می‌دادد » می‌تواند هررگونه خصمی دا خلع‌سلاح 
کند و راه تفاهم شرافتمندانه دا هموارسازد . کسی که خودش دستخوش ترس 
باشده ر گز نمی تواند چنین هدیه‌یی تقدیم دادد. پس باید خودش نترسو بی بالك 
باشد . کسی که بزدل و ترسواست نمی‌تواند به‌اهیمسا عمل کند . به‌کاد بستن 
اهیمسا حدا کثرشهامت و شجاعت را لازم دارد . 


7 وقتی شمشیر را به‌دور افکنده‌ام دیگر جیزی جز جام محبت ندارم تا به 
آنان که بامن مخالفت می کنند تقدیم دام . با تقدیم این جام است که انتظاد 
دارم آنها را به‌عود نزديك سازم . نمی‌توانم فک رکنم که میان انسانی با انسان 
دیگرممکن است دشمنی ابدی وجود داشته باشد واز آنجا که من به‌حیات مجدد 
و دوباره به‌دنیا آمدن معتقد هستم » امیدو ارم که اگر دد این زند کی هم نبا شد 
در زندگیهای بعدی خود بتوانم تمام جامعهةٌ بشری دا دوستانه در آغوش گیرم . 


7] محبت یرومندترین قددتی است که جهان در اختیار خوددارد و ددعین 
حال ساده‌ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد . 


۳ سخت‌ترین دلها و خشن‌ترین جها لنها هم دد برابر طلو ع حورشیدتحمل 
دنج بدون شم و بدون بدخواهی ‏ ناپدیدخواهند شد . 


1 عدم حشو نت خوددادی از مبادزات واقعی بر ضد فساد و بدی سنت . 
بلکه برعکس در تصود من عدم خشونت برای مبادزه با فساد و بدی خیلی 


۱5۰ 


اهیم‌با بار اه عدم خشو نت 


مثبت‌تر و واقعی‌تر از اعمال انتقامجویانه است ؛ ذیرا عمل انتقامجویی بنابسر 
طبیعت خود بردشمنی و فساد می‌افزاید . من همواده مقاومت ومخالشت دوحانی 
و اخحلاقی با اعمال خحلاف اخلاق دا در بقار می آودم . هميشه درصدد آن هستم 
که لبةٌ شمشیر ظالم جباد دا کند و بی‌اثر سازم . اما نه از داه به‌کاد بردن تیغی 
تیزتر بلکه از داه مأْیوس ساختن او در انتظاداتش که تصود می کند من با او 
بسقّا بله و مقاوست مادی خواهم پرداخت . مقاومت دوحی که من در برابر او 
قراد خواهم داد او دا از میدان بدر خواهد ساخت . 

این کو نه مقاومت ابتدا او دا بهحیرت خواهد افکند و در آخر به‌شناسایی 
وال نز آهد کرد > فرع تال ای شناسایی موجب تحقیرش نخواهد 
شد زیرا در وافع او دا به‌مقامی بالاتر ارتقاء خواهد داد. ممکن است گفته شود 
که چنین وضعی يك حالت و مرحلهة ایده آلی خواهد بود و در واقع هم چنین 


۶ 


اهیمسا » اصلی قابل فهم است . ما موجوداتی فانی و ناتوان هستیم که 
در حریق عظیم هیمسا گرفتاد شده‌ایم . این که گفته می‌شود زندگی با زندگی 
زنده می‌ماند و زندگی می کند مفهومی عمیق در خحود داد . انسان نمی‌تواند 
بدون آنکه فهمیده یا نافهمیده مرتکب هیمسا شود؛ لحظه‌یی زنده بماند. حود 
واقعیت زنده بودن‌او که لازمه‌اش خوردن آشامیدن و داه دفتن می‌باشد» ضرود تا 
شامل مقداری هیمسا و نابود ساختن مقدادی زندگی » هرقدر هم کم و ناچیز 
خواهد شد . يك هواداد اهیمسا فقط وقتی به‌اعتقاد خود وفاداد خواهد بود که 
محر تمام اعما لش شفقت باشد وبا حدا کثرتوانش از نا بود ساختن حقیر ترین 
موجودات هم پرهی زکند و بکوشد که آنها دا نجات دهد و محفوظ نگاهدارد 
و بدین قراد دائماً مراقب باشد تا از حلقةٌ مرگباد هیمسا آزاد بماند . چنین 
شخصی بطورمداوم برحو یشتندادی وشففقت خو دخحو اهد افز وداما هرگز نخواهد 
توانست ازحدود هیمسا بیرون بماند . 


15 


هملا مردم بر آدر اسد 


بعلاوه چون یا نگی تمام‌موجوداتزنده اساس‌هیمساً است؛ اشتباه‌وحطای 
يك نفر نمی‌تواند دد دیگران بی‌اثر بماند و اذاين جهت هم شخص نمی‌تواند 
بکلی از چنگال هیمسا آزاد باشد . تا وقتی که انسان موجودی اجتماعی است 
با کین دز هیمس شر کت می‌جوید زیرا وجود خود او مستلزم هیمسا می‌باشد . 

وقتی که دوملت با هم می‌جنگند وظیفهً هواداد اهیمسا آن است که جنکت 
را متوقف سازد . کسی که نمی‌تواند چنین وظیفه‌یی زا انجام دهد » کسی که 
قدرت مقا بله با حنکث را ندادد » کسی که صفات لادم برای مقا بله با جنک را 
ندادد» ممکن است درجنکگك شر کت جوید. اما درعین حال بایدبا تمام نیروی 
وجودش بکوشد که خودش ؛ ملتش و جهان دا از جنکت؛ آزاد و دورسازد . 


0 برای من و از دیدگاه اهیمسا » میان آنان‌که عملا" می‌جنگند با آنان‌که 
نمی جنکند» تقاوت ربادی ستت ره کسی که داوطلبا نه به‌حدمت راهزنان بپرداند 
و مثلا برای حمل ونقل ایشان‌کار کند. یا دد موقعی که‌آنها به‌کاد خود مشغو لند 
او به‌عنوان نگهبان مراقب حفاظت آنها باشد. اگرزخمی شدند اذایشان پرستادی 
کند طبعاً به‌اندازه خود راهز نان مسوول داهز نی‌می باشد. به‌همین قراد کسانی که 
کارخود دا به‌پرستادی ازمجروحان جنگت محدود می‌سازند نمی‌توانند ازجنایت 
وکناه جنکت بر کناد شمرده شوند . 


نا می‌خواهم اين موضوع بسیاد دقیق و ظریف را که در مودد آن اختلاف 
عقيدة فراوان پیش ‌می آیددوشن سازم . تاانحا که برایم مقدود بوده‌است همواده 
استدلال خود رابه‌روشنی برای کسانی که به یمسا اعتقاد دارند و کسانی که جداً 
می کوشند آنرا در تمام مظاهر زندگی به‌کار بندند مطرح ساخته‌ام . مطلب این 
است که يك هواداد واقعی حقیقت هرگز نباید هیچ کادی بکند که خلاف عهدش 
باشد . باید هميشه برای اصلاح و جبران اشتباهات خودآماده باشد و هروقت 
خود راگرفتاد اشتباه وحطایی دید باید به‌هرقیمت که باشد به‌عطای خوداعتراف 


وم( 


اهیه‌سابار اه عدم خشو نت 
کند و برای آن کفاده بپردازد 3 


7 برای این که عدم خشونت نیرویی موّثر باشد باید ابتدا دد ذهن آغاز 
گردد. عدم‌خحشو نت جسمانی بدون همکادی وهمراهی ذهن واندیشه.روش ضعیفان 
وترسویان است و درنتیجه موثروافع نمی‌شود . اگر ما درددون خود بدخواهی 
رنفرت دادیم ودرعین حال مدعی هستیم که به‌انتقام نمی پرداذیم بایداین احساس 
بدا ندیشی به‌سوی خود ما باز گردد وموجب نابودی ما شود. دیرا خو یشتندادی 
از خشونت مادی و آزاد نرساندن به‌دشمن آگر با محبت مثبت سبت به‌اوهمر اه 
تباشد » دست کم با ید از کینه و نفرت به‌دود باشد . 


0 کسی که حتی يك ذره اهمیت نمی‌دهد که کم کم و تدریجاً از داه خیانت 
در کسب وکارش مردم دا بکشد یا کسی که مثلا" با زور سلاح به‌حمایت از چند 
گاو برمی‌خیزد و آنها دا از جود قصاب دود می‌دارد يا کسی که به‌تصورخدمت 
به‌وطنش اهمیتی نمی‌دهد که چندمآمود دسمی دا بکشد هرگز پیرواهیمسا نیست. 
تمام این قبیل کارها انگیزه‌یی از نفرت و بردلن و ترس در خحود دازند . 


0 من بازود و خشونت مخالف هستم زیرا وقتی هم که به‌ظاهر مفید به‌نظر 
یل فایده‌اش موقتی است در حالی که زیانش مداوم و مگ می‌باشد . من 
اعتقادندارم که حتی کشتن تمام انکلیسیها بتواند کمترین فایده‌یی برای هند به‌باد 
اگر هم برای کسانی مقدور باشد که فردا همه انگلیسیان دا بکشند تازه 
میلیونها نفر دیگر هم به‌همان اندازه خواهند بودکه امروز انگلیسیها هستند. در 
وافع مسوو لیت اوضا ع کنونی پیش از آنکه با انگلسیها باشدبا خود ما است. 
اگر ما جز حوبی نکنیم ۰ ات هم در انجام کار بدناتوان خواهد بود . از 
ان زو است.که من دایماً در باره اصلاح از درون تأ کید می کنم : 


۱.۳ 


وم مر دم بر آدز نسد 


تا تادیخ به‌ما می آموزد آنان که حتی با مقاصد شریت از داه به‌کاد بردن 
حشونت و زود متجاوذان حریصی دا از میدان بدد کرده‌اند به‌نوبةً خویش ۰ 
دستخوش همان بیمادیهای شرت با فتگان ۸ 


۳ ار برضد حکمرانان حادجی خود خحشونت به‌کار ببریم ) مردم کشور 
خودمان هم به آسانی دستخوش خشونتی خواهند شد که از پیشرفت وطنمان 
جاو گیری‌خواهد کرد.صر فنظراز نتایج نا گوارفعا لیتهای‌حشو نت آمیزدر کشورهای 
دیگر و صرفنظر از فلسفهة عدم خشونت » به آسانی می‌توان تشخیص داد که اگر 
ما بخواهيم برای مرتفع ساختن اوضاع نامساعدی که مانع پیشرفت جامعة مسا 
می‌باشد به‌زور و خشونت متوسل شویم برمشکلات خود خواهیم افزود و روز 
آزادی خود داعقب خواهیم انداخت . اگر بخواهیم برمردمی که هنوز به‌ضرورت 
اصلاحات اعتقاد بیدا نکر ده‌ا ند و اد این جهت برای انجامآنها آمادگی ند از نك 
اصلاحاتی دا به‌زورتحمیل کنيم از شم دیوانه خواهند شد و حتی ممکن است 
برای‌گرفتن انتقام به‌حادجی متوسل شوند .آیا اين واقعه دد طی سالهای گذشته 
در برابر دیدگان خود ما دوی نداده است و خاطرات تلخ و دردآور آنها دااز 


باد برده‌ایم ۲ 


0 . اگرددبرابر خشونتهای سازمان یافتهةٌ حکومت .کادی از دستم برنمیآید 
در برابر خشونتهای سازمان نایافته و افساد کسیحتَة مردم خیلی ناتوان‌ترهستم و 
ترجیح می‌دهم که در مبان این دو» خودم نا بود شوم ه 


تفا یس از پنجاه سال بدون وقنه عدم خحشونت و امکاناتش را 
با دقت علمی به‌کاد برده‌ام . آن را در تمام مظاهرزندگی خانوادگی» تشکیلاتی» 
اقتصادی و سیاسی به‌کار بسته‌ام وحتی يك مودد هم نبوده اس ت که شکست یافته 
باشم . اگر هم‌گاهی شکستی به‌نظر آمده است من آن دا از ناکامل بودن خود 


۱۶۴ 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


می‌دانم ۰ من به‌هیچ وجه برای خود مدعی کمال نیستم . اما مدعی 9 هستم که 
باشود وشوق بسیاد ددجستجوی حقیقت می‌باشم که نام دیگری برای خدااست. 
در جریان این جستجو » عدم خشونت داکشف کردم و اکنون گسترش آن دا 
مأمودیت زندگی خود می‌شمادم . من به‌زتدگی هیچ علاقه‌یی ندادم جز برای 
انجام این مأمودیت 
۳ یکی ازموجباب مسرت و دضایت‌همیشگی من این است که معمولا علاقه 
و اعتماد کسانی داکه با اصول سیاسی ایشان مخالفت می‌ودزم برای حود جلب 
کرده‌ام . 

مردم افریقای جنوبی همواده به‌من اعتماد نشان می‌دادند و دوستی خود 
را اظهاد می‌داشتند. باوجود مخالشت من باسیاست و دوش حکومت ابگلستان؛ 
هم اکنون از صحبت و دوستی هزاران مرد و ذن انگلیسی بهر ه‌مند هستم و با 
وجودآنکه تمدن‌مادی حد‌یدرا محکوم‌می کنم» حلفةٌ دوستان ادوپایی وامریکایی 
من دوز به‌روز وسیع‌تر می‌شود . اینها همه پیروذزیهای دیگری برای فلسفةً عدم 


حشونت ی ۳ 


. آزمایش من که هردوذ نیرومندتر و غنی‌تر می‌شود به‌من می‌گوید:بدون 
به کار بستن حدا کثر حقیقت و عدم خشونت » ممکن نیست که صلح و آدامش 
ثمر بخش و موفقیت آمیز باشد . 


۳ علاقةٌ من به‌عدم حشوئت ‏ از تمام چیزهای دنیوی و مافوق دنیوی برتر 
است . این علاقه تنها بادلیستگی من به‌حقیقت برابری می کند که با عدم‌عشونت 
مترادف وهم معنی است . دیرا اد داه عدم خحشونت وتنها ازهمین داه است که 


می‌توانم حقیقت دا بینم و به آن نایل شوم . 


۱۶۵ 


هم مردم بر ادر ند 


من در رن کی خحود همچنان که مبان پیروان مداهب مختلف در هندفرقی 
نمی گذارم میان نژادهای مختلف هم اختلافی نمی‌شناسم . درنظرمن «يك انسان 
يك انسان است دیرا يك انسان می‌باشد» 


07 . من جستجوگری ضعیف هستم که دائمآشکست می‌خورم و دائمآدر تلاشم. 
شکستهایم مرا هوشیاد تر از پیش می‌سازد و اعتقادم دا استوادتر می‌ کند . من 
بادیدةٌ اعتقادخودمی بینم که دعایت دواصل توآم و دوقلوی حقیمّت وعدم‌خشونت 
امکاناتی دا در بردارد که اطلاع و فهم ما از آنها بسیاد ناچیز است . 


۳1 من بسیادخوشبین هستم . خوشبینی من از آن جهت است که معتقدم هرفرد 
برای تکامل عدم خشو نت‌امکاناتی نامحدود و بی‌انتها دارد» هرچه شما آنرا بیشتر 
در وجود خود بیرودانید قددت آن بیشتر مسری می‌شود تا بجایی که تمام محیط 


شما دا در برمی‌گیرد و کم کم ممکن است تمامی جهان را رک 


7ج . به‌عقيدةً من عدم خشونت به‌هیج وجه از لحاظ شکل و طرح منفی نیست. 
عدم خشونت به آن صورت که من می‌فهمم مو ثرترین و مثبت‌ترین نیروی جهان 
است .. 

عدم حشونت عالی‌ترین قانون است . در طول نیم قرن آذمایش حود 
هنود هر گز موردی برایم پیش نیامده است که فکر کنم به‌علت به کار بستن عدم 
خشونت ناتوان شده‌ام » وبا مشکلی بر نخودده‌ام که درمان‌آن دا درعدم‌حشونت 
نافتهباشم . 


محك آزمایش عدم خشونت این است که درمبارزه همراه با عدم‌خحشو نت 
کینه و نفرتی به‌وجود نمی‌آید و در پایان مبادژه دشمنان به‌صورت دوستان در 


مم 


اهیمسابار اه عدم خشو نت 


می آ یند ۰ این آذمایشی بو د که من درافریقای جنو بی درموزد زثرال اسمو تس ند 
انجام دادم . در آغاز او سرسخت‌ترین مخالف و منقد من بود و امروز او یکی 


از با محبت‌ترین دوستان من است ۰ 


0 برای دفاع ازخویش لازم نیست که قدرت کشتن دیگران دا داشته باشیم 
بلکه باید قدرت مردن دا داداباشیم . وقتی که شخصی کاملا" آمادةٌ مردن بودمیل 
نداردکه به‌هیج عمل خشونت آمیز بپردازد . من با تجادب مسلم خود می‌توانم 
بگویم که میل کشتن دیگران با میل مردن نسبت معکوس دادد . تادیخ اد موادد 
و شواهد بسیادی پراست که مردانی از داه قبول شهامت آمیز مک وگن حالی 
که نسبت به‌دشم‌نان خود کلمات مهر آمیز و مشفقانه بر لب داشته‌اند . توانستند 
دلهای مخا لفان سرسخت و متجاوز و خشن خود دا » منقلب سازند . 


. من همواده می کوشم که در علم عدم خشونت به کشفیات تازه نایل آیم. 
عدم خشونت هم چون اقبانوسی است که عظمت اعماق پنهانی آن اغلب مرا 
مبهوت می‌سازد » همچنان که همراهان من و جستجو کنندگان دیگر دا به‌حیرت 
می‌افکند . 


۳ در اين دوزها مرسوم شده است که بگویند جامعه نمی‌تواند با اصول 
عدم خشونت سارمان یا بد یا دوام داشته باشد . من دد این مورد حرف دارم . 

در يك خانواده » وقتی پدری فرزند خطاکادش را سیلی میز ند و تنببه 
می کند فرزند به‌فکر انتقامجویی ومعامله به‌مثل نمی‌پردازد . او به‌حرف پددرش 
اطاعت می کند نه از آن جهت که سیلی اثر ما نعت‌انگیزی برای او داشته است 
بلکه از آن جهت که در ماودای آن حس می کند احساس محبت پدرش آزدده 
و جر پحه‌دار کشته است . 


بو نخست‌وز بر معروف و سرسخت افر یقای جنو بی .سم. 


۱5۷ 


هم مردم بر ادر نسد 


به‌عقیدهٌ من دراه حکومت کردن و اداره کردن جامعه نیز باید همین‌گونه 
باشا ‏ آن چه درمورد يك خانواده مصداق داد باید درمورد جامعه هم صحیح 


باشد یز حامعه حود خانواده‌یی وسیع‌تر و بزدگتر است . 


7 من نمی‌خواهم‌حتی به‌قیمت گرفتن جان‌يك مارزندگی کنم. ترجیح می‌دهم 
که مرا بکزد و بکشد تا اينکه من اودا بکشم . اما احتمال داردکه اگرخداو ند 
مرا در معرض چنین آزمایش دشواد و ببرحماأنه بگذارد و احازه دهد که مادی 
به‌من حمله بردشایدشهامت قبول مر کت را ند اشته‌باشم. ممکن‌است وجودحیوانی 
من خودنمایی کند و احتمال داددکه برای دفاع از اين جسم فانی خود درصدد 
کشتن ماربر آیم . اعتراف می کنم که این اعتقاد هنوز تا آن انداژه دد من استواد 
نشده‌است که بتوانم آنچه دا اعلام داشته‌ام به‌درستی و کاملا" انجام دهم وترس از 
مارها درا بکلی از خود دود سازم و با آنها بدان و نه که دلم می‌خواهد دوست 


و دفیق بشوم ۰ 


با پیشرفتهای علم و دانش یکسره مخالف نیستم . بلکه برعکس دوح 
دانشژوه غرب مورد تحسین وستایشم می با شد. اما اگر دراین ستایش و تحسین 
قبد وشرطی هست از آن جهت است که دانشمندان غرب مخلوقات خداو ند دا که 
ازما حقیر ترهستند ناچیزمی‌شمادند . من با تمام وجودم ازکالبد شکافی حیوانات 
و موجودات زنده نفرت دارم . از کشتاد بخشش نا پذیرموجودات بی‌گناه که به‌نام 
علم و به‌اصطلاح بخاطر بشریت انجام می‌شود » بیزادم و تمام ا کتشافات علمی 
را که با خونهای بی‌گناه ۲ لوده شده‌اند » بی نتیجه می‌شمارم . اگر نظرية گردش 
حون بدون کشتارو ک لبدشکافی حبواناتز نده کشف نمی‌شدجامعةً بغری می توانست 
بدون این کشف هم به‌حوبی زندگی کند و اذهم اکنون می‌توان با وضوح کامل 
دمیدن دوزی داببینیم که دانشمندان شریف غرب دوشهای کنونی تحقیق و کشف 
علم دا محدود خواهند ساخت . 


۱5۶۸ 


۱ هنگامی که در انگلستان دانشجو بود (۱۸۸۸ م. 


ّ# 


۶ 


۰: 


و و سرا و مج 1 رود تسب 


7 


ری و1۵ 


در 


4 
9 
3 


ل 


کاندی در حال ایراد 


کودکان را دوست می‌داشت 


اهیمسا باراه عدم خشو نت 


2 . عدم خشونت چیزی است که فهمش آسان نیست و عمل کردن آن برای 
موجودات ضعیفی چون ما خبلی دشوارتر است . ما همه باید به‌طور مداوم و یا 
خحضو ع وحشو ع از خداو ند به‌دعا بخو اهیم که دیدگان فهم مادا بکشاید و آماده 
باشیم تا موافق نود و دوشن ی که هردوزذ به‌دل ما داه می‌یابد عمل کنیم . 

از این‌دو امروز وظیفةً من به‌عنوان يك دوستداد و مشوق صلح آن است 
که در پیکار و مبادزه برای به‌دست آوردن آزادی خودمان با تمام نیروی خویش 
در راه عدم خشونت بکوشم . ار هند موفق شود آزادی خود دا از این داه 
به‌دست آورد بر کترریت خدمتی خواهد بودکه به‌صلح جهانی انجام می‌دهد . 


7 مقاومت منفی » شمشیری جندلبه است که می‌تواند به‌هرصورت به‌کاررود. 
هم برای‌کسی که آنرا به‌کاد می‌برد و هم برای کسی که برضد او به‌کاد می‌رود 
ثمرات خوب به‌باد می‌آودد . بدونآنکه قطره خحونی دا جادی سازد؛ نتایجی 
عظیم به‌دست می‌دهد. سلاحی است که هرگززنکت نمی‌زند و دزدیده نمی‌شود. 


7 مبادره نافرمانی از قوانین عمومی باید صمیمانه » احترام‌آمیز و توأم با 
خویشتندادی باشد . هر کزنباید کستاخانه و حشونت آمیز باشد . باید براصول 


سنجیده و دانسته متکی باشد و نباید دستخوش هوسها و شهوات باشد ومافوق 


همه به‌هیچ وجه نباید بدخواهی و نفرت؛ انکیزهُ آن باشد. 


05 عسی مسیح » دانیال و سقراط » عا لیتر ین مظاهر مقاومت منفی يا قدرت 
دوحی هستند. تمام اين مر بیان بزر کگ» بدن فانی خویش داددمقایسه باروحشان 
ناچیز می‌شمردند . تو لستوی بهترین و درخشان‌تسرین بیان‌کنندة (جدید) این 
نظریه بود . او نه‌فقط این نظریه دا عرضه می‌داشت بلکه موافق آن هم زندگی 
می کرد . 


ددهند این نظریه خیلی‌پیش از آن که درارو پا مرسوم شودبه‌شکلی عمومی 


۳ 


هملاً مردم بر ادر نسد 


فهمیده وعمل می‌شد. به‌آسانی می‌توان دید که قددت دوحی به مراتب عالی‌تر 
ازقدرت بدنی می‌باشد.ا گرمردم برای اصلاح لا کاریها به‌قدرت‌دوحی متوسل 
می‌شدند بسیادی از دنجهای کنونی پیش نمی آمد . 


7 بودا با کمال بی‌باکی جنک دا به‌اردو گاه دشمن کشاند ویکی از داهبان 
متکبر دا در برابرخودبه‌زانو در آورد . مسیح ر باخوادان دا ازمعا بد بیتالمقدس 
بیرون داند و لعنت الهی دا برسر مزودان و دیاکادان و فادیسیان وارد ساخت. 
این هردو به‌اقداماتی بسیار مثبت و مستفیم پرداختند . اما درهمان حال که 

بودا و مسیح به گوشما لی بدکادان می‌پرداختند » نجابت و عطوفت و محبتی‌را 
که در ماودای اعما لشان وجود داشت . نمایان می‌ساختند . آنها حتی انگشتی 
را برضد دشمنانشان بلند نکر دند اما آماده بودند که با کمال مسرت از خویشتن 
صر فنظر کنند و از حقیقتی که بخاطر آن زندگی می کردند دست برندادند . اگر 
بودا نمی‌توانست ثابت کند که قددت محبت اوبا وظایفی که داهبان و روحانیان 
برای خود قائل بودند برابری می کند و بیشتر هم هست » حاضر بودکه برای 
ثبوت حقانیت خود حتی بمیرد . 
۱ مسیح برروی صلیب با تاجی از خاد برسر خویش جان داد دد حالی که 
قددت امپراتوری دم دا متز ازل می‌ساخت .و اگر من به‌مقاومت همراه با عدم 
حشونت می‌پردازم» در کمال سادگی و تواضع‌ددپای اين معلمان ومر بیان بزرگت 
را دبال می کنم : 

یکی از قوانین «ساتیاگراها» این است که شخص بدونآنکه سلاحی در 
دست داشته باشد و در حالی که به‌روی‌گرداندن از مبادژه نمی‌اندیشد » به‌اقدام 
نهایی می‌پردازد و از بدن فانی حویش چشم می‌پوشد . 


رم اهیمسا تیروی دوحی است و دوح هلاه ناشدنی » تغییرناپذیر و ابدی 


۱۷۰ 


اهیمسا یار اه عدم خشو نت 


می‌باشد. بمب اتمی اواج نیروی مادی وجسمی است واذاین لحاظ تابع قانون 
تحلیل دفتن»انحطاط یافتن وزوال پذیرفتن اس ت که برتمام عا لم مادی حکومت 
دارد. کتا بهای مقدس مامی گویند که وقتی نیروی دوحی به‌حد کمال درماانگیخته 
شود صودتی مقاومت ناپذیر پیدا می کند . 

اما معیار و شرط انگیختکی کامل آن این است که در تمام وجود ما نفوذ 
داشته باشد و اد هر نفسی که بیرون می آ ید ناشی گردد. 

هیچ سازمانی نمی‌تواند دوش عدم خشونت دا با اجباد بپذیرد . عدم 
خشونت وحقیقت چیزی نیست که دريك قانون اساسی نوشته و ثبت شود . اینها 
باید با ادادهٌ آزادی و با میل شخصی پذیرفته شود . اینها باید به‌شکلی طبیعی 
همچون جامه‌یی که به‌پوست بدن ما چسبیده باشد ما دا درخودگیرد . ددغیراین 
صورت در مفاهیم آنها تضادهایی پیدا خواهد شد . 


زندگی سراسر تکاپو و آدزو است . مأمودیت و هدف زندگی آن است 
که در تلاش و جستجوی تکامل صرف شود که خود عبادت است از شناسایی 
خویش . بخاطر صفتها و نقصها نباید از اين آدمان عالی دست کشید و فرو تر 
مك ۰ کسی که سرنوشت خود دا به‌اهیمساً یعنی به‌قانون محبت می آویزد هر 
روز کمتر موجودات دیکر دا نابود می‌سازد و به‌همان نسبت زندگی و محبت‌دا 
تشویق می کندو کسی که به«هیمسا» یعنی قانون نفرت می‌پیوندد و هردوذ یشتر 
به‌نا بودکردن موجودات دیگر می‌پردازد به‌همان نسبت مرگ و کینه و نفرت دا 
تشویق می کند . 


07 ددزندگی‌غیرممکن است که بتوان‌به طودکامل از خشونت اجتناب ورزید. 
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که خط فاصل خشونت اجتناب‌پذیر وخشونت 
اجتناب ناپذیر در کجا است ؟ این خط و مرد برای همه یکسان یست ۶ ری 
هرجند اصول بطود کلی و اساسی یکسان است اما هر کس آن دا از داه خاص 


ف 


"هم مردم بر ادز ند 


خویش به کارمی بندد. جیزی که برای يك نفر غذا است ممکن است برای دیکری 
زهر باشد. گوشتخوادی در نظرمن گناه است. اما برای شخص دیکری که‌همواره 
باحوردن گوشت زندگی کرده است وهرگزدد آن عیبی ندیده است» دست کشیدن 
از این عادت اگر فقط برای تقلید کردن از من باشدگناه حواهد بود. 

اک من بخواهم به کشاورزی بپردازم و دد جنگل سکوفت داشته باشم 
طبعاً بایدبرای حفظ مزارع خودبه‌حدافل ازخشونتهای اجتناب ناپذیر بپردازم . 
نا گزیرم میمونها؛ پرندگان وحشراتی دا که به‌محصول من زیان‌می‌دسانند و آن‌دا 
نا بودمی کنند» بکشم. اگرخودم هم نخواهم شخصاً به این کار بپردازم‌نا گز یرم کسی 
دا اجیر کنم که برایم این‌کار داانجام دهد ومیان این دوصودت تفاوت زیادوجود 
ندارد . اينکه به‌نام «اهیمسا» بگذادیم حیوانات محصول دا بخودند و از میان 
ببرند» درحالی که مردمان دستخوش قحطی و گرسنگی هستند » خودگناهی مسلم 
می‌باشد . بدی و خوبی مفاهیم نسبی هستند. آنچه درشرایط خحاص خوب‌است 
می‌تو اند درشرایط دیکر بد و کناه باشد. 

انسان نبایدخود دا درجاه «شاستراها» ** غرقه سازدبلکه بایددداقیانوس 
پهناود شنا کند و از آن مرواریدهای‌گرانبها بیرون‌آورد . در هرقدم باید برای 
حود مشخص سازد که جه جیز اهیمسا است وجه چیز هیمسا . دراین موردجایی 
برای شرمساری یاترسو بودن وجود ندارد. شاعر گفته است: «راهی که به‌سوی 
حداو ند منتهی می‌شودبرای دلاودان وشجاعان‌است ونه برای ترسویان بزدل.» 


۳7 گفتن یا نوشت نکلمات حاکی از عدم اعتماد » مسلماً خشونت نیست » 
مخصوصاً وقتی که گوینده يا نویسنده به ددستی اظهادات خود » معتقد باشد . 
خحشونت واقعی وقتی است که در ماودای اندیشه » یاگفتاد یا کرداد قصدتجاوز 
وجود داشته‌باشد» یعنی با قصد آزار دساندن به کسی که‌مخالف وحریف بشماد 
می‌آید همراه باشد . 

4 مقررات و دستورهای مذهبی هندو .-م. 


۱۷۳ 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


فهم‌نادرست از تصود بر تری‌بردیگٌران یاترس ازجر یحه‌داد شدن شخصیتها 
و ارزشهای خیالی » اغلب مردم دا از گفتن آنچه می‌اندیشند و درنظر دادند » 
باز می‌دارد و سرانجام آنها دا به‌سرزمین تزویر و دیا می کشاند .اما اگر بنا 
باشد که عدم خشونت فکری در افراد یا اجتماعات یا ملتها توسعه پذیرد باید 
حفیةت گفته شود » هرچندهم که به‌ظاهر تلخ و ناگوار و نامطبوع به نظر آ ید. 


4 ۱ هرکز هیچ چیز در روی دمین بدون اقدام مستفیم تحقق نید یر فته استتا: , 
من کلمات «مقاومت منفی» دا به‌علت نارساییش و از آن جهت که‌آن دا سلاحی 
برای ضعیفان شمرده‌اند دد می کنم و قبول ندادم . 


01 عدم‌خشونت مستلزم قددت برای خویشتندادی است . عدم‌خشونت شامل 
جلو گیری دانسته وفهمیده وسنجیده ازمیل انتقامجویی می‌باشد. اما انتقامجویی 
در هرحال بهتر وعالی‌ترازمنفی بودن وضعف وتا بعیت همراه با ناتوانی است. 

بخشایش ازانتقامجویی هم عالی ترو برتر می‌باشد دیرا خودانتقامجویی 
نیز نوعی ضعف است . میل انتقام‌گرفتن از ترس صدمه دیدن تصوری یا واقعی» 
ناشی می‌شود. کسی که ازهیچ کس وهیچ چیز نمی‌ترسد»حتی ازاینکه بی‌جهت 
و بهوده او دا نارداحت سازند خشمگین نمی‌شود و چنین خشمی دا برای خود 
بی‌جهت و بیهوده می‌شمارد . 


7 عدم‌خشونت وبزدلی بایکدیگرسازگادی ندادند. می‌توانم تصود کنم که 
شخص سراپا مسلح باشد و با این همه در عمق وجود و قلب خود ترسو باشد. 
به‌دست آوردن اسلحه اگر مستقیماً از ترسو بودن ناشی نشود تلویحاً عنصری‌از 
ترس دا در بردارد. اماعدم خشونت واقعی بدون داشتن بی‌باکی ونترسی‌کامل 
و تزلزل‌ناپذیر » غیرممکن خواهد بود . 


۱۷۳ 


هماً مردم بر ادز سد 


7] دعوت عدم خحشونت من‌نیرویی فوق‌العاده مثبت و مو رد بردادد .دداین 
مدعا برای بزدلی و ضعف جایی وجود ندادد . همیشه امید آن هست که يك 
شخص خشن دوزی به‌عدم خشونت بگراید » اما به‌يك شخص ترسوهرگزچنین 
امیدی نیست . از این‌رو است که بادها در این صفحاتگفته‌ام که اگر نمی‌دانیم 
چگونه بانیروی تحمل دنج یعنی با سلاح عدم خشونت از خودمان و زنانمان 
واما کن مقدسمان به‌دفا ع بپردازیم»بهتر است که اگرمرد هستیم دست کم بتوانیم 
با جنگک مسلحانه از اینها دفا ع کنیم . 


0 اهالی قریه‌یی ددنزدیکی بتیا ب‌من‌گفتند که وقتی پلیس به‌آنها هجوم‌برد 
و خانه‌هاشان دا غادت کرد و مزاحم زنانشان شد آنها دهکده را رها کردند و 
گریختند وموقعی که افزودند بدان‌جهت به‌چنین‌اقدامی پرداخته‌اند که من توصیه 
کرده بودم به‌عدم خشونت بپرداژند » من از شرمسادی سرم دا پایین افکندم . 
من به‌ایشان اطمینان دادم که منهوم عدم خشونت من چنین نیست . من از آنها 
انتظارداشتم که آ نها به‌نیرومند ترین صودتی به‌دفا ع از آنان‌که زیرحمایت ایشان 
هستند » بپردازند . به‌اين ترتیب که آزاری دا که بر آنها واددمی‌شود بدون هیچ 
گونه احساس تلافی و انتقامجویی برخود همواد سازند و حتی تا پای مرکك 
هم از میدان توفان حوادث نگریزند. بسیار طبیعی ومردانه می‌بود اگر باشمشیر 
از مال و شرف و مذهب خود دفاع می کردند وخبلی مردانه و نجیبا نه‌ترمی بود 
که بدون فکر آزار رساندن به‌مزاحمان و متجاوزان به‌دفا ع می‌پرداختند . اما 
بسیاد نامردانه و غیرطبیعی و بی‌شرفانه است که بخاطر نجات جان خویش از 
انجام وظیفه بگریز ند و اموال و ناموس و مذهب خود دا دستخوش مزاحمان و 
خحطا کار ان رها کنند . 

من می‌توانم دوش اهیمسای خود دا به کسانی بیاموزم که می‌دانندچگو نه 
بمیر ند»نه به کسانی که از مردن ترس دارند . 


۱۷۴ 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


0 من‌خشونت راء هزاران باربرنامرد ساختن تمامی يك ملت ويك نژاد مر جح 
می‌شمادم . 


7 . نظریةٌ عدم خشونت‌من » هرگز نمی‌پذیردکه ازمقا بله باخطرات بگریزیم 
و عزیزان خود را بلادفا ع دها کنیم . میان اعمال خشونت و گریز بزدلانه » مسلماً 
من خشونت دا بربزدلی ترجیح می‌دهم . همچنان که نمی‌توانم به‌يك کور مادد 
زاد لذت تماشای منظره‌یی زیبا دابفهمانم موعظةٌ من دربادهٌ عدم خشونت برای 
يك ترسوی بزدل هم بی‌اثر است . 

عدم‌خشو نت اوح شهامت وقلهةٌ دلیری‌است و با تجادب شخصی که حاصل 
کرده‌ام ثابت کردن برتری عدم خشونت به کسانی که در مکتب زود و خشونت 
پرورش یافته بودند» برایم مشکل نبوده است . من خود زمانی ترسو بودم و تا 
وقتی می ترسیدم به‌زور و خشونت متوسل می‌شدم . 

فقط از موقعی که برترس خود چیره شدم به‌ادزش عدم خشونت متوجه 


گنت . 


2 عدم خشونت دانمی‌توان به کسی که ازمرکث می‌ترسد یا نیروی مقاومت 
در خود نمی بیند تعلیم داد . يك موش ناتوان داکه همیشه طعمةً کر به می‌شود 
نمی‌توان پیرو عدم خشونت شمرد. اين موش اگر قادد می‌بود مسلماً قاتل خود 
را از هم می‌درید و می‌عوددهء‌اما در ناتوانی خحویش تنها کادی که می کند این 
است که دائماً ازچنگث او بگریزد. بدیهی است ما موش دا ترسونمی‌نامیم ذیرا 
طبیعتش به‌این صورت آفریده شده است . 

اما مردی که به‌هنگام مق بله با خطر همچون موش دفتاد کند » حتماً باید 
ترسو نامیده شود . 

چنین شخصی در قلب خود به‌عشونت و نفرت متوسل خواهد شد واگر 
دستش برسد دشمن خود دابدون کم‌ترین احساس ناداحتی خواهد کشت . مسلماً 


۱۷۵ 


هم مردم بر ادر نسد 


چنین کسی بکلی با عدم خشونت بیگانه است . تمام کوششها و موعظه‌ها برای 
راهنمایی چنین شخصی بیهوده خواهد ماند . طبع او اد دلیری و شهامت دود 
است . پیش از آ نکهبتواندادزش عدم خشونت دادریا بد باید به‌او درس مقاومت 
و پایدادی داد و به‌او آموخت که برای معا بله با متجاوزی که درصدد تسلط براو 
است تا بای مر کث مق بله و ایتثاه کی کتک ۰ اگر جز این به‌او جیزی بگوییم در 
واقع تأیید کردن بزدلی او خواهد بود و او دا عملا" از دوش عدم خشونت هم 
دودتر می‌سازیم : می اعملا به‌هیچ کس برای انتقامجویی و معامله به‌ئل توصیه 
نمی کنم. اما اجازه هم نمی‌دهم که ترسوهاو بزدلان پشت سپرعدم‌خشونت پناهنده 
شوند. بسیادی اشخاص از آنجا که به‌درستی نمی‌دانندعدم‌حشوفت اذچه‌قماشی 
ساخته شده است . با کمال پا کدلی گمان می کنند که گریختن از مقا بل حطر در 
مقایسه با مقاوست در مقابل آن‌کاری درست‌تر و بهتر است ؛ مخصوصاً وقتی که 
پای جان درمیان باشك ومن بعنوان يك معلم عدم حشونت باید تا آنجا که برایم 
مقدود است به‌قابله با آين اعتقاد نامردانه بپردازم 4 


مهرچند که شخصی از لحاظجسمی ضعیت وناتوان باشد. وقتی که‌گریختن 
و فرار داموجب شرمسادی بشمارد بدون وادد کردن ضربتی بردشمن به‌مقاومت 
خواهد پرداخت و در سرجای خود خواهد مرد . اين مفهوم درست مقاومت با 
عدم خشونت وهمراه با دلیری و دلاودی است . 

اما ممکن است که شخصی ضعیف باشد و با اینهمه قدرت خود دابرای 
واددکردن ضربتی برحریف خویش به‌کاد برد و دد اين داه جان دهد . اين کار 
دلیری و دلاوری خواهد بود اما عدم خشونت نیست . لیکن اگرشخص هنکامی 
که وظیفه‌اش ایجاب می کند که به‌مقا بله با خحطر بپردازد » از اين مقابله بگریزد 
این وضع بزدلی و ترسویی خواهد بود . در وضع اول محبت و شفقت ونترسی 
را در خود خواهد داشت اما در وضع دوم وسوم بیز ادی و بد گمانی و ترس بر 
او چیره م باشد . 


موم 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


07 فرض کنیم که منيك سیاه‌پوست باشم وخواهرم ازطرف‌يك سفیدپوست 
ربوده شود و مورد تجاوز قرادگیرد یا مورد آزاد دسته جمعی واقع شود و به 
قتل برسد. ددچنین وضعی وظيفةً من جه خواهد بود ؟ وقتی این سژال دا برای 
خود مطرح می‌سازم بدین‌گو نه به آن پاسخ می‌دهم : 

من نباید برای متجاوزان سفیدپوست کینه داشته باشم و بدخواهی کنم؛ 
در عین حال نباید به همکادی و خحدمت ایشان بپردازم . هرچند درحال عادی‌کار 
و زندگی و معيشت من با آن جماعت که به‌آزاد و کشتاد پرداخته‌اند» بستگی 
دارد اما باید از همکادی با ایشان خوددادی کنم حتی به‌غذایی که از طرف آنها 
باشد دست نزنم و با براددان سیاه پوستی که‌کارهای ناددست سفید پوستان دا 
تحمل می کنند همکادی نداشته باشم . اين است نوع فداکادی وقربانی شدنی 
که منظودمن می‌باشد . من در زندگی خویش بادها به‌اين وسیله متوسل شدهام. 
روزه گر فتنهای من نوعی مقاومت ازاين گو نه بوده است. بدیهی است تنها اقدام 
به روزه‌گرفتن و گرسنگی کشیدن اگر با قصد معینی و از دوی فهم و قبول دنج 
نباشد هیچ معنی ومنهومی نخو اهد داشت. 

باید درحالی که جان شخص لحظه به لحظه از بدنش بیرون می‌دوداعتقادش 
همچنان دوشن و ثابت به جا بماند . من می‌دانم که خود نمونه‌یی بسیاد ناجیز 
برای عمل کردن ب‌روسش عدم خشونت هستم و ممکن است که پاسخ من شما را 
قانع و معتقد ساند. 

اما با کمال جدیت دداین داه می کوشم وحتی اگردداین زندگی خحویش 
کاملا" موفق نشوم باز هم اعتقادم به ددستی این اصل سست و کم نخواهد شد. 


2 دد این عصر حکومت زود و خشونت هیچکس نمی‌تواند قبول کند که 


ممکن است کسی باشد که برتری قددت ژور و خشونت دا قبول نداشته باشد. 
به همین جهت است که نامه‌های بدون امضایی به من‌می‌دسد و توصیه می کنند که 


۱۷۷ 


هم مردم بر ادر ند 


در نهضت عدم همکاری* ۰ هرچند هم که در بعضی موارد ازطرف مردم اعمال 
خشونت آمیزی صودت‌گیرد» من نباید دخا لت کنم.کسان دیگری نزدمن می آیند 
و با تصود اينکه من پنهانی طرح يك فعالیت وسیع خشونت آمیز دا دیختهام 
می‌پرسند که چه وقت لحظهٌ مسرت‌انگیز اقدام به زور و توسل به حشونت فر | 
خواهدرسید. آنها به‌من اطمینان می‌دهند که انگلیسیها جزددمقا بل زود وخشونت 
مخفی يا علنی ما تسلیم نخواهند شد. 

همچنین به‌من گفته شده‌است کسان دیکری هستند که معتقدندمن پست‌ترین 
و مزودترین مردم هند هستم زیرا هرگز قصد خود دا علنی نمی‌کنم دد حالی 
که کمترین تردیدی ندادند که من هم مانند همةّ مردم به حشونت و اعمال زود 
عقّیده دادم و به آن متوسل خواهم شد. 

این حرفها از آنجا ناشی می‌شودکه اکثریت جامعةٌ بشری تابم نظرية 
شمشیر و اعمال زود هستند و از آنجا که پیروزی مبادزه و نهضت عدم همکادی 
اصولا" با عدم خحشونت در دودان تعلیق آن بشتکی دارد و از آنجا که نظرهای 
من دزم این موزد در دوش گروههای عظیم مردم اثر می گذ ارد . لازم می‌دانم که 
آنها دا هرچه دوشن‌تر وصریح‌تر بیان کنم . 

من معتقدم که وقتی تنها راه انتخاب میان بزدلی یا حشونت باشد مسلماً 
من اعمال زور و خشونت دا توصیه می‌کنم . به همین راد وقتی که پسرادشدم 
از من پرسید که ار در سال ۱۹۰۸ موقعی که من به قصد کشت مودد حمله و 
هجوم واقم شدم اگر اوحضود می‌داشت وظیفه‌اش چه می‌بود؟ آیا می‌بایست 
خحودش بکریزد و بگذاردکه من کشته شوم يا می‌بایست با نیروی جسمی وبدنی 
خودش تا آنجاکه می‌توانست به‌دفا ع از من بپردازد ؟ من دد پاسخش گفتم در 
چنین موردی وظیفه‌اش پرداعتن به‌دفاع از من می‌بود حتی اگر توسل به‌زود و 
حشونت دا ایجاب می کرد. 


جه نهضتی که در دوران مبارزات ملی هند برای حصول استقلال به‌رهبریگا ندی 
۲غاز شد .-م. 


۱۷۸ 


اهیمسا بار اه عدم خشو نت 


همان‌گونه که من خود در جنک بو ثر و به اصطلاح شورش زو لو و 
جنگ اخیر * شرکت جستم به همان قراد هم آموختن فنون به‌کار بردن سلاح 
دا به کسانی که به دوشهای خشونت آمیز اعتقاد دادند » توصیه می کنم . من‌حتی 
به‌هند توصیه می کردم که بهتر است برای دفاع ازشرف و حیثیت خود به‌اسلحه 
متوسل شود تا به‌شکلی خفت‌باد وذبون و ذلیل باقی بماند وشاهد هتك حرمت 
و حیثیت خود باشد. 

اما من عقیده دادم که عدم خشونت بی‌نهایت از خشونت عالی‌تر است. 
همچنا ن که بخشایش خیلی مردانه‌تر از کیفردادن است . بخشایش زینت شايستة 
يك سر باز است . 

اما خویشتندادی فقط وفتی بخشایش شمرده می‌شودکه قددت کیفردادن 
وجود داشته باشد و موقعی که ازجانب مخلوق وموجودی ذلیل وناتوان باشد» 
منهوم و ادذشی ندازد. 

موشی که‌گر به او دا از هم می‌درد نمی تواند بگوید که‌گر به دا می بخشد 
و اجازه می‌دهد که با او چنین دفتار کند . از اين دو است که من کسانی دا که 
فریاد می کشند و علناً خواستاد کیفردادن به ژثر ال دا بر نب قه و نظایر او هستند 
تحسین می کنم . 

اگر نرال دایر به‌چنگث اینها بیفتد او دا ازهم خواهند ددید. اماگمان 
نمی کنم که هند ذلیل و ناتوان باشد. منتهی آدژوی من این است که قددت هند 
و قددت شخصی من برای منظورهای بهتر وعالی‌تر صرف شود. 

امیدوادم که دد مورد اظهادات من سوء تفاهمی پیش نیاید . قدرت از 
نیرومندی جسمی و مادی ناشی نمی‌شود » بلکه از اداده‌یی دام نشدنی ناشی 
می‌گردد . يك زو لوی متوسط از لحاظ قددت جسمی بريك انگلیسی برتری 

دارد و به خوبی حریف او می‌شود؛ اما از مقابل يك کوداء انگلیسی می‌گریزد 
جِهِیو. ژنرال انگلیس ی که در امر تیسر فرمان قئل‌عام مردم غیر هسلح را صادر کرد. 


۱۷۹ 


هم مردم بر ادر نسد 


زیرا از تبانچة آن بچه یا کسانی که آن دا برضد او به‌کاد می برند» می‌ترسد. 

او از مر کت می‌ترسد و به‌این جهت با وجود هیکل درشت و تنومندش 
ضعیف و ناتوان است . 

ما باید لحظه‌یی بینديشيم که یکصدهزارانگلیسی نباید سیصدمیلیون نفوس 
هند دا به وحشت بندازند. بدین قرار بخشایش مشخص ومسلم یعنی شناسایی 
قدرت مشخص وسلم خودمان خواهد بود. همراه با بخشایش دانسته وفهمیده 
باید موجی عظیم ازقدرت درما باشد که امثال ژنرال دایر و فرانك جانسون 
نتوانند هند سرفراد دا مودد توهین قراد دهند . برایم زیاد اهمیت ندارد اگر 
اکنون نتوانم حرفم دا به ددستی بفهمانه و بقبولانم . شاید اگر ما خشم خود 
وانتقامجویی خود دا نمایان نسازیم خود دا بکلی پایمال شده و ناچیز احساس 
خواهیم کرد . اما من می‌خواهم بگویم که هند با صرفنظرکردن از کیفر و تنبیه 
این خطا کادان» سود بیشتری به دست خواهد آودد. 

ما کارهای بهتری ددپیش دار یم ومأمودیت عالی‌تری برای حدمت به‌جهان 
عهده‌داد هستیم. 

من يك خیا لباف دویایی نیستم . من مدعی آنم که يك ایدآ لیست عملی 
می‌باشم . مذهب عدم خشونت تنها برای «دیشی» ها و مقدسان نیست . بلکه 
برای مردم عادی نیزمی‌باشد . عدم خشونت قانون نژاد ونوع ما است همچنان 
که خشونت قانون درندگان است . در ددندهٌ خشن » دوح به خواب رفته است 
و جز قددت جسمی و مادی قانون دیگری نمی‌شناسد . در حالی که شایستگی 
اسان ایجاب می کند که از قانون عالی‌تر و ازقدرت روح تا بیت و پیروی کند. 

من به خحود جرأت داده‌ام که قانون قدیمی قربانی ساختن خویش دا دد 
برابر هند قراددهم ۰ زیرا ساتیا گراها وشاخه‌های آن یعنی عدم همکادی ومقاومت 
عمومی غیرمسلحانه » چیزی جزنامهای تاذه برای قانون تحمل دنج نیستند. 

دیشی‌هایی که قانون عدم خشونت دا در میان خشونتها کشف کردند نابفه‌هایی 


رو حکیم خر دمند وسم* 


۱۸۰ 


اهیمسا بار اه عدم‌خشو نت 


خیلی بزرگتراز نیوتن* بودند وجنگاودانی بزرگتراز ولینگتن* * به‌شماد 
می آیند . در عین حال که داه به‌کاربردن اسلحه دا به‌عوبی می‌دانستند باادزش 
بودن آن دا در می یا فتند و به دنیایی آشفته و نگران آموختند که آسایش و 
رستگادی از داه زور و خشونت حاصل نمی‌شود بلکه از داه عدم خشونت به 
دست می آید. 

عدم خشونت دد شرایط مثبت وموثر خود به معنی قبول دانسته وفهميدة 
ردنج است . عدم خشونت به معنی قبول تا بعیت آدام و مطیعانه سبت به اراده 
بدکادان نیست بلکه به معنی به‌کاد بردن تمام قددت و نیروی دوحی برای مقا بله 
با اراد جبادان می‌باشد. 

اگراین قانون وجود ما به ددستی به‌کاد بسته شود حتی يك فردمی‌تواند 
به تنهایی ددمقا بل قدرت ظالمانة يك امپراتودی ایستادگی کند و شرف وحیثیت 
ومذهب و دوح خویش دامحفوظ نگاهدارد وبنیانی برای سقوط آن امپراتوری 
یا دکرگونی آن بنا نهد. 

بدین قراد من از هند نمی‌خواهم که به علت احساس ضعف ؛ دوش عدم 
حشونت دا به‌کار بندد . من می‌خواهم با توجه به‌قدرت و نیروی عظیم خویش 
عدم خشونت دا به‌کاد برد . برای درك اين قددت ‏ تعلیم و پرورش به‌کاد بردن 
سلاحها لازم نیست. 

به‌نظر می‌رسد که موقعی ما به قدرت سلاحها نیازمندیم که خود دا فقط 
جسمی مادی بشمادیم. من می‌خواهم که هند دریا بد که دوحی نناناپذیر ددخود 
دادد و می‌تواند پیروزمندانه برتر از هرضعف جسمانی قرادگیرد و با قددت 
مادی تمامی جهان به مقا بله برخحیزد ... 

اکرهند به نظریةٌ شمشیرمتوسل شود ممکن است پیروزی موقتی به دست 
آودد . اما دد این صورت مايهٌ افتخاد قلب من نخواهد بود. من با هند پیوند 


و دانشمند معروف | نگلیسی .سم. 
42 سردار معروف انگلیس ی که نا پلئون را شکست داد م۰ 


۱۸۱ 


هم مردم بر اد ند 


یافته‌ام از آن جهت که همه چیز خود دا مدیون‌آن هستم. من بایقین قاطع عقیده 
دارم که هند مأمودیتی برای جهان بعهده داد . هند نباید کود کودانه از ارو پا 
تقلید کند . اگرهندنظريةٌ شمشیر دا بپذیردء‌برای من ددآن جایی نخواهد بود و 
امیدوارم که به من نیازی نداشته باشد . مذهب من مرزهای جغرافیایی ندارد . 
من به آن» اعتقادی زنده واستواد دادم ومحبت من هند دا نیزدر برخواهد گرفت. 
زندگی من برای خدمت به‌هند از داه مذهب عدم خشونت » وقف شده است و 


معتقدم که عدم خشونت ديشةً اساسی آیین هندو است. 


من باید مباحثات و استدلالهای خود دا آنقدر دنبال کنم که یا مخا لفان 
خود دا معتقد سازم ویا خود شکست يا بم. زیرا مأمودیت من‌آن است که هرفرد 
هندی و حتی هرانگلیسی و سرانجام تمام جهان دا بهروش عدم خشونت برای 
حل وفصل دوابط متقابلشان چه سیاسی» چه اقتصادی» چه اجتماعی وچه مذهبی 
معتقد و مومن سازم . اگرمرا متهم می‌سازند که بسیارجاه‌طلب و بلندپروازهستم 
این‌گناه دا برای خویش می‌پذیرم و اگر به من بگویند که دوژیاهای مسن هرگز 
تحقق پذیر نیست پاسخ خواهم داد که «ممکن است چنین باشد» اما داه خود را 
دنبال خواهم کرد. من سرباد مومن به‌عدم خشونت هستم ودلایل‌کافی برای حفظ 
اعتقاد خود دادم. 

ازاین جهت چه يك‌دفیق داشته‌باشم چه بیشتروچه هیچ بایدراه آزمایش 
حود دا دنبال کنم. 


تم دوستان امریکایی من اظهاد عقیده کرده‌اند که بمب اتمی بیش اد هرجیز 
دیگر می‌تواند موجب دواج اهیمسا شود . اگرمنظود از این حرف آن باشد که 
قدرت نابود کننده وفوقالعادة این بمب موجب بیزادی جهان خواهد شد ودنیا 
را موقتاً از به‌کاد بردن زود و خشونت دوگردان خواهد ساخت ‏ می‌توان‌گفت 
که اين ادعا درست است . اما اين وضع شبیه حال کسی است که شکم خوددا 


۱۸۳ 


اهیمسایار اه عدم خغشو نت 


به‌قددی ازغذاهای لذیذ انباشته است که به سر گیجه دجاد شده وموقتاً از خوردن 
دست می کشد تا اثرسرگیجه دفع شود و دوباده با حرص بیشتر برای خوردن 
بازگردد . به همین قراد وقتی که اثر بیزادی و نفرتی که از انفجاد بمب اتمی 
حاصل شده مرتفع شود » دنیا با اشتیاق بیشتر به خشونت باز خواهد گشت . 

اغلب اتفاق می‌افتد که نیکی ازمیان بدیها بیرون می‌آید. امااین بامشیت 
الهی بستگی دارد نه با میل آدمی . انسان به‌تجر به می‌داند که ازبدی فقط بدی 
می‌زاید همچنان که از نیکی» نیکی ... نتبجةٌ اخلاقی منطقی که ازفاجعةٌ عظیم 
انفجاد بمب اتمی حاصل می‌شودآن خواهد بودکه این مصیبت دا نمی‌توان با 
بمب متقا بل از میان برد . همچنان که خشونت دا نمی‌توان با خشونت متقا بل 
پایان داد . بشریت ناگزیر است که از توسل به حشونت دست بردادد و به عدم 
خشونت متوسل شود . تنها از داه محبت می‌توان بر کینه و نفرت غلبه کرد . 
به کاد بردن نفرت در مقابل نفرت » تنها موجب افزایش وسعت و عمق نفرت 
حراهد شد. 

متوجه هستم که به تکراد مطا لبی می‌پردازم که بادها پیش اذ این اظهار 
داشته‌ام و تا آنجا که توانسته‌ام عمل هم کرده‌ام . آنچه ازهمان آغازاظهادمی‌داشتم 
به حودی خود چیزی تازه نبود بلکه به‌انداةٌ کوهها کهنه و باستانی بود . تنها 
تفاوت دراین بودکه من‌به‌نقل طوطی‌واد اندرزهای نوشته در کتا بها نمی‌پرداختم 
بلکه چیزی دااعلام می‌داشتم که باتمام ذرات وجودم به آن اعتقاد داشتم. شصت 
سال تجربه و عملکردن در داههای‌گوناگون زندگی . اعتقادم دا غنی‌ترساخته 
و تجادب دوستانم نیز موجب تقویت آن شده است . با اتکاه به حقیقت است 
که شخص می‌تواند حتی به تنهایی ددبرابر همه چیز ایستادگی کند بدون آنکه 
تز از لی دراو داه یابد. من بهآنچه ماکس مولر * سالها پیش گفته است ایمان 
دادم که تا وقتی کسانی هستند که حقیقت دا باود ندادند دائثماً بایدآن دا تکراد 
اک 


جوٍ داشمند هند شناس آلما نی که ۲ ثارمذهبی وفلسفی هند رابه ارو با شناسا ند. 


۱۸۳ 


عم مردم بر ادر ند 


۳ اگر هند توسل به خشونت دا برای خود برگزیند و من همم زنده بمانم 
خیلی مشتاق نخواهم بودکه در هند زندگی کنم . دیگر هند انتخاد وغرود مرا 
بر نخواهد انگیخت. 

وطن دوستی من تابع مذهب واعتقادم است. همچون کودکی که به‌ بستان 
مادد می‌چسبد » من نیز به هند چسبیده‌ام » ذیرا احساس می کنم که هند آن غذای 
روحی و معنوی را که موردنیازم می‌باشد به من می بخشد . هند محیطی دارد که 
پاسخگوی عالی‌ترین تمنیات وتمایلات من است. اگراین اعتقاد از دستم برود 
خود دا همچون یتیمی‌احساس خواهم کرد که امیدی به‌یافتن سر پرستی شایسته‌هم 
برای خود نداشته باشد . 


۱۸۴ 


انضباط شخصی 


> 


۳07 تمدن در مفهوم واقعی کلمه دد افزایش احتیاجات ونیازها نیست بلکه دد 
محدود ساختن فهمیده و ادادی آنها است . تنها از اين داه می‌توان شادمانی و 
رضایت بیشتر حاصل کرد و امکان بیشتری برای خدمتگزادری به دست آورد . 


بدیهی است که برای زندگی مقدادری لوازم آسایش مادی لازم است اما 
وسایل آسایش وقتی که از سطح و حد لازم و ضرود بیشتر شد به جای آن که 
وسیلةً كمك باشد موجب گر فتاری ودردسر خواهد بود . ازاین‌رو به‌وجودآوددن 
نیازهای نامحدود و ادضای آنها به نظر ۰ نوعی اغفال و فریب می‌نماید که به 
گرفتادیها و مزاحمتها می‌انجامد . ادضای نیازهای مادی وحتی نیادهای معنوی 
برای هر کس ۰ باید به‌آن صورت باشد که دد نقطةٌ معینی متوقف گردد»‌پیش اذ 
آن که صورت نامناسب شهو ترانی مادی یا معنوی دا به خود بگیرد . شخص 
با یدمحیط زندگی مادی ومعنوی خود دابه‌صورتی تنظیم کند که مزاحم خدمتش 
به بشریت نباشد زیرا وظیفةً هر کس آن است که تمام نیروهای خود دا دد این 


راه #ممی کر سازد 
۲0 پیوند وادتباط میان بدن وانديشهة ما به قددی نزديك است که اگرهريك 


از آنها از نظم عادی و موزون خود خادح شو ل تمامی دستگاه زندگی از 7 
آسیب خواهد دید . 


۱۸۷ 


هم مردم بر ادر ند 


ازاین موضو ع نتبجه‌گیری می‌شودکه اساس سلامت به‌معنای و اقمی کلمه؛ 
داشتن شخصیت و خصال پاله و منزه می‌باشد ومی‌توان گفت که تمام اندیشه‌های 
زشت و شهوات بلید صودتهای مختلف بیمادی هستند . 


7 سلامت کامل فقط وقتی حاصل می‌شود که زندگی با اطاعت از قوانین 
خداوند و مخالفت با قددت اهریمن همراه باشد . بدون داشتن سلامت واقعی 
شادمانی واقعی حاصل نمی‌شود و بدون کنترل و نظارت دقیق و شدید برذائته» 
سلامت واقعی به دست نمی‌آید . اگرحس ذائثه و تمایلات غذایی تحت تسلط 
و کنترل‌در آید» تمام حواس دیگرخودبه‌حود تحت‌تسلط و کنترل درخواهند آمد. 

کسی که به‌حواس خود مسلط و چیره باشد واقعاً جهان دا مسخرساخته 


است و جزئی از وجود خداوند می‌شود . 


5 . من ازآن جهت به‌روزنامه نویسی نپرداعتم که مشتاقآن بودم ؛ بلکه فقط 
از آن جهت که آن دا در داه انجام مأمودیتی که برای ذند گی خود قایل هستم 
کمکی مو ثر می‌شمردم . مأمودیت من آن است که از داه نشان دادن نمونه‌ها و 
سرمشقها» دستودها وفرامین ومحدودیتهای لازم برای به‌کار بردن سلاح بی‌همتای 
ساتیا گراها را تعلیم دهم . ساتیا گراها نتيجة مستقیم اعتقاد به عدم خشونت و 
حقیقت می‌باشد ومن می‌خواهم نشان‌دهم که برای علاج دردهای بی‌شمارزند کی 
راهی جز عدم خشونت وجود ندادد . عدم خشونت محللی چنان قوی است که 
سنکك‌ترین دلها را هم نرم می‌سازد . از این‌دو برای آن که به اعتقاد خود وفاداد 
باشم نباید نوشته‌هايم با خشم و بداندیشی همراه باشد. نبا ید نوشته‌هایم بهوده 
و بی‌خاصیت باشد. نبایدفقط برایآن بنویسم که شهوات دابرانگیزم.خوانندگان 
من نمی‌توانند حتی تصور کنند که من درهرهفته چه فشاری برخود واددمی‌سازم 
تا بتوانم در انتخاب عناوین و کلمات مقالات خویشتن دا محدود سازم و تحت 
تسلطکامل خود نگاهدام . 


۱۸۸ 


)نضباط شخصی 


ان کاد موجب می‌شود که خود دا پرودش دهم و به من امکان می‌دهد که 
درخویشتن بنگرم وضنهای خوددا کشف کنم. اغلباتفاق می‌افتد که خودپسندی 
من مرا واداد می‌سازد جمله‌یی سخت و زننده بنویسم یا خشمم موجب می‌شود 
که صفتی تند و شدید دا به‌کار بسرم. برایم آزمایشی دشواد اما تمرینی بسیاد 
عالی است که این کلمه‌ها و جمله‌های نامناسب و هرژه دا از نوشته‌هایم حذف 

خوانندة دوزنامةٌ من صفحات «یانگک ایندیا» # دامی‌بینند که به‌صودتی 
بسیاد شایسته دد برابرش قراد می‌گیرد و گاهی اوقات میل دارد با دومن رولات 
هم‌صد| شود و بگوید این روزنامه «تا چه‌حدپختگی و کمال پیرمردان دا درخود 
داردا» اما دنیا باید بفهمد که کمال و پختگی چیزی است که باید با کمال دقت 
و مراقبت و همراه با نیايش و دعا پرورش یابد . اگر دوزنامةٌ من مودد قبول 
کسی قرار گرفته که عقیده‌اش برایم عزیز می‌باشد» خواننده من باید بداندوقتی 
که کمال وپختگی کاملا" طبیعی شدیعنی وقتی که مطلقاً نتوانم بدی بکنم وموقعی 
که هیچ چیززننده و کبر آمیز حتی برای لحظه‌یی دد دنیای اندیشه‌ام داه نداشته 
باشد» آن وقت است که آیین عدم‌حشونت من‌دلهای همه مردم جهان دا به‌حر کت 
خواهد آودد و پیش ازآن به چنین هدفی نخواهیم دسید . من دد برابر خودو 
خوانندگانم آدمانها و آزمایشهای غیرممکن دا قرادنداده‌ام .آنچه من می‌خواهم 
امتیاز وحق طبیعی بشراست . ما بهشت خود داگم کرده‌ایم واکنون باید بکوشیم 
آن را باز یابیم. 


7 من باتجربه‌های تلخ‌این ددس‌عالی‌دا آموخته‌ام که خشم‌خویش دامحفوظ 
نگاه دادم . همان طور که حرادت اگرمحفوظ بماند می‌تواند به نیرومبدل‌شود 
اگر خشم ما تحت کنترل و تسلط در آید می‌تواند به قددتی مبدل کردد که دنیا 
را به تکان آورد . 


به معنی <«هند جوان» و ام روز امه یی است که گا ندی منتشر می کر ۵.-م۰ 


۱۸۹ 


هم مردم بر ادز شد 


0 این‌طود نیست که من هرگز به خشم نمی آیم. بلکه اجازه نمی‌دهم که حشم 
برمن چیره شود . من حصلت بردبادی و دودی ازخشم دا دد خود می‌پرودانم 
و دویهمرفته. موفق هم می‌شوم ومعمولا" موقعی که خشم فرامی‌دسد داه دا براو 
می‌بندم . اما این که‌چگونه می‌توانم برخشمم چیره باشم پرسشی بی‌فایده‌است. 
زیرا این عادتی است که هرکس باید در خود بیروداند و از داه تمرین دائمی 
باید در این داه موفق شود . 


7 ناددست و برخلاف اخلاق خواهد بودکه شخص ازقبول نتایج اقدامات 
خود شانه خالی کند و بگریزد. برای کس ی که بیش اذانداژه غذا می‌خودد طبیعی 
است که به دل درد مبتلا شود و بعد هم مدتی غذا نخودد و امسالك کند . 

اما ددست نیست که به‌پرحوری بپردازد و بعد برای‌گریز ازعواقب ناگواد 
آن شربت يا دادوی پزشکی دیگری صرف کند . بدتر از این آن است که جلو 
شهوات حیوانی خود دا دها کند و بعد از قبول عواقب اعمال خود بگریزد . 
طبیعت سختگیر و بی‌دحم است وموقعی که قوانینش مودد تجاوذ وافع شود به 
شدت انتقام می‌گیرد. نتایج اخلاقی فقط ازداه خویشتندادیهای احلاقی حاصل 
می‌شود.هر نو ع محدودساختن دیگرو بدونرعایت‌جهات اخلاقی»موجب شکست 
منظودی می گردد که محدودیت بخاطر آن برقراد می‌شود . 


وظفه ما کیست که خطاین دیک انرا جستجو کنیم و به قضاوت در باره 
دیگران بنشینیم . ما بایدتمام نیروی خویش دا فقط برای قضاوت درکارخودمان 
صرف کنيم و تا وقتی که حتی يك خطا درد خود می‌بینیم و در عين حال انتظار 
دادیم که خویشاو ندان و دوستان بخاطر این خطا ما دا دها نکنند » حق ندادیم 
که درکار مردم دیگر چون وچراکنيم . اگر اتفافاً متوجه خطای کسی شویم با ید 
از خود او بخواهیم که اگر صلاح بداند و دد توانایی ما باشد اجازه دهد در 
کارش دخالت کنیم تا خطایش دا جبران کند. اما حق ندادیم در مودد خطای‌او 


۱۹۰ 


انضباط شخصی 


به دیگری چیزی بگوییم و از دیگران بخواهيم که آن دا اصلاح کنند . 


07 ریاد در انديشة شهوات نباشید, . وقتی که تصمیمی گرفتید دیگر دائماً به 
تجدیدنظر در آن نپردازید. وقتی متعهد می‌شویم و سو گند می‌خوریم که به‌کادی 
نپردادیم لارمه‌اش این است که ذهن ما دیگر اصلا" بهآنچه در باده‌اش مه کكت 
خورده‌ایم نبندیشد. وقتی فروشنده‌یی کالایی را فروحت دیگر به‌آن نمی‌اندیشد 
بلکه در فکر جیزهای دیکر خو اهد بود . در مورد موضوعی که متعهد می‌شویم 
به آن نپرداژیم نیز وضع به همین منوال است : 


۲7 می‌خواهید بدانیدنشانه‌های آن مردچیست که می‌خواهد حقیقتی را که خدا 
او باید بکلی از خشم و شهوت » حرص و علایق » غرود و ترس آزاد 
باشد. 
باید خود دا هیچ و صفر بشمارد و برتمام حواس خود . تسلط و کنترل 
کامل داشته باشد واين تسلط و کنترل باید انحس ذائقه و زبانآغازگردد . زبان 
به‌همان اندازه که وسیلهً حس ذائته است عضوعامل سخن گفتن نیزهست. به‌وسیلة 
زبان است که ما به‌کزافه‌گویی و درو مغ و کلماتی که دیگران داآزدده می‌سازد؛ 
می‌پردازیم . ۱ 
در پی لذت ذائقه بودن » ما دا غلام و بردهٌ خودا کمان می‌سازدبه‌طوری 
که مانند حبوانات فقط برای خوردن زندگی خواهیم کرد . اما از داه انضباط 
مناسب» می‌توانیم حود دا به‌موجوداتی «کمی فرو ترازفرشتگان» مبدل سادیم. 
کسی که برحواس خود مسلط باشد ازهمةٌ مردم برتر و پیش‌ترخواهد بود. همه 
تقو اها و صفات نك در اوجمع خواهد شد وخداوند خود به وسبلهة او جلوه گر 
خحواهد گشت . تسلط برنفس و داشتن انضباط برای خویش چنین نتایجی دارد. 


1۱۹ 


هم مردم بر اد سد 


تا تمام مقردات و قوانین زندگی که به نام دستورهای الهی شناخته هستند 
بسیاد ساده و قابل فهم و انجام پذیر می‌باشند به شرط آن که ادادةٌ انجام آنها 
وجود داشته باشد ‏ فقط بخاطر سستی و تنبلی که برجامعة بشری حکومت دارد 
دشواد به نظرم ی آیند . در طبیعت هیچ چیز درحال توقف وسکون نیست . تنها 
خدا است که سکون دارد . دیروز و امروز و فردا هرچند که شبیه یکدیگر ندا ما 

ازاین‌رو است که معتقدم اگرجامعةً بشری‌بخواهدزنده بماند بایدبه‌شکلی 
دودافزون به سوی کمال در حرکت باشد و زیر سلطةٌ حقیقت و عدم حشونت 
در ا ید . 


۰ دراست به همان و نه که‌برای انجام آزما یشهای‌علمی ضرودت داردکه يك 
رشته تعلیمات علمی حاص دا آموخت ‏ برای کسی هم که بخواهد به‌آزمایش 
در زمینه‌های روحی بپردازد لازم است يك دشته انضباطهای مقدماتی دا دعایت 
کند تا شایستگی این آزمایش دا به دست‌آودد . 


۳1 پرهیز و خوددادی از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و غذاهمای 
گوناگون مخصوصاً گوشت. بدون تردیدبرای تکامل دوحی کمکی بزد گت‌است. 
اما به هیچوجه دمی‌تواند هدف باشد. چه بسا که مردی‌گوشتخواد اما خداترس 
خیلی بیشتر به دستگادی نزديك است نا مردی که از تفر ازون کر شرع وا هاش 
دیگر پرهیزمی کند اما با هراقدام خود » مر تکب کفری نسبت به خداو ندمی‌شود. 


7 تجربه تعلیم‌می‌دهد که غذاهای‌حیوانی برای کسانی که‌می‌خواهند برشهوات 
وتمایلات خودچیره باشند مناسب نیست. اماددست هم‌نیست که ادزش واهمیت 
نوع غذا دا درتشکیل شخصیت يا انقیاد جسم بیش اذاندازه تصود کنیم . پرهیز 
در غذا عامل موٌ ثر و نیرومندی اس ت که تباید نادیده‌گرفته شود اما نباید بطوری 


۱۹۳ 


انضیساط شخصی 


که اغلب در هند دیده می‌شود » تنها پرهیز غذایی دا مهم شمرد . ذیرا دد اين 
صودت برهیز فقط به نو ع غذاها منحصرمی‌شود ولی مانع پرخودیها نمی کر دد. 


۳1 تجر به به من آموخته است که برای يك جویای حقیقت » خاموش ماندن 
و کم حرفی جز ی از انضباط روحی به شماد می‌رود . استعداد کزافنگویی از 
ضعفهای آدمی است که موجب تحربف دانسته با نادانستهً حقیقت می‌شود . 

تمرین خاموشی و کم‌حرفی برای غلبه براین ضعفها لازم است ۰ کسی که 
کم حرف است به ندرت ممکن است سخن ناسنجیده بگوید یر | ادرش سر 
کلمه‌اش‌را حساب می کند. 


خاموش ماندن اکنون برای من صودت يك ضرودت جسمی و دوحی‌را 
پیدا کر ده است .8۶ در ابتدا رای آسودگی از احساس فشار و فرسودگی به 
خحاموشی متوسلگشتم. بعدها می‌خواستم اذاین‌فرصت برای نوشتن استفاده کنم. 
اما پس از آن‌که مدتی به اين تمرین پرداختم به ادزش معنوی و دوحانی آن 
پی بردم . ناگهان در ذهنم این فکر درخشید که این فرصت مجالی است که با 
خداوند در آمیزم . و اکنون چنین احساس می کنم که انگار طبعاً برای حاموش 
ماندن ساخته شده‌ام . 


0 لب بستن از سخن‌گفتن » خحاموش ماندن نیست . می‌توان با بریدن زبان 
خود هم به این نتیجه دسید . اما سخن نگفتن هم حاموشی‌گزیدن نیست . کسی 
به حاموش ماندن می‌پردازد که با داشتن امکان سخن‌گفتن هیچ کلمةٌ ببهوده‌یی دا 
به‌کار نبرد. 


گاندی در هر هفته مك روز و وعمو ۷ روزهای دو شنبه را اصلا" حرف نمی ز د 
وخاموش می‌ما ند و دراین روزها | گرهم ضرور تی پیش می آمدمنظور خوه را با نوشتن 


بیان‌می کرد .-ع. 


و 


هملاً مردم در ادر نسد 


[۳ تمام قدرت آدمی از حفظ وعروح نیروی حیاتی ناشی می‌شود که موحب 
آفرینش حیات و زندگی می‌باشد. معمولا تیروی حیاتی بطور مداوم و نادانسته 
از داه اندیشه‌های بد و پریشان و نامنظم و ناخواسته به هدر می‌رود . از آنجا 
که کفتارها و کردارها ازاندیشه‌ريشه می‌گیر ندنو عآنها هم بانوع اند يشه شا 
دارد . بدین قراد اندیشه‌یی که تحت کنترل و تساط باشد خود منبع و سرچشمهة 
قددتی فوق‌العاده خواهد بود و درگفتاد و کرداد ظهود می کند وخودبخودم ثر 
وافع می‌شود ... 

اگرشخص بخواهد مظهروجود خداوند باشد» باید خدا دا درخود و در 
فضای‌محدودی که‌در اختیار دارد».جستجو کند.مسلماً ازاین‌داه مظهر خداخو اهدشد. 
اما کسی که نیروهای خود رابه صودتهای مختلث تباه می‌سازد مسلماً نمی‌تواند 


جنین قدرتی داشته باشد و مظهر خحدا بشود . 


7 خبلی بهتر است که از لذت جسمی متمتع شویم تا این که انديشةٌ خوددا 
به آن مشغول‌نگاه دادیم . بسیارخوب است که هروقت تمایلی برای تمتع جنسی 
و جسمی در ذهن راه یا بد بلافاصله سر کوب کردد ۳ ار به علت برداختن 
خحو اهد بود که عطش جسمی ارضاء شود . دد این مورد هیچ تردید ندادم . 


۳۱ تمایل جنسی موضوعی عالی و نجیبانه است . دد اين امر هیچ چیز که 
موجب خجات و شرمسادی باشد وجود ندادد . اما اين نیرو و تمایل فقط باید 
برای آ فر ینش به کار رود. هر نو ع استفاده دیگر اداین نبرک کنا هی درمفا بل خحداو ند 


و بشریت خو اهد بود . 


0 جنین به‌نظرمی‌دسد که دنیاددپی ارزشهایگذدان می‌دود. و برای جیزهای 
دیگروقت وفرصت بلازد .درا لی که اک ی عمیق تر بیند یشیم روشن می‌شود 


۱۹۴ 


ا نضساط شخصی 


که سرانجام آ نچه ابدی و با یداد است ادرزش دارد و به حساب می ید 5 یکی 
از این گو نه «برهما جاریا» است . 


تج برهماچاریا راه و روشی است که ما دا به برهما و حداوند ملحق 
می‌سازد.اين دوش شامل کنترل کامل برموضو ع تولیدمثل است . این کنترل با ید 
در اندیشه و در گفتار و اعمال ما باشد. اگر انديشةً ما تحت کنترل نباشد کنترل 
کقایری اتقال ازرشی ‏ تظراهتنه داشت ند بیای کسی که انلایخه اش ار پر کر لاو 
تسلط خودش باشد چیزهای دیکر مانند بازیهای کودکانه خواهد بود . 


5 کسی که به‌کمال برهماچاریا نایل می‌آید دیکر برای حمایت خود به 
دیوادها نیازی ندادد. اما کسانی که اين داه داشرو ع می‌کنندمسلماً چنین نیازی 
دارند . يك نهال تاره منگو تا مدتها محتا جح است که دیوادی برای محافظطتش 
داشته باشد . کودك نوذاد نیز تدریجاً از دامان مادد به‌گهواده و از گهواده به 
کالسکهٌ کودکانه‌اش می‌دود تامردی بشود که بتواند بدون كمك دیگران با استقلال 
و اطمینان داه برود . 

بدیهی است تکیه کردن به كمك دد موقعی که نیازی بدان وجود ندارد » 
زیان آود می‌باشد. 

به نظرمن حتی يك طالب واقعی برهماجاریا به حصادها و کمکهای ذکر 
شده نیازی ندادد . برهماچادیا تقوایی نیست که بتوان آن دا با خوددادیهای 
ظاهری پرودش داد. کسی که از تماس لازم باذنی می کر یزدمعنی کامل برهماجاریا 
را دركك نکرده است . زن هرقدد هم جذاب باشد جذ به‌اش دد مردی که نیازی 
طبیعی نداشته باشد بی‌اثر خواهد ماند . 

برهما جادیای واقعی ازمحدود ساختهای نادردست وساعتکی برهیز دارد. 

جنین شخصی باید برای خود حفاظهایی مناسب با تمنیات محدود خحود 
به‌وجودآورد وهروقت که احساس کرد که دیکر نیازی به آنها نیست می‌تواندآنها 


۱۹۵ 


هم مردم بر آدر ند 


را درهم و در نخستین مرحله باید بداند برهماجاریای واقعی جیست و بعد 
ادزش آن را دریا بد وسرانجام این تقوای گر انبها و بی‌ما نند را در خودبیروداند. 
من‌عقیده دارم که خدمت‌واقعی به کشورایجاب می کند که‌این دوش دعایت شود. 


تا از تجادب شخصی خویش ددیافته‌ام که تا وقتی به‌همسرم با دیدةٌ جنسی 
می‌نگریستم تفاهم واقعی با هم نداشتیم . عشق ما به سطحی عالی نمی‌دسید . 

میان ما همیشه علائق و محبتی وجود داشت اما همرچه بیشتر از ادتباط 
جنسی خوددادی کردیم یا بعبادت ددست‌ترمن بیشترخوددادی کردم» به یکدیگر 
نزديك‌تر و نزديك‌تر شدیم . ۱ 

زنم مرگز نیازی نداشت که خود دا محدود سازد . اغلب میل داشت که 
از اتباط خودداری کند. اما هرچند هم که خودش تمایلی نمی‌داشت به‌نددت 
در مقابل تمایل من مقاومت می کرد . 

درتمام اوقاتی که من تمایل‌جنسی نسبت به‌اوداشتم نمی توانستم به‌درستی 
خدمتگز ار او باشم . از موقعی که با تمتعات جسمی خحود ودا ع گفتم ار تباط ما 
کاملا" صورت معنوی و روحانی به خودگرفت . از آن موقع شهوت فرو مرد و 
بجای آن عشق به سلطنت نشست . 


7 برای كمك به برهماجاریا + روزه‌گرفتن و انتخاب نو ع غذاها و محدود 
ساختن مقداد آن بسیاد موثر و لازم است . حواس مختلف ما بقددی نیرومند 
هستند که فقط موقعی می‌توان بر آنها مسلط گشت که از همه سو از بالا واز ذیر 
محصور و محفوظ شوند . همه می‌دانند که حواس ما بدون داشتن غدا ناتوان 
خواهند بود. به‌اين جهت بدون تردیدروزه‌گرفتن برای تسلط‌برحواس وتمنیات 
حسی کمکی بسیاد مو ثر می‌باشد . برای بعضیها دوزه‌گرفتن هیچ سود و ثمری 
ندارد. ذیرا به تصوداینکه تنها با مدتی چیز نخوددن مصونیت خواهندیافت» 
از صرف غدا خوددادی می کنند » اما در ذهنشان دائماً به انواع خوراکهای 


۱۹ 


انضباط شخصی 


مطبو ع می‌اندیشند و همواده در فکر آنند که پس از پایان دوزه‌شان چه چیزها 
می‌خودند و می آشامند ۰ این نوع دوژه‌گرفتن نه موجب تسالط بر اشتها و ذائمه 
می‌شود و نه بر نقس وشهوت . 3 

روزه‌گرفتن وقتی مفید است که انديشه نیز با بدنی که‌گرسنگی می کشد» 
همکاری و همراهی داشته باشد ؛ یعنی وقتی که در ذهن هم نسبت به‌آنچه بدن 
از آن محروم می‌شود » احساس بی‌میلی پرورش یابد » تمام تمناها و تمتعها از 
ذهن و اندیشه تیه مین کیرد .۱ 

بدین قراد .گر کسی که روزه می‌گیرد همجنان دستخوش انديشهً شهو ات 
و تمناها باشد دوزه‌گرفتن برایش بی‌ثمر خواهد بود . 


7 يك برهماجاریا فقط وقتی می‌تواند خود داجنین بنامد که بتواند در تمام 
شرایط و حد مقابل هرگونه تحريك و اغوای ممکن پابدادی کند. اگر زنی زیبا 
به‌مجسمةٌ مرمرین مردی نزديك شود.سلماً ددمجسمه کوچکترین تأثیری نخواهد 
گذاشت . يك برهماچادياهم کسی است که ددچنین موددی عکس العملش مانند 
يك مجسمه بلشد و به همآن‌گو نه که مجسمه حتی چشم و گوش خحود را هم در 
جنین موزدی تکان زخواهد داد مرد برهماجادیا نیز باید ار هر گونه‌گناه دور و 
منز ه بما ند. 

می‌گویید که دیدن و مصاحبت زن با خویشتندادی جنسی ناساز گاداست 
و به این جهت باید .از "آن پرهیز داشت . این استدلال سفسطه‌آمیز است . اکر 
بنا باشد کسی تنها .از داه اجتناب ازمصاحبت نان به‌برهماچادیا بپردازد هرگز 
شايستةٌ این نام نیست . این وضع فقط نوعی اعراض و احتراز جسمی خواهد 
بود بدونآنکه با بی‌علاقگی روحی که در برهماچاریا لازم وضرودی است همراه 
باشد چنیق اعراض و اجتنابی در مواقع حساس با شکست مواجه می‌شود . 


7 مدت بیست سال درافریقای جنوبی با غرب درتماس بسیارنزديك بودم. 


۱۹۷ 


هم مردم بر ادر نسد 


نوشته‌هایی داکه نویسندگانی ممتاز چون‌هاولوك الیس و برتراند داسل » 
در بارة امورجنسی نو شته‌اند» خوانده‌ام ونظریه‌های ایشان دا می‌دانم. اینها همه 
نویسند گانی‌ممتاز وشایسته ومجرب هستند. آنها اعتقادا تشان 
رنجها برده‌اند . اینها در حالی که امودی چون ازدواح و نظایر آن و مقردات 
عادی اخحلاق را مردود می‌شمارند- که در اين مودد با ایشان هم عفیده نیستمب 
به امکان تقواوپا کی زندگیو لزوم آن صرفنظراذاین مقردات مرسوم اعتقاد داد ند. 
من درغرب با مردان و زنانی برخودده‌ام که هرچند مقردات ودسوم قراددادهای 
موجود اجتماعی دا نمی‌پذیرفته‌اند وعمل نمی کرده‌اند اما زندگی پا ومنزهی 
داشته‌اند . تحفیق وجستجوی من هم تقریباً از همین نو ع است . 
اکر شما ضرودت اصلاح و بی‌اعتبار ساختن کهنگیها زز ال ۳ 
باشد قبول دارید و معتقد هستید که باید يك سیستم جم اخعااقی: به وجود آورد که‌با 
عصر و زمان ما مناسب باشد ‏ دد این صورت کسب اجازه از دیکران یا معتقد 
ساختن ایشان به این نظرها مطرح ی 
تا و به نظرهای اومعتقد شوند بلکه باید به اقدام بپردازد وپیش برود 
حتی اگر تنها باشد و با مخالفت عمومی مواجه‌گردد. . من می‌خواهم 0 
از ملاحظات و مطالعات و تجر بیات خویش مفهوم عادی و مرسوم برهماجاریا 
را مورد آزمایش وتجدیدنظر و تکمیل قراددهم . به این جهت هروقت امکانی 
پیش آید ان آن دو نمی گردانم و نمی گر یزم . برعکس وظیفه و تکلیف مذهبی 
خویش می‌شمادم که به ددستی با آن رو برو شوم و ببینم که آذمایش من به کجا 
منتهی می‌شود و من خود در چه وضعی قراردادم . به نظر من اجتناب از تماس 
با يك زن و دودی جستن از او به علت ترس از آلایش در ود يك طالب 
برهماچادیا نیست . من هرز درپی آن نبوده‌ام که برای ادضای لذات و تمنیات 
جسمی به‌تماسهای‌جنسی بپر دادم ومدعی آن نیستم که‌احساس و تمایل جنسی‌دا بکلی 
از وجود خود دیشه کن ساخته‌ام . اما می‌توانم مدعی شوم که اين تمایل دا ذیر 
سلطه و کنترل خود در آورده‌ام . 


۱۹4۸ 


انضباط شخصی 


7 تمام اندیشه‌ها واقداماتی که برای جلو گیری اذازدیاد نفوس جریان دارد 
ناددست وخطر نالك می باشد. هوادادان اين نظریات مدعی هستند که انسان نه‌فقط 
حق داردبلکه وظیفه داد د که‌غرایززحیوانی خود دا ادضا کندواگر به‌انجام‌این‌وظیفه 
نبردازد»سیر تکاملش متوقف‌خواهد کشت. من فکرمی کنم که‌این ادعا ناددستاست. 
انتظاد تسلط برنفس و خویشتندادی از کسی که به دوشهای مصنوعی متوسل 
می‌شود بیهوده است . در وافع روشهای معمول برای جلو گیری ازازدیادنفوس 
براساس این فکرمبتنی است که جلوگیری اذ ادضای شهوات حیوانی غیرممکن 
می با شد. اما ادعای آن‌که چنین خویشتندادی غیرممکن است يا غیرلازم و زیان- 
بخش می‌باشد. نفی کردن تمام مذاهب خواهد بود. ذیرا خویشتندادی و تسلط 
برنفس بنیان اصلی تمام مذاهب می‌باشد . 


0 می‌خواهم به موضو ع جلوگیری از ازدیاد نفوس به وسیلةً جلوگیری از 
آستنی باز گردم . 

به‌گوش مردم خوانده‌اند که ادضای تمنای جنسی نوعی تعهد دسمی و 
الزامی است از نوع تعهد و الزام پرداختن فروض که دسماً و قانوناً برعهده 
دادیم و اگر اين تعهد دا انجام ندهیم کیف رآن به‌صورت انحطاط فکری ومعنوی 
فرا خواهد زسید. 

این ضرودت جنسی دا اذ تمایل برای تو لید مثل و داشتن فرزند جدا 
می‌شمادند. مدافعان جل و گیری از آبستنی می‌گویند آ بستن شدن تصادف واتفاقی 
است که باید از آن جلو گیری کرد مگر وقتی که طرفین ادتباط جنسی بخواهند 
فرزندی داشته باشند. من می‌خواهم بگویم که این نظریه در همه جا حطرناكث- 
ترین تئوری‌است که بتوان اظهاد داشت مخصوصاًدر کشودی‌ما نند هند که طبقات 
متوسط ذکور آن به علت سوء استفاده از به‌کاد بردن قدرت آفرینندة خود به 
مرحلةً بلاهت و حماقت دسیده‌اند . اگرادضای تمایل جنسی وظیفه‌یی باشد»‌در 
این‌صودت تمام فسادهاواد تباطهای غیرطبیعی وانواع وسایل ادضای این شهوت 


۱۹۹ 


هم مردم برادر ند 


هم قابل قبول خواهد بود . خواننده باید بداند که حتی اشخاص معروف و 
ممتازی هستند که آنچه دا به نام انحراف جنسی مشهود است مجاذ می‌شمادند 
وتأیید می کنند . ممکن است این حرف موجب حیرت و شگفتی شود اما اگر 
این مطلب به شکلی مودد تأیید قرار گیرد و مجاز شمرده شود این دسم درمیان 
پسران ودختران شیو ع خواهدیافت که تمایل جنسی خویش دا با افرادهمجنس 
خود ادضا سازند . در نظرمن به‌کادبستن وسایل جلوگیری از آبستنی باکادهایی 
که تا کنون برای ادضای تمایل جنسی مورد استفاده واقع شده و نتایج ناگواد 
آن دا تعدادکمی از اشخاص می‌دانند » تفاوت چندان ندادد . من می‌دانم که 
مفاسد پنهانی جه نمقش خطرناکی در میان پسران و دختران مدادس داشته 
است . دواج وسایل جلوگیری از آبستنی به نام علم و مجاز شمردن آن ازطرف 
دهبران معروفاجتما عموضو عدا خیلی‌غامض تر کرده و کاراصلاح‌طلبانی دا که دد 
راه‌پا کی زندکی اجتماعیمی کوشند» فعلا" غیرممکن ساخته‌است. همه‌می‌دانند 
که دختران شوهر نا کردهٌ مدادس که ددسنین بسیارحساس هستند باحرص فراوان 
کتابها و مجلات جلو گیری از آبستنی دا مطا لعه می کنند و حتی وسایل این‌کاد 
را هم دراختیار دارند . غیرممکن است که به‌کادبستن این وسایل دا تنها به‌زنان 
شوهردار محدود ساخت . وقتی که هدف عالی ومنظورنهایی از ازدواج ارضای 
شهوت حیوانی بدون‌آمادگی و پیش ‌بینی نتایج طبیعی آن باشد ازدواج مفهوم 
مقدس و منزه خود درا از دست خواهد داد. 


0 درست بیست که مرا زاهك مرتاضش بنامند . آدمانهای ی که به زندگی من 
شکل می‌دهند بر ای قبول‌تمام جامعهٌ بشری عرضه شده‌اند.من با تحولات‌تددیجی 
آنها را یافته‌ام . هرقدم دا سنجیده‌ام و کاملا اطراف و جوانب آن دا در نظر 
گرفته‌ام وبعد با کمال فهم وعمد به‌اقدام پُرداخته‌ام . خو یشتندادی وعدم‌خشو نتی 
که من برای خود بر گزیده‌ام هردو از آزمایشهای شخصی من ناشی شده است 
و در دراه انجام وظایفی که برای خدمت به مردم » در مقاأبل خود دادم ضرودتی 


۳۰۰ 


انضباط_شخصی 


زا می‌زود . 

درافریقای جنو بی که بودم زندگی منفردی داشتم اما وظایفی که درمقا بل 
خود می‌دیدم چه درامور خانه‌دادی » چه درکارهای وکالت دادگستری » وچه در 
اصلاحات اجتماعی‌وسیاسی ایجاب می کرد که‌برای انجام آ نهاشدید تر ین انضباط 
ومحدودیت دا در زندگی جنسی خود برقراد سازم و شستیت در روابط انسانی 
خود چه باهموطنانم وچه با ادوپایبان آنجا»عدم عشونت دابه‌کامل‌ترین صودتی 
رعایت کنم : 

من ادعا ندارم که از يك شخص عادی و متوسط بیشتر ستم و حتی فکر 
می‌کنم که قدرت و لیاقتم ازيك آدم متوسط هم کمتر است. همچنین مدعی نیستم 
و من با تحقیق و جستجو 
به آن رسیده‌ام لیافت و توانایی فوق عادی داشته‌ام . 4 


07 ذهن و فکر من شکل و داه خود دا یافته است . دد داه پرملال خدایی 
که در آن قدم نهاده‌ام به هیچ همراه و مصاحب زمینی نیاز ندادم . بگذاد کسانی 
که مرا شیاد می‌شمارند » هرچند هم که چیزی دد اين باده نمی‌گویند. مرا چنین 
بینداز ند . 

ممکن است این‌گمان موجب از میان دفتن تصودات میلیو نها نفری شود 
که مرا مهاتما می‌شناسند و باید اعتراف کنم که احتمال يك چنین اتفاق که مردم 
را از خبالات و تصودات‌گزافی که ددبادهٌ من دادند » بیرون آودد موجب کمال 


مسر تم خواهد شد . 


۳۰۱ 


5 . من عقیده ندادم که اگريك فرد از لحاظ دوحی موفقیتی کسب کردکسانی 
که در اطراف اوهستند زیان خواهند دید و دنج خواهند برد . من به«ادو اتبا) 8۶ 
اعتقاد دادم . من به وحدت اساسی انسان و تمام موجوداتی که زندگی دارند 
معتقدم . از این‌دو عفیده دارم که اگّر کسی از لحاظ دوحی پیروزی و موفئیتی 
حاصل کرد تمام جهان با او دداین پیروزی سهیم خواهد بود واگرسقوطی‌برای 
يك فرد پیش آید تمامی دنیا به همان نسبت ساقط خواهد شد . 


7 هیچ تقوایی وجود نداردکه هدفش یامحتویش تنها حوشبختی و آسایش 
يك فرد باشد. متقا بلا" هیچ تجاوزاخلاقی نیست که به طودمستقيم یا غیرمستقیم 
علاوه برعامل اصلی » بر بسیادی دیکر هم ال شگادد» از افردف ا کی ردکسی 
نيك یا بد باشد تنها به‌عودش مر بوط نمی‌شود بلکه در واقع به تمام جامعه‌اش 
و به تمامی دنیا مر بوط می‌گردد . 


7 . هرچند در طبیعت دفع و گسستن فراوان وجود داد اما زندگی براساس 
جذب و پیوند ادامه می‌یابد . محبت متقا بل است که امکان دوام عالم طبیعت دا 
به وجود می آودد. انسان با نا بود ساختن » زندکی نمی کند . علاقةٌ به حویش 

ما دا نا گزیر می‌سازد که به دیگران نیز احتر ام بگذادیم . ملتها از آن جهت 


یه حقیقت مطلق و واحد.-ع۰ 


۳۰*۵ 


هم مردم بر اذر ند 


به وجود می آیند که میان افرادی کهآنها داتشکیل می‌دهند احترام متقا بل وجود 
دادد . سرانجام دوزی باید قوانین سازگادی و احترامی که دد داخل ملتها 
برقراد است درسراسر عالم توسعه یابد . به همان‌گونه که فوانین داخل‌خانواده 
توسعه می‌با بند وملتها دا به وجود می آورند که در واقع خانواده‌های بزر کٌث‌تر 
هستند . 


01 بشریت جامعه‌یی واحد است ذیرا می‌بینیم که همه یکسان » تابع قوانین 
اخلاقی هستند.همةٌ مردم‌دردیدگان خداوندیکسان هستند. بدیهی است اخحتلافات 
نوادی ونظایر آن وجود دارد.اماه رچه‌موقعیت شخص عالی‌تر باشدمسوو لیتهایش 
هم بیشتر می‌شود . 


مِ 
۳۹ 


0 مامودیت من تنها براددی جامعهً هندی نیست . مأموریت 24 تنها آذادی 
هند نیست . هرچند که امروز بدون تردید این موضوع تمام زندگی من وتمام 
وقت مرا پرمی کند . اما ازداه تحقق بخشیدنآزادی هند من امیدوادم مأمودیتی 
را که‌برای براددی جهانی دارم تحقق بخشم. وطندوستی من جیزی اختصاصی 
اسشت بلکه همه را در برمی گیرد : من‌آن وطندوستی را که ددپی نا کامی دیکران 
با بهره کشی از ملتهای دیکٌر باشد. مردود می‌شمادم . وطندوستی من اگرهمیشه 
با مصلحت وسیع تر و قزر گگرتر تمام حامعة بشری بسدون‌هیچج اشنا م ساد کاوا 
نباشد » هیچ ادزشی نخواهد داشت . این احساس تنها به جامعةً بشری محدود 
نیست بلکه مذهب من و وطندوستی من که از مذهبم ناشی می‌شود» تمام مظاهر 
اریل کی وا فدین ام کید 

من می‌خواهم براددری ویکانگی را نه‌فقط میان‌موجوداتی که‌انسان نامیده 
می‌شو ند تحقق بخشم. بلکه می‌خواهم اين یگانگی دا با تمام جاندادان وحتی 
حزندگان به وجود آورم . آدی اگرموجب حیرت نباشد می‌خواهم باخزندگان 
دوی زمين هم یگانگی برقراد سازم . دیرا ما مدعی هستیم که همه از يك خدا 


۳۰ 


صلح بین‌المللی 


تازل شده‌ایم واداین لحاظ تمام موجودات زنده با هرشکل و صودت ی که جلوه 
فا ی اس و۳ ماه بافتیل: <۱ 


کی تج قوزندابدون ای که قاشیو تا لستباش الترتامیو با لیات پاش" 
انتر ناسیون لیسم فقط وقتی ممکن‌است که ناسیونالیسم واقعیت یافته باشد؛ یعنی 
وقتی که مردمان درد هر کشود ؛ ملت خود دا سازمان داده باشند و در کشورخود 
همچون فردی واحد عمل کنند. ناسیونالیسم بدوناپسند نیست بلکه تنگ‌نظری» 
خودپسندی وانحصارطلبی که مایه‌های ملتهای جدید است بد و نا پسند می‌باشد. 
همین سموم‌است که موجب می‌شودهرملت بخواهد به‌قیمت زیان دیگران برای 
خود سود جوید و برفراز ویرانه‌های دیگران بنای خود دا بالا برد . 


1 من خدمتگرادی حقیر برای هند هستم و در کوشش خود برای حدمت 
به‌هند به تمام جامعهةً بشری خحدمت می کنم ... پس ازقریب پنجاه سال زندگی 
اجتماعی » این عقیده ددمن استوادتر شده است که خدمتگزادی به ملت خود با 
خدمت به جهان مباینت ندادد . اين نظریه‌یی عالی و نيك است . 

قبول این نظریه حودبخودموجب بهبود وضع جهان می‌شود وحسادتهای 
متقّا بلی دا که میان ملتهای ساکن بردوی کر ما وجود دادد » متوقف می‌سازد . 


همبستگی وپیوند با دیگران هم باید به‌اندازه آدزوی استقلال و بی‌نیازی 
ازدیگران آدمان هکس باشد.انسان موجودی اجتماعی است. انسان نمی‌تواند 
بدون پیوندهای متقابل با جامعه ‏ یگانگی خود دا پا عالم و جود تحفق بخشد 
یا خود پرستی خویش دا نابود سازد . 

احساس پیوند متقا بل اجتماعی به انسان امکان می‌دهد که ایمان خود دا 
آزمایش کند وخود دا با سنگك محك واقعیت بسنجد. اگرانسان دد وضعی قراد 
می‌گرفت يا می‌توانست خود دا دد وضعی قراد دهد که مطلقاً برتر اد هر نو ع 


۳۷ 


هملاً مردم بر ادر ند - 


پیوند با همانندان خود باشد چنان غرود و تکبری در او به وجود می‌آمد که 
به داستی برای جهان بادی مزاحم و ناداحت کننده می‌شد . وابستگی به جامعه؛ 
درس انسانیت دا به او می آموزد. بدیهی است که هکس باید نیازهای‌اساسی 
خویش دا تأمین کند . اما به همین اندازه هم برای من بدیهی است که وقتی 
بی‌نبازی از دیگران به مرحله‌یی برسد که شخص دا ازجامعه جدا سازد تقریباً 
صودت‌گناه دا پیدا می‌کند . يك فرد نمی‌تواند بکلی از دیگران بی‌نیاز گردد ‏ 
حتی اگر از نظرکارهای‌گوناگون و مختلف مانند به دست آوددن پنبه يا دشتن 
نخ باشد.طبعاً در بعضی مراحل ناگزیراست ازاعضای خانواده‌اش كمك بگیرد. 
اگر شخص می‌تواند از خانوادهٌ خودکمك بگیرد چرا نباید از هسسایه‌اش نیز 
چنین کمکی دریافت دارد ؟ 

این کلام بزرگت » بسیاد پرمعنی است که‌گفته شده است»«جهان خانوادة 


من است ۰» 


0 . وظایف شخص نسبت به خود؛ به خانواده» به وطن و به جهان ازیکدیگر 
جدا وستقل نیستند. نمی‌توان با زیان دساندن به‌عود یا به‌عانوادةٌ خود به‌وطن . 
خویش خدمت کرد. به همین قرادنمی‌توان با زیان دساندن به جهان نیز به‌وطن 
خود حدمت کرد . 

در تجزیه و تحلیل نهایی ما باید بمیریم تا خانواده‌مان زنده بماند و 
حانواده باید بمیرد تا وطنمان زنده‌بماند و وطن بایدبمیرد تاجهان زنده‌بماند. 
اما باید دد نظر داشت که به هنگام قربانی کردن ‏ فقط می‌توان چیزهای پا و 
منزه دا تقدیم داشت . بدین قرادمنزه ساختن نفس خویش » نخستین قدم دداین 
زا اشنت ‏ وقتی که دل ما بالك و روشن باشددرهر لحظه وهرمورد فوراً می‌تو انیم 
بفهمیم که وظِفةً ما چیست . 


۳7( داه طلایی زندگی آن است که با جهان دوست باشیم و تمام حانوادة 


۳۰۸ 


صلح بینالمللی 


بشری را یکانه و واحد بشماریم. کسین که میان بیروان مذهب خحویش با پیروان 
مذاهب دیگر تفاوت و امتیادی قائل می‌شود به هم مدهبان خحویش کمراهی را 
می‌آموزد و دراه بی‌حرمتی و لامذهبی را می کشا ید : 


. من به خحاطر آزادی هند بل کین می کنم و آماده‌ام که دلب فان راه بمیرم‎  ][ 
ذیرا این خود قسمتی ازحقیقت است . تنها يك هند آزادمی‌تواند خدای واقعی‎ 
. دا ستایش کند‎ 

من بخاطر آزادی هند تلاش می کنم ۳ «سو ادشی» 3۶ به تن تعلیم 
می‌دهد که چون درهندمتو لد شده‌ام و ازمیراث معنوی و فرهنگیش ازث برده‌ام» 
از هر کس دیگر برای خدمت به هند شایسته‌ترم وهند بیش از هر کس باید اذ 
من توفع خدمت داشته باشد . اما وطن دوستی من محدود و اختصاصی نیست: 
این وطن دوستی بشکلی حساب شده است که نه فقط نمی‌تواند موجب زیان و 
آزادملتی دیگر باشد» بلکه درمعنی واقعی کلمه موجب سود همه ملتها می‌شود. 
آزادی هندبه آن صورت که من تصودمی کنم» هر گرمهکین نست تهدید وعطری 

برای جهان به وجود آورد . 


0 ۱ ما برای وطن خود آزادی می‌خواهیم : اما نه به قنمت زیان دیگران با 
بهره کشی از ایشان و نه‌بدان‌گونه که موجب انحطاط کشورهای دیکر شود. اگر 
آزادی هند به مفهوم انقراض انگلستان و زوال انکلیسیان باشد » چنین چیزی دا 
هرگز نمی‌خواهم . من چنان آزادی برای وطن خود می‌خواهم که دیگران هم 
بتوانند از وطن آزاد من چیزی بیاموزند و منابع کشود من بتواند برای سود 
و آسایش تمام جامعة بشری مورد استفاده وافع شود . به همان گو نه که آیین 
وطن دوستی امروز به ما می آموزدکه فرد باید بخاطر خانواده بمیرد خانواده 

باید بخاطر دهکده بمیرد » دمکده باید بخاطر بخش و بخش بخاطر ایالت و 


هواداری از عواطف هلی و و طنی .سم. 


۳۰۹ 


همهاً مردم بر ادر نسد 


ایا لت بخاطرمملکت بمیرد به‌همان قراد هم يك کشود بایدآزاد باشد تا بتواند 
اگر لازم شود خود دا بخاطر سود جهان قربانی سازد . از این‌رو علاقةٌ من به- 
ناسیونا لیسم یا تصور من از ناسیونالیسم این است که کشود من آزاد شود تااگر 
نیاز باشد تمامی کشورم یکجا بمیرد و نابود شود تا نژاد بشری زنده بماند . 
در اعتقاد من برای نفرت و کینه جایی وحود ندارد. آرژومندم که ناسیو نا لیسم ما 
بدین‌گو نه باشد . 


1( چ ی مانع شود که به‌همنایگان خحویش درماودای مرزهای 


را خداو ند به وجود نیاورده است 


۲ هدف مه ن دوستی باتمامی جهان است ومن می تو ا: نم عالی‌ترین حدمحبت 
را با حدا کثر مخا شت سیت به درو غ و ناداستی درهم آمیزم 


برای من وطن دوستی و انسان دوستی يك چیز است . من از آن جهت 
وطن دوست هستم که انسانم و به‌انسانیت پای بندم . وطن دوستی من‌احتصاصی 
نیست. من نمی‌خواهم برای خدمت به هند به‌انگلستان یا آ لمانآسیبی برسانم . 
در طرح زندگی من امپریا لیسم واستعمادجایی ندارد. قانون زندگی يك وطن- 
دوست با قانون زندگی يك دوحانی خادم بشر تفاوتی ندادد و يك وطن‌دوست 
اگرانسان دوست استوادی نباشد به همان اندازه وطن دوستیش نیز ناجیز خو اهد 
بود . میان قانون حصوصی و قانون سیاسی تضادی وجود ندارد . 


7 . نهضت عدم همکاری ما برای عدم همکاری با ایکاستان با کرته یسشت:«: 
عدم همکاری ما بادوشی اس کف اکتا بر قرار ساخته است و با تمدن مادی 


و حرص بی‌پایان و استماد ضعیفان اس ت که ملازم این تمدن می‌باشد . 


۳۹۰ 


صاح بین‌الملای 


هدف عدم همکاری ما محدود ساختن خودمان در درون خودمان است . 
عدم‌همکاری مابرای سر پیچی ازهبکاری بان رو انگلسی درانجام مأمو زیتشان 
و طبق شرایط ایشان می‌باشد . ما به‌آنها می‌گو ییم:«بیایید و با شرایط ما با ما 
همکاری کنید و چنین همکادی برای ما و برای شما و برای تمام جهان خوب و 
مفید خو اهد بود» . ما نباید بپذیریم که ذیر پایمان دا خالی کنند . کسی که دد 
حال‌غرق‌شدن است نمی توانددیگران دانجات دهد. برای اينکه بتوانیم دیگران 
را نجات دهیم باید ابتدا خودمان دا نجات دهیم . ناسیونالیسم هند اختصاصی 
یا متجاوز يا منفی و ویرانگر نیست . 

این ناسیو نا لیسم سلامتبخش ومذهبی است وازاین‌رو بشردوستا نه می با شد. 
هند باید ابتدا زندگی کردن دا بیاموزد تابتواند درپی آن باشد که بخاطر جامعة 


من نمی‌خو اهم که اتکلسان شکست یا بد یا مودد تحفیر واقم گردد. گر 
کلیسای بزرگ سنت‌پل #* خراب شود موجب تأثر و افسوس من خواهد شد . 
چنین‌خبری به‌همان اندازه‌مرامتا ثرخواهدساعت که بشنوم معبد کاش‌دشو| نات ۶ ۶ 
با جامع مسجد ۶ ۶ ۶؟ آست دیده و ویران شده است .من ترجیح می‌دهم که 
جان خود را در داه دفا ع از معبد کاش دشوانات و جامع مسجد و حتی‌کلیسای 
سنت‌پل از دست بدهم . اما نمی‌خواهم برای دفا ع از آنها جان هیچکس را 
بگیرم . 
تفاوت اساسی من با مردم اتف در همین جا است . معهدا با آنها 
احساس همدردی دادم. امیدوادم برای انگلیسیها واعضای‌کنگره یا کسان دیگری 
که صدای من به‌ایشان می‌دسد اشتباهی پیش نیاید و بدانند که من از جه جیز 
هوادادی دادم و با چه چیز همدددی می کنم . نباید تصور شودکه همدردی من 
از آن جهت است که ملت انگلیس دا دوست دادم با از فلت لمان بیزادم ۰ من 


جوٍ در لندن. یه از معا بد معروف هندوان. مود مسجد معروف دهلی ..م. 


۳۱ 


وم مر دم لر ادر نسد 


گمان نمی کنم که ملت آلمان از ملت انگلیس بدتر باشد یا ایتالباییها از آنها 
بدتر هستند . ما همه ازيك قماش هستیم . ما همه اعضای خاندان بزردگث بشری 
هستیم» من هیچ گو نه امتیاز وجدایی دا نمی‌پذیرم . من هیچ ادعای برتری برای 
هندیان ندارم . ما همه » نیکیها و بدیهای مشابه دادیم . 

جامعةً بشری به‌صورت حوضچه‌های مجزا از یکدیگر تقسیم نشده است 
که نتوان از یکی به‌دیگری دفت . ممکن است که بشریت هزادان اتاق دااشغال 
کرده باشد . اما همةٌ آنها به یکدیگر مربوط است . من نمی‌گویمء«هند پاید 
زنده بماند وهمه چیز باشد هر چند که تمام دنیا نابود شود.» این پیام من نیست. 
هند باید زنده بماند و همه چیز باشد اما با شرط دفاه و آسایش ملتهای دیگر 
و تمامی جهان . من فقط وقتی می‌توانم هند را دست نخورده و آزادیش را 
محفوظ نگاهدارم که نسبت به‌تمامی خانوادهةٌ بشری حسن‌نیت داشته‌باشم. نه‌فقط 
سبت به آن قسمت از خانوادةٌ بشری که دد اين قطعةً کوچجك از ذمین که به نام 
هند نامیده می‌شود » سکونت دارند . داست است که هند دد مقایسه با کشودها 
و ملتهای کوحك‌تر بهناود و 35 می نما ید اما در مفایسه با جهان پهناود و با 


عالم وجود هند چیست ؟ 


7)] .. اعتقاد نداشتن به صلح پایدار وجاویدان در واقع اعتقاد نداشتن به جنبة 
حدایی طبیعت بشر است . اگر دوشهایی که تا کنون برای برقرادی صلح اتخاذ 
شده با شکست مواجهگذته از آن جهت است که کسانی که دد پی آن بوده‌اند» 
صداقت و صمیمیت استواد و مستحکمی نداشته‌اند. منتهی شاید خودشان به‌این 
امر متوجه نبوده‌اند. صلح از آن جهت تحقق نبدذیرفته است که تمام شرایطلازم 
برای آن فراهم نشده است . همچنان که دريك تر کیب شیمیایی اگر تمام شرایط 
لازم دعایت نشود » نتيجةٌ مورد نظر به دست نخواهد آمد. 

ار دهبران شناختهٌ جامعهً بشری که ماشینها و سلاحهای ویرانگر را در 
اختیاردار ند با علم‌کامل ازچگونگی وموادد مصرف این سلاحها یکباده از به‌کاد 


۳۱۳ 


صلسح بین‌المللی 


بردن‌آنها دست می کشیدند » صلح پایدادمی‌توانست برقراد شود. بسیاد دوشن 
است که تاوقتی‌دو لتهای بزرکك جهانازطرحهای‌امبریا لیستی خود دست بر ندار ند 
غیرممکن است که صلح برقراد گردد ۰ این هم بدون آ نکه ملل بزر کث ازمسابقَة 
آدم کشی واز میل افزایش نیازها و درنتیجه افزایش تملك مادی دست بکشند 
ظاهرا غیرممکن خواهد بود . 


3 تصورمی کنم که‌نظر یه عدم‌حشونت در روابط میان دو لتها هم‌می‌تواند 
درست و عملی باشد. می‌دانم که اگر به جنگث اخیر اشاده کنم موضو ع صودت 
حساسی پیدا خواهد کرد . اما برای اين که موضوع دا دوشن سازم ناگزیرم که 
به این کار هم بپردازم 

این جنک به‌طوری که من فهمیدم ازهردوطرف جنکی توسع‌طلبانه بود. 
جنگی بود برای تقسیم غنایمی که از استثماد ملل ضعیف تر به جنگ می‌آمد و 
به عبادت بهتر جنکی بود برسر بازدکگانی جهانی .. 

اگر ادوپا نخواهد به خودکشی ببردازد » ناگزیر باید دوری خلع‌سلاح 
را آغاز کند . حال اکر ملتی جرأت داشته باشد که پیش از فرادسیدن آن روز 
داوطلبا نه به‌حلع سلاح خویش بیردازد و آماده گر دد که باعطر ات ناشی از آن‌هم 
مواجه شود اگر چنین واقعةً مسرت‌انگیزی اتفاق افتد طبعاً سطح عدم‌حشونت 
در آن ملت به چنان مقام عالی بالا خواهد دفت که مورد تحسین و احترام تمام 
جهان و افع خو اهد شد . 

قضاو تهایش قطعی و مسلم ۰ تصمیماتش قاطع و قددتش برای قربانی 
ساختن دلیرانةٌ خویش. فوق‌العاده خواهد بود و درواقع زندگی این ملت همان 
قدر که بخاطر خود اوست بخاطر همه ملل خواهد بود . 
0 این امر مسلم است که اگر مسابقهٌ دیوانه‌واد تسلیحاتی ادامه یابد» ناچاد 
نتیجةً آن کشتاری خواهد بودکه هرگز در تادیخ ؛ سابقه نداشته است . اگر 


۳۳ 


هم مردم بر ادر نسد 


جنکك احتما لی فاتحی داشته باشد پیروزیش مرگی به صورت زندگی خواهد 
بود. داهی برای‌گریز از این سرنوشت شوم وجود ندارد مگر قبول جسودانه 
و بی‌قید و شرط دوش عدم خشونت با تمام نتایج درخشان و افتخاد آميزش . 


۳7 اکر حرص و از وجود نمی‌داشت برای تسلیحات هم ضرودتی نمی بود. 
اصل عدم خشو نت ایجات می کند ارت 1 هر نوع استثمار و بهره کشی 
اجتناب وخوددازی شود. 


۳ به محض آنکه رو ح استثماد و نهره کش او بان نرود اشاتی< عر اه 


تحقّق پذیرد مگر این که ملل جهان از فکر استذمار یکدیگر دست برداذند . 


1 اگراین جهان نتواند دودی به‌صورت جهانی واحد در آیدهیچ میل ندادم 


که در آن زندگی کنم . 


۳۱۴ 


> 


انسان و ماشین 


7 باید اعتراف کنم که من نمی‌توانم خط فاصلی مشخص وقاطع یا تفاوتی 
محسوس میان اموداقتصادی و امود اخلاقی قبول کنم . افتصادیاتی که به آسایش 
احلاقی يك فرد يا يك ملت دیان برساند مخالف اخلاق است و اذ این جهت 
گناه آمیز است . 

به همین قر اداقتصادی که به کشوری اجازه‌دهد کشوری دیگردا طعمةً حود 
سازد خحلاف اخلاق می‌باشد. 


07 هدفی که باید در نظر باشد شادمانی و دفاه انسان همراه و هماهنگ با 
رشد کامل فکری واعلاقی اواست.من صفت اخلاقی دا به عنوان مترادف وهم - 
معنی دوحانی به‌کادمی‌برم. این هدف از داه عدم تمر کز می‌تواند تحقق‌پذيرد. 
تمر کز به‌عنوان يك سیستم اقتصادی وادادی با ساختمان جامعه‌ای که موافق‌اصول 
عدم خشونت باشد» سازگاری ندارد . 


لا زامن بایدض انا این‌اعتقادخود دابیان کنم که‌ما لیخو لیای‌تو لیدزیاد وفراوان 
مسول بحرانهای جهانی است . اگر برای لحظه‌یی فرض کنیم که تو لیدماشینی 
ممکن است تمام نیاژهای بشری داتأمین کند باز هم این مشکل باقی می‌ما ند که 
تولید درمناطق معینی متمر کزخواهد بود به طوری که ناگزیر خواهید بود به- 
شکلی مداوم» نظمی برای توزیع برقرار سازید. در صودتی که ار تولید و 


۳۷ 


هم مردم بر ادر نسد 


تودیح درمناطقی که هرحز موزد نیازمی باشد هما هنگت شود نظم لادم به‌حو دی 
خود برقراد خحواهد شد و کمتر امکانی برای سوءاستفاده وشیادی و احتکارباقی 
خو اهد ماند. 


7 تولید فراوان ماشینی احتیاج واقعی مصرف کننده دا در نظر نمی‌گیرد. 
اگر تولید فراوان به خودی خود چیزی خوب و مفید می‌بود می‌بایست بتواند 
که تا حد بی‌نهایت افزایش یابد . اما به شکلی مشخص می‌توان نشان داد که 
تولید فراوان نیز در درون خود حدودی دارد . 

اکر همه کشورها سیستم تو لید فراوان دا بذیرند. طبعاً دیگر بازادهای 
بزرگ و کافی برای مصرف تو لیدات آنها باقی نخواهد ماند. بدین قرادتو لید 
فراوان تاجار باید در جایی متوقت گردد. 


7 من عقیده ندارم که صنعتی شدن‌برای هر کشورلازم باشد ومعتقدم که برای 
هنکن کمتر از هد کشوات دیکر روز داد بدیهی است که من معتقدم هندمستقل 
می‌تواند از داه قبول يك زندگی ساده و شرافتمندانه که درآن ضنایع کوچك 
دستی و دوستایی خویش دا تکامل بخشد » با سراسر جهان در صلح بسر برد و 
به این تر تیب وظیفه‌اش دا در برابر جهان دردمند انجام دهد . 

تفکرات عالی و بلند با زندگی ددهم پیچیدهُ مادی که برما تحمیل شده 
و براساس سرعت هرچه بیشتر جلو می‌دود » سازگادی ندادد . تمام لطفهای 
زندگی فقط وقتی مقدور ومیسراست که ما هنرزندگی کردن نجیبا نه داپیاموزیم؟ 

ممکن است درد زندگی مخاطره آمیز .هیجانهایی وحود داشته باشد . اما 
باید تفاوت میان مقابله با خطر و زندگی مخاطره آمیز دا ددكکنیم . مردی که 
جرأت دارد به تنهایی در جنکلی پراز حیوانات وحشی و آدمیان وحشی ترزند کی 
کند. بدونآنکه اسلحه‌یی با خود نگاهدارد و فقط خدا را حافظ و كمك خود 
می‌شمارد؛ با خطر مق بله می کند. اما مردی که به طود مداوم در ار تفاعات بالای ؛ 


۳۱۸ 


انسان و ماشین 


زمین زندگی می‌کند و از آنجا به ذمین می‌جهد تأ تحسین مردم حیرت زده را 
برانگیزد» زندگی مخاطره آمیزی دادد. یکی در زندگی خود هدف و منظوری 
عالی دادد و دیگری بدون هدف و مقصود زندگی می کند. 


7 . آیا علت بحران و آشفتگی کنونی چیست ؟ من نمی‌گویم که علت آن 
ستثماد ملل ضعیف‌تر از طرف ملل نیرومندتر است. بلکه علت واقعی استثماد 
ملل برادد از طرف ملل برادد می‌باشد و مخالفت من با صنایع ماشینی به‌علت 
همین واقعیت است که ماشین به اين ملتها امکان داده است که دیگران دا استثماد 


7 اگرقددت می‌داشتم همین امروذاین سیستم دا نابود می‌ساختم. اگرمعتقد 
می‌بودم که سلاحهای مرگبار می‌توانند این سیستم دا نا بودکننده بدون تردید 
فر کار قرف آنها دا به‌کار می‌بردم. 

اگر به‌چنین کاری نمی پردازم از آن‌جهت است که با استعمال جنین سلاحها 
هرچندهم که مدیران و دهبران کنو نی نابود شوند» سیستم کنونی مداومت خواهد 
یافت . : 

کسانی که بیشتر به نابود ساختن آدمها می‌اندیشند تا دوشها » خحودشان 
روشی نادرست دا به‌کار می بندند و خبلی بدتر از کسانی می‌شوند که آنها دا 
نابود می‌ کنند تا به حبال خودشان دوش ناپسند آنها را هم نا بود کرده باشند. 
اینها در واقع ريشةٌ بدی و مفسده دا نمی‌شناسند. 


7 ماشین جای خود راباز کرده است و دوام حواهد یافت. اما نباید اجازه 
یا بد که کار انسانی دا از میدان حارج سازد. شخم زدن زمین با وسایل بهتر و 
کامل‌تر چیز خوبی است. اما اگر اتفاق بیفتد که شخصی به وسیلهٌ ماشینی که 
اخترا ع کند بتو اند تمام زمینهای هند دا شخم بزند و تمام تولیدات کشاورزی 


۳۹۹ 


همه مردم بر ادر ند 


کشود دا ذیر تسلط و کنترل خود در آودد ؛ طبعاً میلیونها نفر بی کاد خواهند 
شد و کرسنگی خواهند کشید و جون اشتغالی نخواهند داشت بی‌کاره و کودن 
خواهند گشت . همچنان که گروهی از ایشان تا کنون به این صورت دد آمده‌اند 
وهرساعت هم این حطرافزايش می‌یا بد که‌گروه‌های بیشتری به‌این‌وضم اجتناب 
نا پذیر در آ یند. 

من از بهبود ماشین برای توسعه صناییح روستایی استقبال می کنم. امس 
می‌دانم که از میان بردن صنایع دستی به وسیلهٌ به کاد گرفتن ماشین جنایتی عظیم 
خواهد بود. مکر آنکه بتوان در همان موقع برای میلیونها نفرروستاییانی که 
بی‌کاد و عاطل می‌ما نند؛ در خانه‌هاشان‌کارهای دیگری فراهم کرد. 


7 آنچه من با آن مخالفم «جنون» به‌کادبردن ماشین است نه خود ماشین . 
این جنونی است برای به‌کار بردن ماشین به منظود صر فه‌جویی از کار گر و بی‌نیاز 
شدن. از از کر ان به‌این تر تیب صرفه جویی از و جودکار گران به انداده‌یی پیش 
می‌رود که هز اران‌نفر کار گر بی کاد‌ی‌شوند ودر کوچه وخیا بان سر گردان می‌ما نند 
۳ ان گومندکین بمیر ند. من هم آرژومندم که در وقت وزحمت. صرفه‌جویی شود. 
اما نه فقط برای قسمتی ازجامعةً بشری» بلکه برای همه. من می‌خواهم ثروت 
افز ایس با بد و میتمی: گر شو د. اما له در دست گردهی معدود بلکه در دست همه 
مردم. امروز ماشین و صنایع ماشینی به تعدادی معدود از مردم كمك می‌دهند تا 
برگرده میلیو نها نفر سوار شوند. 

انکیزهٌ به‌کاد بردن ماشین؛ احساسات بشردوستانه» برای کم کردن رنج و 
زحمت کار گران است. بلکه حرص جمع آودی توت بیشتر ازراه آسان‌ترمی باشد 
و برخحلاف این وضع است که من با تمام توانم مبارژه می کنم. 

باید انسان هدف عالی ومنظودنهایی باشد. ماشین نباید به منظورضعیف 
ساخحتن اعضای بدن اسان به‌کار دود. من ماشینهای هند دا مستثنی می کنم. 

مثلا "چر خ خیاطی سینگر را در نظر بگیرید. اين ماشین یکی ازمفیدترین 


۳۳۰ 


اسان و ماشین 


جیزهاییاست که اختراع شده‌است وحتی درماودای اختراع آن‌داستانی شاعرانه 
وجود دارد. سینگر می‌دید که زنش باید برای‌کادهای دشوار دوختن و بخیه‌ردن 
رحمات بسیاد دا متحمل شود و بخاطر علاقه و محبتی که به او داشت ماشین 
خیاطی دا اختراع کرد تا بتواند او دا از ذحمت فراوان و غیرلازمی که به‌عهده 
داشت آزاد سازد. اونه فقط توانست از دنج و ذحمت زن خودش بکاهد بلکه 
از زحمت هر کسی که می‌توانست يك چرخ خیاطی خریداری کند» می‌کاست. 

آنچه من می‌خواهم این است که وضع وشرایط کار تغییر پذیرد. این تلاش 
و تکابوی دیوانه‌واد برای جمع آودی ثروت باید پایان یابد. باید برای‌کاد گر 
وضعی تأمین‌گرددکه نه فقط مزدکافی برای زندگی خود به دست آودد. بلکه به 
کار واشتغال منظمی مشغول باشد که صورت زذحمت وجان کندن دا نداشته باشد. 
درجنین شرایطی‌ماشین برای کسی که‌با آن کادمی کندو برای دو لت‌یا شخصی که‌ما للی 
آن‌است. کمکی بزرکك خواهد بود. دداین صودت تمایلات جنون‌آمیز کنونی 
پایان خواهد یافت و کار گر هم (به طودی که گفتم) دد شرایطی مناسب وشایسته 
مشغول کار خو اهد بود. گر ازموادد استثنایی که به فکرمن می‌ز سد چرخ‌خیاطی 
است که علاقه و محبت دا درماودای خود دادد. به همین قراد فرد اسان عالی- 
ترین جیزی است که باید همواده مورد نظر و توجه باشد. در به‌کاد بردن ماشین 
با ید کاستن از دنج افراد اسان و اين قبیل ملاحظات نجیبانهةٌ بشر دوستی مورد 
نظر باشد نه‌انگیزهٌ حرص. اکرمحبت دا به جای حرص بگذادیم همه جیزددست 
خواهد شد. 


چرخهای دیسندگی دستی ** برای دقا بت باصنایع کنونی و نابودساختن 
آنها نیست. هدف از به‌کاد بستن‌آنها این نیست که حتی يك نفر شخص لایق و 
کار آ مد که بتواند ازطر یقی دیکر برای خحویش کار و در آمدی مناسب داشته باشد 

بی‌کار شود. تنها هدفی که از توصيةٌ این جرخها منظود می‌باشد این است که 


چرخهای ی که گاندی برای مردم و روستاییان هند توصیه می کرد .سم. 


۳۳۱ 


هم مردم بر ادر نسد 


وسیله‌یی آسان و علمی و فودری برای حل مهم‌ترین مسأّلهٌ اجتماعی هند فراهم 


‌ 
سو د. 


اکثریت عظیم مردم هند که به کشاودزی مشغو لند درهرسال بیش ازشش 
ماه بی کارهستند و این وضح به علت نداشتن اشتغال و کار مناسب اضافی است. 
در نتیجة این وضح توده‌های مردم با گرسنگی مزمن دست بکریبانند. جرخهای 
دیا کی دستی می‌تو اند این مسا له دا به صودتی عملی حل کند و برای مردم 


کمکی مور باشد. 


0 من نه درنظردادم و نه توصیه می کنم که هیچ يك‌ازصنایع مفید وفعا لیتهای 
زندگی بخش صنعتی بخاطر دواج دیسندگی دستی رما شود. اساس فکرمن دد 
به وجودآوردن و دواح دادن چرخهای دیسندگی دستی این واقعیت است که در 
هند دهها میلیون نفرمردم هستند که نیمی ازوقت خود دا بی‌کادند. قبول دادم 
که اک این وضع وجود نمی‌داشت برای به کار بردن حرحهای وس گرا دستی 
هم جایی نمیبود. 


تاد یلك مزدکزسه سر از همجر فک آن است که شکم خود دا سیر کند. 
جنین شخصی حتی آزادی خود دا خواهد فروخت تا لقمه نانی برای عویش 
به دست آورد. وضح میلیو نها نفر ادمردم هند هم چنین است. برای آ نها آزادی» 
خدا و تمام این قبیل کلمات. فقط حروفی تر کیب شده هستند که کم‌ترین معنی و 
مفهومی ندارند و در عين حال برسر این حرفها هیاهو می کنند. 

۳ بخواهیم که در این مردم احساسی از آزادی به وجود آودیم باید 
برای آنها کادی فراهم سازیم که بتوانند به‌آسانی در کنج خانه‌های غم‌انگیزشان 
انجام دهند و از اين داه حداقل معیشتی برای حویش فراهم آودند. این‌کار دا 
فقط به وسله چرخهای دیسندگی دستی می‌تو ان کرد. موقعی که این مردم به‌حود 
اعتماد پیدا کردند و تواستند دوی بای خویش بایستند ما در وضعی خواهیم 


۳۳۳ 


اسان و ماشین 


بودکه خواهیم توانست با ايشان دربادةٌ آذادی و ددبادة کنگره #وغیره سخن 
بگوییم. بدین قراد کسانی که برای این میلیو نها نفر کار و وسیلةٌ به دست آوددن 


لقمه‌ای نان فراهم‌ساز ند آزاد کنندگان واقعی آنها خواهند بود وخواهندتوانست 
در ایشان عطش آذادی دا هم برانگیز ند. 


خرده پاها و ساکنان فقیر شهرها بهتر درك می کنند که جگونه توده‌های 
مردم هند تددیجاً دد بی‌جانی و بی‌دوحی غرقه می‌شوند . اين فقیران خرده پا 
می‌دانند که زندگی محقر و ناجیز ایشان مزد دلالی و پاداشی استتتا تلف اک 
استثماد گران خادجی انجام می‌دهند و تمام این سودها از خون توده‌های مردم 
مکیده می‌شود. اینها می‌دانند که حکومتی که با قوانین انگلیسی ددهند به وجود 
آمده است بخاطر بهره کشی و استثماد توده‌های مردم است. 

هیچ نو ع سفسطه وچشم بندی با اعداد و ارقام نمی تو اند وجود انسانهای 
اسکلت شکلی دا که بسیاری از دمکده‌های هند دا پرکرده‌اند» ازچشمها پنهان 
سازد. من به هیچ وجه تردید ندارم که اکرخدایی وجود دارد انگلستان وشهر- 
نشینان هندی هردو باید بخاطر جنایت عظیمی که نسبت به جامعةً بشری انجام 
می‌دهند به او پاسخ یگو یند: این جنایت که در هند جریان دارد شاید در تمام 
تادیخ بشری بی‌سابقه و بی‌مانند باشد. 


7 . من ار به‌کاد بردن‌کامل‌ترین ماشینها هم هوادادی خواهم کرد. به شرط آن 
که موجب فقر و گدایی هند و تنبلی و بی‌کارگی که حاصل آن است نشود. من 
از آن جهت دیسندگی دستی دا پيشنهاد کرده‌ام که به نظر من تنها وسیلةً فودی و 
"آمااده برای دور داندن ففر و احتیاح و جل و گیری از بی کادی و و ات 

چرخ دیسندگی » حود نوعی ماشین مفید می‌باشد و من هم در کمال تواضع 


ط سازمان سیاسی بزر کی که نهضت ملی هد ۳ رهبری می کرد و اکنون سم 
هصورت حزب کنگره در هند باقی است ۰6-۰ 


۳۳۳ 


هم مردم بر ادر ند 
به‌سهم خودآن دا کمی بهتر کرده‌ام و با شرایط مخصوص هند سازش داده‌ام . 


0 می‌خواهم بگویم که اگر دوستاهای هند نابود شوند » هند نیز نابود 
خحواهد شد . هند دیکر هند نخواهد بود ومأمودیتی دا که نسبت به جهان دارد؛ 
از دست خواهد داد. احبای دوستا وقتی مقدورخو اهد بودکه دیگرمورداستماد 
نباشد. اگر صنعتی شدن به میزان وسیع؛ توسعه پذیرد طبعاً به استثماد مستقیم یا 
غیررمستقیم روستاییان منتهی خواهد شد. زیرا مسائل دقابت وبازادیا بی و نظایر 
بسن و اهد آورد. به این جهت ماباید توجه خود دا به روستاها معطوف 
ساریم به‌طوری که متکی به‌عو یش شو ند و بیشتر آنچه را که مورد نیازشان است 
خودشان بسارند. 

اگر این ملاحظات و حصوصیات صنایع دوستایی محفوظ بماند» هیچ 
گونه‌مخالفتی وحود نخواهد داشت که روستاهاحتی ماشینهای مدرن وابز ادهای 
تالک را هه براقر خر تهیه کنند ومودد استفاده قرار دهند. البته باید این شرط 
رعایت شود که این ماشینها و ابزادها برای استئماد دیگران به‌کاد نر ود. 


۳۳۴ 


۸ 


فقر در میان فر اوانی 


دوز ۵ 
و 7 
وف" 


0 . اقتصادیاتی که ادزشهای اخلاقی دا نادیده بگیرد ومحترم نشمارد درست 
1 0 قانون عدم حشونت در زمينةٌ اقتصادیات به مفهوم واد ساختن 
ادزشهای اخلاقی به عنوان يك‌عامل عمده. برای حل‌وفصل بازدگانی بین‌المللی 


ری 


۳1 به گمان من ساختمان اقتصادی هند و حتی تمامی جهان باید به صودتی 
باشد که درشرایط آن هیچکس ازاحتیا ج به غذا و لباس در دنج تباشد. به‌عبارت 
دیگرهر کس با ید بتواندکادی مناسب و کافی برای خود به‌دست آورد که نیازهای 
ز 44 کمن را بر آورده سازد. این آرمان فقط وفتی می‌تواند ددهمةٌ عالم تحقق 
پذیرد که وسایل تولید احتیاجات او لیه دد اختیاد توده‌های تحت تسلط ایشان 
باشد. این وسایل تو لید باید دردسترس استفاده‌آذاد همه کس باشد. همچنان که 
هوا و آبی که خدا آفریده نیز باید چنین باشد. اينها نباید وسیله و بهانه‌یی برای 
ستثماد و بهره کشی از دیگران بشود. 

انحصارما لکیت این وسایل تولید» ازطرف يك کشود يا يك ملت يا يك 
گروه ازاشخاص امری ناددست خواهد بود. عدم توجه به این اصل ساده » علت 
و دلیل تهیدستی وفتری است که امروز نه فقط درسرزمین مصیست زدهٌ هند بلکه 
در سایر نواحی جهان نیز شاهد آن هستیم. 


۳۳۷ 


وم مردم ثر آدر نسد 


مایت توزیع مساوی و برابر ثروت می‌باشد. اما تا آنجا که من 
می‌توانم سم چنی ن آدمانی تحفق له بر یی" ازاین‌دو من درر اه تودیح متناسب 


7 محبت هرگز با تملك احتصاصی ساز گاد نیست . از لحاظ نظری وقتی 
محبت به‌سر حد کمال برسد باید عدم تملك هم به‌حد کمال برسد. بدن ما آخرین 
ملکی است که ما صاحب آن هستیم. بدین قرادانسان فقط وقتی می‌تواندبه کمال 
محبت و نهایت عدم تملك نایل شودکهآماده باشد مرکث دا استقبال کند و اد 


بدن و یم( و یش یز در راه خحدمت به بشر یت بگذرد. 


4 اه اش وضح فقط از لحاظ نظری ددست است. در دندگی عادی عمل" 
بسیاد مشکل اس ت که ما به مرحلاٌ کمال محبت نایل شویم. ذیرا بدن وجسم ما 
همواده به عنوان ملکی دراختیارخودمان باقی خواهد ماند. انسان همیشه ناکامل 
باقی می‌ما ند وسرنوشتش آن است که دا در دراه کمال خویش یکوشد. بدین 
قرادوصول به کمال محبت یا عدم‌ما لکیت مطلق هم؛تاوقتی زنده هستیم غیرممکن 
می‌باشد. اما این هدفی است که با ید به طورمداوم در راه وصول به‌آن بکوشیم 
و هرچه بیشتر به آن نزديك شویم. 


7) . عقیده دارم که همه ما از جهتی درد هستیم. اکر جیزی دا که مورد نیاز 
فودی و آنی من نیست بردادم و آن‌دابرای خود نگاهدادم طبعاً آن دا ازدیگری 
دردیده‌ام. من تصور می‌کنم که قانون اساسی طبیعت بدون هیچ گو نه استثنایی 
این است که طبیعت برای‌تأمین احتیاجات دوزذانهٌ ما به‌انداهٌ کافی تو لیدمی کند. 
و اکر هر کس فقط آ نچه را مودد نیا حودش می‌باشد بردارد ونه بیشتر» دیگر 
در این جهان فقر واحتیا ح وجود نخواهد داشت وهیچکس از کُرسنگی نخواهد 
مرد. اما تا وفتی نت4 اين نابرابری وجود دارد طعاً ما به دزدی سهم دیگران 


۳۳۸ 


فقر در میان فراوانی 


مشغو لیم. 

من سو سیا لیست نیستم و نمی‌خواهم اموال کسانی دا که ما لك آن هستند» 
از تصرفشان خارح سازم. اما می‌گویم کسانی ازماءکه می‌خو اهند ددمیان تادیکیها 
به‌روشنایی دست با بند» باید این‌قاعده دا دنبال کنند. من به‌هیچ وجه نمی‌خواهم 
ثروت هیچکس دا ار دستش بگیرم. زیرا دداین صورت ارفا نون(اهیمسا» عدول 
کرده‌ام . اگر کسی چیزی بیش از من دارد بکذاد داشته باشد. 

۱ اما تا آنجا که به تنظیم زد کی خحود من مر بوط می‌شود من جرأت ندارم 

مالك چیزی باشم که به‌آن نیاز ندارم. 

ما در هند سیصد میلیون نفر نفوس داریم که درهرروز فقط يك وعده غذا 
می‌خور ند و این یگ وعده غذا هم فقط شامل يلگ «جاپاتی» 3۶ که در آن هیچ 
جر بی وجود نداد ومختصری مك می‌شود. تا وقتی که تمام سیصد میلیون نفر 
لباس نداشته باشند و غذای بهتری به دست نیاودند شما و من حق نداریم که 
ما لک هیچ جیز باشیم. سا 9 که پیشتر می‌دانیم و می فهمیم با بك احتباجات 
خحود را محدود ساریم وحتی داوطلبا نه کرسنکی دا برای خحویش بپد یر یم تا آنها 
بتوانند غدا و لباسی داشته باشند. 


ت عدم تملك با دزدی نکردن پیوند دادد. ار کسی مالك چیزی باشد که به 
آن احتیاح ندارد» هرچند هم آن چیز در اصل از دزدی به دست نیامده باشد » 
باید اکنون مال سرقت شده بشماد آید. مالك بودن طبعاً به مفهوم تدارك دیدن 
آینده است. 

يك جویای حقیقت و دنبال کننده قانون محبت نمی‌تواند چیزی برای 
فردای حود نگاهدازد. 

خداوند هرکز جیزی برای فردا ذخبره نمی کند» او هر گز پیش اذ آنجه 
اکنون مورد نیازشدید است. نمی آفریند. بدین قراد ار ما به مشیت الهی او 


9 نوعی نان فطیر که در تا به می بز ند و درهند مرسوم است ۳ 


۳۳۹ 


هم مردم بر ادز نسد 


متکی هستیم باید مطمئن باشیم که او هرچه دا مورد نیاز ما باشد به ما خحواهد 
داد. مقدسان وخداپرستانی که باچنین اعتقادی زندگی کرده‌اند: هميشه از تجادب 
خود دلایل‌کافی برای خویش یافته‌اند. ما نسبت به این قانون الهی که خداو ند 
در هر دوز نان دوزانةٌ مود نیاز انسان دا به او می‌رساند و نه بیش ازآن 3 
جاهل و بی‌اعتناء مانده‌ایم و همین جهل و بی‌اعتنایی موجب به وجود آمدن 
نا برابریهای‌گونا گون ومصائبی است که‌از آنهاناشی می‌شود. رو تمندان ذخعایری 
بیش اذاندازة نیازشان دادند که به‌همین جهت مودد بی‌توجهی وتباه شدن قر اد 
می کی ند: درحالی که میلیو نها نفر گرسنگی می کشند و اراحتیا ح به غذا می‌میر ند. 
اگر هر کس فقط آن مقداری دا نگاه می‌داشت که به‌آن احتیاج دارد؛ هیچکس 
در احتیاج باقی نمی‌ماند و همه با دضایت و خشنودی زندگی می‌کردند . 
در وضع موجود رو تمندان هم کمتر از فقیران ناداضی نیستند. فقیر دد حسرت 
آن است که میلیو نرشود ومیلیو نرددپی آن است که به میلیادددها برسد و ثرو تش 
را چندین برابر سازد. به این جهت رو تمندان باید به ابتکاد خویش و به‌منظود 
۱ دادن عمومی دوح رضایت و شادمانی اد ما لکیت خود چشم بپوشند. 
اکر آنها اموال خویش دا در حد معتدلی حفظ کنند. گرسنگان به‌آسانی سیر 
خواهند شد وضمناً این درس دا خواهند آموخت که با دضایت در کناد وهمراه 
نزو تمندان: ند کی کنند. 


7 . برابری اقتصادی کلید اصلی برای استلال» همراه با عدم خشونت است. 
کار کردن در دراه پرابری اقتصادی به مفهوم لغو مبادزة ابدی و دائمی سرمایه و 
کارمی باشد. این‌کار به معنی آن است که از يك سو وضع گروهی معدودثرو تمندان 
که قسمت عمدهٌ ثروت ملت در دست آنها متمر کز می‌باش. و از سوی دیگر 
وضع میلیونها نفر نیمه گرسنه و عریان به شکلی متعادل و هم سطح گردد. 
بدیهی است تاوقتی که‌فاصلةً وسیع میان ثرو تمندان ومیلیونهاگرسنه باقی 


4 از تعلیمات عیسی‌مسیح است .-م. 


۳۳۰ 


فقر در میان فسراوانی 


هست» برقرادشدن يك‌سیستم حکومت متکی برعدم خشونت غیرممکن می‌باشد. 

تضاد میان‌کاعهای دهلی‌نو و کلبه‌های تيرهٌ طبقهٌ فقیر کار گر نمی تواندحتی 
يكك روز هم در هند آزاد باقی بماند ذیرا وقتی هند آزاد خواهد بودکه فقیران 
و ثرو تمندان سبت به‌زمین»حقوقی‌یکسان داشته باشند.ا گر از ثروتوقددتی که ثروت 
بهوجودمی آوددبخاط رمصلحت‌عمومی به‌شکلی‌داوطلبا نه صر فنظر نشودناچاردوزی 
انقلابی خونین پیش خواهد آمد. با اينکه بسیادی اشخاس نظرية قیمومیت * 
را که من مطرح ساخته‌ام مسخره می کنند من باز هم به این نظریه معتقد هستم . 
داست است که تحقّق این‌نظریه بسیاد دشوادمی باشد.اما وصول به عدم خشو نت 
هم آسان ستاو سار دشواد اسیت. 


7 بستن وافتی پرابری توزیع دد آن است که هسر کس وسیلة آن را 
داشته باشد که احتیاجات طبیعی خود دا تحصیل کند و نه بیشتر. مثلا" ار کسی 
هاضمه واشتهایی ضعیت دارد و برای تهیةٌ نان‌عودفقط دو یست گرم آردمی‌خواهد 
ودیگری اشتهایش بشتر است و به نیم کیلو آدد نیازمند است هر دو با ید در 
وضعی باشند که بتوانند احتیا ح خود دا ادضا کنند. 

برای اينکه این آدمان تحقق پذیرد وعملی شود باید نظم اجتماعی بکلی 
دک کون شود و نظمی نو به وجود آید. جامعه‌یی که بخواهد براساس عدم 
خشونت متکی باشد نمی‌تواند داه دیگری برای خود برگزیند» شاید مانتوانیم 
به این هدف برسیم اما دست کم‌باید درذهن خود این طر ح دابپذیريم و بکوشیم 
که همواده به‌آن نزديك‌تر شویم. به همان نسبت که ما به مقصد و هدف خود 
نزديك می‌شویم شادمانی ورضایت بیشتری درخودخواهیم‌یافت وبه همان نسبت 
هم برای به‌وجودآوددن جامعه‌یی متکی برعدم خشونت توفیق حاصل کرده‌ایم. 

اکنون بینیم که چگونه می‌توان برابری توزیع دا از داه عدم حشونت 

و گاندی معتقد بود که رو تمندان باید خود را اما نتدار جامعه شناسن د که 
قیمومیت اموال عمومی به ایشان سپرده شده است دسم» 


۳۳۱ 


هملً مردم بر آذر نسد 


تعصقی :بگشیك: 

برای کسی که این آدمان دا پذیرفته و جزئی از زندگی خویش ساخته » 
دخستین قدم اقدامآن‌است که تغییرات لازم دا در زندگی‌شخص خویش به‌وجود 
آورد. 

باید همواره فقر هند را در نظر آورد و احتیاجات خود دا به حداقل 
تقلیل دهد. مزدی که از کار خود به دست می‌آورد با ید بکلی از تبرنگت وتقلب 
خالی و دور باشد. تباید هیچ میلی برای احتکار در او وجود داشته باشد. محل 
سکونتش باید با شکل جدید زندگیش متناسب شود. دد تمام مظاهر زندگی 
باید محدود ساختن خویش و تسلط برنشس داپیشه سازد. فقط وفتی که تمام آ نچه 
را مقدود هست در زندگی شخصی خود انجام داد»در وضعی خواحد بودکه 
بتواندآدمان خود را درمیان دوستان وخو یشاو ندان وهمسایکان خحود هم مو عظه 

بدیهی است اساس این نظر ية برابری تودیح :متکی برآن ات" نله 
ثرو تمندان خود دا امانتداد ثروت‌اضافی خویش بشمادند. زیرابنا براین نظریه 
آنها نباید حتی يك دوپیه هم بیش از همسایگانشان ثروت داشته باشند. برای 
این که چنین وضع عادلانه‌یی برقراد شود چه باید کرد؟ آیا با ید به روش عدم 
خشونت متوسل شد؟ و آیا باید ثروت و مایماك ثروتمندان دا از تصرف ایشان 
حارج ساخعت؟ا کر به حنین کادی بپردادیم طیعاً به‌اقدامی خشو نت آمیز پرداخته‌ايم 
و این اقدام حشونت آمیز نمی‌تواند به سود جامعه باشد. جامعه فقیرتر خواهد 
شد دیرا| از مواهب مردی که می‌داند چکو نه روت را جمع آودی کند» محروم 
خواهد گشت. به این جهت مسلماً دوش عدم حشونت خبلی برتری دادد. 

دداین دوش مرد ثروتمند» ثروت ومایملکش دا دداختباد و تصرف خود 
خواهد داشت. اما از آن فقط آنچه مودد نیاز منطقی شخص او است استفاده 
خواهد کرد و درمورد باقيماندةٌ ثروتش به‌صودت يك اما نتداد عمل خواهد کرد 
که اموال سپرده شده به او باید به‌نفع جامعه مصرف شود. در این دوش فرض 


۳۳ 


فقر دو میان فراوانی 


اصلی بر شرافت و ددستی شخص امانتداد است. 

اما اکربا وجود حدا کثر کوشش. بازهم ثرو تمندان به منهوم واقعی کلمه 
سر پرست و امانتداد فقیران نشوند و اینها هردود بیش اد پیش پایمال شوندو 
از گرسنگی بمیرند چه باید کرد؟ دد کوشش برای حل این معما من به داه عدم 
همکادی و افرمانی عمومی و مسالمت آمیز رسیده‌ام که حق مردم فقیر و وسلة 
شکست‌نا پذیر مبارزهُ ایشان خواهد بود. 

رو تمندان نمی‌توانند بدون همکاری فقیران در جامعه ثروتی بیندوزند. 

ار فقیران این مطلب دا به درستی بدانند و دریابند نیرومند خواهندشد 

و خواهند آموخت که با وسبلهةً عدم خشونت» خود دا از فشاد نا برابری که‌آنها 
را تا سرحد مرگ از کرسنگیءکشانده است. آزذاد سازند. 


۳ نمی‌توانم تصود کنم که هیچ اقدامی نجیبانه‌تر يا ملی‌تر اذاين وجوددارد 
که همه در هرروز يك ساعت به‌کادهایی بپردازیم که فقبر ترین مردم می‌کنند و 
از این داه خود دا همانند ايشان و از طریق ایشان همانند جامعةٌ بشری سازیم. 
نمی‌توانم تصور کنم که برای ستایش خداوند داه بهتری از آن هست که به نام 
خدا و بخاطر فقیران» درست مانند ایشان‌کار کنم. 


0 انجیل می‌گوید: «نانت دا با عرق جبینت به دستآد» . فداکادی انواع 
بسیار دارد. یکی از آنها ممکن است‌کاد تهیةٌ نان باشد. اگکر همه بخاطر نان 
خودشان کار کنند و نه بیشتر» برای همه هم غذای کافی و هم آسایش واستراحت 
کافی و جود خواهدداشت. 

دیکردر باه جمعیت اضافی هیاهو برنخواهد خحاست. بیمادی و اين قبیل 
تیره دوزیها که در اطراف خود می‌بینیم نخواهد بود. اين نو ع کاد» غالی‌ترین 
شکل فدا کاری خواهد بود. 

طبعاًمردم با بدنهای خود یا با مغزهای خود به کادهای دیگری هم خو اهند 


۳۳۳ 


هم مردم برادر ند 


پرداخت» اما همه آن‌کارها بخاطر محبت و بخاطرخیر ومنفعت‌عمومی جامعه‌عو اهد" 
بود.دداین صورت دیگ رغنیو فقیر ؛عا لیقدر و پست. بالو نجس و جودنخو اهدداشت. 


2 ممکن است به‌من بگویند من که احتیاج ندادم برای غذای خودکار کنم . 
چرا به دیسندگی می‌پردازم؟ دلیلش این است که من چیزی دامی‌خودم که خودم 
تهبه نکرده‌ام ومال من نیست. من با غادت آنچه به‌هموطنا نم تعلق دارد» زندگی 
می کنم. اگر داه هرقطعه پولی دا که دد جیب دارید دنبال و تحقیق کنید حقیقت 
" آنچه دا می‌نویسم بهتر دركك خواهید کرد... 

من نباید با بخشیدن لباس به برهنگان به ایشان توهین کنم.آنها به‌چنین 
صدفه‌یی نیاز ندادند بلکه آنها نیازمند آن هستند که کادی برایشان فراهم 
کنم که با آن زندگیکنند. 

من با یدمر تکب‌این گناه شوم که صورتار باب وسر پرست‌ایشان‌داپیدا کنم. 

وقتی فهمیدم که من هم در فقبر شدن ایشان سهیم و مسوول هستم‌دیگر نه 
خرده نان خود دا به ايشان خواهم بخشد و نه جامهٌ کهنه و مندرسم را » بلکه 
بهترین غذا و لباسهايم دا به ایشان تقدیم خواهم داشت و با کاد خود به کمك 
ایشان خواهم دفت ... 

خداوند انسان داآفریده است تا غذایش دا خودش تهیه کند و گفته‌است 
کسانی که بدون کادخویش. غذا می‌خودند دزدان محصول کاد دیگران هستند. 


0 تا وقتی که يك نفرمرد یازن تنددست بدون کاد و بدون غذا هست ما باید 


از استراحت خویش يا از صرف يك غذای کامل شرمساد باشیم. 


ج] من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند با توده‌های مردم 
تقسیم شود برایم گناه] لود و حرام است. 


۳۳۳ 


۳_- 


فقر در میان فراوانی 


دیا آزاد است که ... به صرفنظر کردن من از هرنوع تملك بخندد. برای 
من چشم پوشیدن:از تملك. خود غنیمتی مثبت بوده است. دلم می‌خواهد کسی 
باشد که بتواند از لحاظشادما نیو دضایت‌خاطربا من برابری کند. این‌گرانبها 
تر ین گنجینه‌یی است که ما لك هستم. ازاین لحاظ شاید درست باشد بگوییم در 
حالی که من دربارةٌ ادزش فقر موعظه می کنم خود مردی رو تمند هستم! 


7 هرگزهیچکس نگفته‌است که تهیدستی وفترفوق‌العاده» می‌تواند به‌چیزی 
جز انحطاط اخلاقی منجر شود. هرفرد بشری حق زندگی دادد و از اين جهت 
حق دارد کار و شغلی مناسب خود داشته باشد که برایش غذا و لباس و مسکن 
لازم و مناسب دا فراهم سارد. 

برای این موضوع بسیادساده لاذم نیست ازعلمای اقتصاد وقوانین ایشان 
کملی بگیریم. 

تقریباً در تمام کتا بهای مقدس جهان دستورهست که «دد غم فردا مباش». 
در يك جامعةٌ منظم تأمین وسیلة معاش برای هرشخص باید آسان‌تری نکارهای 
جهان باشد. در واقع ملالك و میزان نظم ه رکشود نباید در تعداد میلیو نرهای آن 
بلکه باید در نبودن‌گرسنگی و احتیا ح در میان توده‌های آن باشد. 


«اهیمسا»‌ی من این فکر دا نمی‌پذیردکه به شخص تندرست و کاد امد 
غذای مجانی داده شودکه بخاطر آن از طریقی شرافتمندانه کار نکرده باشد. 
اگر قددت می‌داشتم تمام «ساداوداتا»ها دا که در آنجا غذای مجانی توزیع 
می‌شوده تعطیل می کردم. 

این قبیل موسسات مات دا منحط می‌سازد و تنبلی و بیکادگی و تزوبر 
و حتی جنایت دا تشویق می کند. 


2 شاعر بنابر غریزه شاعرانه‌اش؛ بخاطر فردا زندگی می کند و می‌خواهد 


۳۳۵ 


همه مردم بر ادر نید 


که ما نيزچنین باشیم. او دربرابر دیدگان حیرت زدة ما تصویرزیبای پرندگانی 
داقرادمی‌دهد که هنگام صبح در آسمان به پرواز می‌آیند ونغمهةٌ شادمانی خویش 
دا سرمی‌دهند. امااین پرندگان غذای کافی دوذانهٌ خود دا داشته‌اند و بابالهایی 
که در طول استراحت شب پیش خونی تازه دد آنها به جریان افتاده است؛ 
در دل آسمانها به پرواز نخان درحالی که من با کمال درد و دنج پرندگانی 
را دیده‌ام که بخاطر ناتوانی حتی با دود و اصراد هم نمی‌توانسته‌اند کم‌ترین 
حرکتی به با لهای خویش بدهند. 

آدمیان پرنده‌وادی که درزیر آسمان هندزندگی‌می کنند صبح که ازخواب 
برمی‌خیزند خیلی نا توان‌تروضعیف تر ازموقعی هستند که به‌اصطلاح برای آسایش 
و استراحت می‌خوابند. 

برای میلیونها نفراین استراحت نوعی‌بیدادخوابی ابدی ونوعی‌بیهوشی 
و اغمای دائمی است. 

این حالتی از دنج و ددد توصیت ناپذیر است که برای درك و فهم آن 
باید به‌آن دجاد شد. من به تجر به دریا فته‌ام که با سرودن ترانه‌یی از کبیر نب 
نمی‌توان درد و دنج بیمادان دا آدام ساخت . میلیونها گرسنه در انتظاد غذایی 
نیرو بخش هستند که برای ایشان شعری واقعی است. 

این غذا دا نباید به ایشان بخشید بلکه باید وسیله‌یی فراهم ساخت که 


حودشان آن دا به دست آورند وفتط با عرق جبین خویش آن دا به دست آودند. 


تج در نظرآودید که چه مصیبت عظیمی است که سیصد میلیون نفربیکاد یبا 
بدون کار کافی باشند. در هر دوز چندین میلیون نفر ايشان به علت نداشتن کاد 
به انحطاط کشیده می‌شو ند و احترام به حویش و اعتقاد به خداوند در ایشان 
نا بود می‌گردد. من پیام خدا را چه در برابر سک ی که آنجا نشسته است بکذارم 

و چه در برایرمیلیونها گرسنه‌ای که دیگرنوری دد دیدگانشان باقی نمانده‌است . 


و شاعر عارف هندی که تر | ۱۵4 بش درسر اسر هند رواج دازد ۰-م. 


۳۳75 


فقر در میان فراوانی 


و تنها خدا برای اینان نانشان است. فقط با فراهم ساختن امکان کادی شایستهو 
محترم برای ایشان می‌توان پیام خدا دا در برابرشان قرارداد. خیلی دیبا وخوب 
است که وقتی ماصبحانه‌یی مفصل خودده‌ایم و دورنمای ناهاد بهتری دادد برابر 
خود دادیم بنشینیم و از خدا سخن بگوییم اما چگونه می‌توان با مردمی که در 
دوز نمی‌توانند دو وعده غذا داشته باشند ازعدا حرف زد؟ برای‌آنها خحدا فقط 


به صورت نان و پتیر * جلوه می کند. 


1 برای مردمی کرسنه 3 پیکاد دا فقط می‌تواند به صورت‌کاری که وعده 


نان ومرد را همر اه داشته باشده جلوه گر شو د. 


برای شخص فقیر روحانیت به اقتصاد بل کر و از هیچ راه دیکر 
نمی توانبد در میلیو نها گرسنه اثری بگذادید. هرچیز دیگر برایش بی‌اهمیت و 
ناچیز است. اما برای ایشان خودالك فراهم سازید آنوقت شما دا خدای خویش 
خواهند دانست. آنها قادد نیستند به هیچ چیز فیک و ایا باتک 


با روش عدم خشونت؛ نمی خو اهیم سرمایه‌دادان دانا بود ساریم پلکه 
می‌خواهیم سرمایه‌داری را نا بودکنیم. ما ازسرمایه‌داد دعوت می کنیم که خوددا 
اما نتداد کسانی بشماددکه پیدایش وافزایش روت اوبا وجود و کار آنها بستگی 
دارد. لازم ثیست که‌کار کران دد انتظاد بمانند تا سرمایه‌داد این مطلب دابپذیرد. 
1 سرمایه قدرت دارد کار هم قدرت دارد.. .. 

هريك اذاین قددتها ممکن‌است برای نا بودی و ویرانی‌با برای سازندگی 
و آبادانی به‌ کار رود. هر کدامآنها به دیکّری واسته‌اند. به حض آن که کار کر 


به‌قددت خود پی ببرد.دد وضعی خواهد بودکه به جای بنده سرمایه‌داد شريك 


وسهیم او باشد. اگرسرمایه‌داد بخواهد که تنها مالك سرمایه باقی بماند به‌اغلب 


جَوٍ در متن | تکلیسی ان و کره است 4۳ در فارسی به نان و بثیرتر جمه شده است.-ع. 


۳! 


هملا مردم بر ادر ند 


احتمال به دست خود مرغی داکه برایش تخم طلایی می آودد؛ خواهد کرت 


7 . هرانسان حق داردکه ما یحتا ج‌زندگی خود دا داشته باشد. حتی پرندگان 
وحیوانات هم چنین حقی دارند و از آنجا که هرحقی با وظیفه‌یی ملازم می‌باشد 
و بعلاوه درصورت تجاوز به‌این حق دراه علاج مناسبی برای مقا بلة آن‌هم وجود 
دارد. در واقع اکنون مسأّلةٌ اصلی این است که وظایت و داه علاجهای مناسب 
برای به دست آوددن برابریهای ابتدایی و اساسی پیدا شود. 

وظيفة مناسب آن اس ت که با بدن وجسم خودکار کنیم و داه علاج برای 
مقّابله با تجاوزهمآن است که ازهمکاری با کسی که ما دا از نتا یج کارمان محروم 
می‌سازد خوددادی کنیم و اگرچنانکه بایدبه برابری اساسی سرمایه‌داد و کار گر 
قاثل هستیم نباید دد پی نابودکردن سرمایه‌داد باشیم پلکه با ید وی او 
را به ضرودت وضعش معتقد ساریم. 

عدم همکاری ما با او دید کانش دا خحواهد. گشو د تا ناددستی وضعی دا 
که برای حود اتخاذ کرده‌است» تشخیص دهد. 


0 هرگز نمی‌توانم زمانی دا تصود کنم کسه دیگر هیچکس رو تمندتر از 
دیگری نباشد. اما می‌توانم دوزگادی دا درنظر آودم که ثرو تمند درپی آن نباشد 
که به قیمت ذیان فقیر بر ثروت خود بیفزاید و ففیر هم بر ثروت ثرو تمند رشك 
نبرد. حتی درکامل‌ترین صورت دنیا هم نمی‌توانیم نابرابری دا ار میان ببریم 
اما می‌توانیم وباید ستیزه و دشمنی دا نابود سازیم. نمونه‌ها ومثالهای فراوانی 
از دوستی‌کامل رو تمندان با فثیر ان وجود دادد. ما باید بکوشیم این موارد و 


مثالها هرچه بیشتر شود. 


8 عقبده ندارم که سر ما یه‌داران وما لکان همه با برضرودتی طبیعی استثماد گر 
هستند یا اینکه میان منافع ایشان با منافع توده‌های مردم تضادی آشتی نا پذ یر 


۳۳۸ 


0 فقر در میان فسراوانی 


وجود دارد. هرنو ع استئماد » نتيجهٌ همکادی ادادی يا اجبادی استثماد شده‌ها 
می‌باشد. هرقدد هم که ما نخواهیم پپذیریم.اما این واقعیتی است که اگر مردم 
اطاعت استثماد گران دا نبذیرند هرگزاستثمادی وجود نخواهد داشت. اماجون 
زندگی جسمی ما مطر ح می‌شود. ما نا گزیرمی‌شویم زنجیری که ما دا به‌اسادت 
می کشد» ببوسیم و بپذیریم. این وضع است که باید دکرگون شود. لازم تسس 
که ما لکان وسرمایه‌دادان نا بود شوند بلکه لازم است که دوابطآنها با توده‌مای 


مردم دگرگون شود و صورتی سالم‌تر و منزه‌تر بیدا کند. 


0 . فکر جنگك طبقاتی برای من جالب نیست. ددهند جنکك طبقاتی نه‌فقط 
اجتناب‌ناپذیر نیست بلکه اگرپیام عدم خشونت دا به ددستی ددكه کنیم می‌توان 
انطباق دوش عدم خحشونت دا نفهمیده‌اند یا آن دا خیلی سطحی فهمیده‌اند. 


7 استشماد و بهره کشی فقیران نمی‌تواند ازراه نا بود ساختن چند نفرمیلیو نر 
بایان پدیرد؛ بلکه می‌تواند از داه نابود ساختن جهل فقبران و آموختن عدمب 
همکاری با استثماد گران تأمین گردد. این‌عدم همکاری موجب تغییر استثماد گران 
نیز خواهد شد. 

به کمانمن این نو ع مبادزه‌سرانجام به آ نجامنتهی خو اهدشد که سرما یه‌داد 
و کار کر سهامدادان متساویا لحقوقی بشو ند.سرمایه درهرحال وهمیشه به‌مودتی 
لام است. 


تا از کسانی که اکنون پول و ثروتی دادند. خواسته شده است که به‌صورت 
اما نتدادانی دفتار کنند که ثروت خود دا به نمایندگی فقیران.دادا هستند. ممکن 
است بگویید که‌اما نتدادری يك‌خیا لبافی قانو نی است. اما اگرمردم دائماً در باره 
آن بیندیشند و بکوشند که موافق موازین آن عمل کنند» زندگی دنبای ما خبلی 


۳۳۹ 


همه مردم بر ادز نسد 


پیش ازامروز به وسیلةً محبت زهبری واداره خواهد شد. بدیهی است امانتدادی 
مطلق مانند توصیف نقطه درهندسه اقلیدس جیزی فرضی و ذهنی است و به‌همان 
انداژه هم تحقق ناپذیر می‌باشد. اما اگر بکوشیم خواهیم توانست از این داه 
بهتر ازهرداه دیگر به سوی برقراد ساختن برابری در دوی ذمین پیش برویم. 


0 چشم پوشیدن واعتراض‌کامل ازتملکات خویش کاری است که مردم‌عادی . 
کم‌تر می‌توانند به‌آن بپرداذند . آنچه می‌توان قانوناً از طبقةٌ ثرو تمند انتظاد 
داشت این است که روت و استعداد خود دا به عنوان امانت دیگران تلقی کنند 
و آن دا برای خیر وخدمت جامعه به کاد برند. اصرار ورزیدن برأی جمع روت 
وسرمایةٌ بیشتر درحکم آن خواهد بود که غازی دا که برای ایشان تخم طلابی 
می‌گذارد؛ بکشند. 


۳۴۰ 


۹ 


دمو کر اسی و مردم 


7 ان یه ان دمو کر اسی این‌است که دداین وضع با ید ضعیف تر ین مردم 
و نیرومند ترین‌مردم‌امکانات‌مساوی داشته باشند.جنین وضعی جزازراه عدم: 


نمی‌تواند برفراد شود. 


7 به‌عقيدة من عدالت اجتماعی که شامل کم‌ترین وپایین‌ترین مردم هم بشود 


" هر گز نمی تواند با زورحاصل گردد. من معتقدم که این کاد از دراه تعلیم و پرودرش 


عدم‌خشو ات رنجهایی را که‌متحمل می‌شو ند مر تفع ساز ند وجبران کنند. وسله 
مبارزهٌ عدم خشونت عدم همکادی است. زمانی فرا می‌دسد که عدم همکاری 
به اندازهٌ همکادی وظیفةً هر کس می‌شود. هیچکس مجبود نیست که برای 
ریان خحود با اسادت وبندگی حود همکاری کند. آنآزادی که با مساعی دیگران 
به دست آید هرچند هم که با حسن نیت همراه باشد دوامی نخواهد داشت. 
زیرا همین که 1 مساعی پایان پذیرد آزادی هم ازدست خواهد دفت. به‌عبادت 
دیگر این آزادی» آزادی وافعی وحقیقی مسبت م طیواعبت محروم بایین» فقط وفتی 
می‌توانند ددخشش آزادی دا احساس کنند که هنر به دست آوردن آن دا از:راه 


عم همکاری و عم خشو لت بیامور ند. 


27 افرمانی عمدی و مسالمت آمیزحق طبیعی و ضمنی هرفردی است. کسی 


را نز 


» 


هملاً مردم برادر نسد 


که اذاین حق‌خود صر فنظر کند.اسان شمرده‌نمی‌شود. نافرمانی عمومی‌مسالمت 
اف نهر گر به هر ج و مرح منتهی نمی‌شود. درد صودتی که نافرمانی خشونت 
آمیز وهمراه با جنایت ممکن‌است چنین نتایجی به‌بار آورد. هردو لت می کوشد 
که تافرمانان جنایتکار دا با زود سر کوب سازد و اگر جنین روی با خود دو ات 

واژگون خواهدشد. اما سر کوب ساختن نافرمانی مسالمت آمیز کوششی برای 
ِ زندانی ساخعتن وجدان و عقیده خواهد بود. ‏ ح 


۳ دمو کراسی واقعی با سواداج توده‌های مردم هرز نمی‌تواند با وسایل 
نادرست و خشونت آمیز تحقق پذیرد. زیرا فضيهٌ طبیعی در برابر آنها این است 
که هر گونه مخا لفت دا از داه نابود ساختن و ازمیان برداشتن دقیبان ومخا لفان 
خود از بین ببرند. این‌کار هم موجب آزادی فرد نخواهد شد.آزادی فردی فقط 
وقتی‌می تواند به‌کامل ترین‌صودت تحقق یابد که دژیم «اهیم‌سا»یواقعیو تخریب 
شده» برقراد شود. 


تا این واقعیت که هنوز این همه مردم» در دنبا زنده هستند نشان آن است که 
دنیا براساس نیروی اسلحه مکی نیست بلکه‌بر نیروی حشفت ومحبت تکیه دارد. 
بزدگترین دلیل اعتراض ناپذیربرای پیروزی نیروی حقیقت ومحبت این‌واقعیت 
است که با وجود جنگهای عظیم جهانی» هنوز زندگی دوام و دونق دارد. 
هزادان نفر وصدها هزار نفر بخاطر قدرت موّثر همین نیرو وجود دارند. 
مناقشات کو جك میلیونها خانواده در زندگی دوزانه‌شان بخاطر همین نیروی 
محبت ار مبان می‌دود وحل وفصل می‌شود. صدها ملت »ختلف در صلح وصفا 
با یکدیگر زند کی می کنند. در وافع تادیخ به این وافعیتها توجه ندارد. تادیخ 
فقط کسستکیها و شکستگیهایی را که در جریان عمل نیروی محبت و بروهای 
روحانی پیش می‌آید. ضبط می کند. مثلا" فرض می کنیم دو برادد با هم‌اختلاف 
پیدا می کنند و به منازعه می‌پرداز ند. یکی از آنها پشیمان می‌شود و محبتی که 


۳۴۴ 


دمو کر اسی و مسردم 


دروجودش نهفته است. برانگیخته می‌شود و ددرنتیجه هردو با هم آشتی می کنند 
و از نو زندگی صلح آمیز خود رادنبال می گیر ند. دداین صورت هیچکس به‌این 
موضوع توجهی ندارد. اما اگر همین دو برادر بخاطر مشاودان و و کیلان یا به 
علل دیکر اسلحه بردارند و به جان هم بیفتند ویا به دادگاه برو ند که خود نوعی 
دیکر از تظاهر نیروهای حشونت آمیز می‌باشد» فوداً خبراین واقعه درمطبوعات 
منعکس می‌شود وموضو ع صحبت همسایه‌ها خواهد شد و چه بسا در تادیخ هم 
ثبت می‌گردد. آنچه درمورد خانواده‌ها مصداق دارد در مورد فرقه‌ها و ملتها هم 
صحیح است. هیچ دلیلی وجود نداد که معتقد شویم برای دوابط خانواده‌ها 
قانونی خحاص وجود دادد و برای ملتها قانونی دیگر. بدین قرادتادیخ فقط ضبط 
و بت کستتگیهایی است که دد خریان طبیعت پیش می‌آید. وین قدرت دوحی 
که نیروی طبیعی است هرگز در تادیخ منعکس نمی‌شود. 


0 حکومت خود مختاد یکسره با قددت ددونی ما و با شایستگی ما برای 
مبادره در مقا بل فشادهای بکانه کی دارد. در وافع حکومت خحود مختادی 
که به تلاش دائمی برای حصول وحفظ آن نیازی نباشد. شایستهٌاین نام نیست. 
اذاین جهت است که می کوشم با گفتاد و باعمل خودنشان دهم که حکومت خود 
مختادسیاسی-یعنی خود مختادی سیاسی برای تعداد کثیری از مردان و زنان- 
از حود مختادی فردی و تسلط برخویش بهتر تست و اد این‌رو خود مختادی 
سیاسی دا هم درست باید با همان وسائل که برای تحقّق خود مختادی فردی و 
تسلط برخویش به‌کاد می‌دوده به دست آورد. 


۳7 وظیفه. سرجشمه و منشاء وافتعی حقوق است. اک ما عنی با درد 
دا به درستی انجام دهیم از دریافت حق خود دود نخواهیم ماند. اما اگربدون 
انجام وظیفهةً خویش دد پی به دست آوددن حقوق باشیم همواره ازما خواهند 
گریخت و همچون پرندگان موموم وخبالی خواهند بود که هرچه بیشتر آنها را 


۳۴۳۵ 


هم مردم برادر نسد 
دنبال کنیمدود تر پرواز خواهند کرد. 


0 ازنظرمن به دست‌آوددن قددت سیاسی هدف نیست. بلکه وسیله‌یی‌است 
که به مردم‌امکان دهد وضع خویش دادد تمام مظاهرز ند کی بهبود بخشند. قدرت 
سیأسی یعنی داشتن امکان برای تنظیم امورزندگی ملی به‌وسيلةً نمایندگان‌ملی‌است. 
اکرزندگی‌ملی به‌آن مرحله‌از کمال برسد که خود بخود منظم شود.دیگروجود 
نمایند گانی دا لاژم نخواهد داشت. دد این صورت آنارشیسم در شکل عالی 
وکامل خودبر قرارخواهد گشت وحکومتی وجود نخواهدداشت.هر کسی‌حکمر ان 
خواهد بود وچنان حکومتی برای حویش به وجود خواهد آوردکه هرگز برای 
همسایه‌اشمز احمتی ایجادنکند. به‌این جهت است که در يك دو لت‌ایده ال هیچ نو ع 
قدرت‌سیاسی در کار نیست.ز برادو لت و جودنخواهد داشت.امااين آدمان وابده‌آال 
هرگز کاملا" درزندگی تحقق نمی‌پذیرد. تورو # هم‌اعلام داشته است که بهترین 
حکومتها آن است که به حداقل» حکومت کند. 


0 من معتقدم که دمو کراسی واقعی فقط محصول ونتيجةٌ عدم‌حشو نت‌است. 
يك اتحادیهةٌ جهانی فقط ممکن است براساس عدم حشونت بنا شود و دد این 
صورت باید از به‌کاد بردن خشوذت در امود جهانی بکلی صرفنظر شود. 


۳ تصودمن ادوضع جامعةً کنونی آن است که هرچند ما همه برابر ویکسان 
زاییده شده‌ايی حق دادیم از امکانات برابر و مساوی بهره‌مند باشیم. اما چون 
همه به‌يك اندازه استعداد ومقدودات ندادیم چنین برابری طبعاًغیرممکن است. 
مثلا" همه نمی‌توانند قد یکسان و دنگك یکسان و میزان ذکاوت و هوش یکسان 
داشته باشند و غیره. 

بنا براين طبعاً بعضیها توانایی آن دا دارند که در آمد بیشتری به دست 


و سنده و فیلسوف اهر یکا هی .م. 


۳۳۶۰ 


دمو کر اسی و مردم 


آودند و بعضیها کمتر. کسانی که استعداد دادند سهم بیشتری خواهند یافت و 
استعداد خود دا برای این منظود صرف خواهند کرد. اگر آنها استعداد خود 
دابا مهربانی وعطوفت به کاد بر ند كاديك دو لت دا انجام خواهندداد. به‌عبادت 
دیگرچنین مردمی صودت اما نتدادان جامعه دا خواهند داشت. من کاملا" موافقم 
که هر کس استعداد فکری بیشتر دارد در امد بیشتری هم داشته با شك. من دد پی 
دا نیستم که استعداد او را فلج سارم. اما قسمت عمدة در آمد ریادتسر او باید 
برای خیروصلاح مشترك عمومی صرف شود. همچنان که دريك خانوادهٌ متحده 
تمام در آمد فرزندان يك پدر به صندوق مشتركه خانواده می‌رود. ۶ 

آنهادر آمد شخصی خویش دافقط امانتی برای عموم تلقی خواهند کرد. 
ممکن است که من در نظريةٌ حود دچاد اشتباه عظیمی باشم و با نا کامی شداید 
مواجه شوم. اما این هدفی است که دنبال می کنم. 


7 امیدوارم بتوانم نشان دهم که«سواراح» 28 #* از به‌دست آوردن‌قدرت به‌وسیله 
جند نن معدود حاصل نمی‌شود» بلکه ترجه به‌دست آوردن توانایی بر ای مقا بله 
با سوء استفاده از قددت خواهد بود. به عبادت دیکر «سو اداح» باید از راه 
آموزش توده‌ها بر ای پی بردن به‌تواناییشان برای تنظیم ونظارت قدرت حاصل 


شو د. 


تک استقلال ما فقط آن نخواهد بودکه انگلستان از هند بیرون برود بلکه 
استقلال وقتی تحققمی پذ بردکه هرروستایی متوسط‌هندی‌احساس کند که حودش 
در تعیین مقدداتش سهیم است و حودش از طریق نماینده‌یی که برای خود 
ب رز یده است» قا نو نگذاد خحویش می‌باشد. 

خا نواده‌های مشتر ك و بهم بیوسته که دارابی «شعر لك دار ند» یکی ا زحصوصیات 


جامعةٌ هند است مس 
جدیه آزادی و استقلال.-م. 


۳۳۷ 


همه مردم بر ادر ند 


تج روزگاد درازی‌است که‌ماعادت کرده‌ایم چنین بپندادیم که قدرت‌ازمجامع 
قانونگذادی‌ناشی می‌شود.امامن‌این عقیده دا اشتباهی عظیم‌می‌شمارم که به علت 
تنبلی یا تزویر دواح یافته‌است.مطا لعهةٌ سطحی تادیخ انگلستان‌این تصور دابه وجود 
می آورد که تمام قدرتها ارپادلمان برای مردم حاصل شده است. اما حقیقت‌این 
است که قدرت واقعی در دست مردم است و برای مدتی موقتی به کسانی که 
به عنوان نمایندگان خود انتخاب می کنند» سپرده می‌شود. پادلمان جدا ازمردم 
قدرت ندارد و اصولا" نمی‌تواند وجود داشته باشد. در مدت بیست ويك سال 
اخیر کوشیده‌ام که مردم به این حفیقت ساده معتقد شوند. 

نافرمانی عمومی ومسالمت آمیز کانون و منبع قددت است. فرض کنیم 
که‌تمام مردم‌نخواهند قوانینی دا که دديك مجمع قا نو نگذادی‌تصویب می‌شود» 
قبول کنند و آماده باشند که دنج عواقب ناشی ازاجرا نکردن این قوانین داهم 
ببد یر ند» در اين صودت تمام دستگاه قانو نگذادی و دستگاه اجرایی وابسته به 
آن» از کارخواهد افتاد. قددت پلیس ونیروهای نظامی می‌تواند اقلیتی دا هرقدد 
هم که نیرومندباشد؛ تحت فشادقراردهد.اماهیچ نیروی پلیس يا نظامی نمی‌تواند 
ادادةٌ مردمی مصمم راکه آماده‌اند حداکثر دنج دا برخود همواد سازنده ددهم 

روش پاد لمانی فقط وقتی خوب است که اعضای آن تا بح ادادة | کف 
مردم باشند؛ به عبادت دیکر وت روش پادلمانی موثر است که مردم از آن 
هوادادی کنند و با آن سازگار باشند. 


7] . امیدوارم آنچه خواستاد آن هستیم حکومتی باشد که براساس فشاد بر 
اقلیت متکی نباشد» بلکه بکوشد اقلیت دابا خود موافق وهمراه سازد. اگرقراد 
باشد که تغییر وضع ما در حدود مبدل ساعتن حکومت نظامی سفید پوستان 
(انگلیسی) به حکومت نظامی تیره ریگان (هندی) محدود گردد؛ دیگر به هیاهو 
وجنجال نبادی نداریم. دراین صورت بازهم توده‌های مردم به حساب تخواهند 


۳۳۸ 


دمو کر اسی و ه-ردم 


" آمد. زیرا آنها باز هم دستخوش تجاوز و غادتی خواهند بودکه اگر بیشتر و 
بدتر از وضح کنونی نباشد. بهتر از آن نخواهد بود. 


0 احساس می‌کنم که هرچند در ادوپا مردم از حکومت خودمختادسیاسی 
بهره‌مند هستند» اساس بیمادی در اروپا و در هند یکی است. به این جهت باید 
دادویی یکسان برای هردو به کاد برد. حقبقّت این است که توده‌های مرد‌ارو با 
هم از داه اعمال خشونت. مورد استثماد قراد می‌گیر ند. 

اما به کاد بردن خشونت متفا بل ازطرف توده‌ها هرگز نمی‌تو اند بیمادی 
را علاح کند. 

تجر به نشان داده است که خشونت اگر هم توفیقی حاصل کرده است؛ 
دورانش بسیار کوتاه بوده است. زیرا خود موجب خشونتهای بیشترشده است. 
تا کنون کوشیده‌اند که‌خشو نتهای نو ع مختلف دابه‌کاد بر ند وازخشونت به‌شکلی 
مصنوعی و با وسایلی خشون ت آمیز» جلو گیری کنند. اما ددمواقع حساس, این 
قبیل جلوگیریها بی‌ثمر می‌ماند و ددهم می‌شکند. به اين جهت به‌گمان مسن 
توده‌های ادوپایی اگر بخواهند داهی برای دهایی خویش بجویند» باید دیر یا 


رود به عدم خحشونت متوسل شوند. 


0 تنها نمی‌خواهم که هند دا از یو غ اسادت انگلستان آزاد سازم . بلکه 
می‌خواهم هند ازهر گونه یوغی آزاد شود. هیچ میل ندادم که به اصطلاح ازچا له 
در آیم و درچاه بیفتم. اذاین‌رو است که به نظرمن نهضت سواداح باید نهضتی 
باشد که خود ما دا باه و منزه سازد. 


اگر ما ددپی آن باشیم که ادادةٌ خود دا بردیگران تحمیل کنیم» بیدادگری 
ما بی‌نهایت بدتر از بیداد يك مشت انگلیسی خواهد بودکه دستگاه ادادی هند 
دا تشکیل می‌دهند. دوش آنها نوعی ترودیسم وایجاد وحشت است که ازطرف 


۳۴۹ 


همه مردم بر آذر نسد 


فلیتی که برای بقای خود در میان مخالفتها مبادزه می کند» عمل می‌شود. 

در حالی که زود گویی ماترودیسمی خواهد بودکه از طرف اکثریت 
تحمیل می‌شود : اذاین جهت بسیاد بدتر و ظالمانه‌تر از ترود یسم آنها خواهد 
بود. از این‌رو ما باید اجبار را در هرصودت و شکلی که باشد کناد بگذادیم 
و از مبارره خحود حذف‌کنيم. ار ما فقط يك عدهٌ معدود باشیم که آزادانه و به 
میل خود به اصول عدم همکادی معتقد شویم» ممکن است همه ما در داه معتقد 
ساختن دیگران به نظریةٌ خودمان بمیریم. اما دداین صورت به دوش و به‌شکلی 
شایسته از عقيده خود دفا ع کرده‌ايم و مظهر عقيدةٌ خود بشماد خواهیم دفت.اما 
او کشا نی اقا با زود به ذیرپرچم خود جمع‌کنيم منکراعتقاد خود ومنکروجود 
خداوند خواهیم بود و حتی اگرهم یه نظرآید که برای لحظه‌یی توفیق يافته‌ايم» 
این موفتیت ظاهری» در واقع برقرادی نو ع بدتری از وحشت و فشار خواهد 


بود. 


5 کسی می‌تواند بگوید دمو کرات متولد شده است که با نظم و انضباط 
شخصی زاییده شده باشد. دمو کراسی طبعاً برای کسی حاصل می‌شود که معمولا" 
با میل و ادادهةٌ شخصی خویش به پیروی از تمام قوانین انسانی و الهی معتاد - 
شو د. من مدعی آن هستم که هم دمو کرات زاییده شده‌ام وهم خود را در این‌راه 
پرورش داده‌ام. 

کسانی که اين جاه‌طلبی و بلندپروازی دا دادند که می‌خو اهند خدمتکزاد 
دمو کراسی باشند بهتراست خود داقبلا"با این آذزمایش دمو کراسی بیازما یند. 
بعلاوه يك دمو کرات باید بیش از هرچیزکاملا" از حود خواهی و خودپسندی 
دور باشد. جنین شخصی نباید دراندیشه‌های خود» منافع شخصی خود یاحزب 
خود دا در نظر داشته باشد. بلکه با ید منحصرا در فکر دمو کراسی و مصلحت 
عمومی باشد. دد این صورت است که می‌تو اند به مبارزهٌ نافرمانی عمومی و 
مسالمت آمیز پپردازد. من به‌هیچ وجه میل ندادم که هیچکس ازاعتقادات عویش 


۳۵۰ 


دمو کر اسی و مسردم 


دست بردارد وخود داتحت فشاد قراد دهد. من‌گمان نمی کنم که اختلاف عقیده 
اگر شرافتمندانه باشد؛ برای هدف و منظور ما زیان‌آود است. اما مسلم می‌دانم 
که فرصت‌طلبی و سازشکاری و معامله‌گری پنهانی برای ما زیانباد می‌باشد. 
اگر به مخالفت می‌پردازید و عقیده‌یی مخالف دا اظهاد می‌دادید باید بسیاد 
مراقب باشید که عقاید شما منعکس کنندةٌ تمایلات درونی و واقعی شما باشد نه 
برای بیان مصلحت آمیز دعاوی حزبی شما. 

من برای آزادی فردی ادزش بسیار قائلم. امانباید فراموش کنید که انسان 
اصولا" موجودی اجتماعی است و از آنجا به مقام و موقعیت کنونی خود ارتقاء 
یافته که آموخته است تمایلات فردی خود دا با نیازهای پیشرفت اجتماعی 
ساز گاد سازد. 

آزادی‌جویی نامحدود فردی قانون درندگان جنگل است. ما آموخته‌ایم 
که وسایلی بیا بیم که مبان آزادی فردی و محدودیتهای اجتماعی سادش بر قر اد 
ساریم. 

وقتی محدودیتهای اجتماعی بخاطر دفاه و آسایش تمام جامعه پذیرفته 
شود هم غنای فردی افزایش می‌یا بد و هم برغنای جامعه‌یی که شخص یکی اذ 
افرادآن است. افزوده خواهد شد. 


0 چون ما همه همیشه یکسان فکر نمی کنیم وهريك فقط قسمتی ازحقیقت 
زر ی هم از دید کاهمهای متفاوت می بینیم» راه درست و دوشن ما آن خو اهد 
بودکه به طودمتقا بل یکدیگر را تحمل کنیم. عقّبده و وجدان برای همه یکسان 
نیست. به‌این جهت هرچند که دوش خاصی برای‌زندگی يك‌فرد درست ومناسب 
باشد تحمیل این دوش برهمه کس, نوعی دخالت تحمل‌ناپذیر در آزادی وجدان 


افر اد خو اهد بود. 
تا اختلاف عقیده هر گز نباید به معنی خحصومت و دشمنی باشد. اگر جنین 


۳5۵۱ 


عم مردم بر آدر نسد 


باشد می‌بایست که من و ذنم دشمنان سو کند خوردة یکدیگر باشیم. من هیچ دو 
نفری دا دد جهان نمی‌شناسم که با هم اعتلاف عقیده نداشته باشند و چون من 
از پیروان گیتا هستم همواده می کوشم با کسانی هم که با من اختلاف نظر و 
عقیده دارند با همان علاقه و محبتی که برای نزديك‌ترین وعزیزترین کسان خود 
دارم رفتار کنم. 


7 همیشه هروقت که مردم, ددنهضتی که دنبالمی کنیم»مر تکباشتباهی‌شو ند 
من خود دا ناگزیرمی‌بینم که به اين اشتباه اعتراف کنم. تنها حاکم مسلم که من 
دستودهایش دا بی‌چون و چرا می‌پذیرم» «صدای ضعیف و آدام» دردونی خودم 
است. حتی اگر فراد باشد که من خود به تنهایی دد اقلیتی شامل يك نفر قراد 
گیرم» شهامت آن دا دادم که با کمال فروتتی به صورت چنین اقلیت ناتوانی 
در ایم. 


0 با کمال صداقت‌می‌گویم که خیلی دیر نو اقصوعیبهای اطرافبان وهمراهان 
خحود را می‌بینم و چون من خود» پر ازمعا یب هستم به لطف و مرحمت دیگران 
نیازمندم. من آموخته‌ام که در کار هیچکس با تندی و شدت قضاوت نکنم و با 
نوافقص و معایبی هم که احیاناً ببینم با مدادا و اغماض رفتار کنم. 


7 اغلب می‌پندادند که من طبعی تسلیم ناپدذیر دادم. به من می‌گویند که 
تصمیمهای | کثریت داقبول ندادم ومرا متهم می‌ساز ند که مستبك هستم... اما من 
هر گز نمی‌توانم تهمت لجبازی و استبداد دا درمورد خود بپذیرم. برعکس من 
ار سازش پذیری خود در مورد امودی که اهمیت حیاتی ندادند مغرود هستم. 
من از استبداد بیزادم. از آنجا که برای آزادی و استقلال خود ارزش بسیادقا ئلم 
به آزادی و استقلال دیگران هم احترام می‌گذادم. اگر نتوانم منطق و استدلال 
کسی دا با خود همراه سازم به‌هیچ وجه نمی‌خواهم که اودا به زودهمراه خود 


۳5۵۲ 


دمو کراسی و مردم ‏ 


بکشانم. 

آزاد طبعی من به حدی است که حتی «شاسترا»های بسیاد قدیمی دا هم 
اگر نتوانند عقل و منطق مرا داضی سازند. الهی و آسمانی قبول نمی کنم و 
مردود می‌شمادم. اما به‌تجر به دریافته‌ام که اگر بخواهم درجامعه زندگی کنم و دد 
عین حال استقلال خویش دامحفوظ نگاه دادم بایداستقامت دأی و دفاع جدی 
از نظرهای خود رابه اموری که در درجهة اول اهمیت هستند» محدود سادم. بدین 
قرار در آنچه مستلزم دست کشیدن ازمذهب شخصی يا مقردات اخلاقی نباشد» 
همیشه می‌توان تسلیم نظر | کثریت شد. 


. من به‌نظريةٌ حدا کثر منفعت برای حدا کثر عددی مردم اعتقاد ندارم. 

معنی عریان این نظریه آن است که برای تأمین منافع فرضی ۱ درصد 
مردم می‌توان متافح درصد دا فدا کرد. این نظر به‌یی بی‌عاطفه است و برای 
بشریت زیانهای فراوان به‌بار آورده است. تنها نظريهٌ واقعی وشایسته وانسانی 
آن است که در آن حدا کثر منفعت عموم مردم در نظرگرفته شود و این امرفقط 
از داه حدا کثر فداکادی و فربانی ساختن ویش» می‌تواند تحقق پذیرد. 


5 . اگر می‌خواهیم که تحت تأثیر قانون انبوه مردم واقع نشویم و خواستاد 
ترقی منظم کشورخود می‌باشیم. آ نان که مدعی دهبری توده‌های مردم هستند با ید 
با کمال هوشیادی مراقب باشند که خود تحت دهبری توده‌ها قراد نگیرند. من 
معتقدم درامودی که اهمیت حیاتی دارند برای دهبران‌کافی نیست که تنها به‌اظهار 
عقیدة مخ لف خود پپردازند وتسلیم عقيدة اکثریت شونده بلکه اگرعقیدة تودة 
مردم با عقل و منطق از کار نباشد دهبران باید برعلاف آن اقدام کنند. 


۳1 کر دهبری درد آن هنگام که مردمی با نظرهای متفاوت او دا احاطه 
کرده‌اند برخلاف ندای وجدان خودش عمل کند» اقدامش بی‌ثمر خواهد بود. . 


۳۵۲ 


همه مردم بر ادر ند 


اگر در درون خود ندایی نداشته باشد که او دا استوار نگاه دادد و به ددستی 
(هبرای. کند همچجون کشتی بی لنگری سر گردان و دستخوش حوادث خواهد 
بو د. 


7 درحالی که قبول دارم انسان عملا" با عاداتث زندگی می کند» معتقدم که 
بهتر است با به‌کاد بردن اداده‌اش زندگی را دنبال کند. همچنین عقیده دارم که 
انسان می تواند اداده‌اش دا تا آن حد تقویت کند که استثماد دا به حداقل تقلیل 
دهد. من به‌افزایش قدرت دولت باترس و وحشت می‌نگرم ذیرا هرچند که این 
ققرنت ان آن جهت." که انشمار رز بغ حاقل می‌رسالی ش با 
حصوصیات فردی دا که دیش و سا پیشرفتها است نابود می کند» بزد کك‌ترین 
ریان دا به جامعة بشری وارد می‌سازد. 

موارد بسیار زیادی دا می‌شناسیم که مردم حق خود دا به دیگران واگذاد 
کرده‌اند و تحت قبم‌ومت ایشان قراد گرفته‌اند» اما هرگز دو ای را نمی با بیم که 
و اقعاً بخاطر فقیران به وجود آمده باشد. 


5 دولت مظهر اعمال خشونت به صودتی متمر کز و سازمان یافته است. 
فرد برای حود دوحی دادد. اما از آنجا که دو لت ماشینی بی‌دوح شنت هز که 
نمی تو اند ازاعمال حشودت دست کشا ریرااساس وجودش باهمین حشونت 


پستگی دازد. 

تج اعتقاد راسخ.من آن است که اکردو لتی بخو اهد از دراه خحشو نت سرمایه 
زد و جنگال حشونت حواهد گشت و هر گر نخو اهد 
توانست عدم خشونت دا ترویج کند. . 


. خود مختادی به معنی کوشش مداوغ برای مستقل بودن از تسلط حکومت 


۹۴ 


دمو کر اسی و مسردم 


می با شد» خواه این حکومت خحادجی باشد و خحواه ملی. اک ین بااشد که مردم 
از حکومت «سواداح»انتظارداشته باشند که تمام جزئیات زندگی ایشان داسامان 


بخشل جنین حکومتی بسیاد از خحو اهد بود. 


0 اگر ما نتوانیم به صورت مردان و زنان آزاد ژندگی کنیم باید از مردن 


خود شادمان باشیم. 


07 حکومت اکثریت ددعمل به تنگنا کشیده می‌شود؛ یعنی شخص باید در 
جزئیات امود تابع نظرا کثریت باشد. حالآنکه تصمیم اکثریت به هرصورت 
و شکلی بوده باشد» تا بعیت کردن» خود نوعی بندگی است. 

دمو کراسی وضعی نیست که در آن مردم مانند گوسفند عمل کنند دای 
دمو کراسی باید آزادی عقیده واقدام برای فرد با کمال دفت وحسودانه محفوظ 
بماند. 


درامودمر بوط به وجدان و اعتقاد قانون اکثریت نمی‌تواند جایی داشته 
باشك. ۱ 


7 ععقَیده مسلم من این است که هیچکس آزادی خود دا از دست نمی‌دهد 
مکر به علت ضعف خودش. 


همکاری ادادی مسا با انگلیسیها خبلی بیش از تفنگهای انگلیسی مسژول 
اسادت و تابست ما هستند. 


0 حتی مستبدترین حکومتها نمی‌تواند جز با موافقت مردمی که ذیر تسلط 
این حکومت زاین سرب بماند. معمولا* حاکم مسیل با زور» موافقت مردم 


۳۵۵ 


هم مردم برادر ند 


را برای خود جلب می کند» اما به محضآنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند 


حکومت مستبد هم نابود خو اهد شد. 


. بیشتر مردم از ماشین پیچیده و غامض حکومت سر در نمی آورند. آنها 
توجه ندارند که وقتی فرد از آن جهت که از وضع حکومت اطلا ع نارق 
خاموش و آدام می‌ماند» خود بخود به ثبات آن كمك می‌دهد. به این جهت هر 
فرد ددمسوولیت هرافقدامی که دو لش انجام دهد به سهم حود شريك است. 
بسیاد طبیعی خواهد بودکه تا موقعی که اعمال حکومت قابل تحمل می‌باشد 
مورد حمایت افراد باشد اما موقعی که دوش حکومت موجب زیان فرد و ملت 
باشد وظیفهً هرفرد آن است که از هوادادی حکومت خو دداری کند. 


7]) داست است که در سیستم اکثریت وظيفةً هرفرد آن است که در مودد 
امور عادی بهآداء ناددست هم تسلیم شود. اما این مطلب تا وقتی است که آداء 
ناددست در اموری که اهمیت حیاتی دادند اثری نگذادند. و گرنه هرملت وهر 
فرد حق دارد و موظت است که در مقابل خطاها و نادرستیهای تحمل ناپذین 
قیام کند. 


نا هیچ دلیری و شهامی: ار ات بر رک نیست که مصممانه از زانو خسم 
کرذن در برابر قدرتهای دمینی» هرقدر هم بر کت باشند» خودداری شود. این 
دوش دا باید بدون ترشرویی و با اعتقادکامل به اينکه جز دوح هیچ چیز دیگر . 
زندة جاوید یست. اتخاذ کرد. 


5 آزادی خادجی وظاهری که ما به دست خواهیم آورد؛ کاملا" متتاسب با 
میز ان آزادی دوحی خواهد بودکه در آن موقع در درون حویش پرودانده باشیم 


و گر این ظر در بارةٌ آزادی درست باشد. نیروی عمدة ما باید برای اصلاح 


۳۵7۲ 


دمو کر اسی و مر دم 
درونی در وجود خودمان متمر کز و صرف شود. 


دمو کرات وافعی کسی است که باوسایلی که کاملا" باعدم‌حشو نت ساز کار 
باشد از آزادی حویش و آزادی وطنش و سرانجام از آزادی تمام جامعة بشری 
دفا ع کند. 


۳0 دمو کراسی همر اه بااتضباط و دوشن‌بینی» یبا ترین جیز جهان است. اما 
دمو کراسی توأم با تعصب و جهل و خرافات به هرج و مرجی منتهی خواهسد 
گشت که سرانجام موجب روال خود آن خجو اهد سل 


۳1 دمو کراسی و خشونت با هم‌ساز گادی ندار ند. دو لتهایی که امروذ اما 
دمو کراثباك هستند با باید صراحتا جود دا مستبد بشناسند و با ار بخواهد 
واقعادمو کراتيك باشند باید با کمال شهامت دوش عدم حشونت داپیش گیرند. 

اگر گفته شود که فقط افراد می‌توانند دوش عدم خشونت دا پیشگیر ند 
اما ملتی که از افراد تشکیل می‌شود نمی‌تواند چنین دوشی دا اتخاذ کند» چنین 
حرفی ناددست و کفر آمیز خواهد بود. 


7 دد نظر من تنها پرورش و آمادگی که برای «سواداح» مورد نیازمی‌باشد 
آن است که لباقت و شایستکی دفا ع از خعودمان دا در برابر جهان به دست 
آودیم تا بتوانیم زندگی خویش دا هرچند که پر از مفاسد و معایب باشد با 
آزادیکامل دنبال کنیم. 

مسلم نیست که هرحکومت مستقل حکومتی خرب هم باشد. 


۳7 من انگلیسیها راسرز نش نمی کنم. اگرماهم‌از لحاظ عددی ما نندانکلیسها 
دراقلیت وضعیف می‌بودیم شاید ما هم به همان دوشهایی که آنها به‌کاد می بر ند» 


۳5۵۷ 


هملا مر دم بر ادر تسد 


متوسل می‌شلیم.  .‏ 

تروریسم و تزویر» سلاح نیرومندان نیست. بلکه اسلحهٌ ضعیفان است. 

انگلیسیها از نظر تعداد ضعیف هستند. اما ما هم با وجود تعداد کثیرمان 
ضعیف هستیم.نتیجةٌ اين وضع آن است که هريك دیگری‌دابه‌انحطاط می کشاند. 
تجر بةٌ عمومی‌نشان می‌دهد که‌انگلیسیها پس ازاقامت درهندخصال عالی خویش 
داگم می کنند و هندیها هم دد تماس با انکلیسیها دلیری و مردانگی خویش را 
از دست می‌دهند. این جریان تضعیف متقابل نه برای دو ملت ما خوب است. 
و نه برای جهان. 

اما اگرما هندیها مراقب حصال خویش باشیم انگلیسیها و سایرجهانیان 
نیز مراقب خودشان خواهند بود. بدین قراد سهمی که ما برای پیشرفت جهان 
می‌پردادیم باید به صورت نظم بخشیدن به خانهٌ خودمان باشد. ۱ 


7 معنی عدم همکادی براساس قانون تحمل دنج آن است که ما بایدهوادادی 
خود دا از حکومتی که برحلاف میل ما حکومت می‌کند» باز گیریم و طبعاً باید 
آماده باشیم که داوطلبا نه خسادات و ناداحتیهایی دا که عواقب این‌کارخو اهد بود؛ 
بپذ یر یم. ۱ 

تورو می‌گوید: «داشتن قدرت و روت در حال تسلط حکومتی ظالم و 
ناصالح خود جنایت است. ددچنین وضعی نقر و تهیدستی 1 فضیلتی به‌شماد 
می آید.» ممکن است که ما در دودان تحول حکومت خودامرتکب اشتباماتی 
شویم و ممکن است بتوان از پیش آمدن بسیادی دنجها هم اجتناب کرد. اما 
به مرحال این زیانها از نامرد شدن ملت و بی‌غیرتی بهتر است. 

ما نباید در انتظاد آن بمانیم که بدکادان به‌مقامی ادتقاء یا بند که به بدی 
کار خود پی ببر ند و بدیها و نادرستیهای‌کاز خود:را اصلاح کنند. ما نباید از ترس 
اینکه مبادا حودمان یادیگران‌گرفتاد دنج شویم در بدکاری خطا کاران‌سهیم شویم» 
بلکه باید از دراه قطع کمکهای مستقیم یاغیرمستفیم خود به‌عطا کادان» به مبارژه 


۳۵۸ 


دموکراسی و مردم 


با بدی بپردادیم. 

اگر پددی در خانهٌ حویش ظالمانه دفتاد می‌کند وظيفةً فرزندانش آن 
است که خانهٌ پدری دارها کنند. اگرمديريك ۳ مدرسهً خود درا بادوشهای 
حلافاخلاقاداده می کند شا گردان باید آن مدرسه داترك بکویند. اگرشهردادی 
فاسد و ناددست است اعضای انجمن شهر باید با استعفای خویش ددستی خود 
و عدم شرکت خود دا در نادرستیهای او ثابت کنند. به همین قراد اگرحکومتی 
مریکت بی‌عدا لتی عظیمی می‌شود مردم آن با ید همکاری خود دا به طود کامل 
یا نسبی‌از آن مضایقه کنند تا حکومت ضا مم را از بدکادیش بار دارند. درهريك 
از این موادد فرضی نیز عنصر تحمل دنج دوحی يا جسمی وجود دادد. بدون 
يك چنین تحمل دنج» غیرممکن است که آزادی به دست آید.. 


تا از لحظه‌یی که من يك ساتیا گکراهی بشوم از همان لحظه دیگر «تابع» 
نخواهم بود بلکه هموازه يك«فرد عضو» کشورخواهم ماند. يك فرد عضو کشور 
داوطلبانه و به میل خود ازقوانین اطاعت می کند نه به اجبار و نه ازترس کیفر 
و مجاداتی که برای سرپیچی از آن مقرد می‌باشد. چنین شخصی هروقت لازم 
بداند قانون دا نقض خواهد کرد و کیفر آن دا هم با کمال میل خواهد پذیرفت. 
چنین دوشی يا نفوذ قانون دا بلااثر خواهد ساخت يا وضح نامطبوعی 
دا که براثر نقض قانون پیش خواهد آمد. قابل تحمل خواهد کرد. 
7 نافرمانی کامل عمومی و مسالمت آمیز شودشی است که در آن خشونت 
وجود ندادد. کسی که به وسیلةٌ این قبیل نافرمانی به مقاومت می‌پردازد. در کمال 
سادگی وجود قدرت دولت را نادیده می‌انگادد. او يك قانون شکن خواهدبود 
که هیچ يك ازقوانین‌غیراخحلاقی دو لت رامحترم نخو اهدشمرد وهمه دا بی‌اعتبار 
خو اهد شناعت. 
۱ مثلا" ممکن است از پرداختن ما لیات سرپیچی کند. ممکن است قدرت 


۳۵۹ 


همه مردم بر ادز نسد 


دو لت رادرامورزندگی دوذانه‌اش نادیده بگیرد و نپذیرد. ممکّن است به‌قوانین 
ممنوعیت بی‌اعتنایی کند و به سر بازخانه‌ه ا وادد شود تا به‌گفتگو با سر بازان 
بپردازد. ممکن است از مقردات مر بوط به حدود مشخصی سرپیچی کند و در 
داحل مناطق ممنوعه به‌کاد وعلامت گذادی مشغول شود. درتمام این مواددهر گز . 
زور را به‌کار تخواهد برد و جنانجه زود برضد او به‌کار رود به معا بله و مقاوست 
نخواهد پرداعت. دد واقع او با رفتادحود حبس شدن و به‌کاد بردن زود برضد 
خود دا» تشویق خواهد کرد. 

ددموفعی به‌جنین‌اقدامی دست خواهد برد که احساس کند آزادی شخصی 
ظاهری که از آن بهره‌مند است برایش باری تحمل نا بد یر می‌باشد. پیش خود 
استدلال خو اهد کرد که دو لت فّط تاوقتی آزادی شخضی او دا به‌عنوان يك فرد 
کشور دعایت می کند که‌ازمقردات و دستودهای دولت اطاعت کند-یعنی بهایی 
که فرد برای آزادی شخصی خود می‌پردازد اطاعت از مقردات دولت است. 
دراین صورت اطاعت وبیرودی ار قوانین دو لتی که سر اسر با تست که 
ظالمانه باشد عوضی غیراحلاقی برای آذزادی فردی خواهد بود. فردی که بدین 
قراد به ماهیت ذشت دو لتی پی می‌برد طبعاً از زنداکی در چنین وضع رتجباد 
راضی نخواهد بودو عکس|! لعمل تشان خواهد داد در حا لی که در نظردیکّران 
که‌اعتقادات اوراندارند مزاحمی برای جامعه به‌شمارخواهد دفت.امااومی کوشد 
بدون نقض قردات اخحلاقی؛ دو لت دا مجبور سازدکه او را به حبس بیفکند. 
بدین قراد مقاومت از طریق نافرمانی غیره‌سلحانه نیرومندترین تجلی و دلتنگی 
و آزردگی دوحی و فصیح‌ترین وسیلهً بیان برای اعتراض نسبت به ادامهةٌ وجود 
دو تی ناصا لح می باشد. در واقفع تادیخ ان می‌دهد که تمام اصلاحات به‌همین 
وضع صودت پذیرفته‌است. مصلحان بزر گک‌حتی باوجود اعتراضهای پیروانشان 
مظاهر اعمال نایسند دا بی‌اعتباد می‌ساختند و ازقبول‌آنها سر پیچی می کردند. 

وفتی دسته‌یی از مردم از تا بست دو لتی که تا این دمان تحت حکومتش 
ایک سید ریا ی ۱ 


۳5۶۰ 


‌ 


دمو کر اسی و مسردم 


حکومتی حدا کا نه به وحود می آور ند. اینکه می‌گو یم تقریبا از آن حجهت است 
که اينها موقعی که در اقدامات خود با مقاومت دولت مواجه می‌شوند زور دا 
به‌کار نمی بر ند. دو لت درمقا بل آنها جاده‌یی ندارد جز این که یا آنها دا محبوس 
سازد یا تير بادان کند و یاو جود جداگانهةآ نها داببذیردکه به‌عبادت دیگرمفهومش 
آن خواهد بود که در برابرادادةٌآنها تسلیم شود. به همین ترتیب بودکه سه هزاد 
نفرهندیان مقیم افریقای جنو بی پس از آنکه تصمیم خود را به اطلاع حکومت 
تر انسو ال رساندند درسال ۱۹۱۴ مقردات مرزی مهاجرت به یر ال دانقض 
کردند و از مرز گذشتند و دو لت دا مجبور ساختند که ایشان را توقیف کند و 
دو لت کوشید به‌وسبلةٌ اعمال تحريك آمیز و دسیسه‌های خوده ایشان دا به‌اقدامات 
حشو نت آمیز وادار سازد اما دد این منظور موفق نشد و از طرف دیگر با به‌کاد 
بردن فشارهم نتوانست ایشان دا به تا بعیت‌زقوانین وادادد وناجارشد ددمقا بل 
تقاضاهای ایشان تسلیم شود. بدین قراد يك سارمان غیره‌سلح مانند يك ادتش 
منظم بااید تمام مقردات انضباطی دا که برای يك سر باز وجود دارد عمل کند. 
منتهی باجدیت بیشتر. ذیرا برای‌این‌افراد هیجانها وسرگرمیهای زندگی سربازی 
هم وجود ندارد. از آنجا که ادتش مقاومت غیرمسلحانه به علت نداشتن دوح 
انتقامجویی از شهوات آزذاد می باشد به تعداد خیلی کمتری سر بازنیازمند است. 
در وافع تنها يك نفر مقاومت کنندة کامل.کافی خواهد بودکه دد نبردحق برناحق 


پیروزی حاصل شود. 


7 در مبارزه عدم خشو نت انضباط اهمیت و مقام مهمی دادد » اما بسیادی 
جیزهای دیگر هم لادم است. دريك اد تش ساتیا گراها هر فرد هم سر باز است 
و هم خدمتگزاد. اما در لحظات حساس هر ساتیا گراهی باید فرمانده و دهبر 
خویش نیز باشد. دد این موارد تنها انضباط برای دهبرکافی نیست بلکه ایمان 


و دوشن بینی نیز ضرورت دارد. 


۳5۱ 


هم مردم بر ادز نسد 


۳ وقتی که اتکاء به حویش دستور و شعاد عمومی باشد. وقتی که هیچکس 
با انتظار به دیگری نمی‌نگرد و از دیگری توقعی ندادد» وقتی که هیچ فرمانده 
و هیچ فرمانبر وجود ندادد یا وقتی که همه هم فرمانده هستند و همم فرمانبر» 
مگ یکی از مبادزان هرقدر هم شخصیتی ممتاز داشته باشد» هرگز موجب 
سستی پیکاد نمی‌شود. بلکه برعکس مبادزه دا شدیدتر می‌سازد. 


7 هر نهضتی ناچار باید پنج مرحله را بگذراند که عبار تند اذ: بی‌اعتنایی» 
تمسخرءدشنام گویی»اعمال فشار احترام. نهضت ما ۶* تا چند ماه موردبی‌اعتنایی 
بود.بعد نایب لسلطنه لفظاً ما دامورد تمسخرقرار داد. سپس دشنام گوییها شروع 
شد و بد دفتادی سبت به ما واز حمله افترا زدن و بدجلوه دادن ما در دستود 
روز قراد گرفت. 

حکمرانان ایا لتی و مطبوعات ضد نهضت عدم همکاری ما هرچه دشنام و 
ناسزا داشتند و توانستند برسرنهضت ما دیختند. اکنون نوبت فشاد فرا دسیده 
است و هنوز اعمال فشاد در صورتهای ملایم ضتی هر نهضتی که تواشت 
از فشاد و تضییقات چه ملایم و چه سخت. سالم بیرون آید بدون گفتگومورد 
احترامی قرار خواهد گرفت که نام دیگر آن پیروزی است: اگر ما دد نهضت 
خود صادق و صمیمی هستیم فشاد سختی که اکنون برما وادد می‌شود باید برای 
ما نشانه‌یی از نزديك شدن پیرودی به‌شمار آید. اما اگرما در نهضت خودصادفیم 
نه ذانو حم خواهیم کرد و نه از سرخشم به اقدام تلافیجویانه و حشونت آمیز 
خواهیم پرداخحت. توسل به حشونت برای ما به معنی خحود کشی خواهد بود. 


)۳ اعتماد من تز لزل ناپدیر است. ار رگ نفر ساتیا کراهی تا پایان کاد ون 
ایمان و دوش خود پایداد بماند پیروزی او حتمی و مسلم خواهد بود. 


جُوٍ اشاره به نهضت استقلال طلمی هند از راه مبارزه عدم همکاری مسا لمت آمیز 


۳.۳ 


اگر توانم اناد بشری دا معتقد سازم که هرمرد و هرزن هرقددهم 
ی دنه نا توان .باشد, شخصاً نگهبان و مدافع احترام ر 
9 آزادی خویش یبا 1 منٍ پایان یافته 0۳ دو د. 


ِ 


0 آموزش واقعی کوداد آن است که بهترین حصال او دا بیرون بکشد و 
نمایان سازد. برای این منظود ]یا جه کتابی بهتر از کتاب انسانیت ممکن‌است 


وجود داشته باشد؟ 


من معتقدم که آموزش وائعی نیروهای‌فکری وذهنی کوداه فقط ممکن‌است 
به‌وسیلةً تمرینهاو پرودش موزون اعضای بدن مانند دستها؛ پاها جشمها گوشها» 
بینی وغیره صورت پذیرد. به‌عبادت دیکرا گر اعضای بدن کودله به‌ددستی و به‌شکلی 
خردمندانه و همراه با پرودش دوح به‌کار افتد» بهترین و سریعترین داه بسرای 
توسعه و تکامل ذهنی و فکری او فراهم خواهد شد. اما اگر تکامل ذهن ربدن ؛ 
دوش به دوش هم و متناست با بیداری دوح صورت نگیرد و فقط پرودش ذهنی 
مورد نظر باشد. نتیجه‌یی بی‌تناسب و ناموزرون به دست خواهد. داد. مظوز اد 
پرودش دوحی؛ آموزش دل است. بدین قراد تکامل و پرودش همه جانبی ذهن 
و فکر فقط وقتی امکان پد یر است که لزوماًبا آموزش نیروهای بدنی واستعدادهای 
روحانی کودك همراه باشد. اینها با هم مجموعهٌ کاملی دا تشکیل می‌دهند. بنا بر 
این نظریه» اشتباهی بزر کش خواهد بودکه نصود شود می‌توان هريك از آنها 
9 نها و اتخداراز یکدیکر فتفزش فاد 


۳0 منظودم از آموزش آنست که بهترین حصال و استعدادهای کوداه يا انسان 


وی 


هم مردم برادر ند 


از لحاظ جسم واندیشه و دوح به‌شکلی همه جانبی بیرون کشیده و پرودانده شود. 
با سواد شدن نه می‌تواند هدف آموزش باشد و نه حتی آغازذ آن. این 
کار فقط یکی از وسایلی است که بتوان مرد یا زنی دا به‌آن وسیله پرودش داد. 
با سوادشدن بخودی خودآموزش نیست. به‌اين جهت ترجیح‌می‌دهم که آموزش 
کودالء را با تعلیم يك کاردستی مفید» آغاز کنم و او دا توانا سازم که از همان 
لحظهٌ آغاز پرورش خود به تو لیداقتصادی بپرداند. اذاین داه هرمدردسه می‌تواند 
روی پای‌خود بایستد وهزینه‌های خحویش راتأمی نکند بهشرط آن که دو لت متعهد 
گردد محصولات و مصنوعات‌کاد این مدادس دا خریدادی کند. 
من معتقدم که با چنین سیستم آموزشی پرودش ذهن و دوح تا عا لیترین 
حد تکامل مقدود خواهد بود. برای این منظور لادم است که کارهای دستی مثل 
امروز فقط به صورت مکانیکی تعلیم داده نشود. بلکه با آمسوزش علمی همراه 
باشد. یعنی کوده همیشه و در هرموردباید بنهمد و بداند که چرا و به چه‌علت 
کاری انجام می‌دهد. اين مطلب دا با اعتماد فراوان می‌نویسم ذیرا دداین مورد 
امه خانیت تجر به دا برای خود دادم. درهر جا که نخ دیسی به کار گر ان تعلیم 
داده می‌شود همین دوش به صورت کما بیش کامل به‌کاد می‌رود. من خود تهية 
کنشهای صندل*#* و نخریسی دا به همین ترتیب تعلیم داده‌ام و نتایج خوبی 
به دست آودده‌ام . اين دوش تعلیم و اطلاع از تادیخ و جغرافیا دا هم کناد 
نش کلارده: 
به تجر به دریافته‌ام که آموزش این علوم و اطلاعات عمومی هم به وسیلة 
تعیم شفاهی بهترصورت می‌گیرد. شخص اذاین داه برای آموختن و یادگرفتن 
شاید ده مرتبه کمتر از داه خواندن و نوشتن وقت صرف می کند. مدتی دیرتر 
یعنی‌موقعی که کودل تشخیص گندم ازکاه دا آموخت و ذوق وعلاقه‌اش تاانداژه‌یی 
تکامل یافت می‌توان به تعلیم علامات الفبا پرداخت. این پیشنهادی انقلابی‌است 
اما مقدار زیادی‌کار دا صرفه جویی می کند و به شا کرد توانایی می‌دهد دريك 


جِهٍ کفشهای شببه به سر با بی 4۳ معمو لا در هند می پووشند.سع. 


۳۶۲۸ 


آمسوزش 


سال چیزهایی بیاموزدکه دد غیر این صودت باید مدتی خیلی بیشترصرف آن 
شود. این امر به معنی صرفه جویی همه جانبی خواهد بود. 
بدیهی است درحا لی که شا گردکار دستی تو لیدی دامی آموزد طیعاً جات 


۳ هم خواهد آموخت. 


7 من ناتوانیها ومحدود بودنهای خود داقبول دادم. من‌آموزش دانشگاهی 
که شایستةٌ اين نام باشد نداشته‌ام . در دودان دبیرستانی هرگز از سطح يك 
شا گرد عادی و متوسط بالاتر نبوده‌ام. همین قدر که می‌تو انستم امتحاناتم را 
بگذرانم شکر گزاد بودم. هر گز نمی توانستم آرژو کنم که ازشا گردان ممتازمددسه 
باشم. با وجود اینها در بادة آموزش بطود کلی و از جمله آموزش دبیرستانی و 
عالی نظرهای جدی واستواد دادم و لازم می‌دانم که نظرهایم رادر کمال دوشنی 
در برابر کشوم قراد دهم تا درهرموردکه ادزش دارد پذیرفته شود و به‌کاد دود. 
باید کم دویی خود دا که تقریبآموجب خفقا نم گشته‌است کناد بگذ ارم بایدازاینکه 
مسخره‌ام کنند یا حتی محبوبیت و حیثیت خود دا از دست بدهم. بیم و با کی 
نداشته باشم. اگر عقاید خود دا پنهان سازم هرگز نمی‌توانم خحطاهای قضاوتم 
دااصلاح کنم. من‌هميشه مشتاقم که هروقت‌درقضاوت خودمرتکب اشتباه می‌شوم)» 
خطایم دا بفهمم و پیش از آن اشتیاق دارم که آنها دا اصلاح کنم. 

اکنون می‌خواهم نتایجی دا که طی‌چندسال تجر به به‌دست آورده‌ام اعلام 
دار م. زیرا هرجاکه توانسته‌ام و فرصتی یافته‌ام اين دستودها دا به‌کار بسته‌ام: 

۱ من با آموزش عالی حتی تا عالی‌ترین مراحلی که دد دنیا وجود و 
امکان دارد مخا لف نیستم . 

۲و یبارت فقط وقتی هزینهةٌ تحصیلات عالی را پر‌داند که براق 
فاد غالتحصیلان آن مصارف مشخصی داشته باشد. 

۳- من مخالف آنم که‌هزينة تعلیمات دبیرستانی وعالی از بودجة عمومی 


کشود بپرداعت شود. 


۳۹ 


همه مردم برآدر ند 


۴- اعتقاد داسخ‌من آن‌است که سوادفر اوان به‌اصطلاحادبی که‌در کا لجهای 
ما تعلیم داده می‌شود» وقت و عمر دا بهوده تلف می‌سازد و نتيجهٌ اين» افزایش 
ببکادری در مبان طبقّات تحصیلکرده می‌باشد. به علاوه سلامت دوحی و جسمی 
پسران و دخترانی داء که متأسفانه باید از آسیاب کالجهای ما بگذدند» مختل 
مي‌سارد. 

فك به کار بردن زبان خحادجی # برای آموزش دبیرستانی وعالی که درهند 
مرسوم شده است. از نظراخلاقی و دوحی زیانهای هنگفت وبه حساب نیامدنی 
برای ملت ما به وجود آورده است: 

ما هنوز آن قدد به زبان خویش نزديك هستیم که نمی‌توانیم سنگینی 
خساداتی را که اژاین جهت برما وادد شده به ددستی ارزیا بی کنیم و ما که حود 
جنین تعلیما تی گر فته‌ایم با یف هم خسارات انیم | متحمل شویم و هم در باه آن 
قضاوت کنيم و متأسفانه این کار تقریباً غیرممکن است. 

باید دلایلی دا که موجب شده نتایج فوقالذ کردابه دست آودم نقل کنم. 
وشاید این کادبا نقل فصلی از تجادب شخصی خودم بهتر صورت پذیر باشد. 

تا سن ۱۲ سالکی تمام معلوماتی که می آموختم به زبان ماددیم بود که 
گجراتی است. تاآن زمان مقدادی اطلاعات ازحساب وتادیخ وجغرافیا آموخته 
بودم. بعد وارد دبیرستان شدم. درسه سال اول باذهم زبان ماددی وسبلةً آموزش 
بود. امادئیس دبیرستان وظیفةٌ خود می‌دانست که زبان انگلسی دا درمغز کُودکان 
جایکزین سازد. به این جهت بیش از نیمی از وقت ما برای آموختن این زبان 
و املای درست کلمات و تلفظ صحیح آ نها مصرف می‌شد. برایم دشوار و درد 
آور بودکه باید زبانی دابیاموزم که تلیظش به‌صودت نوشتنش نبود*#* ۶*.کاری 
دشواد بودکه املای درست هر کلمه دا به‌حاطر سپرد وحفظ کرد. اما این مطلب 

دا به‌عنوان جملةً معترضه ذکر کردم و بااستدلال اصای من ادرتباط زیاد ندادد. به 


4 درمدارس هند معمولا به ز بان ! تگلیسی تدر یس می‌شد.-سم. 
صَهِجدٍ منظور ز بان | نگلیسی است .-م. 


۳۷۰ 


آمسوزش 


هرحال سه سال اول تسبعاً آسان بود. 

شکنیسة وافعی از سال چهارم آ ار کشت تمام دروس مدرسه: هندسه 
۳ جبر ءشیمی» نجوم تاد یخ» جغرافبا راباید به زبان انگلیسی‌می آموختم. ظلم و فشار 
انگلسی بهانلبازه یی بود که‌حتی ژ بان‌سنا نسکریت و زبان فادسی ۶* راهم می با یست 
به وسیلاً زبان انگلیسی بیاموزیم ته به وسیلة زبان مادری. اگر شاگردی بهزبان 
گجراتی که ز بان ماددی ما بود حرف می‌زد تنبیه و مجاذات می‌شد. برای معلم 
اهمیتی نداشت که شا گردی فلس را که ة می‌توانست بخو بی تلفظ کند و نه 
کاملا بفهمد بدحرف بزند. ... 0 

معلم اذاین جهت نگرانی نداشت ذیرا انگلیسی خودش هم به هیچوجه 
کال و بی‌عیب نبود. 

جز این هم نمی توانست بوده. باشد. زیرا ربان افگاستی هم برای خحود 
او بیگانه بود وهم برای شاگردانش. نتیجه‌اش آشفتکی فراوان بود. ما شا گردان 
ناگزیر بودیم بسیاری چیزها دا حفظ کنیم و به‌عاطر بسپادیم درحالی کهآنها دا 
به ددستی نمی‌فهمیدیم و اغلب هیچ تمی‌فهمیدیم. 

درموقعی که معلم می کو شید يلك مسا له هندسه دا به ما بفهماند سرم به- 
دوران می‌افتاد. 

۳ وقتی که به ضبه سیزدهم کتاب اول هندسهة اقلیدس رسیدیم به هیچ‌وجه 
نمی توانستم آز اين قضایا سردر آودم. 

با بد اعتراف کم که باوجود علاقهٌ شدیدی که به زبان ماددری خود داشتم 
تا امرود هنور هم معادل کلامات واص‌طلاحات فنی هندسه و جبر و نظایر آنها را 
در زبان ماددی خود نمی‌دانم. اکنون می‌فهمم که آنچه دا از دیاضیات هندسه 
جبر» شیمی و نجوم درمدت چهار سال آموختم: اگر ناچاد نبودم به ز بان‌انگلیسی 

باد بکرم واگر به ز بان گجراتی می‌بود. به‌آسانی در يك سال می آموختم. اگر 


جهٍ در مدارس هند ز بان فارسی هم تدر پٍس می‌شده و می‌شود مثل ز بان عر بی در 
مدارس اير ان.سم. 


۳۷ ۱ 


هم مردم بر ادر نسد 


تعلیم به زبان ماددی می‌بود» خیلی آسان‌تر و دوشن‌تر مطا لب دا درك می کرده. 
مجموعهّ لغات کجراتی من خیلی غنی‌تر می‌شد. این معلومات در خانه‌ام نیز 
مورد استفاده قراد می‌گرفت. دد حالی که آموختن آنها به زبان انگلیسی سدی 
عبود نا پذیرمیان من و افراد حانواده‌ام که به مدادس‌انگلیسی نرفته بودند» به‌وجود 
می‌آودد. پدرم از آنچه من می کردم به هیچ وجه خبری نداشت. حتی اگر من 
میل هم می‌داشتم نمی‌توانستم پدرم داب آنچه می آموعتم» علاقه‌مند سازم. ذیرا 
هر حند مردی درس خوانده و با ذکاوت بود اما حتی يك کلمه هم اتاس 
نمی‌دانست. من با سرعتی زیاد درخانهة خودم بیگانه می‌شدم. 

را خحود دابر تر اد دیگران می‌شمردم. حتی کم کم طرز لباس پوشید نم 
دگرگون شد و آنچه برای من پیش می آمد تنها به‌من انحصادنداشت بلکه برای 
اکثریت مردم چنین بود. 

نخستین سه سالی که در دپیرستان گذد اندم برمعلومات عمومی من جندان 
چیزی نیفزود. 

این سالها برای آن صرف می‌شد که شا گرد بتواند تمام ددوس دا به‌زبان 
انگلیسی بیاموزد. 

دبیرستانها در واقع مدادسی برای تسلط فرهنگی انکلستان برهند بود. 

معلوماتی که سبصد نفر شاکردان دبیرستان من می آموختند صورت ملك 
احتصاصی‌ایشان داپیدامی کرد و نمی‌توانستند آنها رابه توده‌های مردم‌منتقل کنند. 

چند کلمه هم در بادة ادبیات بگُویم: 

ما نا گزیر بودیم که جندین کتاب ازادبیات نثرو نظم افکلیتی دا بخوانیم. 
بی گمان این‌کاد بخودی خود خوب بود. اما این معلومات برای حدمت کردن 
من به توده‌های مردم و تماس گرفتن با ایشان کم‌ترین فایده‌یی نداشت. مسلماً 
اگر آنچه دا ازنثر و نظم انکلیسی آموخته‌ام یاد نمی گرفتم کنجينة عظیمو گرانبهایی 
را از دست نداده بودم. در عوض اکر در مدت هفت سال پربها که صرف این 
معلومات شد زبان گجراتی دا به استادی م ی آموختم وضمناً حساب و دیاضیات؛ 


۳۷۳ 


آمسوزش 


علوم» سانسکریت و موضوعهای دیگر دا با هم به زبان‌گجراتی یاد می‌گرفتم 
به آسانی می‌توانستم آنچه را آموخته‌ام پا همسایگانم در میان‌گذادم. می‌توانستم 
ز بان گجراتی را غنی تر کنم و چه بسا که با عادت شدیدی که برای به‌کاد بردن 
زبان ماددی دادم و با علاقهٌ فوق‌العاده به وطنم و به زبان ماددیم می‌توانستم 
سهمی بیشتر و غنی‌تر در خدمت به توده‌های مردم برعهده گیرم. 

نباید از آنچه نوشته‌ام گمان کردکه می‌خواهم زبان انگلیسی یا ادبیات 
عالی آن دا بی‌ارزش‌سازم. ستونهای دوزنامةٌ «هریجن» #دلبلی کافی برای علاقة 
من به زبان انگلیسی است. اما برای مردم هند تجابت وعظمت ادببات انگلیسی 
نمی‌تواند قابل فهم و تحثق‌پذیر باشد. همچنان که آب و هوای معتدل و مناظر 
انگلستان دا نمی‌توان در اینجا به وجود آورد. 

هند باید در آب و هوای خودش, در محیط خودش و با ادبیات خودش 
شکفته شود. هرچند که از این جهات از آب و هوا و محیط وادبیات انگلیسی 
پایین‌تر باشد. ما و فرزندانمان باید میراث خود دا احياکنيم و بسازیم. اگر 
تمدن و فرحنگك دیکری دا به عادیه بگیریم فرهنگث و میراث خویش دا فقیر 
خواهیم ساخت. 

ما هرگز نمی‌توانیم باغذاوخوادباد خادجی دشد کنیم. من می‌خواهم که 
مات ماازداه ذبانهای‌ماددی وملی‌خو یش * * به گنجینه‌هایی که در ز بان‌انگلیسی 
و زبانهای دیکر جهان وجود دارد دست یابد. برای درك زیباییهای بی‌همتای 
آثار رابیندرانات #۶ #۶ لازم نیست که حتماً زبان بنگالی دا بیاموزم. من اذ 
داه ترجمه‌های خوب با آنها آشنا می‌شوم. لازم نیست پسران و دختران‌گجراتی 

زبان دوسی دا بدانند تا بتوانند از داستانهای کوتاه تولستوی استفاده بر ند. 


وه هر یجن. نام روز امه یی بود که گا ندی‌بر ای دفاع ازطبقات محروم و هاصطلاح 
<«نجس4 ائتشار میداد سم 

چیه درهند ز با های ملی بز رگ و متعدد است وا کنون ۱۷ ز بان ملی درایالات 
مختلف رهمی است «سم. 

42 منظو رر | ببندر | نات تا گور است که قسمتی از آ ارش به ز بان بنگا لی است.سم. 


۳۷۳ 


همه مردم بر ادر ند 


بلکهآنها دا به وسیلاً ترجمه‌های خوب می آموزند. موجب خوشبختی انگلیسیها 
است که می توانند بهتر بن‌محصولات آدبیات عهان رای هه پس ازانتعارشان 
از داه ترحجمه به زبان اس ساده در دسترس خود داشته باشند. ۰ 

جه لارم است که من برای استفاده ازشاهکارهای شک-پیر و میلتوثت زبان 
انگلیسی دا پیاموزم. 

بسیاد با صرفه حواهد بود که طبقه‌یی از دانشجویان دا برای این منفلود 
پرودش دهیم و کار ایشان آن باشد که بهترین مطا لبی را که در زبانهای مختلف 
جهان هست بیاموزند و به زبانهای محلی وملی ترجمه کنند. «ار با بان ما»۶* برای 
ماداهی ناددست بر کز یدند وماهم‌عادت کردیم که نادرست دادرست بپندادیم... 

دانشگاهها باید هزینه‌های حویش داخودشان تأمين کنند. دو لت فقط با ید 
به زر لیم کسانی بپردازد که به حدمات‌ایشان نیارد دادد. برای تعلیم رشته‌های دیکر 
علم و دانش باید موسسات خصوصی وغیر دو لتی دا تشویق کرد. زبان آموزش 
را باید فوری و به هرقیمت که باشد تغییر داد و زبانهای ملی نواحی مختاف 
با یدمقام‌شايستة حویش دا احراز کنند.م نآشفتکی موقتی دا که ددکاد دبیرستانها 
و دانشگاهها بیش بیاید برضایعةٌ جنایت آمیزی که هرروز بیشتر می‌شود ترجیح 
وی 

بدین قراد می‌گویم که من دشمن تعلیمات دبیرستانی و عالی نیستم. اما 
با این تعلیمات به‌آن صودت که دد این کشود داده می‌شود سخت مخالفم. 

در طرح من باید کتا بخانه‌های بیشتر وبهت آزمایشگاههای بیشتر و بهتر 
وموسسات تحقیقی بیشتر و بهترتهیه کرد. ما باید ادتشی ازشیمیدانها» مهندسان 
و کارشناسان دیگر داشته باشیم که خدمتگزادان واقعی ملت وپاسخگوی نیازهای 
گوناگون و دوز افزون مردمی باشند که هردورٌ بیشتر به حقوق خود واحتیاجات 
خود واقف می‌شوند. این‌کارشناسان نباید به زبانی حادجی سخن بکویند بلکه 

باید با ذبان مردم حرف بزنند.و دانشی کهکسب می‌کنند شروت مشتراك هم 


جوٍ اشاره به | نکلیسیها است .-۵. 


۳۷۴ 


آم‌وزش 


مردم باشد. در این صورت به جای تعلید خحا 9 از دیکران» آثار دافعی واصلی 


به وحود خحواهد ما وهزینه‌های آن هم منصفا نه وعادلانه تودیع جواهد کشت 


فرهنکت هندی در زمان ما در حال به وجود آمدن و ساخته شدن است. 
بسیادی ازمامی کوشیم که ازعناصر مختلف فرهنگهایی که امرود ظاهراً با یکدیگر 
در برعورد و تصادم هستند ت رکیبی تازه ومناسب به وجود آودیم. هیچ فرهنگی 
که بخواهد در بسته واتحهاری با شلد نمی تواند ریده بماند. امرود درهندجیزی 
" به نام فرهنگث حالص آدیایی نمی‌توان یافت: برای من خیلی اهمیت ندارد که 
بدانم آیا آدیاییها مردم اصلی هند بودند یا مهاجمانی نامطبو ع که از خادج به 
این سرزمین آمدند. آنچه برایم اهمیت دادد این است که آجداد دود دست من 
با کمال آزادی درهم آ همان و ما مردم سل امروز نتیجةٌ آن آمیزش هستیم. 
آینده نشان خواهد داد که آیا ما برای سرزمین ماددی خویش و برای 
کر کوچکی که‌منز لگاه همه ما است. خحدمتی مفید انجام می‌دهیم با بادی سنکین 


و بی مر هستیم؟ 


تا هیچ میل ندارم که در اطراف منزل خود دیواد بکشم و پنجردهای آن را 
مسدود سازم. 

می‌خواهم که نسیمی ازفرهنگت تمام‌سرزمینها, هرچه آزادانه‌تر به‌درون خانة 
من بوزد. 

اما نمی گذادم و نمی‌خواهم که هیچ تندبادی مرا از جا بر کند و از بای 
بیندازد. من آرزومندم که آن دسته از مردان و زنان مااکه دُوق و استعداد ادبی 
دارند زبان انگلیسی و زبانهای دیکٌر جهان را که دوست می‌دار ند هرجه بیشتر 
و بهتر بیاموزند و ازآنها انتظاد دارم که نتیجه وحاصل تحصیل و معاومات خود 
را در اختیار هند و سراسر جهان بگذادند و کسانی چون «وس و دی و خود 


۳۷۵ 


هم مردم بر ادر سد 


شاعر * بشو ند. اما به هیچ و جه نمی‌خواهم که حتی يك فرد هندی زبان ماددیش 
دا فراموش کند واز آن غافل بماند یا شرمساد باشد یا تصود کند که نمی‌تواند 
عالی‌ترین افکار واندیشه‌ها را در زبان ماددیش بیان کند و بینديشد. به‌اعتقاد من 


مذهب زندانهای دد بسته نیست. 


0 موسیفی به معنی وذن و نظم است. تأثیر آن مانند تأثیر برق می‌باشد که 
بلافاصله ار می‌گذادد و آدامش می بخشد. متأسفانه موسیقی هم مانند 
«شاستر اها» ۶* ۶* ازامتیازات گروهی معدود بوده است وهر گز به معنی جدید کلمه 
ملی نشده است. اگرمن‌دردسازمانهای پیشاهنگی و«سواسامیتی» نفوذی می‌داشتم 
خحو| ندن‌دسته جمعی ترانه‌های‌ملید | اجبادی»ی ساختم و به‌این‌منظود ازموسیقیدانهای 
بزرگك دعوت می کردم که در هر کنگره و هر کنفرانس حاضر شوند و به تعلیم 
عمومی موسیقی بپرداز ند. 


5 به‌عقیدة با ندیت کار ه که براساس تجادب وسعی بناشده است» موسیفی 
باید قسمتی ازبرنامةٌ آموزش ابتدایی باشد. من این نظر دا ازصمیم قلب تأیید 
دی دم 

همان اندازه که لارم‌است دست ما تعلیم عرح - و مهادت حاصل کند» لازم 
است صدای ما نیز تحت تعلیم واقع شود. پرودش بدنی؛ کادهای دستی. نقاشی 
و موسیقی باید در ددیف هم در برنامةٌ مدادس قرادگیرد تا بهترین استعدادهای 
پسران‌ودختران پرورش یا بد و در آنهاشوق وعلاةٌ واقعی به‌تحصیل دابرانگيزد. 


جشمهاه گوشها و زبان بیش از دست. اهمیت دارند. خواندن بایدپیش 
و سرجاگد یش چندرا بوس و سر ب. ج. ری از دا نشمندان نامدارهند نود ند و 


منظور از شاعر در اینجا را ببندرانات تا گور است .سم. 
هه دستورها و آداب مذصبی هندو که در | ت<صار طقهةً برههن بوده .سم. 


موض 


آموزش 


از نوشتن و نقاشی کردن پیش از ترسیم حروف الفبا قران‌گود: اکر‌ این دوشن 
طبیعی دنبال شود. فهم کودکان امکان دشد و تکامل خیلی بیشتر و بهتر خواهسد 
داشت تا اینکه کودکان نا کریر شوندآموزش دا با یادگرفتن حروف الفبا آغاز 


0 . به هیچ وجه نباید تصور شود من خواستاد جدایی از دیگران و به‌وجود 
آوردن سدها و دیوادها هستم. اما با کمال فرو تنی اظهاد می‌دادم که تحسین و 
ستایش فرهنگث دیگران فقط وقتی می‌تواند امکان پذیردکه مسا بتوانیم فرهنگث 
خودمان دا بشناسیم وقدر بگذاديم. هرگزنمی‌توان شناسایی وستایش فرهنگهای 
دیگر دا برفرهنگک ماددی خویش مقدم داشت. تحصیلات علمی بدون آن که 
نتیجهٌ عملی درماودای آن باشدهمچون جسمی مومیایی شده خواهد بودکه شاید 
تماشای آن بی لطف نباشد. اما نمی‌تواند هیچ الهامی برانگیزد یا اثری عالی 
به وجودآودد. مذهب من مرامنع می‌کند که فرهنگهای دیکر دا بی‌اعتبار بشناسم 
یا تحقیر کنم. ضمناً اصراد می‌ورزد که فرهنگك خود دا به خوبی بفهمم و دد 
زندگی خویش به‌کاد بندم. دد غیر این صودت و از نظر جامعةً خود مثل آن 
خواهد بود که خود کشی کرده باشم. 


7 این تصور بسیار غلط که ذکاوت و دانش فقط ممکن است از داه کتاب 
خواندن حاصل شود باید جای خود دا به این حقیقت بدهد که سریع‌ترین داه 
رشد و تکامل فکری آن است که کارهای دستی به طریقی علمی تعلیم داده شود. 
تکامل واقعی فکری از وقتی آغاز می‌شود که دد هرمرحله به شاگردآموخته شود 
جرا دراین موردحر کت خاصی ازدست يا به‌کاد بردن ابزادی معین لازم‌می‌باشد. 
اگردانشجویان بتوانند خود دادد ددیف‌کار گران عادی قراد دهند مسألٌ بیکادی 
ایشان بدون اشکال حل خواهد شد. 


۳۷۳۷ 


هم مردم برادر ند. 


7 به‌کمان من خیلی بهتر است که بسیادی از مواد تعلیمات ابتدایی که به- 
کودکان داده می‌شود. شفاهی باشد. اگر کودکان کم سن را مجبودسازیم که پیش 
از آموختن معلومات عمومی و کلی الفبا دا بیاموزند و خواندن دا یادیگیرند 
8 را ازقدرت اخحذ وهضم معلومات شناهی آن هم در دودانی که هنوزشاداب 
و تازه هستند» محروم ساخته‌ایم. 


0 آموختن ادبیات به تنهایی نمی‌تواند ادزشهای اخلاقی شخصی دا حتی 
يك سانتیمتر هم بالاتر ببرد. ساختن شخصیت با پرورش ادبی ادتباطی ندارد و 


از آن حدا است: 


7 من عقيدةٌ راسخ دادم‌که آموزش ابتدایی در ند با ند مجانی و اجبادی 
باشد. همچنین معتقدم که این کاد را باید با آموختن حرفةٌ مفیدی به کودکان تحقق 
بخشد و این نو ع آموزش را به‌عنو ان وسیله‌یی برای پرودش استعدادهای ذهنی 
وجسمی و روحی کودك مورد استفاده قراد داد. امیدوادم محاسبات اقتصادی دا 
در امود آموزش؛ خست طبع و بی‌مودد نشمادیم. بسیاد بجا است که همواده 
ملاحظات و محاسبات اقتصادی در نظر گرفته شود. اقتصادیات واقعی هرگ با 
عالی ترین سطح احلاق تضاد و مخالفتی ندارد همجنان که احلاقیات واقعی که 
شاستة این نام باشند باید اد نظر اقتصادیات هم درست و صحیح باشند. 


0 من برایآموزش علوم مختلف ادذش فراوان قائل هستم. کودکان ما هر 
قدر هم که از علیر م شیمی و فیز يك پیاموزند زبادی نخو اهد بو د. 


۳ من می‌خواهم که در هر کودك» دست و مغز و دوح یکسان دشد و تکامل 
پذیرد. درحالی که | کنون دستها تقریباً بیکاد وفلج هستند و دوح یکسره وت 


بی‌اعتنایی می با شد. 


۳۷۸ 


آمسوزش 


7 وقتی کودکان در بادة واقعیات زندگی کنجکاوی نشان مي‌دهند باید هرجه 
رامی‌دانیم به ایشان بگوییم واگرجیزی را نمی‌دانیم باید به‌نادا: ی خوداعتراف 
کنیم. اگر چیزی هست که نبایدگفته شود باید آن قدد بر کودکان تسلط داشته 
باشیم که از ایشان بخواهیم چنین مطلبی دا از هیچکس سوّال نکنند. هیچ وقت 
نباید آنها دا از واقعیات مسائل دور نگاهداشت. آنها خیلی بیش از آنچه ما 
تضل ی کنیم نی «اعنزن اگر مطلبی دا ندانند و ما به ایشان نگوییم می کوشند 
در بارةٌ آن» آنقدرسو ال طر ح‌کنند تا آن دا بفهمند. اما اگر مطلبی هست که با ید 
از ايشان پنهان بماند باید با کمال مراقبت دفتار کرد و در نظر داشت که آنها 


همیشه می‌توانند آن دا از جای دیگر بیاموزند. 


۲7 پدر و مادر خردمند اجازه می‌دهند که کودکانشان اشٌتباهاتی دا مرتکب 
شوند. برای هر کودك بسیاد مفید است که اقلا"يك باد انگشتانش دا بسوزاند. 


۲ مانمی‌توانیم شهوت جنسی دابا بستن چشم خویش به‌شکلی شایسته تحت 
تسلط در آودیم وبرآن چیره شویم. اذاین‌دو من جداً موافق آن هستم که مفهوم 
به کاد بردن صحیح اعضای جنسی و تو لبدی به سمات و رام جوان تعلیم داده 
شود. من به دوش خحاص خود کوشیده‌ام اين تعلیمات دا به کودکان هردوجنس 
که مسوو لیت آموزش آنها به من سبرده شده بود» بیاموزم. اما آموزش جنسی 
که من هواداد آن هستم هدفش 1 برشهوت جنسی چیره شویم.و آن 
را به صودتی عالی بالاا ببریم. 

جنین آموزشی باید خود به‌خودکودکان دا با امتیانی که میان ایشان و 
حبوان دار آشنا سازد. باید به‌آنها فهما ند که امتیاز ومایةٌ غرود اتسات در آن 
۱ است که به‌او فهم وقلب داده شده است وهرانسان همان قدر که يك حیوان حساس 
می‌باشد موجودی متفکر نیز هست. اگرحا کمیت عقل و منطقی دا برغرایزکوده 
نپد یریم ونفی کنیم به مفهوم آن است که موقعیت‌انسانی خود را نفی کرده باشیم. 


۳۷۵۹ 


هم مردم بر ادر ند 


درانسان عقّل است که احساس وعاطفه دا به حرکت می‌آودد و دهبری می کند 
درصورتی که درحیوان دوح همواره به‌خحواب دفته است. بیداد کردن قلب آدمی 
در واقم بیدادکردن دوح انسانی» بیدادکردن عقل آدمی؛ و برانگیختن قددت 
تشخیص میان‌خوب و بد می باشد.امروزتمامی محیط ماء مطا لعات ما اندیشه‌های 
ماء و طرز دفتار ما به طود کلی به صودتی حساب شده است که ضرودتهای 
جنسی دا بسرمی‌انگیزد و تحريك می کند. بیرون‌جستن‌اذاین حلقهٌ فاسد و نامناسب 
کاریآسان نیست. اما وظیفه‌ای است که ادزش دارد حدا کثرمساعی خود دا دد 
راه آن به‌کار بریم. 


۳۸۰ 


اه ۳7 
ژنتان 


من جداً عقیده دارم که آزادی و نجات هند با فداکادی و دوشن بینی 


زباش اسفکین. ذازد. 


7 «اهیمسا» به معنی محبت بی‌پایان است که خود به معنی قدرت بی‌پایان 
برای تحمل دنج می‌باشد. اما جز زن که مادد مرد است» چه کسی می‌تواند 
حذا کثر توانایی دابرای محبت وتحمل دنج نشان دهد. زن باحمل فرزندخود 
در مدت نه ماه و تغدبةٌ او از وجود خویش» از دنجی که تحمل می کند شادمان 
می‌شود.آیا چه دردی ممکن است با دنج دردهای زایمان برابری کند؟ اما زن 
در لذتی که از آفرینش حس می کند این دردها دا از یاد می‌برد. مادد است که 
نج دائمی را برخود «ی‌هه و ارسازد تافرزندش روز به روز دشد کند وید کتر 
من ۱ ۱ 

باشد که زن‌این محبت خود دا به تمامی جامعهةً بشری منتقل سازد باشد 
که زن از یاد برد که فقط وسیلةٌ شهو ترانی مرد: بوده است. دداین صورت زن 
به عنوان مادد مرد و به عنوان سازنده و دهبر خاموش و بی‌ادعای مرد مقام 
شایسته و افتخاد آمیز خود دا در کناد مرد اجزاژ خواهد کرد وظیفهٌ ذن است که 
هنر صلح دا به جهان جنگ آ لود که تشنة این شربت الهی است بیاموزد. 


7 عقبدةٌ شخصی من‌این‌است که چون اصولا"مرد و ذن یکسان هستند.‌سائل 


۳۸۳ 


هم مردم بر ادر نسد 


مربوط به ایشان هم دداصل باید بیان باشد. در هردو آنها دوح بسان‌اسنته 
هردو به يك شکل زند گی‌می کنند ويك نو ع احساس دار ند.هر يك مکمل دیگری 
است و هیچ کدام نمی تواند بدون کمکهای فتنت دیکری زند کی کند. 

اما به هرصودت که بوده از قرون بسیاد دودمرد بر ذن مسلط کشته و بدین 
گونه در زن عقدهٌ حقادتی پیدا شده است. مرد به سود خود به زن آموخته که 
ژن از مردپست‌تراست و دن هم این حرف داپذیرفته است. اما مردان دوشن‌بین 
و خردمند همواده برای دنان وضح و موقعیتی برابر با مردان قبول داشته‌اند. 

معهذا تردیدی نیست که از بعضی جهات تفاوت وجدایی میان آنها وجود 
دارد. درعین حال که ذن ومرد اصولا" یکسانند از لحاظ شکل, تفاو تهای اساسی 
وحیاتی میان ایشان وجود دادد. به‌این جهت‌کادهای آنها هم باید متفاوت باشد. 
وظیفةٌ مادری که | کثریت عظیم زنان همواده آنرا عهده‌داد می‌باشند» صفاتی را 
ایجاب می کند که مرد از داشتن آنها بی نیاز است. زن پذیرنده است ومرد دهنده. 
زن اصولا" خانم و فرمانفرمای خانه است. مرد نان‌آور خانه است و ذن حافظ 
و توزیع کنندة آن. ذن است که در معنی صحیح کلمه پاسبان و نگهبان زندگی 
است. هنر پرودرش دادن کود کان سل آدمی امتیار خاص و انحصادی دن است. 
اگر مراقبت ذن نباشد نژاد بشر از میان می‌دود. 

به عقَبدة من برای مرد و زن هردو انحطاط انکیز است که زن بخواهد 
یا او دا مجبورسازند که خانه دا دها کند و برای دفا ع از خانه‌اش تفنکث بدوش 
گیرد. چنین اقدامی باز گشت به توحش وشرو ع پایان کاد خواهد بود. زنی که 
می کو شد براسبی سوارشودکه برای سوادی مرداست هم‌خود رامنحط می‌سازد 
وهم مرد دا. اگرمرد همسرخود دابرانگیزد ویا ناجار سازد که از انجام وظایت 
خحاص خویش بکریزد. گناه به‌گردن خود مرد خواهد بود. نگاهدادی خانه در 
وضعی خوب وشرایطی شایسته به اندازهةٌ دفا ع ازعانه درمقا بل حملات خادجی 
دلیری و شهامت لازم دارد. 


۳۸۴ 


رنان 


27 اگر من زن متولد شده بودم در مقابل ادعا و تصودمردکه زن دا بازیچة 
خویش بشمادد» شودش می کردم. من‌از لحاظ فکری و ذهنی ذن شده‌ام تا بتوانم 
به درون قلب او دراه یا بم. پیش از آیکه تصمیم بگیرم رفتارم رابا رنم ارصودتی 
که داشت تغییر دهم نمی توانستم در دل او راه داشته‌باشم. به‌همین جهت بود 
که به اصطلاح از تمام حقوق شوهر بودن صرفنظر کردم تا او بتواند تمام حقوق 
دا برای خویش به دست آودد. 


0 از تمام معایب ومفاسدی که مرد مسژول به وجود آوردن آنها است هیچ 
کدام به اين انداژه انحطاط انگیز و ناراحت کننده و خشونت آمیز نیست که 
نیمه بهتر جامعةٌ بشری را مورد دشنام و توهین قرار داده است. من این نیمه دا 
جنس ماده می‌نامم» نه جنس ضعیف. در واقع جنس ماده از جنس نر نجیب‌تر 
وشریف‌تراست. زیرا هنوز هم مظهر فدا کادی و دنج کشیدن خاموش ومتواضع 
وایمان و دانش می‌باشد. 


تا دن نبایدبیش اذاین خود دا وسيلةًٌ شهو ترانی مردبشمارد. علاج‌این وضع 
بیشتر در دست خود زن است تا مرد. 


7 عفاف چیزی نیست که بتوان در گرمخانه رویاند. عفاف چیزی نیست که 
بتوان با کشیدن دیوار وحجاب دراطرافش آنر امحفوظ داشت.عفت بایداز درون 
خود زن رشد کند و برای آنکه با ادزش باشد باید بتواند دد برابر هسرگو نه 
تحريك و اغوایی ایستادگی کند. 


تج این همه اضطراب دیوانه‌وار دربادهٌ عفاف زنان برای جیست؟ آیا زنان 
در باه عفاف مردان حرفی دادند؟ ما از زنان در باه اضطراب ونگرانی ایشان 


دره‌وردعفاف مردان جیزی نمی‌شنو یم. پس جرا مردان باید به خود حق بدهند 


۳۸۵ 


هملاً مردم بر ادز نسد 


که در بادهٌ مقررات عفاف زنان به‌گفتگو پردازند. عفت جیزی نیست که بتوان 
از خادح تحمیل کرد. این موضو ع با تحول درونی مر بوط می‌شوزد و از این‌رو ‏ 
با کوشش شخصی بستگنی دادد. ۱ ۱ 


2 من عقیده دارم که زن مظهرفدا کادی و قربانی ساختن خویشتن است. اما 
متأسفانه زن امروز درك نمی کند که چه‌امتیازعظیمی برمرد دادد. به‌کفةٌ تو لستوی 
زنان با نفوذ مردان مسحود گشته‌اند و دد زیراین نفوذ دنج می کشند. اگرآنها ‏ 

ازقدرت دوش عدم خشونت اطلاع می‌یافتند» اجازه نمی‌دادند که جنس با 
اي شور 


توهینی خواهد بودکه ذن جنس ضعیف نامیده شود. این بی‌عدالتی و 
ظلمی است که مرد برای ذن به وجودآودده است. اکرمنظود از قوت وقددت 
عشونت و قوت حیوانی است دداین صورت البته زن کمتر ازمرد قدرت دارد. 
اما اگر منظور ازقددت نیروی اخلاقی باشد زن فوق‌العاده برمرد برتری دادد. 
آیا الهامات دوحی ذن قوی‌تر از مرد نیست؟ آیا ذن بیش از مرد خود 
دا فدا نمی‌سازد؟. 
آیا قدرت مقاومت ذن بیش ازمرد نیست؟ و آیا دلیری و شهامت بیشتر 
ندازد؟ 
بدون زن مرد نمی‌توانست وجود داشته باشد. اگر عدم خشونت قانون 
وجود ما باشد» آینده در دست زن خواهد بود... چه کسی می‌تواند بای از 
زن دل و قلب آدمی را برانگیزد؟ ۱ ۱ 


1 زن نگهبان خاص تمام چیزهایی است که در زندگی پاك ومنزه و مذهبی 
است. نان که طیعاً محا فظه کارمی با شند اکرازعادات خرافی به‌آسانی و به‌سرعت 
دست برنمی‌دادند» در عوض از آنچه در زندگی» عالی ومنزه و نجیبانه است» 


۳ 


زننسان 


نیز دست برداد لنستنك. 


0 من به‌آموزش مناسب و صحیحی برای زنان اعتقاد دادم اما عقیده ندادم 
که زنان برای آنکه سهمی در زندگی ذاشته باشند باید از مردان تقلید کنند و 
به مسابقه با ایشان پپردازند. . ۱ 

ممکن است که زن به مسابقه با مرد بیردازد. اما ددهرصورت از داه تقلید 
کردن مردان هر گز نمی تواند به او جح عظمتی که خاص او است نایل‌گردد. رن 


باید مکمل مرد باشد. 


0 دن همسر و همراه مرد است. به ذن نیز به اندازهٌ مرد توانایی فکری و 
معنوی داده شده است. دزن حق داردکه به جزبی‌ترین فعا لیتهای مرد بپردازد و 
به اندازهٌ مرد حق آزادی دادد. ذن حق دارد که در محیط و قلمرو خاص خود 
همان مقام‌اعلی رااحراز کند که مرد درخود به‌دست می آودد. باید محیط وشرایط 
طبیعی چنین باشد نه اينکه چنین وضعی از آموختن و خواندن و نوشتن حاصل 
گردد. دسمی بسیاد ناپسند است که جاهل‌ترین و بی‌ادزش‌ترین مردان هم برای 
خحودحق برتری برزنان قائل می‌شو ند درحالی که هرگزچنین شایستکی ندار ند 
و نباید چنین باشد. 


0 . من تردیدندادم که اگرزنها فقط بتوانند فراموش کنند که به جنس ضعیف 
تعلق دادنده می‌توانند. عیلی نیش از مردان برضد جنگث اقدام‌کنند. پیش خود 
بینديشید که اگر زنان» دختران و ماددان سربازان وژنرالها با شر کت ایشان دد 
عملیات نظامیگری و لشگر کشی به‌هرصودت که باشد مخالقت بورزند چه‌وضعی 
پیش خواهد آمد. ۱ ۱ 


7 يك خواهر مذهبی و تارك دنیا که فعا لیتی بسیاد مفید دادد می‌حواست 


۳۸۷ 


هم مردم برادر ند 


همواده منفرد بماند ومرگزازدواج نکند تابتواند بهتر به حدمت وطن بپردازد 
اخیراً همسر دلخواه خویش دا یافت و ازدواج کرد. اما اکنون تصودم یکن که 
2 این اقدام خحویش به‌کادی ناددست پرداخته وازاو ح آدمانهایی که برای حویش 
به وجود آودده بود» سقوط کرده‌است. من کوشیدم اودا اذاین خیال باطل بیرون 
آودم. بدون تردید خیلی‌عا لی‌است که دختری به‌عاطر خدمت به وطنش ازدواج 
نکند. اما واقعیت این است که از هرجند میلیون نفر شاید تنها يك نفر بتوانسد 
چنین کاری بکند. 

ازدواح در زندگی امری طبیعی است و به هیچ وجه ددست نیست که 
به هب دلیل نشان سقوط وانحطاط شمرده شود. ذزیرا وفتی کسی عملی داسقوط 
می‌شمارد بسیار دشوارخواهد بودکه هرقدد هم بکوشد این فکر دا از سرخود 
تحار ج سازد. آرمان و ایدآل واقعی آن است که به ازدواج به دیدهٌ سو کندی 
1 بنگریم و به این جهت در زانلا کی زناشویی با خویشتندادی رفتاد کنیم. 
در مذهب هندو اردواج یکی از چهار «اشراما» است و دد واقع سه اشرامای 
دیگر هم براساس ازدواج متکی هستند. 

بدین فقراد وظیفةً خواهر فوق‌الذ کر و خواهران دیگری که چون او 
می‌اندیشند آن است که با حقادت به‌ازدواج ننگررند بلکه مقام شایسته آن دادرك 
کنند و آن داتعهدی مقدس بشماد ند.! گرزنان در زندگیزناشویی؛ خو یشتندادی 
لارم قاس کراند در درون خحویش برای‌حدمت به‌جامعه و وطن حویش فددتی 
روزافزون بازخواهند یافت.زنی که در آدزوی خدمت‌است طبعاً کسی دابه‌عنوان 
شريك زندگی خویش برخواهدگزید که افکادی مانند خود او داشته باشد و در 


این صودت خدمت مشترلك آنها فواید بیشتری برای وطن باد خواهد آودد. 


اردواح حق پیوند و اتحاد دا میان دو شريك زندگی تأیید می کند واین 
حق دا منحصر به خودایشان می‌سازد.منتهی وقتی‌ازدواج صودت می پذ یرد که هر 
دو طرف خواستاد جنین پیوند واتحادی میان خود باشند. اما ازدواج هرگزاین 


۳۸۸ 


زنان 


حق دابرای يك‌طرف به وجود نمی آوردکه ازطرف مقا بل اتحاد خود بخواهد 
که مطیح او باشد. ۱ 

و اقعیت این‌است که احتمال داددگاهی اوقات یکی ازشر یکان»به‌ملاحظات 
اعلاقی يا جهات دیگر نتواند با تمایلات طرف دیکر توافق داشته باشد. در 
چنین مواددی اگر طلاق داه حلی مناسب باشد من شخصاً بدون هیچ تردید آن 
دامی‌پذیرم و بردعایت نکر دن‌مقرداتاخلاقی مرجح می‌شمارم. دیرامن می‌خو اهم 
همواده مقردات اخحلاقی کاملا" محترم شمرده شود. 


07 جای تأسف است که به طور کلی وظای مادری به دختران ما آموخته 
نمی‌شود. اکر ازدواح يك وظيفة مذهبی است مادر شدن نیز باید جنین باشد . 

يك مادر ابدآل بودن‌کادی آفیان تست پرورش کودکان امری است که 
باید با احساس‌کامل مسوولیت به آن پرداخت. مادد باید به ددستی بداند که 
از لحظه آ بستن شدن تاموقع زایمان فرزند چه وظایفی دادد . کسی که فرزندان 
سالم و تر بیت شده و مفید به کشود تقدیم می‌دادد مسلماً خدمتی بزرگث انجام 
می‌دهد. 

وقتی‌اين فرزندان بزرکگك شوند آنها نیز به نوبهٌ خود برای خحدمت به کشود 
خویش آماده خواهند بود. حقیقّت مطلب این است که اکر کسی دوح خدمت دا 
در خود داشته باشد ددهروضع وموقعیتی هم که باشد خدمت خویش دا انجام 
می‌دهد وهرکزدد زندگی خویش دوشی داپیش نخواهد گرفت که مانع حدمتش 
باشد . 


5 به من می‌گویند:«بعضی اشخاص با اصلاح قوانین مربوط به حسق زن 
ازدواج کرده برای‌داشتن ما لکیت و اموال مخا لفت می کنند #*ومی گویند استقلال 


و طبق قو | ین قدیمی هندو ز ان‌حق ما لکبت جز بر اموالی که باخود حمل‌می کنند 
و حق ارث بردن نداشتند. پس از اسنقلال این قوا تین اصلاح شده است .-م. 


۳۸۹ 


هم مردم بر ادز ند 


اقتصادی زن موجب گسترش اعمال خلاف اخلاق در میان زنان خواهد شد و 
زندگی خانوادگی دا آشفته خواهد ساخت. آیا نظر شما دد این موددچیست؟» 

من برای پاسخ دادن به‌این‌سوال باید متقا بلا پپرسم:آیا استقلال‌اقتصادی 
مردو حق ما لکیتاوموجب گسترش اعمال‌خلاف اخلاق درمیان مردان نشده‌است؟ 
اگر جواب این سوال مثبت است پس بگذازید در مورد زنان نیز چنین باشد. 
موقعی که زنان حقوق ما لکیت وجیزهای دیگر دامانند مردان دادا باشندملاحظه 
خواهد شد که استفاده اذاین حقوق نمی‌تواند مسوول فسادها یافضیلتهای ایشان 
باشد. اگرمردان و زنان به‌علت عدم امکان اعمال خلاف اخلاق»مقردات اعلاقی. 
دا رعایت کنند ؛ اين قبیل اخلافیات هیچ نوع ارزشی ندادد. اخحلاق واقعی اذ 
پا کی وعفاف دل دی ز یشه هی کیرقه: 


نا مرد جوانی برایم نامه‌یی فرستاده است که حلاص آن چنین است: 

«مردی زن‌داد هستم. چندی به کشوری خادجی دفتم. دوستی داشتم که هم 
خودم و هم پدر و مادرم به‌او اطمینان‌کامل داشتیم. این دوست دد غیبت من دنم 
زا فریب داد و گمراه ساخت وا کنون زنم از او آبستن است. حالا پددم اصراد 
داردکه باید بچه راسقط کند. ددغیراین صودت به کَفتةٌ ادتمامی خانواده مورد 
غضب و خشم الهی قراد خواهد گرفت. 

به نظرخودم چنین کاری درست‌نیست .ذن بیچادها کنون دستخوش پشیمانی 
شدیدی است. . نه چیزی می‌خورد و نه می آشامد و دائمً گریه می کند. ممکن 
است لطفاً به من بگویی د که دراین مودد تکلیفم چیست؟» 

من اين نامه دا با تردید بسیاد نقل کردم. بطودی که همه می‌دانند نظایر 
این واقعه در جامعه کم نیست. به اين جهت فکر می‌کنم شاید کنگوی عمومی 
دد این باده بی‌مورد نباشد. 2 

برای من مثل‌روزدوشن است که سقط جنین جنایت خواهد بود. شوهرانی 
ی داب دق و هم شده است اما هرگز 


۳۹۰ 


1 زنان 


هیچکس از ایشان یاز خواستی نمی کند. جامعه نه فقط آنها دا می‌بخشد بلکه 
حتی ازایشان جلو گیری هم نمی کند. ازطرف دیکر زذن نمی‌تواند عمل شرمناك . 
خود دا پنهان سازد» درد صودتی که مرد با کمال موفئیت‌گناه خویش دا مخفی 
می کند. 

زن مورد بحث شايستةٌ ترحم است. وظيفةً مقدس این شوهر آن است که 
نظر پهزش دا نپذیرد و موقفن که نش زایید فرژند آو دا با عذا کثر محبت و 
مهربانی که داردپرورش دهد. امااين موضوع که آیاز ند گیش راباز نش ادامه. دهد 
مسأله‌یی بسیادحساس است. شاید موقعیت وت ایحانت من کند که از او حدا 
شود. دد اين صورت شوهر با ید وسبلهٌ زندگانی و تسه از را و راهم تاد 
و به او كمك دهد که زندگی منزه و شرافتمندانه‌یی داشته باشد. دد ضمن هیچ 
عیبی هم نمی بینم که اگر توبهةً این هب واقعی است آن داببذیرد.حتی 
می‌توانم تصود کنم که‌در بعضی‌اوقات وظبفة مقلدس مرد آن‌است که زن سرگردانی 
را که کنارة گناه رن پرداخته و جبران کرده است به خانة خویش 
باز گرداند. 


02 . مقاومت منفی داسلاح ضعیفان می‌شمادند. امامقاومتی که من برایش نامی 
تازه درست کرده‌ام رویهمر فته سلاحی برای نبروعندترین اشخاص می‌باشد. من 
ناچاد بودم برای آن کلمه‌یی تازه بسازم تابتواند مفهومی دا که درنظر دارم بیان 
کند*#* . امازیبایی بی‌مانند امر دد اين واقعیت است که هرچند این سلاح برای 
نیرومندترین اشخاص می باشد کسانی هم که از لحاظ بدنی ضعیف هستند وحتی 
سالمندان و پیران و کودکان می‌توانند آن دا به‌کار برند به شرط آنکه دلهیای 
نیرومند و دلیر داشته باشند. از انجا که مقاومت به صورت ساتیاگراها ازداه 

قبول و تحمل دنج انجام می‌شود سلاحی است که مخصوصاً برای زنان به‌کار 


جهٍ این کلمةٌ تازه که گا دی درست کرده‌است«سا تیا گر اها)می باشد که بهمعنی مبارزه 
همر اه با حقیقت است و 


۳۹ 


هم مردم بر ادر ند 


مب 

سال گذشته* دیدیم که زنان هند دد بسیاری مسوادد دد تحمل دنج و 
فدا کادی از براددان خود پیش افتادند و هردو با هم در مبارزهٌ ملی نقشی عظیم 
و افتخار آمیز انجام دادند. از آنجا که آدسان فداکادی هم خود بخود واگیر 


۵ 


می‌شود زنان و مردان متففاً دد ذمينةً فربانی ساختن خویش و فداکادی اقداماتی 
حیرت‌انگیز انجام دادند. 

فرض کنیم که زنان و کودکان ادوپا ازمحبت وعشق بشریت سرشارشو ند؛ 
در این صورت توفانی برسرمردان جنکجوی خویش فرود خواهند آوددکه 
نظامیگری دا در مدتی کوتاه به هیچ بدل خواهند ساخت. فکر اصلی دد اين 
مورد آن است که زنان و کودکان و دیگران همه دوحی یکسان و امکانات دوحی 
یکسان دارند. مسا اساسی این است که قددت بی‌انتهای حفیقت بیرون کشیده 
شود و نمایان‌گردد. 


7ج وقتی ذنی مورد حمله قراد می‌گیرد مسلماً با خود می‌اندیشد که یا باید 
به «هیمسا» متوسل شود يا «اهیمسا». نخستین وظیفةً چنین ذنی این است که از 
خویش دفا ع کند و خود را محفوظ نگاه دادد. به اين منظود می‌تواند هردوش 
و هروسیله‌یی دا که به ذهنش برسد آزادانه به‌کادبرد تا از شرف خود دفا ع کند. 
خداوند به او ناخن و دندان داده است و باید آنها را با تمام قدر تش به‌کار برد 
و اگر لام باشد در داه اين تلاش بمیرد. مرد یا زنی که از مرگث ترس نداشته 
باشد نه‌فقط می‌تواند خود دا محفوظ نگاه دادد بلکه بافداساختن جان خویش 
می‌تواند از دیگران هم دفا ع کند. حقیقت‌این است که ما ازم رک بیش ازتجاوز 
می‌ترسیم و از این دو سرانجام به زود و قددت جسمی بالاتر تسلیم می‌شویم. 
در نتیجه بعضیها در مقابل مهاجم زانو خم می کنند» بعضیها به نیرنکت و دشوه 
می‌پرداز ند» بعضیها به دستود زود گویان‌بردوی شکم‌خویش‌می‌خزند یا توهینهای 
رت را ۱ 


ظ 


۳۹۳ 


زنان 


دیگر دا می‌پذیرند و بعضی زنان هم چون حاضر نمی‌شو ند بمیر ند بدن خود را 
تسلیم می کنند. من این مطالب دا با دوح عییجویی نمی‌نویسم فقط تصاویری 
ازطبیعت بشر دا نشان می‌دهم. چه ما بردوی سینه و شکم خحویش بخزیم * وچه 
زنی تسلیم شهوت مرد شود این هردومظهری ازعلاقه و دلبستکی ما به‌زنده ماندن 
است که ما دا نا گزیرمی‌سازد ددبرابرهرچیز سرفرود آودیم. تنها کسی می‌تواند 
زندگی دا نجات دهد که بتواند از زندگی خویش بکذدد. برایآنکه بتوان از 
زندگی قدرشناسی کرد باید از فریبهای آن چشم پوشید و این هنر باید جزئی 
از طبیعت ما شود. 


0 اذنظرمن برای اعمال خحشونت"هُیچ‌گونه تدادکی لازم نیست. بلکه تمام 
تداد کات باید به حاطرعدم خشونت باشد زیرا برای این منظود باید حداعلای 
شهامت و دلیری داپرودش داد...اگرزنانی‌هستند که‌وقتی مودد حملهٌ بد اندیشان 
واقع می‌شو ند نمی‌توانند بدون توسل به سلاح ازخود دفا ع کنند» لازم نیست 
که داشتن سلاح به ایشان توصیه شود. زیرا خودشان این‌کاد دا خواهند کرد. 
بنا براین ددست فنست که داما می‌پرسند آیا سلاحی با خود داشت یا نه. مردم 
باید بیاموزند که به شکلی طبیعیءآزذاد و مستقل باشند. 

اگر تعلیم اصلی دا همواده به حاطر داشته باشند یعنی از یاد نبررند که 
مقاومت واقعی ومو‌ثر به وسیلةً دوش عدم‌حشونت صورت می‌پذیرد؛ طبعاً رفتاد 
خود دا موافق این تعلیم شکل خواهند بخشید. همین‌کادی است که دنیا بدون 
آنکه بیندیشد انجام می‌دهد. از آنجا که دنیا شهامت و دلیری‌کافی یعنی دلیری 
وشهامتی دا که برای پرداختن به دوش عدم خشونت لام است. دد خودسراغ 
نداد ناچاد خود دا مسلح می‌سازد وحتی به بمب اتمی متوسل می‌شود. کسانی 
که نمی‌توانند دراین کار ببهودگی حشوانت داببینند و درك کنند طبعاً هرجه بیشتر 

مه اشاره ه شکنجه‌های تحقیر آمیزی است که ازطرف افسران | نگلیسی به هندیان 
تحمیل می‌شد .-م. 


۳۹۳ 


همه مردم بر ادر ند 
که بتوانند خود دا مسلح می‌سازند. 


0 . این موضوع به خود زنان امریکایی‌مر بوط‌است که به دنیانشان دهند زنان 
تا جه اندازه قددت و برو دار ند 27 . اما در هرحال این امسر در صودتی تحقق 
می‌پذیرد که دیگر بازیچه و وسیله و تفنن ساعات بیکادی مرد نباشند. شما آذادی 
دارید» شمامی‌توانید نیرو یی برای‌صلح باشید شمانبا یداجازه بدهید که دستخوش 
طغیان امواج علوم ددوغینی شوید که به‌گستاحی خویش می‌با لند وغرب دا به- 
نابودی می کشانند. به جای‌آن شما باید علم عدم خشونت دابه‌کاد ببندید. زیرا 
بخشایش در طبیعت زنانهٌ شما است. با تقلید کردن بیهوده ازمردان» شما نه مرد 
خواهید شد و نه خواهید توانست خودتان باشید و استعدادهای خدا داد خود 
دا بپرودانید. خداوند قدرت عدم حشونت دا به زنان پیش از مردان عطا کرده 
است. این قددت خیلی بشتر موّثر است. زیرا خحاموش و بی‌صدا است. دنان 
پیام آودان ومبشران طبیعی انجیل عدم خشونت هستند. منتهی باید موقعیت عالی 
خود دا به درستی دریا بند. 


7 اعتقاد استواد من آن است که مردان و زنان هند آنقدد شهامت درخود 
دار ند که دلیرانه و بدون توسل به خشونت بامر کت دو برو شو ند.آنها می‌توانند 
قدرت تسلیحات دا ناجیز بشمادند و به آن بخندند و آدمان استقلال بدون فریب - 
و نیرنگث برای توده‌ها دا دریا بند و بتوانند اذاين داه سرمشق عالی برای جهان 
به وجود آورند. دد اين تلاش زنان می‌توانند پیشقدم و داهبر باشند. زیراآنها 
مظهر زنده‌یی از قدرت و نیروی فدا ساحتن خویش می‌باشند. 


جهٍ این مطلب و مطلب قبلی از مصاحبه‌یی با ز ان امر یکایی نقل شده است .-م. 
: ی ی ۳ 


۳۹۴ 


00 نمی‌خواهم آینده دا پیش‌گویی کنم. ترجیح می‌دهم که به مسائل کنونی 
بپردازم.خداو ند به من جنین قددتی نداده است که لحظهٌ بعد را دراختیاد و تسلط 
خود داشته باشم. 1 

7 مرا ساده دل» بیهوده‌جو و ابله نامیده‌اند. مسلماً من شايستةٌ این شهرت 
هستم. زیرا هرجا که می‌دوم چنین اشخاصی دا که چون خود من هستند به سوی 
و یش می کشانم. 


و اطلاع ندارد که به‌اصطلاح عظمت من تاجه اندازه به‌تلاش وزحمت 
مداوم مردان و زنان خاموش و موّمن وشایسته وبا کی بستگی دار د که دراطراف 
من فعا لیت دار ند. 


7 من خود دا شخص کسالت‌انگیزمی‌شناسم. اغلب برای فهم بعضی چیزها 
خبلی بیش از دیگران وقت صرف می‌کنم. اما اهمیتی نمی‌دهم. برای پیشرفت 
ذهنی انسان حدی وجود دادد. لیکن تکامل حصال شریث و دل آدمی حد ومرزی 
ند‌ازد. 


۲7 درست وبجا خواهد بودکه‌گفته شود نیروی فکری دد زندگی من نقشی 


۳۹۷ 


هم مردم بر ادر نسد 


ثانوی‌دادد.من گمان می کنم شخصی کسل کننده هستم.دد واقع این حرف درمورد 
من‌مصداق‌کامل دارد که‌عداو ند به‌مردان‌ایمان فقط آنقدر قددت ذهنی می‌دهد که 
لازم دادند. من همواده به مردان مسن‌تر و خردمند ایمان و اعتقاد داشته‌ام. اما 
ایمان عمیق‌تر و واقعی‌تر من به حفیفت بوده است و دد نتیجه داه من هر چند 
دشو از به نظر آ ید برای حودم آسان می نما ید. 


در بسیادی موادد» دد نطتهایی که خطاب به من ایراد می‌شود» صفاتی 
به کادمی‌رود که موجب ناراحتیم می‌شود.استعمال‌این صفات نه برای نویسندگان 
آنها خوب است و نه برای من.آنها نادانسته و بدون آن که لازم باشد مرا مورد 
تحقیر قراد می‌دهند ذیرا من ناگزیرم اعتراف کنم که شايستة این صفات نیستم. 
در مواردی که این صفات بجا باشند بکاد بردن آنها زائد خواهد بو زیرا 
نمی‌توانند برقددت خصالی که من درخود دادم بیفزایند. اگر به سختی مراقب 
خود نباشم ممکن است این عناوین و صفات مراگیج و گمراه سازند. اگر کسی 
کارخو بی می کنداغلب بهتراس تکهگفته نشود.بهترین داه قدرشناسی از کادخوب 
او» آن‌است که مورد تقلید قراد گیرد. 


هدف همواده ازما می‌گریزد و دودمی‌شود. هرچه پیشرفت ما بیشتر باشد 
بیشتر به ناشایستگی و یش بی‌می بر یم. رضایت خاطردد تلاشی است که دنبال 
می کنیم نه در وصول به مقصود. به کادبردن حدا کثر کوشش؛ حدا کثرپیروزی 


خحو اهد بود. 


7 . تصور نمی کنم که مأمودیت من آن باشد که همچون شوالیه‌های قهرمان 
افسانه‌ای دائمآددحر کت باشم و درهمه‌جا مردم را از گرفتادیهاشان حلاص کنم. 
تلاش متواضعانه و حقیر من آن است که به مردم نشان دهم چگو نه می‌توانند 
خحودشان؛ مشکلاتشان دا حل کنند. 


۳۹4۸ 


و ناگون 
‌ سب 
۳0 اگر به نظر می‌رسد که من در سیاسث شرکت می‌کنم فقط از آن جهت 
است که‌امر وزسیاست همچون چنبرمادی ما دا ازهرسو احاطه کرده است بطودی 
که هرقددهم بکوشیم نمی‌توانیم از آن بیرون دویم.اذاین جهت است که مایلم 
با ماد مبارژه کنم. 


۳ فعا لیت من برای اصلاحات اجتماعی به هیچ وجه کمتر يا تابع فعا لیت 
سیاسی من نیست. واقعیت این است که وقتی می‌بینم فعا یت اجتماعی من بدون 
فعا لیت سیاسی» به نتیجه نمی‌دسد. ناچاد به سیاست هم می‌پردازم» منتهی فقط 
تا آن اندازه که به‌کادهای اجتماعیم کمك می‌دهد. اذاین‌دو با ید اعتراف کنم که 
تلاش برای اصلاحات اجتماعی و تز کیةٌ نفس اذ این نو ع در نظر من صدها باد 
عزیزتر و ادجمندتر ازکادی است که فعا لیت سیاسی نامیده می‌شود. 


0 من خود پدد چهاد پسرهستم که به بهترین صودت مقدودبرای خودمآنها 
را بزر گك کرده‌ام. من برای پدر و مادرم و برای معلما نم پسر وشاگردی بسیار 
مطیع بوده‌ام. من اهمست و ادزش وظایت فرز ندی دابخوبی می‌دانم اما وظفه 
نسبت به خداوند دا از هرچیز برتر می‌شمادم. 


0 . من يك‌خیا لپرور دویایی نیستم ونسبت تقدس دابرای خویش نمی‌پذیرم. 
من موجودی زمینی و خاکی هستم... من هم می‌توانم به اندازةٌ شما ضفهیای 
بسیاد داشته باشم. اما من دنیا دا دیده‌ام. من با دیدگانی باز و کشاده دد دنیا 
زندگی کرده‌ام. من دشوادترین آزمایشهایی دا که ممکن است سرگذشت آدمی 
با شد گرا نده‌ام و برای خود انضباطی آهنین به‌وجود آورده‌ام. 


۳ هرگز نمی‌خواهم که درنظرهای خود مداومت بیهوده و بیجا داشته باشم. 
من هواداد و پیرو حقیقت هستم و ددهرموقع وهر موددآنچه دا به نظرم درست 


۳۹۹ 


عم مردم بر ادر ند 


ببا ید می‌گویم. بدون آنکه در نظر بگیرم قبلا" در این مورد چه گفته‌ام... بهمان 
نسبت که براثر تجربیات دوزانه‌ام نظری دوشن‌تر پیدا می‌کنم. اظهاد نظرهایم 
نیز دوشن‌تر می‌شود. 

در مواددی که نظر خود دا دانسته و فهمیده تغییر داده‌ام واصلاح کرده‌ام 
این تغییرات‌کاملا"نمایان است. اما دیدگانی دقیق می‌تواند تحولات نامحسوس 
و تدریجی مرا دریابد. 


۲7 به هیچ وجه برایم‌اهمیت ندادد که تصود شود درنظرهای خود اصراد و 
مداومت دادم.من برای‌خود داه حقیقت دابرگزیده‌ام و دداين داه بادها بسیادی 
از انديشه‌هايم دا بی‌اعتباد ساخته‌ام و بسیاردی چیزهای تازه آموخته‌ام. هرچنداز 
لحاظ عمرپیرهستم امااحساس نمی کنم که دشد درونیم فطع شده باشد یاگمان 
نمی کنم که دشدم حتی با نابود شدن جسمم متوقف‌گردد. 

آنجه برایم اهمیت دادد این است که آماده باشم در هر لحظه به ندای 
حقیقت که خدای من است‌گوش فرا دادم. 


7 وقتی چیزی می‌نویسم هرگز درفکرآن نیستم که قبلا" چه نوشته‌ام. هدفم 
این نیست که آنچه در پادة موضو ع خاصی می‌نویسم با اظهادات قبلیم یکسان و 
ساز گاد باشد..بلکه می‌خواهم با حقیقت به‌آن صودت که دد آن موقع به‌نظرم 
می‌رسد ساز کاد بوده باشد. 

نتيجةّ این وضع این است که همواده ازحقیقتی به حقیقتی تاه می‌دسم. 
حافظه‌ام دا آسوده می‌گذادم و بر آن فشار وادد نمی آودم و بعلاوه هسروقت 
نا گز یرشده‌ام که میان آخرین نوشته‌هایم با آنچه پنجاه سال‌پیش نوشته‌ام مقایسه‌یی 
بکنم متوجه‌گشته‌ام که میان آنها ناسازگادی وجود ندادد. اما کسانی که ددمیان 
نوشته‌های من ناسازگادی ملاحظه می کنند» بهتر اس ت که معنی و مفهومآخرین 
نوشته‌های مرا درد نظر بگیرند. مکر اينکه نوشته‌های سابق مرا بیشتر ببسندند و 


۳۰۰ 


کو نا گون 


مرجح بشمادند. ولی پیش ازآنکه به چنین انتخابی بپردازند باید بینندکه‌آیا 
واقعاً میان آنجه به ظاهر متفاوت به نظر می‌رسد مداومت ثابتی وجود ندارد. 


تا خیلی بهتر است که دعا و نیایشی دا با قلب حود و بدون کلمات انجام 
دهیم تا با کلمات و بدون قلب. 


۲7 درماودای مبارزرةً عدم‌همکادی من»همواده‌اشتیاقی‌فراوان برای‌همکادی‌حتی 
با بدترین دشمنانم بهرعنوان و بهانه که باشد» وجود دارد. دد نظرمن که خود 
موجودی نا کامل هستم وهمواده محتاج لطف و عنایت الهی می‌باشم» هیچکس 
از اصلاح و رستگادی بدود نیست. 


1 روش عدم‌همکاری من‌از کینه و نفرت ناشی نمی‌شود بلکه از محبت سر چشمه 


علهر شتصی خی مرا ازفرت افش مسبت بهرهر کس که باشد بقیت 
منع می کند. من این نظريةٌ ساده و عالی دا وفتی که دو ازده ساله بودم ددیکی 
از کتا بهای دبستانی حویش آموختم واعتقاد به‌آن تا کنون در وجودم دوام یافته 
است. این اعتقاد هردوذافزایش می‌یابد و ددمن به صودت شود وشوقی آتشین 


در آمده است. 


0 آنچه در مورد يك فرد صادق است دربادة يك ملت همم مصداق دارد. 
بخشایش هراندازه که باشد زیاد یست. اما يك فرد ضعیف هکس نمی تواند 
بخشایش داشته باشد. بخشایش صفت خاص یرومندان است. 


۳0 تحمل دنج حدودی مشخص دارد. تحمل دنج می‌تواند خردمندانه با 
ابلهانه باشد و موقعی که ازحد مشخص خودگذشت نه فقط عاقلانه نست بلکه 


۳ 


هملاً مردم بر ادر ند 


منتهای جنون خواهد بود. 


تا وقتی ملت ما می‌تواند به داستی ملتی دوحانی باشد که بتوانیم حقیقت را 
پیش از طلاءو نترسی و بی‌باکی دا بیش از شکوه ثروت»و قدرت و محبت و 
شفقت دا بیش از خودبسندی نشان بدهیم. 

اگرمافقط بتوانیم خانه‌های خود کاخهای خود ومعا بد خود داازنشانه‌های 
ثروت پالك کنیم و نشانه‌های اخلاق دا درآنها بنمایش بگذادیم خواهیم توانست 
باهر قددت خصما نه‌یی‌مةّا بله کنیم بدون آن که به‌تحمل بادسنگین نیروهای نظامی 
نیازی داشته باشیم. 


تا من خیلی بیشتر ترجیح می‌دهم که هند نا بودگردد تا اينکه آذزادی خود دا 
به قیمت قربانی ساختن حقیقت به دست‌آودد. 


۳ اگر درمن دوح شوخ‌طبعی و خوش خلقی وجود نمی‌داشت» می‌با یست 
مد‌تها پیش خود کشی کرده باشم. 


تا فلسفةٌ من؛ اگر بتوان گفت که فلسفه‌یی دادم مبنی براین است که هرگز 
هیچ عامل خادجی نمی‌تواند به هدف ما آزار و زیان برساند. 

این زیان فقط وقتی پیش می‌آید که خود هدف ما بد وناددست باشد یا 
اگرهدف درست است کسانی که به‌دنبال آن‌هستند در دراه خود ناصادق یا کینه‌جو» 
یا ناباك باشند. 


من ددهرمودد به شریف‌ترین و نجیبا نه‌ترین عواطف جامعةٌ بشری دجوع 
می کنم و به همین جهت می‌توانم‌ایمانم را به خداوند و به طنیعت انسانی‌محفوظ 
نگاه دادم. 


۳۲ 


و ناتون 
[0 .گر مخنیهان صودت می بودم که خودم می‌خوآهم» دیکر نیازی نداشتم 
که باهیچکس به گفتکو واستدلال بپردازم.دداین صورت کلام من مستقیماً پذ یر فته 
مي‌شد. 
در واقع حتی به کلام وسخن هم‌نیادی نمی‌داشتم. تنها میل‌من‌کافی می‌بود 
که نتایج موددنظر دا به با آودد. اما خودم با کبال اوه فتاست به‌نا توانیها 
و محدودیتهای خویش توجه دادم. 


0 پیردان عقل ومنطق مردمانی قابل تحسین هستند.اما مکتب پیروی ازعقل 
وقتی مدعی شودکه قادد مطلق است خود به صودت غولی مهیب ددمی‌آید. 
نسبت دادن قدرت مطلق به‌عقل نیز نوعی بت‌پرستی است ومانند ستایش قطعه‌یی 
سنگث است که خدا شمرده شود. 

من دد پی نابود ساختن عقل نیستم بلکه خواستاد شناسایی نیرویی در 
وجود خودمان هستم که عقل دا به تقدیس و پاکی دهبری می کند. 


7 در هردشته از اصلاحات لازم است که شخص دائماً به مطا لعه در کار خود 
بپردازد و اژاين داه دد موضو ع‌کادخویش تسلط حاصل کند. در تمام نهضتهای 
اصلا ح‌طلبا نه که درستی آن مودد قبول بوده است؛ همواده جهل موجب شکسّت 
سبی یاکامل شده است. دیرا هرطرحی داکه زیر نقاب ددوغینی پنهان شود و 
نام اصلاح برخود بگذادد نمی‌توان شايستةٌ چنین نامی دانست. 


07 وقتی که‌ما باموجودات انسانی سرو کار دادیم روشهای‌جامدقیاسی نه فةط 
ما دا به منطق ناددست می کشا ند بلکه گا هی اوقات نتایج شوم به‌وجود می آودد. 
زیرا دد مورد موجودات انسانی هرگز نمی‌توان تمام عواملی دا که به دخالت 
می‌پردازند» به درستی به حساب آودد و تحت تسلط داشت و جنانچه تنها يك 
عامل ناجیز هم نادیده گر فته شود» احتمالا" نتایجی ناددست به بارخواهد آمد. 


۳۰۳ 


هم مردم برادر ند 


از این‌دو است که هرگر نمی‌توان به حقیقت‌کامل و نهایی نایل شد بلکه 
فقط به شکلی تقریبی می‌توان به‌آن نزديك شد آن‌هم درصودتی که در اقدامات 
خود فوق‌العاده دقیق و مراقب باشیم. 


7 بسیاد عادت بدی است که اندیشه‌های دیکران دا بد و ناددست بشمادیم 
و مال خودمان دا نيك و درست. و معتقد باشیم که هر کس عقیده و نظر ما دا 


ندارد» دشمن کشود است. 


7 باید قبول‌کنیم که مخالفان ما هم در نظرهای خود به انداهة ما شرافت 
دارند و در آنها نیز همان انگیزةٌ وطن دوستی که ما مدعی آن هستیم ؛ وجود 


وارق: 


رداست‌است که خبلی اشخاص‌مرا نومید ساخته‌اند. خیلیهامرافریب داده‌اند 
و خبلیها شایستکی کافی نداشته‌اند. اما از آشنایی و ادتباط با آنها ناداضی و 
پشیمان نیستم. زیراهمان طور که داه عدم همکاری دا می‌دانم داه همکادی دا هم 
می‌دانم. عملی‌ترین و شایسته‌ترین داه زندگی دد این دنیا آن است که تا وقتی 
دلیل مثبتی برای باود نکردن حرف مردم وجود ندادد قفول و حرف آنها دا 
بپذ یریم و درست بدانیم. 


مص ی ۲-۰ می‌خو اهیم که پیشرفت حاصل کنیم نباید ددپی آن باشیم که تادیخ دا 
تکراد کنیم بلکه باید تاریخی نو بسازیم. ماباید برمیرائی که از اجدادمان بهما 
رسیده بیفزاييم. آیا اگر ما می‌توانیم در دنیای مادی به اکتشافات و اختراعات 
تاره بپرداذیم باید خود دا در زمینه‌های دوحی ورشکسته بدانیم؟ آیا نمی‌توان 
از تکرار و افزایش استثناها قانونی تازه به وجود آودد؟ آیا ضروردت دارد که 
اسان همیشه‌اول حیوانی درنده باشد و بعد انسان بشود؟ ۱ 


۳۴ 


و ناتون 


تور ۲ هر مهار و هدف بزرکك تعداد مبادژان چندان اهمیت نداد بلکه 
خصالآنها است که عامل قطعی و تعیین کننده می‌باشد. بزر گك‌ترین مردان عا لم 
هميشه تنها بوده‌اند و بتنهایی روی پای خویش ایستاده‌اند. به پیامبران بزر گث» 
زردشت. بوداء عیسی ومحمد بنگرید همه آنها مانند بسیادی بزرگان دیگ رکه 
می‌توان نام برد. بتنهایی بپاخاسته‌اند. اما آنها به خودشان و به حدای خودشان 
ایمان داشتند و جون معتقد بودند که خدا با آنها است هرگز احساس تنهایی 
نمی کردند. 


برپاساختن میتینگها و سازمانهای دسته جمعی همه کادی مفید است. این 
کارها برای وصول به مقصودکمکی می‌دهد اما بسیاد مختصر. اينها همچون 
جوب بستهایی که مهندسان برای ساختمان اصلی خحویش می‌سازند وسایل و 
تدابیری موقتی هستند. 

آنچه واقعاً اهمیت دادد ایمانی شکست‌ناپذیراست که شعلةٌ آن هرگز فرو 


دمی سید و خحاموش دمی‌شود. 


۲ هرقدر هم کاری دا ناقابل و ناچیز می‌پندادید آن دا به بهترین صودتی 
که می‌توانید انجام دهید و برای آن همان توجه و دقت دا به‌کاد برید که برای 
کاری بسیادمهم. زیراباهمان‌کادهای کوجك است که در بادةٌ شمافضاوت می‌شود. 


0 اگرسراسرزندگی من برایم دوشنی به‌وجودنیاورده باشد مسلماً نگریستن 
به غرب نمی‌تواند برایم دوشنی بخش باشد. معمولا"ً دوشنی همیشه از شرق 
تا بیده است. 

اگر ذخیرةٌ دوشنی شرق پایان یافته باشد شرق می‌تواند آن دا ازغرب 
و ام پگیرد. 

اما تصود نمی کنم که دوشنی» اگرو اقعاً روشنی باشد ونه بخادات متعفن» 


۳۰۵ 


هملاً مردم بر ادر ند 


هرگز پایان پذیرد. 

هنگامی که کودل بودم آموختم که دوشنی با دوشنی بخشیدن افزایش 
می‌یا بد. به هرصورت من براساس این اعتقاد عمل کرده‌ام و از این‌دو باسرماية 
اجداد خود به کسب پرداخته‌ام.امامفهوم این‌امر آن‌نیست که با یدهمچون‌فود باغه‌یی 
درعمق جاهی باشم. هیچ چیزمانع آن یت 95 کر از غرب هم‌روشنی می‌تا بد 
از آن نیز بهره‌مند شوم. فقط باید مراقب باشم که تحت تأثیر ددخشندگیهای 
دروغین غرب قراد نگیرم. من نباید درحشندگی دا با دوشنی اشتباه کنم. 


7 من هواداد این عقيدة خرافی نیستم که هرچه قدیمی است خوبت است. 
همچنین عقیده نداد که هرچه هندی باشد خوب است. 


0 . من ستایشگری بدون تمیز وتشخیص برای هرچیز که به عنوان قدیمی و 
باستانی‌عرضه شود نیستم. من برای ویران ساختن و درهم کو بیدن‌هر چه نادرست 
و حلاف اخحلاق است هرقدر هم که کهنه و قدیمی باشد هرکز تردیدی به حود 
راه نمی‌دهم. اما چنین اقدامی دا با احتباط و سنجش انجام خواهم داد. بابد 
اعبّراف کنم که من تاسسات ویادکادهای حوب گذشته راعز یزمی‌دادم ومی‌ستايم. 
تصور این که مردم در شتاب به‌سوی هر جیز که مدرن و تازه باشد همه سنتهای 
قدیمی دا حقیر بشمارند و آنها دا در زندگی خویش نادیده بگیرند مراآزاد 
مي‌دهد. 


7 اخلاق واقعی در دنبال‌کردن داه دیگران نیست بلکه در آن است که دراه 
حقیقی و ددست دا برای حویش پیداکنیم و بدون بیم و باك آن دا دنبال‌گیریم. 


نا هیچ اقدامی که داوطلبا نه وفهمیده نباشد نمی‌تواند احلاقی باشد. تاوقتی 
که اعمال ما ماشینی و بدون فهم باشد» مسأألً اخلاقی بودن نمی‌تواند مطر ح‌شود. 


۳۰ 


آو ناتون 


اقدامی می‌تواند احلاقی نامیده شود که از دوی فهم وعمدو به‌عنوان و ظیفه انجام 
شده با شد . هراقدامی که به‌علت ترس یاهر نو ع اجباد وفشارانجام شود احلاقی 
7 شخص فقطوقتی حق شدیدترین‌انتقادهادابه دست می آوردکه همسایگان 
خود دا به علاقه و محبت خویش نسبت به ایشان وقضاوت صحیح خویش در 
موردایشان معتقد ساخته باشد ومخصوصاً به حودش اطمینان داشته باشد که اگر 
قضاو تش پذیرفته یا تحمیلنشد کوچکترین ناداحتی و آشفتگی پیدانخواهد کرد. 
به عبادت دیگر باید نیروی محبت برای فهم و درك دوشن هرموضوع به‌کاد 
رود و بردبادی‌کامل وجود داشته باشد تا بتوان به انتقاد از دیگران پرداعت. 


00 باید کلمةٌ «جنایتکاد» ازمجموعة لغات ما تحریم شود یا اینکه ما همه‌باید . 
جنایتکار شناخته شویم. وقتی برای سنگبادان زنی فاحشه ومحکومگفته شد «هر 
کس‌کناهی ندادد نخستین سنکك داپرتاب کند» هیچکس جرأت نکر دکه سنگی 
به سوی او بیفکند. یکباد يك زندانی گفت که همه مردم نها نی کناهکار وجنا یتکار 
هستند. هرچند این حرف به ظاهری نیمه شوخی گفته‌شده باشد حقیقتی عمیق دد 
آن وجود دادد.پس بگذارید آنان که به نام «جنایتکاد» نامیده می‌شو ند همراهان 
و دوستانی نیکو کار بشو ند. می‌دانم که‌گفتن این حرف ازعمل کردن بدان خیلی 
آسان‌تراست. امااین همان دستودی است که در« گیتا» داده‌شده است و در واقع 


تمام مذاهب هم آن دا توصیه می کنند. 
7 . انسان سازندهٌ سرنوشت ومتدرخویش می‌باشد بااین مفهوم که آزاد است 


راه استفاده از آزادی خویش دا برگزبند. اما نمی‌تواند عواقب‌کاد حویش دا 
تحت تسلط خویش داشته باشد. 


۳۰۷ 


هم مر دم بر ادر ند 


0 . نیکی باید بافهم همراه‌باشد. نیکی بدون فهم‌ارزش ندادد. شخص باید 
خحصلت عالی تشخیص دادن دا همراه باحصال وشهامت دوحی درو دحفظ کند. 
درموادد حساس شخص باید تشخیص بدهد که چه وقت باید سخن بگوید وجه 
وفت خاموش بماند» چه وقت به‌اقدام ببردازد وجه وقت ازعمل خودداری کند. 
در چنین مواددی عمل کردن و عمل نکردن بجای‌آن که متضاد با یکدیگر باشند 
مکمل و مترادف یکدیگر خواهند بود. 


1 هرجه خدا آفریده است جه جاندار وجه بی‌جان برای خود دوی خحوب 
و دوی بد دارد. همچون مر غ افسانه‌یی که درظرف شیرافتاده بود و با کوشش 
برای تهیهٌ کره ای شتو نو الست به خود كمك کند و از ظرف شیر نجات یابد» 
شخص خردمند هم در هرمورد خوبیها دا خواهدگرفت و بدیها دا دها خواهد 


3 


5 چهل سال پیش بودکه يك دودان بحرانی شك و تردید دا می‌گذداندم. 
در آن زمان کتاب تو لستوی به نام «قلمرو سلطنت خداوند در درون تو است» 
به دستم افتاد. این کتاب تأثیری عمیق دد من بخشید. در آن موفع من همم از 
هوادادان خشونت و شدت عمل بودم. خواندن این کتاب شکستهای مرا بایان 
بخشید و مرا از هوادادان استوار اهیمسا ساخت.آنچه در زندگی تولستوی 
برایم‌جا لب می‌نمودآن بودکه خودش به آ نجه می گفت عمل‌می کرد وهیچ بهایی 
را برای دنبال کردن حقیقت. گز اف نمی‌دانست. به زندگی ساده او بنگر ید تج 
چه حد زیبا وجذاب است. مردی که درمیان تجمل و آسایش خانواه‌یی اشرافی 
متو لد شده بود می‌توانست ازتمام نعمتهای زمینی که آدژو می کرد متمتع شود 
مردی که لذات وشادما نیهای حیات دابخو بی می‌شناخت دراوان جوانی خویش 
به همه آنها پشت کرد و پس از آن هر گز هد رخ جع ۵ گنفت 

او صادق‌ترین و حقیقتجو ترین مردان زمان خود بود. زندگی او تلاشی 


۳۰۸ 


و ناگون 


مداوم‌و کوششی نا گسسته بود برای جستجویحقیقت وعمل کردن‌به آن به‌صودتی 
که خودش ددمی‌یافت. هرگز نکوشید که حقبقت دا پنهان سازد و آن دا تحفیر 
کند بلکه همواده آن دا بطورکامل و بدون هیچ گونه ابهام يا سازش‌کاری و بدون 
هیچ‌گونه بیم و باك از هیچ قدرت زمینی دد برابر جهان قراد می‌داد. 

او بزد گك‌ترین پیشوای عدم خشونت بودکه در زمان ما ظهود کرد. دد 
دنبای غرب هیچکس پیش از او و پس از او در بادة عدم خشونت با این همه 
مداومت و با این همه قدرت نفوذ و بصیرت جون او ننوشته و نگفته است. حتی 
می‌خواهم اذاين هم پیش‌تر بروم و بگویمآنچه او دربادة اين نظریه بیان کرده 
است. باید موجب شرمسادی تفسیرهای کو ته نظرانه و حقبر هوادادان «اهیمسا» 
در کشود ما باشد. با آن‌که هند با کمال مباهات مدعی آن است که «کادما بهومی» 
و سرزمین حقبقت می باشد و با آن‌که بعضی از بزدکک‌ترین کشفیات در زمينة 
«اهیمسا) به وسیلةٌ حردمندان باستانی ما صورت گرفته است» آنچه امروز به نام 
«اهیمسا» درمیان ما وجود دارد اغلب تقلیدی هجو و نافهمیده و قلب ماهیت آن 


و ناشن 


اهیمسای واقعی باید به معنی آزادی و دهایی کامل از بدخواهی و خشم و 
کینه و سرشاری از محبت سبت به همه بوده باشد. برای اینکه این حقیقت و 
این نوع عالی اهیمسا به خوبی در میان ما درك و فهمیده شود باید زندگی 
تولستوی با اقیانوسی از محبت که در خود داشت به عنوان چراغ داهنمای ما 
به‌کاد دود ومنبع دائمی الهام ما باشد. انتقادکنندگان تو لستوی در بعضی موارد 
گفته‌اند که مجموعةٌ زندگی او شکستی عظیم بود و هرگز نتوانست به تکیه‌گاه 
اطمینا نبخش تصوفی که تمام عمرش دد جستجوی آن صرف شد نایل‌گردد. من 
با این منقدان موافق نیستم. داست است که اوخود چنینگفته است. اما این خود 
نشان دهندة عظمت اواست. شاید اونتواسته است که در وق کین خودآرمانهای 
خویش دا تحقق بخشد اما این خصوصیت انسان است. هیچکس تا در جسم 
حاکی خویش منزل دادد نمی‌تواند به کمال نایل شود به این دلبل ساده که تا 


۳۰۹ 


هم مردم بر ادر نسد 


و قتی‌شخص کاملا" بر«خحود»خودچیره نشود نمی‌تواند به‌مرحلةً ایدآل نایلآید و 
تازمانی که شخص در زنجیر بدن خویش بسته‌است‌نمی تواندکاملا" براین «خود» 
حویش تسلط يا بك. 

یکی ازسخنان محبوب تو لستوی آن‌است کهمی گفت لحظ‌یی که شخص 
معتقد شود به ایدآل خود دست يافته است دیگر پیشرفتش متوقف خواهد گشت 
و قوس نزو لیش آغاز خواهد شد. 

ادزش و لطت ایدآل در آن است که هرچه به آن نزديك‌تر شویم بازهم 
از ما خواهد گریخت و دود ترخواهد شد. بدین قراد این که‌کفته شود تو لستوی 
به اعتراف خودش در وصول به اید آ لش ناکام شده است حتی ذده‌یی ازعظمت 
او نمی کاهد و فقط کمال فرو تنی او دا نشان می‌دهد. 

بسیاد کوشیده‌اند که نشان بدهند زندکی تو لستوی به اصطلاح مداوم و 
با ثبات بوده است. اما بی‌ثباتبهای او ببشترظاهری هستند تا داقعی. ذیرا تکامل 
دائمی.قانون زندگیاست و کسی که بکوشدهمواده دستورهای‌عشك وجامد آن‌را 
حفظ کند تا مداوم و باثبات جلوه کگُرشود خود را در وضعی‌نادرست قرادمی‌دهد. 
از این جهت است که امرسون می گوید مداومت وثبات ابلهانه موذیگری سبك 
مغزان است. درواقع آ نچه درمودد تو لستوی به اصطلاح بی‌ثباتی نامیده می‌شود 
نشانهٌ تکامل او و احترام وعلاقة پرشود او به حقیقت است. او از آن جهت بی- 
ثبات به نظر می آمد که دائماً نظریه‌های خویش داکامل‌تر می‌ساخت. شکستها و 
ناکامیهای اوعلنی بود وهمه از آن مطلع می‌شدند امامبادزات وپیروذیهایش به 
خحودش اختصاص داشت. دنیا ضعفها و ناکامیهای او دا می‌دید اما پیرودیهایش 
دا نمی‌دید حتی خودش هم شتر آ نها زا باذیده ی کرقت: انتقاد کنندگان او 
می‌خو استند از داه برشمردن خطاهای او برای خویش اعتبادی پیندوزند اما 
هیچکدام نتوانسته‌اند بیش ازخودش منقد او باشند.همیشه‌آماده بودکه نادساییهای 
خویش دا دریا بد و همواده بیش از آن که منتدان به ناکامیهای او اشاره کنند 
خودش آنها دا هزادان برابر بزر کت می‌نمود و به جهان اعلام می‌داشت و کیفری 


۳۱۰ 


کو ناتون 


دا که به اين مناسبت به نظرش لازم می‌نمود برخود تحمیل می کرد. او از انتقاد 
حتی وقتی که مبا لغهآمیزهم می‌بود استقبال می کرد ومانند تمام مردانی که واقعاً 
بزرگک هستند ازتمجید وستایش جهانیان بیمناك بود. حتی شکستهاو نا کامیهایش 
هم عظمت داشت. 

شکستهایش برای مامقیاسی برای بیهودگی‌ایدآ لهایش نیست‌بلکه میزانی 
برای سنجش موفقیتهایش می‌باشد. 

سومین نکتةٌ بزرگک که تولستوی یادآور شده موضوع «کاد برای نان» 


به نظراوهر کس وظیفه دادد با کار بدنی خویش برای تهیةٌ نانش بکوشد. 
مهم‌ترین علت فقر نا بود کنندةٌ جهان نتیجهٌ این واقعیت است که مردم وظيیفةً حود 
را دداین مورد به درستی‌انجام نمی‌دهند.اوتمام طرحهایی داکه به عنوان بشر 
دوستی و نوع پرودی از طرف ثروتمندان به اصطلاح برای كمك به توده‌های 
فقیران مطرح می‌گردد مادام که رو تمندان خود از انجام کاد بدنی شانه خحالی 
می‌ کنند و زندگی مرفه و پر تجملی دا می‌گذدانند تزویری شرم آود می‌شمارد و 
عقّیده داردکه اگرفقط بادی که برپشت فقیران فشارمی آورد سبك‌تر شودبسیادی 
از اقدامات به اصطلاح بشر دوستا نه غیرلازم خواهد بود. 

برای تو لستوی اعتماد داشتن‌ملازم عمل کردن بود. به‌اين جهت درشامگاه 
عمرء این مردی که زند کیش دا در محیط ملایم آسایش و تجمل‌گذرانده بود ‏ 
به زندگی دشوار و کادسخت پرداخت. هردوزهشت ساعت تمام به‌کار کفشدوزی 
و دهقانی مشغول بود.اما کار بدنی او از ذکاوت فوق‌العاده و نیرومندش نمی کاست؛ 
بلکه برعکس آت‌داتیز تر و درخشنده‌ترمی‌ساخت و دراین‌دودان بود که‌پرقدرت- 
ترین اثرش به نام «هنرچیست؟» دا به وجودآودد. 

او اين کتاب دا که شاهکاد خود می‌شمرد در ساعات فراغت این دودان 
و در فواصل میان‌کادها و مشاغلی که برای خود برگزیده نوشت. 

کتابها و ادبیات بد آموز و گستاخ که بااشکال بسیارجذاب تهیه می‌شوند 


۳۱ 


همه مردم بر ادر ند 


همچون سیل ازغرب به کشور ما سرادیر است و برای جوانان ما ضرودت دارد 
که سخت مراقب وهوشیار باشند. اکنون برای جوانان دودان تحول ایدآلها و 
آزمایشها فرا دسیده است. جیزی که دد این بحران برای جهان و جوانان آن و 
مخصوصاً برای جوانان هند مورد نیاز می‌باشداین‌است که خو یشتندادی مترقیانة 
آو لستوی را بیاموزند زیرا تنها این دوش است که می‌تواند به‌آزادی واقعی 
برای خودشان و کشورشان وتمامی جهان منتهی شود. 

خود ما با تتبلی وبی‌حالی و بی‌علاقگی و مفاسد اجتماعی خویش خیلی 
بیش از انگاستان يا هر کشود دیگر داه آذادی حویش دا مسدود می‌سازیم. و 
اکرما خوددا ازنارساییها فا ها نیا پاك کنیم هیچ قدرتی درجهان نمی تواند 
حتی يك لحظه «سواداج» دا ازما سلب کند... دد اين دودان بحران و آذمایش 
جهان. سه خصوصیتی که از زندگی تولستوی نقل کردم می‌تواند برای جوانان 
ما حداکثر فایده دا به بار آورد. 


0 اعتقاد استواد من آن است که هیچ موّسه و سازمان شایسته‌یی هرگز 
بخاطر نداشتن هوادادنمی‌میرد ومنقرض نمی‌شود. موسساتی که مرده‌اند و نابود 
شده‌اند یا به علت آن بودکه چیزی در آنها نبوده است که مردم دا به خودجلب 
کند ویا به آن جهت که زمامدادانآن ایمان خود دا از دست داده وبه این‌جهت 
مقاومتی از خود شان نداده بودند. به این دلیل است که من از دهبران چنین 
نهادها و موسساتی می‌خواهم که مرگز بخاطر فشادها و تضبیقات عمومی اذ 
منظود خویش دست نکشند زیرا اکنون زمان آن است که موّسسات با ادزش 
موردآزمایش قرادگیر ند. 

0 من در همان آغازکار خود آموختم که‌کادها و خدمات عمومی دا با پول 
و ام گر فته‌انجام ندهم. شخص می‌تواند در بسیادی موارد به‌وعده‌های مردم متکی 


شود جز در مواددی که با پول ادتباط دارد. 
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0 من موافق نیستم که کسی بکوشد ایمان وعقيدهٌ دیگران دا تغییر دهد. من 
هرگزدرپی آن نیستم که ایمان دیگران دا به‌مذهبشان نابود سازم بلکه می کوشم 
هر کس دا به ایمان و عقَیدهٌ حودش مومن‌تر کنم. لازمةٌ جنین امری آن است که 
من به‌حقیقتی که در تمام مذاهب هست معتقد باشم وبه همه آنها احترام بگذازم. 
همچنین لاذمةٌ این امر آن است که با کمال فرو تتی‌اين واقعیت داقبول داشته‌باشیم 
که نورالهی به‌وسیلةًٌ موجوداتی مادی وناکامل به تمام مذاهب عنایت شده‌است 
و در نتیجه تمام آنها کما بیش از جهتی ناکامل هستند. 


7 شخصی ازگاندی پرسید که‌آیا داست است که ماد سمی از دوی بدنش 
گذشته بود و او عکس ‌العملی نشان نداده بود؟ 

کاندی در جواب چنین نوشت: 

این مطلب هم درست است و هم ناددست. در واقع مادی از دوی بدن 
من عبود کرد و من تکان نخوددم » اما در چنین مورد هر کس دیگر هم به جای 
من می‌بود چه می‌توانست کرد جز اینکه آدام و بدون حر کت یماند؟ این امر 
نمی تواند موجب ستایش خاصی برای من باشد و هیچکس نمی‌داند که آیاآن 
ماد سمی بوده است يا نه.؟بعلاوه ازسالها پیش این فکر داددخود پرودانده‌ام 
که مرگک چیزی ترسنالك نیست و به همین جهت خبلی زودتر برناداحتی مرگث 
نزدیکان و عزیزان خود نیز چیره می‌شوم. 
07 به ما آموخته‌اند که معتقد شویم آنچه زیبا است لادم نیست ضرودتاً مفید 
هم باشد و آنچه مفید است نمی‌تواند زیبا هم باشد. من می‌خواهم نشان بدهم 


که آنچه مفید هست می‌تواند دد عين حال زیبا هم باشد. 


7 کسانی که مدعی هستند «هنر بخاطر هنر» دا دنبال می کنند نمی توانند 
ادعای خود دا به ثبوت برسانند. 
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هنر در زند کی مقام خاصی دادد وصر فنظرازاین پرسش که «هنرچیست؟» 
هنرفقط می‌تواند وسیله‌یی برای وصول به هدفی باشد که هر کس در نظردارد. 
اگربنا باشد که هنر خحود هدف باشد انسان دا بندهٌ خویش می‌سازد و انسانیت 
را به انحطاط می کشاند. 


ج اشیاء دوجنبهة تفاوت دارند: برونی ومعنوی. مخصوصاً من دداین مورد 
تا کید بسیار دادم. در نظر من جنبةً برونی اشیاء هیچ معنی ندارد جز تا آنجا که 
به جنبه معنوی آن كمك دهد. بدین‌قر اد هنر واقعی همواده بان رو ح آدمی است. 

شکلهای برونی فقط از آن جهت‌ارزش دارند که بیان کنندهٌ دوح ددونی 
انسان هستند. 

هنری که چنین حصوصیتی داشته باشد حدا کثر جذبه دابرای من دادد اما 
می‌دانم که بسیادی اشخاص خود دا هنرمند می‌نامند و به اين نام شناخته شده‌اند 
در حا لی که آیارشان از جوشش و نا ادامی روحی متصاعد هیچ نشانی ندارد. 


تج هرهنر واقعی باید به‌روح کمك دهد تاوجود درونی خویش دا درك کند. 
درموردخویش باید بگویم که من دریافته‌ام که بدون هیچ نیازبه شکلهای برونی 
می‌توانم دوح خویش رادرك کنم. ممکن است‌اتاق من دیواردهای سفید وعریان 
داشته‌باشد. حتی ممکن‌است که ازسقف اتاق خویش هم بگذرم تابتوانم آسمان 
پرستاده‌یی دا که با زیبایی بی‌انتهایش برفرازسرمگسترده است تماشاکنم. 

آیا کدام اثرهنری انسان می‌تواند با مناظر دل‌انگیز و تماشایی آسمان و 
ستاد کان درخشانش برابری کند. امااین همه بدان معنی نیست که ادزش آثادی 
را که هنر به‌وجود می آودد نپذیرم. هرچند هم که اين آثاد که مودد قبول عمومی 
هستند نتوانند در نظر من با مظاهر ابدی زیبایی طبیعت برابری داشته باشند. 
این محصولات هنرانسان فقط تا آنجا ادزش دارند که به ادتقاء دوح کمك دهند 
تا آدمی بتواند خود دا به خوبی درد کند و بشناسد. 


۳۴ 


کوناگون 


تا من موسیقی وتمام هنرهای دیگر دا دوست می‌دادم اما ددنظرمن آن همه 
ادزشی که معمولا به آنها می‌دهند ندادند. مثلا"من نمی‌توانم ادزش آن فعا لیتهای 
هنری داکه برای فهم آنها معلومات فنی لازم است درك کنم... وقتی به آسمان 
پرستاره می‌نگرم چنان زیبایی بی‌انتهایی در با بردید گانم قرارمی‌دهد که از تمام 
آنچه هن رآدمی بتواند به وجود آورد برایم پرمعنی‌تر است. 

اين بدان مفهوم نیست که من‌آثاری دا که معمولا" هنری نامیده می‌شو ند 
نادیده می‌گیرم»اما وقتی‌اینها دابازیبایی بی‌انتهای طبیعت مقایسه می کنم‌همة آنها 
برایم غیرواقعی جلوه م ی کنند ... زندگی از همةٌ حنرها بزرک‌تسر است. حتی 
می‌خواهم بگویم کسی که زندگیش بهکمال نزديك می‌شود بزدگك‌ترین هنرمند 
است. ذیرا بدون بنیانی مطمئن و چهادچوبی ازيك زندگی نجیبانه و شریف» 
هنر هیچ ادزشی نخواهد داشت. 


2 . آفرینشهایی به داستی زیبااست که لحظات الهام و احساس همراه بادرك 
و فهمی درست آفرينندة آن باشد. اگرچنین لحظاتی دد زندگی کم و نادداست 
هنرواقعی هم کم و نادر است. 


می‌شود. 
هنری هست که می کشد وهنری هس ت که زندگی می بخشد. هنرواقعی با ید 
منعک سکنندة شادمانی» سرخوشی و پاکی آفریننده‌اش باشد. 


0 ما خود دا با اين اعتقاد عادت داده‌ايم که هنربا پاکی زندگی خصوصی 
ارتباط ندارد و مستقل از آن است. من با تجادب خود می‌گویم کسه هیچ جیز 
ناددست‌تر از این ادعا وجود ندادد. می‌توانم بگویم که هرجه به پایان زندگی 
زمینی خود نزديك‌تر می‌شوم بیشترمی‌فهمم که پا کی وصفای زندگیعالی‌ترین و 
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واقعی‌ترین هنر است. ساختن يك قطعه موسیقی از صدایی زیبا و مستعد هنری 
است که خبلبها انجام داده‌اند اما به‌و جودآوردن موسیقی ازهماهنگی يك زند گی 
باك و منزه جیزی بسیار نادر است. 


0 بدون هیچ تکبر وبا کمال فروتتی می‌گویم که اساس پیام و دوشهای من 
در واقع برای تمام جهان است و موجب کمال مسرت و دضایتم می‌باشد که 
می‌دانم‌این پیام تا کنون دردلهای مردان و زنان غرت هم‌انعکاس فوق| لعاده داشته 
است و تعداد ايشان دوز افزون می‌باشد. 


2 عالی‌ترین افتخادی که دوستان من می‌توانند به‌من ببخشند آن است که دد 


در زندگی خودبرنامه‌یی دا که من عرضه می‌دادم به کار بندند یا ار به‌آن اعتقاد 
ندار ند با حداکثر نیروی خحویش در برابر آن مقاومت و مبارژه کنند. 


م(ض 


اتمات 
۸3 


ادو ایتاب 
ا 7 


اشر ام 
2( 


رو ح. حرد. 


(نه‌دوتایی) عدم تنویت. مکتب‌فلسفی هندی که منتسب 
به فیلسوف معروف هندی شانکاراجادیا (۷۸۸-۸۲۰ 
میلادی) می باشد و اساس آن بروحدت وجود است . 
این مکتب فلسفی معتقداست که فقط يك حقیقت مطلق 
وجود دادد و جیزهای دیگر همه جلوه‌ها و مظاهر آن 
سك ‌ 


درهند باستا نی اشرام نوعی صومعه وخانقاه بوده‌است 
که مردمی با افکاد واید [ لهای مشترله در آنجا زندگی 
مشتر کی دامی گذراندند و درمحیط آدامآن باانضباطی 
خاص به زندگی و تفکر می‌پرداختند. 

گاندی‌هم‌مراکزی را که‌برای زندگی هم‌مسلکانو پیروان 
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اشر اما 


(8 


اواتار 


(321 


او پنیشاد 


0طونصمم 0 


۳۸ 


خود به وجود آودده بود «اشرام» نامید کسه در آنجا 
زندگی وکار و ددس و تفکر بهم آمیخته بود. معروفترین 
اشرامهایگاندی در کناد دودرسا بادماتی» در کنادشهر 
احمدآ باد در کٌجرات بودکه یادگادهمای بسیادی از 
گاندی را درخود دارد و همچون موزه‌ای موردبازدید 
فراد می گیرد. 


بنا برعقاید هندو دوح هرکس چهار مرحله یا چهّار 
دودان دا می‌گذداند»که هرمرحله يك «اشراما» نامیده 
می‌شود. این جهاد مرحله بدین قرادند: مرحلةٌ مطا لعه 
وانضباط شخصی.مرحلهة زندگی و تشکیل دادن خانواده 
و پرداختن به فعا لیتهای جهانی مرحلهٌ انديشه ومراقبه 
و گسستن از علایق دنیوی. مرحلةً اعراض و کناده‌گیری 
کامل از جهان. 


يك نیع الهی به صورت موجودات محسوسی جون 
اسان. 


او پنیشادها مجموعه‌ای از کفتادها و مباحث باستانی 
فاسفی‌هند هستند که تعدادآنها تاصد می‌دسد.اما تصور 
می‌شود حداقل ده تایآنها اصیل و باستانی می‌باشند. 
دراین مباحث تعلیمات مقدس رودا»ها مودد بحث‌قراد 
گرفته است و در آنها داجع به وظیفه و احلاق ومر کث 
و زندگی ومسائل دیگر گفتکوهای عمیق صورت گرفته 


اضشت: 


هیمس 


(8 


با نیا 


۱: 


بر هماچار با 


(۲ 


برهمن 
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در کتاب بزرگك «سراکبر» که به فادسی چاب و ترجمه 
شده است ۵۰۰ اوپنیشاد انتشاد یافته است (با همکازی 
دانشمندان محترم دکتر تاداجند و آقای‌محمدرضاجلالی 
نائینی). در کتاب دیگری نیز به نام اوپنیشاد (ترجمة 
استاد دکتررضازاده شفق) ۱۳ او پنیشاد به فادسی ترجمه 
شده است. (انتشادات بنگاه ترجمه و نشر کتاب). 


کلمةً منفی «هیمسا»است.جون هیمسا به معنی خشو نت 
و تشدد می‌باشد» «اهیم‌سا» به معنی عدم خشونت و دد 
صورت مثبت خود به‌معنی به‌کار بستن محبت وملاطفت 
در تمام اموداست. 


جامعةٌ هندو به‌چهاد کاست يا طبةٌ بزر گت نقسیم می‌شد 
که هرطبته نیز قشرهای متعدد داشت. «بانیا»‌ها قشری 
از طبقة سوم بودند که معمولا" به دکاندادری می‌پرداختند 
و بیشتر کارشان نوعی بقا لی و عطادی و علافی ونظایر 


1 بود. 


زندگی همراه با انضباط شدید برای تسلط بر نفس 
به منظود وصول به مراحل عالی دوحی.دد برهماجادیا 
مخصوصاً از ذن گرفتن و ادتباطها و لذتهای جنسی 
خوددادی می‌شود. 


طبِةٌ اول از طبقات چهاد گانهٌ جامعةٌ هندو که معمول* 


امورمذهبی و روحانی داعهده‌داد بودند وعلم ودانش 
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بو تر 


1-09۳ 


بهکود 
1۴( 


هم درانحصار ایشان بود. 

این طبقه معادل طبقةٌ مغان و مو بدان دد ايران پیش اذ 
اسلام بود. 

طوایفی اذمهاجران ادوپایی سا کن‌افریقای جنوبی که 
پس از جنگهای بوثر تحت تسلط انگلستان در آمدند. 


يا بهکودگیتا از کتابهای مقدس هندو است که در آن 
مبا حث فلسفیمطر ح است ومخصوصاً باز ندگی «کر یشنا» 
که‌یکی ازمظاهرالهی دد دوی‌زمین بوده است؛ مر بوط 
می‌شود. 

کتاب «بهگودگیتا» به وسیلةً آقای محمدعلی موحد 
به فادسی ترجمه شده است (انتشادات بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب). 


رردشتیهای هند با این نام معروف هستند. 
همان کلمه فادسی درده است که در هند به معنی حاص 
حجابز نان‌و جدانگاه داشتنایشان‌ازمردان به کادمی‌رود. 


ساکنان ایالت مدرس درهند که اخیر أً «تامیل‌نادو» نام 
کرفت و رباشان هم تامیل ام که 


ساکنان ایا لت اند هرابرادش. که قسمتی از زبان‌آنها 
هم «تلگو» یا «تلنگانه» می‌باشد. 


چاپاتی 
02011 


چرخه 
۵۵ ) 


خدار 
۳( 


دهار ما 


9۱: 


دبوان 


۱۳۱93۳3۹۳ 
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نوعی نان نازك و فطیر که درهند مرسوم است و آنرا 
از خمیرود نیامده‌تهیه‌می کنند و درتابه می‌پز ند ومعمولا" 


گرم می‌خو ز ند. 


چرح نخ دیسی دستی است. گاندی تعلیم می‌داد که 
روستاییان هند. برای اينکه در ساعات بیکادی خود 
به‌کادی مشغول باشند و در آمدی اضافی به دست‌آورند 
به تهیةٌ نخ با چرخه بپردازند. خود او هم به این کاد 


می‌پرداعت. 


پادجه دستباف که نخ‌آن هم بادست د یسیده شده باشد. 
به توصيهةً گاندی این نوع پادچه در هند دواج یافت 
و اعضای حزب کنگره همه از اینن نوع پارچه لباش 


می بوشند. 


قانون مذهب و اخلاق و وظیفه. 


وزیراعظم درحکومتهای امیر نشین نیمه مستقل هند. هند 
تاقبل ازاستقلال علاوه برایالاتی که تحت تسلط مستقیم 
0 بود درحدود ۶۰۰ امیر نشین بز رت و کوحك 
داشت که بظاهر مستقل بودند. حکمرانان‌این حکومتها 
با نامهای؛نظام.مهاداجه (برای هندوها)»نواب (برای 
مسلمانها) نامیده می‌شدند. وزیراعظم این حکومتها 
«دیوان» لب داشت. 
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رشن 
91( 


زو او 
7۱ 


سا تیا 
۱9۷8 


ساتیا گر اها 
۹( 


ساتیا گر اهی 
هت( 


ساداور انا 


(2 
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حکیم خر دمنك. 

ار رما نهای قدیم در هند مردانی که به اندیشه و تفکر 
و تعمق می پر داختند ره جنکلها می‌ر فد و به صودنی 
منزوی زندگی می کردند. اینها«دیشی» نامیده‌می‌شدند 
وهردمان‌برای تعلیم گر فتن‌ازاینان به‌حضودشان می‌دفتند 
و کلاسهای درس در فضای آزاد و در سایهٌ درختهای 


تنومند جنگلی ترتیب می‌دادند. 


طوایفی از سا کنان افریقای جنو بی. 


حقیقت؛ راستی. 


در اصل به معنی هواداد حقیقت است. اما کاندی این 
کلمه دا برای مبارزهٌ خحاص خودکه مقاومت همراه با 
عدم خشو نت بود به‌کار برد. 


کسی که به مبارزةٌ ساتیاگراها می‌پردازد. 


09 


صدقه دادن به فقیر ان. 


ساذاوداتی 
ا 1[ 
شافشگاز 
۹ 


سر وودابا 


08 


سواراج 


5۷۷۵۳۵[ 


سو اسامیتی 
۷2و 


شاستر ا 
۵" 


مو کشا 
۱/۱ 


لغت نامه 


صدقه دهنده. 
باقی می‌ما ند. 


رفاه و آسایش اجتماعی وعمومی. نا‌یکی از کتا بهای 
کاندی نیز همین است. 


حکومت خود مختاد-استقلال. 

سازمان و انجمنی برای خدمات داوطلبا نة اجتماعی. 
قوانین و دستورهای مذهبی هندو. 

قا نونگذاد باستا نی‌هند که‌مجموعهة قوانین هندو راگرد 
آوری کرد. 

حیات. با برعقاید هندوهرفرد پس ازهرزند کی دو باره 
به‌حبات بازمی کردد و به‌تناسب اعمال نيك وبد خود 
صودت بهتریا بدتری پیدا می‌ کند واين تجدید حیات 


۳۳۳ 


«مه؟ مردم بر اور ند 


مو نی 
7 ۱( 


مهاتما 
2۵( 


نواب 


وداها 
۱۳/۰ 


هر بجن 
۳۹۵۱0 


۳۳ 


آنقدر تکر اد می‌شود تا دوح او به کمال نایل شود و 
در این صورت دیگر به زندگی زمینی باز نمی گردد و 
«مو کشا» همین مرحله است. 


خر دمند و حکیم. مخصوصاً اصطلاحی است که برای 
روحانیان ومقدسان مذهب «جینی» به‌کادمی‌رود. مذهب 
«جین» که معاصر مذهب «بودا» است از شاخه‌همای 
مذهب هندو است که بیشوای 1 «مهاو بر |» نام داشت 
و اساس آن برعدم خشونت مطلق و آزاد نرساندن 
به هیچگو نه موجود جاندار است. 


روح بزرگت. لقبی که درهند برای‌گاندی به‌کادمی‌دفت 
وکاندی درسر اسرجهان به‌این لب معروف شده‌است. 


لقب وعنوان حکمرانان مستقل مسلمان در هند. 


قدیمی‌ترین متنهای مقدس هندو که اساس این مذهب 
را تشکیل می‌دهند.«ودا»ها از چهارقسمت تشکیل‌می‌شو ند 
که قدیمی‌ترین آنها «دیک‌ودا» نام‌دادد. ترجمةً قسمت 
عمده‌ای از« یکٌ‌ودا» به‌فادسی ازطرف دانشمند محترم 
آقای محمدرضاجلالی‌نائینی صوردت گرفته است که 


به‌ژودی منتشرمی‌شود. 


به معنی فرزند خدا است. گاندی این کلمه‌دا برای 
افرادگروه نجسها به کارمی برد. جامعهٌ هندو به جهارطبقه 


لت نامه 


تفسیم می‌شد. اما مردمی هم بودند که از این گروهها 
بیرون شمرده می‌شدند. آنها دا نجس می‌دانستندو به- 
معا بد داه نمی‌دادند و معمولا" کادهای کثیف از نوع 
پالك کردن مستراحها و جادو کشی به‌آنها وا گذادمی‌شد. 
درطول قرون اشخاص بسیادی برای مقا بله بااين دسم 
قیام کردند. گاندی نیز بندت با اين تبعیض غیرانسانی 
مبادزه می کرد. اذجمله با آنها هم‌خانه وهم غذا می‌شد 
و رورنامه‌ای نیز برای دفا ع از ایشان تأسیس کرد که 
«هریجن» نام داشت. 


۳۳۵ 


امیر کبیر منتشر کرده است: 


نامه‌های پددی به دختری 
نوشتة جواهر لعل نهرو 
ترجمة محمود تفضلی 
حواهر لعل‌نهر و دراصل‌این‌نامه‌ها رافقط برای استناددخترش ایندیر اگاندی 
نوشت که بعدها بصورت کتابی در آمد ودراختیار همه قر ار گرفت. 
خانم ایندیر | گاندی درمتدمه‌ای برای جاپ فارسی این کتاب نوشته است ۰ 
« هنگامیکه این نامه‌ها نوشته می‌شد درنظر تیه د. 45 هتشر کته زار این نامه‌ها 
پاسخی بودبه‌پرسشهای یکدختر خردسال و کنجکاو. نظر این بودکه میان او 
باکسی که در طی سالیان دراز تقریباً ه‌يشه بخاطر آزادی وطنش در زندان 
به‌سرمی برد همراهی نزدیکتروپیوند استوارتری بوجودآید. 

این نامه‌ها دريك فرصت کوتاه ومحدود درفاصلة دودورءٌ زندان نوشته 
له ات آنزمان دوران کشمکشها وهیحانات ومشکلات فراوان بود» این 
نامه‌ها به‌من كمك می‌دادند که نظر وسیعتری پیداکنم زیرا افکار مرا درجهات 
مختلف و زمینه‌های گوناگون هدایت می‌کردند و در من علاق خاصی بر 
می‌انگیختند که‌نه فقط به‌سوی تاریخ و باستانشناسی بلکه به سوی سایر جنبه‌های 


۱ هند 
جواهر لعل نهرو 


ترجمة محمود تفضلی 


این کتاب را نهرو در مدت پنج ماه ازآوریل تا سپتامبر ع ۱۹6 در دورانی 
که‌در دژ«احمدنگر» زندانی بود نوشته است. یك‌سال بعد که نخستین‌چاپ‌آن 
منتشر شد» نهرو در پیشگنتار کشف هند, با دیدی روشن و فلسفی نوشت : 
« این کتاب بخشی از گذشتهُ من است که به سلسة ممتد و جودهای نابود 
شده‌ام پیوسته - وجودهایی که هريك پس‌ازمدتی زندگی نابود شده‌اند و فقط 
خاطر اتی ازخود بجای نهاده‌اند.» 

کتاب‌دردو حلد حداگا نه فر اهم آمده؛ حلد اول» درشش فصل و حلد دوم در 
پنج فصل؛ تاریخ هند باستان وتطورات اجتماعی وسیاسی رابا تمامی مسائل 
انسانی آن بررسی می‌کند ودر پایان جلد دوم با نگاه کاونده و روشنگر انة 
نویسنده دربارةٌ مسائل جهانی (به‌ویژه جنگ جهانی دوم) روبرومی‌شویم. 


۱ ند یشه‌ها گ خهرو 

ترجمه و گردآوری محمود تفضلی 

اندیشه‌های نیروکه آنرا می‌توان شناسنامهُ فکری‌سیاستمرد بزرگ‌هنددانست 
شامل شش‌بخش است به شرح زیر: 

۱ - شرح‌حال مختصری ازجواهر لعل‌نهرو. 

۲ - متن‌نطق نهرودرورزشگاه امجدیه (تهران) که پیامیست به‌مردم‌ایر ان. 
۳ - گفت‌وشنود آقای «چستر بو لس» مق کنیا سابق ایا لات متحده‌امر یک در 
هند» بانهرو, که درسال ۱9۹۵۵ صورت گرفت. 

۴ - گفت و شنود مفصل آقای « تیبوره‌ند » نویسنده صاحب نظر و استاد 
انستیتوی علوم سیاسی پاریس و کارشناس ممتاز مسائل اقتصادی و اجتماعی 
که درسال ۱۹۵۹ منتشر یه اس 

- گفت‌وشنود آقای « کارانجیا» مدیر وناشرروزنامه هفتگی معروف وپر- 
انتشار «بلیتن» بمبگی که درسال ۱۹۰۰ منتشر شده است. 

- متاله‌ای محتوی توصیفی ارخانه نهرو در دهلی نو » که پس از مسافرت 
نویسنده به‌هندوستان وملاقات با نهرو » نوشته شده است. 


(ندگی من 
(دو جلد) 
جو اهر لعل نهر و 
ترجمة محمود تفضلی 
نهرو » بر زمینه‌ای ازشرح حوادث زمانه‌اش» عقاید خودرا در بارة مسائل 
گوناگون» خاصه مسائل سیاسی شبه‌قارههند بیان‌می کند. او که بیش‌ازهر کس 
دیگر بگر دن مردم هند» حق‌دارد دراین‌مجموعه‌حوادثی‌راکه براووسرزمینش 
گذشته و درمجموع زندگی پر بار سیاسی اور ا تشکیل می‌دهد » بر ای ثبت در 
تاریخ و يا بعبارتی دیگر برای افزودن فصلی به‌تاریخ هند» با زگو می‌کند. 
نهرودراین حوادث ووقایم»درسطح‌زندگی شخصی‌خود» به‌طورمتنوع 
شور وبررسی نکرده» بلکه همه حوادث را توسعه داده ودر سطح رشد ونمو 
آز ادیخواهی ودرگیری يك‌نسل - بازسازی نموده است. 
او می نویسد: « زندگینامه من در و اقع سر گذشت شخص من نیست » 
بلکه تاریخ يك نسل ازم‌ردم هند است - نسلی که به تدریج ارمیان می‌رود و 
جای خود را به‌نسل دیگری می‌سپارد...» 


نگاهی به‌تادیخ جهان 
جواهر لعل نهرو 
نهرو - دولتمرد بزرگ شرق - زمانیکه درسالهای۰ ۱۹۳ تا ۱۹۳۲اززندان 
نامه‌هایی بر اید خترش« ایند ایر»می نوشت هیچ کس‌فکر نمی کر د که‌روزی نمامی 
آنها را درکتابی به نام نگاهی به‌تاديخ جهان بپیراید: « درابتدای کار هیچ 
طرحی برای‌آنها وحود نداشت وهر گز فکر نمی کردم که تا این اندازه برسند.» 
کریشنامنون - سیاستمدار برجستهُ هند - درپیشگفتار چاپ دوم کتاب نو شته 
است * «نگاهی به قادیخ جهان فتط توصیف عادی حوادت یست و تنها از 
این حهت پا ارزش نمی باشد؛ بلکه انعکاسی اززشخصیت ممتاز نویسنده افو 1 
فعو 3 د اراد (کتاب) درعین‌حال که سادگی وصر احت‌دارد شکلسفمی 
به‌مسائل نمی‌پردازد. « 
بر گردان فارسی کتاب که ازروی آخرین چاپ متن اصلی بوده است‌به سه بخش 
بخش اول فر ادهنده دورانهایی است که تا اواخر قرن هجدهم و نا شاه 
انقلابهای بزرگ آن قرن پیش می‌آید. در بخش دوم که شصت‌نامه را در بر 
می گیرد ازرویدادهای بزرگ قرن‌نوزدهم تاجنگ بزرگ‌جها نی‌سخن‌می گوید» 
و دربخش سوم دنیای پس ازحنگ و رخدادهایش ازدید گاه گاندی به‌داوری 
وارزیابی کشیده ه می‌شود. 
در آخر بخش سوم فهر ست بز رک از مطالب و نامه‌ها و نام کسان» حاها» 
رویدادها» احزاب وسلسله‌ها» آمده است . 


فهرست سالانهٌ | نتشارات خود را منتشر کرده‌ایم. 

علاقه‌مندان به آدرس « تهران - سعدی شما لی - بن بست فرهاد - شمارة ۲۳۵ -دايرة روابط 
عمومی موس انتشارات امیر کبیر » با ما مکاتبه کنند تا فهرست را - به‌رایگان - برایایشان 
ارسال دار یم. 


۳ 
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منتشر شده است : 


زند گی » جنک و دیکرهیچ 
اوریانا فالاچی - ترجمه لیلی گلستان 
اربابها : 

ماریانو آزوئل - ثرجمه سروش حبیبی 
ناصر : 

پیتر منسفیلد - ترجمهٌ محمد رضا حعفری 
نگاهی به تار بخ حهان 

جواهر لعل نهر و- ترجمه‌محمود تفضلی 
نامه‌های یدری به دخترش 

جواهر لعل نهرو- تر جمة‌محمودتفضلی 
خدا حافظ گاری کویر : 

رومن گاری - ثرجمه سروش حبیبی 
حهان عصر ما : 

جال میجر - ترجمه محمود جزایری 
انسانها و خر چنکها : 

زورو نه‌دو کاسترو ترجمه منیرجزنی (مهران) 
چین سرج : 5 

اد گار اسنو ذر مه سیف غفاری 

جو اغر لعل نهر وتر جمه محمود تفضلی 
رمان دوپولی : 

برتولت برشت - ترجمهُ ۱ . باقرزاده 
عشق چیز باشکوهی است : 

مان سوین - ترجمه سیروس ارشادی 
مویه کن سرژمین محبوب : 

آلن پیتون - ترحمه نادر ۱: راهیمی" سب سالك 


